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 یو اجتهاد ساختار یدوبن اتیاله

 

از مجموعه  (احیای دین اجتماعی)در جلد نخست 
مکتب دوبنی گفته شد که ساختار مکتب دوبنی از 

شناسی و ، انسان(سطح نخست)بینی سطوح جهان
سطح )بینی این جهانشناسی برآمده از هستی

، فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه هویت، (دوم
فلسفه اجتماعی، فلسفه هنر، فلسفه زندگی، 

سیاسی و فلسفه تاریخی که مبتنی -فلسفه اقتصادی
بینی شناسی آن جهانشناسی و هستیبر انسان

و ایدئولوژی که بینش،  (سطح سوم)اند شکل گرفته
ها وع این فلسفهروش و منش تبیین شده از مجم

، تشکیل شده است. (سطح چهارم)باشد می
نخستین دفتر از مجموعه مکتب دوبنی دفتر فلسفه 

 باشد.دین می

فلسفه دینِ مکتب دوبنی؛ الهیات دوبنُی نام دارد. 
این فلسفه دین در پی ایجاد یک نظام الهیاتی نوین 
و یک پارادایم جدید در چارچوب مکتب نواندیشی 
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این الهیات به عنوان سنتزی برای دینی است. 
الهیات سوسیال یا )الهیات نواندیشان متقدم 

گرا و الهیات جمع-با رویکرد وجودی (بخشرهایی
با رویکرد  (الهیات لیبرال)نواندیشان دینی متاخر 

فردگرا مطرح شده است. از دید این الهیات -وجودی
های پیامبران و دین اسلام دومحوری و دوبنی آموزه

هستند و الهیات لیبرال یا  (فردی و اجتماعی)
دهند، در سوسیال که اصالت را به فرد یا جمع می

شوند. نهایت موجب غفلت از یک بن دیانت می
دوبنُی اینجا به معنای پرداخت متوازن به دو جهان 

های شخصی و جهان پیرامونی در دینداری و آموزه
هر  دومحوری دین است. نادیده گرفتن و غفلت از

ساحتی، توحید ها به خدای تککدام از این جهان
انجامد. این ساحتی میساحتی و سلوک تکتک

ساحتی از موحد الهیات در برابر موحد سالک تک
 گوید.سالک چندساحتی، سخن می

 فرهنگی و سیاسی فضای در »به تعبیر رضا علیجانی 
 و تررایج «پایان» و «عبور» واژه متأسفانه ما
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 «تداوم» و «انباشت» و «میراث» واژه از ترمقدس
 در دینی نواندیشی رادیکال چپ شاخه. «است

واندیشی ن سنت و سروش دکتر از عبور ضرورت
گوید و شاخه راست رادیکال نواندیشی متاخر می

دینی در ضرورت عبور از دکتر شریعتی و سنت 
نواندیشی متقدم. مخالفان نواندیشی دینی هم از 

گویند. هر متفکری عبور از نواندیشی دینی سخن می
بنا به دوران زیسته و تجارب دوران ممکن است 

از آرا پیشین  های فکری متفاوت داشته باشد ودوره
ها و بررسی . برای تفکیک این دورهخود گذر کند

ناسخ و منسوخ آرا نواندیشان دینی ما به طور نمونه 
پژوهانه و شناسی دانشنیازمند شریعتی

پژوانه و.. هستیم. رویکرد شناسی دانشسروش
الاهیات دوبنی بازخوانی انتقادی آثار نواندیشان و 

و « عبور»به جای « اومتد»و « انباشت»و « میراث»
است. در جلد نخست از دفتر فلسفه دین « پایان»

و در کتاب احیای دین اجتماعی محوریت با آرا 
اقبال، بازرگان، طالقانی و  )نواندیشان دینی متقدم 

شان بود. در جلد طیفانو شارحان و هم (شریعتی
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دوم و این کتاب محوریت با آرا نواندیشان دینی 
، (شبستری، ملکیان و کدیور سروش، )متاخر 

شان است. الاهیات دوبنی طیفانشارحان و هم
میراث نواندیشان دینی متقدم و متاخر را پاس 

دارد و با رویکرد اصلاحی در پی انباشت و تداوم می
آن و در انداختن طرحی جدید با استفاده از میراث 

 گذشته و دانش روز است.

 اجتهاد ساختاری

ضیح دو نوع رویکرد در اصلاح محسن کدیور در تو
 مؤلفه دو طلبانه اصلاح رویکرد»نویسد: دینی می
 اجتهاد روش گیری بکار نخست مولفه. دارد اساسی
 از. گیردمی دربر را مدرن مسائل به پاسخ در سنتی
 از ستبرتر بسی مدرن دنیای معضلات که آنجایی
 آنها از بسیاری نتیجه در هستند سنتی هایروش
بخش هایی رضایتباقی می مانند یا پاسخ نشده حل

کنند. از دیگر سو، مولفه دوم، بر ناکافی دریافت نمی
بودن اجتهاد سنتی تکیه دارد. طیف وسیعی از نقطه 

خواه و پیشرو از جمال الدین نظرات مسلمانان ترقی
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اسدآبادی، محمد اقبال لاهوری تا گذشته نزدیک و 
رکون، نصر حامد زمان حال از فضل الرحمن، محمد ا

ابوزید، عابد الجابری، عبدالکریم سروش و محمد 
گیرند. هر مجتهد شبستری در این مجموعه قرار می

ها از دیدگاه خاص خود در راستای اصلاح یک از آن
اندیشه اسلامی کوشیده اند. هرچند انتقاداتی به 

ها وارد است، اما منکر اهمیت کار هر یک از آن
توان شد. اصلاح فکر اسلامی نمیتلاش آنها در امر 

گذارم و قدردان خدمات من به همه آنها احترام می
آنها هستم. با نظر به تجربیات آنها و همچنین با 
علم به تجارب متألهان مسیحی و یهودی نگارنده این 

احیای »توان آن را سطور به روش جامعی که می
نامید « اجتهاد در مبانی و اصول»یا « اجتهاد

 احیای“نمایی کرد. محمد اقبال لاهوری در کتاب راه
شمسی برای  ۱۳۰۹ سال در ”اسلام در دینی فکر

اولین بار از اصطلاح اجتهاد ساختاری استفاده کرده 
است. هر چند توافق ضمنی در میان متفکران 
مسلمان در در ضرورت اجتهاد ساختاری وجود دارد، 
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گرفته  اما هر یک از آنها رهیافتی متفاوت در پیش
 .«است

رویکرد اصلاحی الهیات دوبنی نیز قائل به ناکارآمدی 
اجتهاد سنتی در عصر جدید است. تلقی کدیور از 

است: « اجتهاد در اصول و مبانی»اجتهاد ساختاری، 
 تنها «اصول در اجتهاد» یعنی فقه اصول بازسازی»

 دیگر نیمی. باشد می ساختاری اجتهاد مسیر از نیمی
مبانی همچون مبانیِ معرفت شناختی،  در اجتهاد را

جهانشناختی، وجودشناختی، انسان شناختی، 
جامعه شناختی، روانشناختی، کلامی، و اخلاقی 
اسلام تشکیل می دهد. درک و شناخت قرون 

. «وسطایی این مبادی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد
 شناسی،جهان بازبینی نیاز یعنی ساختاری اجتهاد
شناسی، خداشناسی، دین شناسی،انسان
شناسی دوباره در سنت دینی موجود. به الهیات

 به قائل دینی روشنفکری»تعبیر دکتر سروش 
 در کلام، در اجتهاد یعنی است اصول در اجتهاد
 با…خدا و معاد و وحی و نبوت نوفهمی و اخلاق
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 در. « جامعه و تاریخ و معرفت و انسان از تازه درکی
لهیات دوبنی طی سه فصل ا از ایطرحواره کتاب
شناسی و خداشناسی به شناسی، الهیاتدین

بازبینی مسائل بنیادین در این مسیر پرداخته شده 
است. در جلدهای بعدی از دفتر فلسفه دین مکتب 

شناسی، شناسی، هستیدوبنی، به مباحث انسان
شناسی و باقی مسائل پرداخته شناسی، فرجاممبدا
 شود.می

کتاب پیشِ رو در  (شناسیدین)در فصل نخست 
شناسانه الهیات دوبنُی معرفی شده و دین ابتدا مدل

گانه از دین در الهیات دوبنی در ادامه به انتظارات ده
شود. در نهایت نیز جایگاه الهیات دوبنی پرداخته می

شود. در در جغرافیای نواندیشی دینی تببین می
ست به در نوشتار نخ (شناسیالهیات)فصل دوم 

تشبیه و )مباحث بنیادینی نظیر رویکرد الهیاتی 
و  (اصناف خداباوی)های خداباوری ، گونه(تنزیه

 (پدیده تنوع ادیان )شناسینجات و رستگاری
شناسی شود. در نوشتار دوم مدل الهیاتپرداخته می
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گیرد و در نوشتار الاهیات دوبنُی مورد بررسی قرار می
بنُی و رویکردهای پایانی به نسبت الهیات دو

شود. در فصل سوم پرداخته می الاهیاتی مدرن
، پس از معرفی تصور از خداوند در (خداشناسی)

وتویی انسان و خدا در الهیات دوبنی، به رابطه من
شود. در ادامه به پنج مقوله این الهیات پرداخته می

اساسی در ارتباط میان انسان و خدا یعنی پرستش، 
شود. قوا و دعا و نیایش پرداخته میعبادت، ایمان، ت

در این فلسفه دین، دین یک دین خادم است نه 
گرا، کارکرد، الهیات یک الهیات انسانمخدوم یا کم

بخش و امیدگرا است نه یک الهیات رهایی
است انقیادبخش یا تخدیری و خدا یک رفیق محتشم 

 انگیز یا معشوق منفعل.نه یک خدای خوف
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 یدوبنُ اتیاله شناسانهنید مدل

از دفتر فلسفه  (احیای دین اجتماعی)در جلد نخست 
مکتب دوبنی تلاش شد تا  (الهیات دوبنی)دین 

روشی برای موزن کردن جهان شخصی و جهان 
و پیشنهادی برای  پیرامونی مومنان در امر دینی

پروژه اجتماعی نواندیشی دینی ارائه شود. چنین 
انسانی، موحدچندساحتی یا به تعبیر شریعتی 

وار نامیده شد. همچنین مسلمان تمام یا منِ علی
پیش از )گفته شد که نواندیشان دینی متقدم 

بیشتر بر نقش اجتماعی مذهب و  (انقلاب
بر نقش  (پس از انقلاب)نواندیشان دینی متاخر 
اند و در نهایت مدلی برای فردی مذهب تاکید داشته

تبیین نظام الهیاتی این الهیات ارائه شد. در این 
شناسانه این الهیات پرداخته نوشتار به مدل دین

خواهد شد. این مدل دین شناسی نسخه 
تجربه »شناسی مبتنی بر الگوی دین یافتهتکامل
لاهوری ارائه و مدلی است که توسط اقبال « دینی

 شد و توسط نواندیشان متاخر بسط داده شد.

https://vrgl.ir/spXeq
https://vrgl.ir/spXeq
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 «تجربه دینی»شناسی مبتنی بر الگوی دین

شناسی معرفی شده از سوی اقبال الگوی دین
لاهوری بعدها توسط عبدالکریم سروش و 
نواندیشان متاخر شرح و بسط داده شد. آرش نراقی 

برای تببین این « رساله دین شناخت»که خود کتاب 
شناسی نگاشته است، درباره این الگو گوی دینال

ی شناسی سروش دین پدیدهدر دین»..  نویسد: می
ای است که از چندین رکن تشکیل شده پیچیده

است. سروش « ی وحیانیتجربه»است. رکن اول، 
ی تجربه»همچون سلف خود محمد اقبال لاهوری 

 شمارد. این همانرا گوهر دین می« دینی یا وحیانی
ی عالی آن را ای است که مسلمانان مرتبهتجربه
دانند که بر پیامبراسلام نازل شده است. ای میوحی

متن »است. قرآن، « متن مقدس»رکن دوم، 
ی ی تجربهمسلمانان، صورت زبانی شده« مقدس

معرفت »شود. رکن سوم، وحیانی پیامبر تلقی می
است، یعنی درکی که مسلمانان در پرتو « دینی

نش و به تناسب سطح معیشت خود از آن متن دا
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اند. رکن چهارم، ترجمان عملی آن مقدس یافته
معارف دینی است. معارف دینی در زندگی فردی و 

های اجتماعی مسلمانان خود را در قالب انواع نظام
سی، و حقوقی ترجمان عملی اخلاقی، سیا

 «.بخشدمی

های دینی توسط گیری اندیشهاین الگوی شکل
به چهار مرحله تقسیم شده  علیرضا علوی تبار

شخص شناخته  الف: برانگیختگی:»..  است: 
واسطه و کند که ادارکی مستقیم، بیای ادعا میشده

غیراستنتاجی از خداوند یا امر منسوب به او پیدا 
، «باورها»کرده است. بعد از این واقعه 

او دگرگون شده و « هایگرایش»و « هااحساس»
گیرد. رفتار و گفتار جدید در او شکل می« ایهاراد»

غالب زمان و مکانش   او نو شده و از رفتار و گفتار
گردد. او خود را حامل پیامی به همه متمایز می

از جانب  (هاها و مکاندر همه زمان)ها انسان
 داند.خداوند می
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تجربه پیامبران از  گیری متن وحیانی:ب: شکل
شخصی و »ای اولا تجربهمواجهه با خداوند، 

ای است که در یک است و ثانیا تجربه« خصوصی
مقطع خاص زمانی رخ داده است و از این رو 

ست. پیامبران این تجربه را در « گذرا»ای تجربه
هایی برای مردم حکایت قالب زبان و به صورت گزاره

کنند. آوردن این تجربه در قالب زبان آن را می
« جمعی و همگانی»آن ویژگی  کرده و به« پایدار»

گیرد بخشد. به این ترتیب متن وحیانی شکل میمی
توانند با آن مواجه شوند؛ یعنی از آن و همگان می

آگاهی یابند و درباره آن داوری کنند. زبان بخشی از 
پیامبران و نوعی زیستن است. زبان « قوم»زندگی 
وار فرهنگ، دانش و معیشت عصر را باز آیینه
اباند. پیام الهی که فارغ از زمان و مکان است، تمی

آید و زمانی و مکانی در جامه زبان قوم در می
ها مفهوم شود تا به گوش قوم برسد و برای آنمی

 افتد.
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دارد. « کانونی»هر دینی  گیری امت دینی:پ: شکل
متن وحیانی و پیامبر هر دینی کانون اصلی آن 

بر جمعی از هستند. پس از آغاز دعوت هر پیام
کوشند تا خود را ها گرویده و میها به پیام آنانسان

موزون  (متن وحیانی و شخصیت پیامبر)با کانون آن 
یابند کنند. به همین دلیل باورهای دینی مشترک می

و از الگوی مشخصی در زمینه دینداری تبعیت 
کنند. تا زمانی که شخص دغدغه موزون کردن می

کند ا این کانون دینی حفظ میزندگی دینی خود را ب
ماند. دینداران هر یک به در قلمرو آن دین باقی می

های وجودی خود در تناسب استعدادها و ظرفیت
بخشی از آن مشارکت کرده و دین مانند رودی در 

 شود.بستر زمان و مکان در میان امت جاری می

با  ها و معارف دینی:گیری دانشت: شکل
مختلفی « هایموضوع»ینی گیری یک سنت دشکل

گردد. نخستین باری بحث و بررسی مطرح می
است؛ ادارک تحول « تجربه خاص پیامبر»موضوع 

آفرینی که مطابق با ادعای ادیان در پیامبران حاصل 
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شود و در میان پیروان خالص ادیان نیز با ژرفای می
توان به دهد؛ آن چه که از آن میکمتر رخ می

تجربه »و  (در مورد پیامبران)« تجربه وحیانی»
در مورد پیروان خالص )« تجربه معنوی»یا « دینی
های نظری آموزه»تعبیر نمود. موضوع دیگر  (ادیان
ها که ناظر به تجربه ای از گزارهاست؛ مجموعه« دین

وحیانی پیامبر بوده و از انسجام درونی و ربط منطقی 
یا نظام )های نظری با یکدیگر برخوردارند. این آموزه

خود مبنایی برای کنش دینی  (باورهای دینی
شوند. در رابطه با کنش و سلوک دینی است که می

شود. مطرح می« های عملی دینآموزه»موضوع 
کنش دینی به تناسب نظام باورهای دینی سامان 

یابد و معطوف به غایات دینی است. در تجربه می
دو شاخه های عملی ادیان در تاریخی ادیان آموزه

شوند. بخشی تنظیم ظاهر رفتار مومنان را طرح می
گیرد و بخش دیگر تنظیم باطن عمل بر عهده می

های عملی دین خود ها را. از این رو بحث از آموزهآن
گردد. متناسب با این چهار به دو بخش تقسیم می

گیرد. موضوع، چهار دانش یا معرفت دینی شکل می
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را مورد « تجربه معنوی» و« تجربه دینی»دانشی که 
توان آن را عرفان می)دهد مطالعه قرار می

را « نظام باورهای نظری دینی»دانشی که  .(نامید
الهیات یا آن چه )دهد مورد بحث و بررسی قرار می

های آموزه». دانشی که (شودکه علم کلام نامیده می
را مورد « عملی مربوط به تنظیم ظاهر عمل مومنان

. دانشی که (دانش فقه)دهد سی قرار میبحث و برر 
های عملی مربوط به تنظیم باطن رفتار آموزه

. در همه (دانش اخلاق)کند را مطالعه می« مومنان
ای از این چهار دانش را توان گونهادیان اصلی می

 مشاهده کرد.

شناسی و های مختلف دینگیری جریانث : شکل
ها از تفسیر آنها از دین و شناخت انسان دینداری:

متون وحیانی هم در مقام گردآوری و هم در مقام 
های مقبول زمانه های معتبر و ارزشداوری از دانش

ها و همینطور از نظام اجتماعی و شیوه معیشتی آن
ها در برخورد با پذیرد. به همین دلیل انسانتأثیر می

های گوناگون های متفاوت و حساسیتدین پرسش
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د و قبول تفاسیر گوناگون از دین نیز دارند و در ر 
های متفاوت دارند. از این رو حتی معیارها و ملاک

مند و ضابطه مند برای فهم و تفسیر دین تلاش روش
رساند. نیز لزوما همگان را به یک نقطه نمی

های های مختلف از دین و سبکگیری فهمشکل
ای است که در تاریخ همه مختلف دینداری واقعه

 «.شود ن به طور مکرر مشاهده میادیا

تبار بر این باور است که در الگوی مبتنی بر علوی
شناسی، انسان در چند سطح با تجربه دینی در دین

 پیدا تعامل و کرده برقرار ارتباط (وحی و)تجربه دینی 
.. » :نامدمی ”الهیات“ را نهایی مرحله و کندمی

 را وحی ،«یدین تجربه» بر مبتنی شناسیدین الگوی
 دیدگاه براساس. دانندمی «دینی تجربه» نوعی نیز

تجربه »یافتن  زبانی صورت از عبارتند وحیانی متون
و در واقع متون وحیانی، تجسم زبانی تجربه « دینی

شوند. در الگوی مبتنی بر دینی پیامبران تلقی می
شناسی، انسان در چند سطح با تجربه دینی در دین

ارتباط برقرار کرده و تعامل پیدا  (و وحی)تجربه دینی 
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کند. نخستین سطح تعامل و ارتباط هنگامی رخ می
تجربه وحیانی پیامبر که شخصی و گذرا دهد که می

است برای آنکه به صورت جمعی و پایدار درآید به 
شود. در واقع ریخته می« زبان عصر نزول»قالب 

پیام فرازمان و فرامکان خداوند به انسان در قالب 
زبان یک قوم خاص با زمان و مکان مشخص، به 

شود و رنگ و بوی زمان و مکان ها عرضه میانسان
گیرد. در سطح دوم قوع تجربه دینی و وحیانی را میو

تجربه وحیانی زبانی »کوشند از مخاطبان وحی می
« نظام عقیدتی»برای خود یک  (وحی زبانی)« شده

ها را که ای از گزارهاستخراج کنند. یعنی مجموعه
دهنده باورهای دینی بوده و با یکدیگر ارتباط نشان

باشند استخراج کنند. داشته و از انسجام برخوردار 
به طور طبیعی اینکه در نظام عقیدتی خود به چه 

هایی پاسخ دهند و بر چه نکاتی تاکید کنند پرسش
ها و باورها برقرار و چه ساختاری میان این گزاره

های نظری و مشکلات سازند کاملاً متاثر از پرسش
ها و نظام معیشتی هر ها و ارزشعملی و دانش

د. سومین سطح تعامل هنگامی رخ عصری خواهد بو
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عناصر نظام « فهم و تفسیر»دهد که ما درصدد می
آییم. گیری کلی و عام آن برمیعقیدتی و جهت

اگرچه نخستین گام برای فهم و تفسیر و تبیین 
سازی های عقیدتی در همان مرحله نظامگزاره

صورت گرفته است اما به طور تفصیلی پس از 
توان به اقدام نیز می (تمسیس)طراحی این نظام 

مشخص پرداخت. با توجه به آنچه از هرمنوتیک به 
توان فهمید، عنوان قواعد آن در فهم یک متن می

فهم و تفسیر یک متن نیز متاثر از زمینه های 
اندیشگی و ملموس و محسوسی است که فرد در 
آنها قرار دارد. در چهارمین سطح، ما به مقایسه 

های عقیدتی رقیب یا ا نظامنظام عقیدتی خود ب
پردازیم و میزان موجه و معتبر بودن نظام متضاد می

عقیدتی خود را مورد سنجش و بررسی قرار 
دهیم. در این سطح دفاع از اعتبار نظام عقیدتی می

شود. براساس آنچه هدفی است که دنبال می
توضیح دادم در تمام سطوح نوعی تعامل میان 

 صورت (وحیانی –ربه دینی تج)انسان و گوهر دین 
 چارچوب در هاانسان به خداوند پیام و پذیردمی
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. گیردمی قرار فهم و بازخوانی مورد هاانسان ذهن
 کنیم می یاد آن از الهیات عنوان به اینجا در آنچه

 گرفتن زبانی صورت از پس سطح سه به مربوط
 در الهیات مشخص طور به. است وحیانی تجربه
تلاش روشمند برای استخراج »ی یعن ما کاربرد

نظامی از باورها و تفسیر و تبیین این نظام و مقایسه 
های رقیب و معارض برای دفاع از اعتبار آن با نظام

در ارتباط با تجربه وحیانی است. بر این اساس « آن
الهیات اسلامی یعنی تلاش روشمندی که برای ارائه 

بیین این یک سیستم از باورهای اسلامی، تفسیر و ت
های رقیب و سیستم و دفاع از آن در مقابل سیستم

 «.گیرد معارض صورت می

توان الهیات دوبنی را بنابراین مطابق این تعریف می
استخراج نظامی از باورهای اسلامی و تفسیر و تببین 
این نظام مطابق آرا نواندیشان دینی متقدم و متاخر 

اسلام ) های رقیبو دفاع از آن در مقابل نظام
سکولاریسم )و معارض  (سنتی، اسلام سیاسی

 دانست. (جو و خداناباوری نوستیزه
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 پیشنهادی مدل

 ورزیهای دینها، اصناف و کیفیتمراتب، ساحت (۱

از سلسله مراتب  در مدل سنتی برای دینداری
ورزی مبتدیان، متوسطان و منتهیان در امر دین

زی طبق ورهای دینشده است. ساحت سخن گفته
این دیدگاه به شریعت، طریقت و حقیقت تقسیم 
شده است که محسن کدیور آن را اسلام چندساحتی 

برای درک بیشتر اسلام چندساحتی »..  نامد:می
مناسب است به تقسیم مشهور دیانت به شریعت و 
طریقت و حقیقت اشاره کنم. این تقسیم را از کتاب 

قه و انوار الطری اطوار الشریعه، اسرار“ارزنده 
 قرن شیعی بزرگ عارف آملی حیدر سید ”الحقیقه
 هایگونه شریعت، رازهای.. کنم می نقل هشتم
 مختلف ساحت سه حقیقت انوار پرتو و طریقت
 دنیوی و ظاهری صورت شریعت،. است دیانت
 که است رفتاری و سلوک طریقت، و ؛است احکام

حقیقت  به لوصو برای خود جایگاه تناسب به فرد
 اسراری و دریافت گزیند؛ و حقیقت، مشاهدهبرمی
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شود. سید می حق، حاصل به با وصول که است
و  و حقیقت شریعت، طریقت در تعریف حیدر آملی

به کلام  سه آن اتحاد و وحدت چگونگی توضیح
فرمود: شریعت  خدا متوسل می شود که رسول

 من ، و حقیقت احوالتار منو طریقت رف گفتار من،
مانند  پردازد: شرعاست. آنگاه به این تمثیل می

دارد.  روغن، مغز و پوست که است کاملی گردوی
و  طریقت است چون آن گردو شریعت است، لب  

باشد. و حقیقت می است، بسان در آن که روغنی
 الیقین،با علم مرتبه سه آن در به تعالیحق
 «.فرموده است  الیقین اشارهالیقین و حقعین

ورزی در عبدالکریم سروش در مقاله اصناف دین
ورزی متناسب با بندی جدیدی اصناف دینصورت

اندیش، داری مصلحتها را دیناین ساحت
اندیش نامیده است. حسین اندیش و تجربتمعرفت

»..  نویسد: ورزی میدباغ در تشریح این نوع دین
اندیش نیز به اندیش که نام غایتنداری معیشتدی

گیرد، نتیجه و عواقب یک فعل دینی را مهم خود می
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توان این شمارد. وفق رأی سروش، به اختصار میمی
 جبری میراثی، ،(غیردلیلی) علتی“نوع از دینداری را 

 جزمی، عاطفی، ،(اختیار و انتخاب سر از نه برگرفته)
ک، هویتی، قشری، ایدئولوژی مناسکی،-آدابی
 تقلیدی، اسطوره، پر فقهی،-شریعتی آیینی،-جمعی
 این منظومه در .دانست ”عادتی و سنتی تعبدی،

 ثواب از آن نتیجه که است تردینی فعلی دینداران،
 سیاق و قیاس همین بر و باشد برخوردار بیشتری

 بر مترتب کمتری ثواب که است تردینی غیر فعلی
ً  و است آن ضددینی مستوجب عقوبت  فعل احیانا

اندیش سخت است. در منظومه فرد دیندار مصلحت
 هاییآن و کرد ”پذیرمحاسبه“توان افعال را حتی می

 است برخوردار بیشتری پاداش کمیت از که
 توجه تمام حساب این با. شود انجام بایستمی
 چیز دو بر توانمی را اندیشمصلحت دیندار فرد در

جه فعل و دیگری فایده آن نتی یکی: کرد خلاصه
اندیش، به تعبیر سروش، فعل.دینداری معرفت

 تاویلی، تحقیقی، ،(علتی مقابل در) دلیلی“
 ای،غیراسطوره کلامی، حیرتی، انتخابی،-اختیاری
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 غیرتقلیدی و سیال نقدی، فردی، روحانیت، بدون
 هایمؤلفه از برخی که پیداست روشنی به .”است

اندیش روبرو و مصلحت و اندیشمعرفت دینداری
نشیند. هر چه دینداری مقابل هم می

فشارد، اندیش بر تقلید و تکلیف پا میمصلحت
اندیش بر تامل، نقد و حق انگشت دینداری معرفت

نهد. به این معنا که، همان طور که از اسم تاکید می
اندیش در پی آید، دینداری معرفتآن نیز بر می

دین است و به همین صلح دادن معرفت بشری با 
 در هم است نقد که ”معرفت“سبب لوازم و لواحق 

 دائما اندیشمعرفت دیندار فرد .کندمی رسوخ دین
 به را خویش را افکار و احوال است؛ نوزایی حال در

 برخی کند؛می سؤال آنها سازگاری از کشد؛می نقد
 خلاصه. دهدمی بسط را برخی و کندمی رها را آنها از

داند که از ایستد و حق خود میز پرسش نمیا آنکه
تکلیفی که بر او نهاده شده است سؤال 

 از تریرفیع پارادیم اندیشتجربت ورزیدین …کند
ً . کشدمی پیش به را پیشین نوع دو  اندخواص عمدتا
 که همانطور. ورزندمی مهر ورزیدین نوع این به که
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قی اخلا مشهور هایتئوری برای اخلاق فیلسوفان
پیامد گرایی در قاعده هرم، )کنند هرمی را ترسیم می

وظیفه گرایی در وسط و فضیلت گرایی در راس 
ورزی توان هرمی برای دین، بر همان سیاق می(هرم

اندیشی در قاعده هرم، مصلحت)هم به میان کشید 
اندیشی در راس اندیشی در وسط و تجربتمعرفت

همانطور که  ورزی را،های این دین. مولفه(هرم
 تجربی، کشفی، عشقی،“توان آورد، میسروش می

 وصالی، بهجتی، صلحی، لب ی، جبری، فردی، یقینی،
 این در.دانست ”رازآلود و عرفانی قدسی، شهودی،

 عرفانی نگاه دارد را بالا دست آنچه ورزیدین از نوع
 مقابل در را خود دیندار فرد که معنا این به است؛

بیند که در مقابل او نهایتی میبی و متعالی امر
 «.کند ایستاده و با او تخاطب می

بندی کلی تحت نظر دکتر سروش توان با تقسیممی
همدل اما با تمامی تقسیمات جزئی هر صنف از 

ورزی و مصادیق ذکر شده در مقاله اصناف دین
ورزی موافق نبود. آنچه در این مدل از آن دین
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گانه بندی کلی سهماستفاده شده است همین تقسی
-باشد. میثم بادامچی درباره نسبت اصناف دینمی

ورزی با یکدیگر در اندیشه سروش 
رسد سروش دینداری به نظر می »..  نویسد: می

های معرفت اندیش را تنها در ذیل دینداریمعیشت
اندیش و تجربت اندیش قبول دارد و برایش ارزشی 

هویت سه لایه  دین یک»عمدتاً ابزاری قائل است: 
است: یک کانون دارد که عبارت است از تجربه دینی، 
یک حفاظ اخلاقی دارد، یک حفاظ فقهی. اگر از 
چشم پیامبر و از آن بالا نگاه کنیم ابتدا تجربه بوده 
است، بعد اخلاق، بعد فقه. اما ما که اینک به دین 

شویم؛ از شویم، اول به فقه نزدیک مینزدیک می
رسیم، کنیم و به لایه اخلاقی میبور میلایه فقهی ع

کنیم و به تجربه دینی و از لایه اخلاقی نیز عبور می
-۴۵۶ آئین در آئینه، صص.)« شویم.واصل می

اندیش به تعبیر سروش در دینداری معیشت (۴۵۳
ایستد. دینداری لایه اول، یعنی لایه فقهی، می

کند و معرفت اندیش و فلسفی از لایه اول عبور می
را از منظر  (کنم سومو من اضافه می)لایه اول و دوم 
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کند. دینداری تجربت معرفت شناسانه بررسی می
به دینی، اندیش تنها ناظر به لایه سوم، یعنی تجر

است. چنانکه اشاره شد اینکه رابطه این سه نوع 
ورزی چگونه است، همیشه در سخنان سروش دین

واضح نیست ولی از مجموع سخنان او اینگونه بر 
آید که در نهایت امر در یک مسلمان آرمانی می

یا به )عناصری از هر سه دینداری معیشت اندیش 
تجربت  ، معرفت اندیش، و(اندیشتعبیری هویت

که جزئیاتش )اندیش وجود دارد و این سه به نوعی 
با هم به  (همیشه آشکار یا فارغ از تناقض نیست

 «.اند تعادل رسیده

اسلام چندساحتی نادیده نگرفتن هیچ یک از 
ورزی است. های دین در هر صنف یا نوع دینساحت

کدیور اسلام چندساحتی را اسلام عارفانه اخلاقی 
ی شریعت و طریقت و حقیقت فقیهانه، یعن

کند و اسلامی که هر همنشین با هم معرفی می
-ساحتی میکدام از این ابعاد را نادیده بگیرد تک

بی شک ما باید به دنبال حقیقت باشیم، »..  نامد:
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همان مغز گردو در تمثیل سید حیدر. اما از کدام 
توان خارج از شریعت ، کند آیا میطریق؟ سوال می

از طریقت به حقیقت رسید؟ پرسشی ستبر و به دور 
توان شریعت را به کناری نهاد و جدی است. آیا می

بدون اوامر و نواهی شرعی، به زبان ساده، بدون 
برُ زد و به حقیقت های فقهی، میانبکن و نکن

رسید؟ پاسخ سید حیدر آملی منفی است. برای اکثر 
ان مردم هرگز میسر نیست، بسیاری از مردم در هم

مانند، اندکی از مردم به طریقت هم شریعت می
رسند، انگشت شماری از آنها به حقیقت واصل می
ای ن نسخهعنوا به ”عارفانه اسلام“شوند. اگر می

همگانی تجویز شد، آیا به این اندیشیده شده که 
همه مردم و یا اکثر ایشان عملا توانایی وصول به 

خن بگوئیم، اگر حقیقت را ندارند؟ با هم منصفانه س
مانند و حتی به اکثر مردم در همان ساحت اول می

رسند چه رسد به سومی، بنابراین اسلام دومی نمی
محققین و عارفین اگر چه بسیار عالی است، اما 

شماری از مردم میسر است و نه صرفاً  برای انگشت
 قدر علی الناس کل م“برای اکثر قریب به اتفاق مردم. 
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 از بگوئید، سخن خردشان میزان به ردمم با ”عقولهم
 ساحت سه هر. است (ص) پیامبر سخنان غرر

 و تعمیم. است مردم از هاییگروه عقل با متناسب
کردن انحصاری هر یک از این ساحات به  همگانی

تخریب آن ساحت می انجامد. از سوی دیگر ظاهر 
بدون باطن به چه معنا است؟ باطن بدون ظاهر 

ساحتی اکتفا به یکی چگونه میسر است؟ اسلام تک
از این دو ساحت بدون دیگری است. اسلام 

ساحتی یعنی فقه بدون عرفان، اسلام تک
بدون فقه. در مقابل اسلام ساحتی یعنی عرفان تک

چندساحتی یعنی اسلام عارفانه اخلاقی فقیهانه، 
یعنی شریعت و طریقت و حقیقت همنشین با هم، 

توان به ظاهر شریعت اکتفا کرد، آنها که یعنی نمی
کنند و از طریقت غافل می به شریعت اکتفا می

برند، فی الواقع بـه شوند و حقیقت را از یاد می
شود اسلام عوامانه و اند. این میکرده اســلام جفا

قشری و ظاهربینانه که مأمن خرافات و ارتجاع و 
 «.گرائی است واپس
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 ورزیارکان دین (۲

در  شناخت کهآرش نراقی در کتاب رساله دین
تجربه »شناسی مبتنی بر چارچوب الگوی دین

شناسانه تقریر شده است، درباره مدل دین «دینی
مطابق این نظریه »..   نویسد:پیشنهادی خود می

ی شناسانه، دین سه رکن اصلی دارد: تجربهدین
دینی، نظام اعتقادات دینی، و عمل یا سلوک دینی. 

شود و دین تلقی می ی دینی بنیان اصلیتجربه
با )ای از اعتقادات دینی گیری پارهتواند به شکلمی

خواهد بود. البته  (دست کم اعتقادات اساسی آن
ی خود در فهم و ام اعتقادات دینی نیز به نوبهنظ

کند. از های دینی نقش اساسی ایفا میتعبیر تجربه
سوی، دیگر، دیگر اعتقادات دینی نیز به نحوی بنیان 

شود. در واقع فقه و عمل یا سلوک دینی واقع می
روند و های سلوک دینی به شمار میاخلاق نظریه

ند. غایت سلوک کنعمل دینداران را بسامان می
های دینی است. دینی نیز نیل به ساحت تجربه

بنابراین ساختار این مدل متشکل است از سه رکن 
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که به  (ی دینی، اعتقادات دینی، و عمل دینیتجربه)
 «.اند.. نحوی خاص بر یکدیگر مترتب

بندی ارکان دین بعدها توسط سروش این تقسیم
نش دینی دباغ، به صورت سه رکن معرفت دینی، ک

بندی شد که در این نوشتار از و تجربه دینی صورت
بندی استفاده خواهد شد. بنابر مدل همین صورت

ورزی های دینپیشنهادی این نوشتار ساحت
در هر کدام از ارکان  (شریعت، طریقت، حقیقت)

وجود دارند. دینداری  (کنش، معرفت، تجربه)دین 
اندیش، مصلحت)هر صنف از دینداران 

در ساحت متناسب  (اندیشاندیش، تجربتعرفتم
با هر صنف، در ارکان دین در جریان است. حال با 

های ای برای هر رکن به بررسی ساحتذکر نمونه
 پردازیم.مختلف دینداری در آن می
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 تکه دینازل سهپ -۱شکل 

 کنش دینی (الف

اگر نماز را به عنوان یک نمونه از رکن کنش دینی در 
های آن به تعبیر کدیور بدین م ساحتنظر بگیری

محشین فصوص الحکم در »..  صورت خواهند بود:
هر عملی شریعت و طریقت و حقیقت آنرا کشف 

اند. برای مثال نماز، شریعت نماز، رکوع و کرده
سجود و قیام و قعود است به صفت وجوب در 
نمازهای پنجگانه روزانه، طریقت نماز تقرب است که 

است و با تخلیه و تحلیه حاصل آید، امری مندوب 
الی الله است. کدام یک از  حقیقت نماز هم وصول
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ایم؟ نه هر روز که یک بار ما به حقیقت نماز رسیده
در زندگی؟ چند نفرمان به مرزهای طریقت نماز 

تر درد دل کنیم، ایم؟ بگذارید خودمانینزدیک شده
 چند نفرمان بر نماز مداومت و مواظبت داریم؟

ایم الذینهم فی صلاتهم دائمون. آیا توانسته
فرزندانمان را به این آداب شرعی مومن کنیم؟ 
والدینمان این هنر را داشتند که ما را اهل نماز و 

رسید ما حتی روزه تربیت کردند، ما چه؟ به نظر می
ایم، به قول عطار ما در همان ساحت اول درمانده

سد به طریقت و ایم. تا بر هنوز اندر خم یک کوچه
 و الفحشاء عن تنهی“حقیقت نماز. اگر نماز من به 

 نماز شریعت به حتی من یقینا نشد، منجر ”المنکر
 یک گویدمی دروغ که نمازگزاری. امنکرده عمل هم

 احیاء“ در. است نیاورده بجا بیشتر محتوابی صورت
 را عبادات باطن و ظاهر کوشیده غزالی ،”العلوم
 کیمیای“ر د را ظرائف این توانیدمی شما. کند بررسی
 شیعیش تحریر. بخوانید فارسی به غزالی ”سعادت

 کاشانی فیض محسن ملا ”البیضاء محجه“ در هم
 مهدی ملا ”السعادات جامع“. است مطالعه قابل



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  39 
 

 هم فارسی به اسلامی اخلاق عنوان به که – نراقی
 و شریعت تفکیک همین – است شده ترجمه

ها . آندارد عبادات همه درباره را حقیقت و طریقت
خواهند به حج و زیارت خانه خدا مشرف که می
 ارزقنی اللهم مبارک ماه این ادعیه مضمون – شوند
 کل فی و هذا عامی فی الحرام بیتک زیارت
 تا بخوانند را هاکتاب قبیل این است مناسب –عام
 و نمانند قربانی و جمرات رمی و طواف ظاهر در

ا نیز ر  اعمال این حقیقت و طریقت از ایشمه
دریابند. اگر لبیک بگویی و صدایش را نشنوی و به 
زیارت صاحب خانه مشرف نشوی حجَتَ مقبول 
نبوده است. البته حقیقت حج نه شریعت آن. 

شریعت و طریقت )راستی آیا ممکن است این سه 
را از هم جدا کنیم؟ برای آنها که ظرفیت  (و حقیقت

حات را دارند، اکتفا به ساحت ادنی و و توان همه سا
های ابتدائی نارواست. همچنانکه تجویز ساحت

اعلی برای متوسطین و مبتدیانی که هنوز از ادای 
اند خلاف خردمندی لوازم ساحت اول هم برنیامده

 «.است
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عبدالکریم سروش عبادت کردن را به سه درجه 
عبادت به » کند بدنی، عقلی و قلبی تقسیم می

حجم بدنی  به عوام …نیست، به عمق است حجم
 …کنند، میزان روزه و نماز و حج وعبادت نگاه می

 وقایع به منجر بصیرت بدون عبادت (بدنی عبادت)
 از بهتر زیاد تفکر …شودمی اسلام تاریخ ناگوار

 و اندیشیدن عقلانی عبادت …است زیاد مناسک
 و پیشوایان عقلانی هایآموزه نشر به کردن عمل
دینداری تجربت  در (عقلانی عبادت) …است خود

اندیش روح بر بدن حاکم است، بدن به به تبع روح 
 در…اند بوده اینطور عرفا و پیامبر …کرنش می کند

 هم دل عقل، و بدن بر علاوه دینداری نوع این
-طبقه مطابق او. «. …(قلبی عبادت) کند می عبادت

 عبادت صنف هر به دینداری اصناف در خود بندی
. سروش عبادت دهدمی اختصاص را مخصوص
اندیشان را صوری، محض ادای تکلیف و معیشت

داند. او پیروی از احکام فقهی، قالبی و بدنی می
داند اندیشان را ذکر و فکر و عقلی میعبادت معرفت

اندیشان از دید و از جنس دانستگی. عبادت تجربت



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  41 
 

یت است سروش فراروی از دانستگی و تمایل به رو
حیرتی و حضوری است، دیدن فراتر از دانستن 
است، به تعبیر او صحبت درباره آب کجا و خوردن 

خواهند ورای اندیشان میآب کجا؟ تجربت
دهیم، خدا را ببینند، توضیحاتی که درباره خدا می

رویت کنند. او این عبادت را مقام پیامبران و عارفان 
همگان باز است. داند که البته درب آن به روی می

بنا به نظر سروش عبادت های معرفت اندیش و 
تجربت اندیش واجب نشده، چون از طاقت عموم 
مردم خارج است. تنها عبادت معیشت اندیش 
واجب شده و اگر مومنان معرفت اندیش و تجربت 
اندیش را انجام دهند بهتر است اما این امر دین از 

ن هیچ امر آنان اسقاط تکلیف شده است و در قرآ
قلبی واجب نشده و مجازات اخروی هم ندارد مگر 
آنکه به عمل بیاید. به باور سروش مراحل 

بردگی، ستایش و عاشقی در اسلام قابل -خدمت
طی کردن است و اسلام تلفیقی از یهودیت و 

گزاری مسیحیت است که انسان از بندگی با خدمت
را رسد. در این مدل کنش دینی به مقام عاشقی می
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از نظر کیفی در سه ساحت شریعت، طریقت و 
اندیش، ورزی معیشتحقیقت و سه نوع دین

اندیش به ترتیب به سه اندیش، تجربتمعرف
 شوند.کیفیت صوری، تفکری و حیرتی تقسیم می

چنانچه در کتاب احیای دین اجتماعی آمد الاهیات 
گرا بخش تعاونی یک الاهیات دوبنُی انسانرهایی
شود این الهیات از این رو دوبنُی نامیده میاست. 

های فردی و اجتماعی دینی که به هر دو نوع آموزه
های دینی کند. یک بن آن مربوط به آموزهتکیه می

مرتبط با جهان شخصی انسان دیندار و بن دیگر 
های دینی مربوط به جهان پیرامونی مربوط به آموزه

عنوی مبتنی بینی و سلوک ماوست. بنابراین جهان
بر آن در این الهیات، دوبنُی بوده و در جهان شخصی 

شود. و جهان پیرامونی فرد به طور متوازن دنبال می
شناسانه این الهیات نیز هر در مدل دین از این رو

کدام از ارکان نامبرده دین را به دو بخش فردی و 
شود. بنابراین در بخش اجتماعی تقسیم می
عبادات اجتماعی نظیر انفاق  اجتماعی کنش دینی،
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تواند گیری از دیگران میگیرد. دستیا کار قرار می
بخشانه یا مادی و جسمانی، معرفتی و آگاهی

دستگیری تقربی وسلوکی باشد. در این رکن درباره 
بندی قابل استفاده اخلاق دینی هم این تقسیم

توان ذیل فضایل است. قناعت و تواضع را می
داری و وفای به جهان شخصی و امانت اخلاقی در

-عهد را فضایل اخلاقی در جهان پیرامونی تقسیم

 بندی نمود.

 معرفت دینی(ب

در رکن معرفت دینی اگر نمونه توحید مدنظر گرفته 
بینی، شود و مطابق دیدگاه توحید به مثابۀ جهان

چنانچه در مقاله نخست اشاره شد، توحید را به دو 
سیاسی تقسیم -فلسفی و اجتماعی-بخش ذهنی

توان به کنیم، مراتب توحید را نیز از دید مطهری می
ی شناخت دو بخش تقسیم کرد. توحید نظری، یعن

خداوند متعال و پی بردن به وجود وصفات او از راه 
فکر و اندیشه. این بخش شامل توحید ذاتی، توحید 

گردد و توحید عملی، صفاتی و توحید افعالی می
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یعنی درک وحدانیت خداوند متعال در مرحله عمل 
و انجام کار که این بخش شامل توحید در عبادت 

ورزی های دینساحتتوان گردد. از این رو میمی
های معرفت دینی برای توحید به عنوان یکی از مولفه

بندی نمود که توحید نظری، به این حالت صورت
شریعت توحید، توحید عملی، طریقت توحید و در 

توحید مبتنی بر  درباره ساحت حقیقت نظر عارفان
 تجلی و ظهور نزد ایشان وجود و نظریه وحدت نظریه
چنانچه در جلد اول دفتر فلسفه دین آمد، . اما است

 ”وجود توحید”پیشنهاد اقبال برای توحید، برگزیدن
 این در وجود توحید. است ”وجود وحدت“ جای به

 وحدت برابر در که است گراانسان توحیدی الهیات،
 گیرد.سنتی قرار می عارفان وجود

 تجربه دینی (ج

بینی توحیدی الهیات ای که بر جهانسلوک معنوی
فلسفی در جهان -مشتمل بر توحید ذهنی)دوبنی 

سیاسی در جهان -شخصی و توحید اجتماعی
گردد مشتمل بر سلوک فردی استوار می (پیرامونی
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در جهان شخصی و عرفان اجتماعی در جهان 
-باشد. بنابراین در رکن تجربه دینی میپیرامونی می

رای بعد فردی و اجتماعی، موارد شهودهای توان ب
معنوی و رهایی جمعی را مثال زد. برای رهایی 

که طی انجام کاری  جمعی، جمعی را در نظر بگیرید
خداپسندانه در راه خلق در تنگنای بزرگی قرار 

اند و در نقطه اوج تنگناها ناگهان از سوی به گرفته
دست، تعبیر هدی صابر رفیق رهگشا و همراه نزدیک

شود و رهایی جمعی برای آنان گشایشی ایجاد می
افتد. چنین تجربه جمعی در دیدن دست اتفاق می

خداوند در گشایش تنگناها را میتوان نوعی صورت 
 اجتماعی تجربه دینی قلمداد کرد.

ترین دیدگاهی که در زمینه انواع مشهورترین و مهم
 Davis) های دینی، دیدگاه دیویستجربه

Charles)  است. از نظر او، تجربه دینی، به چند طبقه
الف. تجارب تفسیری:  ».. شود:یا مرتبه تقسیم می
شود که دینی بودن آنها به دلیل به تجاربی گفته می

های تجربی نیست؛ بلکه از این جهتْ دینی ویژگی
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شوند که در پرتو تفسیرهای گذشته قرار محسوب می
پدیده دینی نیست؛ ام ا اگر  اند. مثلاً زلزله، یکگرفته

این تجربه، به عنوان نزول بلا یا نتیجه افزایش گناه 
تلق ی شود و بر اساس این تفسیر، از آن تعبیری 

« تجربه تفسیری»دینی ارائه شود، در این صورت، 
 محق ق شده است.

ی: در این نوع تجارب، عنصر  ب. تجارب شِبه حس 
جربه دینی، حس، دخالت زیادی دارد. اگر در یک ت

یکی از حواس پنجگانه اثر داشته باشد، در این 
ی در اختیار داریم. این صورت، تجربه ای شبه حس 

تجارب، شامل رؤیا، درد و رنج، شنیدن صداهای 
 درد احساس و دینی رؤیاهای البته. است …خاص و

شوند، می پیدا دینی اعتقادات حوزه در که رنجی و
 .گیرنددر این مقوله جای نمی

ج. تجارب وحیانی: منظور از وحی در این جا، الهام 
و بصیرت است و وحی اصطلاحی ـ که در مورد انبیا 
به کار می رودـ، مورد نظر نیست. آنچه دینی بودن 
این تجارب را تضمین می کند، محتوای آنهاست. 
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گونه تجارب، معمولاً ناگهانی و تأثیرات آنها نیز این
تجارب، معرفتی گاه طولانی است. در این 

گیرد که از نظر او واسطه، در اختیار عارف قرار میبی
به  (ماد ی)خالص است و از طریق عامل بیرونی 

دست نیامده است. در اثر این تجربه، عارف، به 
 شود.ایمان راسخ، نایل می

ترین د. تجارب احیاگر: این نوع تجارب، متداول
آنها دست تجارب دینی هستند و مردم عاد ی نیز به 

یابند. این تجربه، هنگام عبادت و اعمال دینی می
پدید می اید و امید، قدرت، امنیت و تحر ک را در پی 

ای دارد که تجربه آورد. این تجربه، دامنه گستردهمی
 شفاگرفتن یا تجربه هدایت شدن، از جمله آنهاست.

ه . تجارب مینوی: اوتو، نخستین کسی است که واژه 
را به کار برد. او اثر مینوی را در سه نوع « مینوی»

احساس وابستگی و تعل ق  کند؛احساس، خلاصه می
مطلق داشتن به خدا، احساس خوفی دینی و هیبت 
انگیز که به هنگام رؤیت خداوند انسان را به لرزه می 
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آن وجود متعالی که  اندازد، احساس شوق انسان به
 برَد.انسان را کشان کشان، تا پیشگاه او می پ

های زیر و. تجارب عرفانی: این تجارب، دارای ویژگی
درکی از واقعیت مطلق به انسان  هستند که

دهند؛ انسان را از محدودیت زمان و مکان رها می
وحدت جهان و )کنند؛مشاهده وحدت و ات حاد می

خداوند در یکایک اشیا و  انسان و ظهور و تجل ی
آورند و را برای انسان به ارمغان می (اجزای آنها

«. کنندسعادت و آرامش را به انسان هدیه می
جایگاه هر یک از این تجارب متناسب با هر ساحت 

 مشخص شده است. ۱ورزی در جدول دین
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 شناسی الهیات دوبنیمدل دین: ۱جدول 

بندی شد را صورت ۱ بنابراین آنچه گفته و در جدول
 ”رکن“توان به اختصار چنین شرح داد. دین سه می
 دو به آن رکن هر که  (کنش معرفت، تجربه،) دارد

 دینداری. شودمی تقسیم (اجتماعی و فردی) ”بن“
و سه  (مبتدی ، متوسط، منتهی)رتبه دارد م سه

 (شریعت، طریقت، حقیقت)  ساحت و کیفیت
هر مرتبه دیندار   مرتبه،دینداری متناسب با آن 

ورزی یک نوع دین حاضر در آن مرتبه
، (اندیشاندیش، تجربتاندیش، معرفتمصلحت)

پیش گرفته و در ساحت متناسب با آن نوع  در
گانه دین و دو بن هر رکن دینداری در ارکان سه

 کند.ورزی میدین

به طور مثال فرد الف را در نظر بگیرید، مرتبه 
تدی است، او یک دیندار مصلحت دینداری او مب

گانه دین در سطح اندیش است و در ارکان سه
ساحت شریعت، یعنی در کنش دینی در سطح 
اعمال ظاهری، در معرفت دینی در سطح اعتقادات 
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های تقلیدی و در تجربه دینی در سطح تجربه
تفسیری در دو بن فردی و اجتماعی در جهان 

کند. فرد رزی میوشخصی و جهان پیرامونی خود دین
ب، در مرتبه دینداری متوسط قرار دارد، او یک دیندار 

گانه دین در اندیش است و در ارکان سهمعرفت
سطح ساحت طریقت، یعنی در کنش دینی در سطح 
باطنی، تدبر و تفکری، در معرفت دینی در سطح 
اعتقادات تحقیقی و در تجربه دینی در سطح 

دی و اجتماعی در های مینوی در دو بن فر تجربه
ورزی جهان شخصی و جهان پیرامونی خود دین

کند. فرد ج، در مرتبه منتهی است، او یک دیندار می
گانه دین در و در ارکان سه اندیش استتجربت

سطح ساحت حقیقت، یعنی در کنش دینی در سطح 
اتصال وجودی، حضوری و حیری، در معرفت دینی 

دینی در سطح در سطح معرفت شهودی و در تجربه 
در دو بن فردی و اجتماعی در  های عرفانیتجربه

ورزی جهان شخصی و جهان پیرامونی خود دین
کند. هر یک از افراد الف، ب و ج با نگاه وجودی می

روانی و -توانند در حد بضاعت ذهنیبه دین می
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اجتماعی خود یک موحد چندساحتی -وضعیت فردی
در دو جهان  باشند و در مثلث خدا، خلق و خود،

شخصی و جهان پیرامونی سلوک خود را پی گیرند و 
 به رستگاری برسند.

شریعتی درباره تفاوت اسلام سلمان و ابوذر 
ما  ابوذر علم لو“فرمایند: پیغمبر می»..  گوید: می

 ابوذر یکی. ”قتله فقد“ یا ”فی قلب سلمان فقد کفر
 کدامشان، هیچ بودن مسلمان در: سلمان یکی و

کسی نمیتواند شک کند و نیز در اینکه پیغمبر هر 
دو را مثل دو چشمش دوست داشته است و برای 
هر دو ستایشهای بزرگ کرده. شخصیتهایشان 
معلوم است؛ او را با یکی دیگر نسنجیده که بگوییم 
اینها اصلاً اختلاف ایمان داشتند؛ نخیر، هر دو در 
اوج ایمان و نمونه اعلی یک مسلمانند، اما اختلاف 
بین اسلامی که در قلب ابوذر و فهمیدن ابوذر 
میگنجد، با اسلامی که در ذهن و احساس و ادراک 
سلمان میگنجد و وجود دارد، به قدری است ـ هر دو 
هم اسلام است ـ که اگر ابوذر خبر پیدا کند که 
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سلمان اسلام را چگونه فهمیده، نبو ت را چه جور 
معنی میکند و خدا را چه جور ادراک کرده، فوری او 
را تکفیر میکند و یا در روایت دیگر هست که فوری 
او را به عنوان کافر و مرُتد میکشد. اما هر دو، ابوذر 

علام این ا اینکه برای چرا؟. اندمسلمان سلمان، و
حرف، ارزشش عبارت است از: امکان دادن به همه 
اندیشهها و عقلها که در صحنه حرکت و خلاقیت 
و پیشرفت و پرورش فکری و معنوی آزاد تلاش کنند 
و جولان داشته باشند. اینکه شخص پیغمبر اعتراف 
بکند ـ نه در یک مسأله علمی بلکه در یک مسأله 
اعتقادی ـ و اقرار بکند که یک حقیقت دینی در دو 
ذهن ممکن است فاصلهاش بین کفر و اسلام باشد 
اما هر دو اسلام است، هر دو بر حق است و هر دو 
مسلمان بزرگند، اعلامِ  این اصل )اصل آزادی 
اندیشه، آزادی تحقیق و آزادی برداشت و استقلال 
فهم( برای هر فهمیده متفکر، جلوگیری از یکنواخت 
فهمیدن و تقلیدِ عقلی است، و عاملی است که اگر 
میتوانست در میان مسلمانان ادامه پیدا کند، ما 
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تمدن امروز را نه در سیصد سال پیش بلکه در هزار 
 سال پیش میداشتیم «.

بنابراین اگر هر فرد در صنف دینداری خود که حد 
بضاعت اوست بخواهد به کمال خود برسد و 

درصورتیکه بخواهد الگویی را مسلمان تمام باشد 
مدنظر خود قرار دهد و در این راه از الگوهای اسلام 

توان از شاگرد اول مکتب نخستین بهره جوییم، می
محمدی یعنی امام علی علیه اسلام به عنوان بهترین 

تواند الگوی منتهیان نام برد. دینداری سلمان می
اند توورزی ابوذری هم میالگوی متوسطان و دین

شناسانه هر الگوی مبتدیان باشد. در این مدل دین
دیندار در هر صنف دینداری که بنا به بضاعت فکری 

تواند و روحی خود در آن صنف قرار گرفته است، می
 به کمال و رستگاری برسد.
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 گانه از دین در الهیات دوبنیانتظارات ده

 

 شناسانه الهیات دوبنی به مدلدر نوشتار مدل دین
شناسی الهیات دوبنی پرداخته شد. در این دین

نوشتار به این مساله پرداخته خواهد شد که اساسا 
دین چیست؟ چه مدعیاتی دارد؟ تعلیم و تربیت 

های اجتماعی دین کدام دینی چگونه است و فرآورده
است؟ در رویکرد الهیات دوبنی از دین چه انتظاراتی 

 توان داشت؟می

 دین

ی ای از تجربهار دین را درآمیختهتبعلیرضا علوی
های وحیاتی پیامبر و تعبیر این تجربه در قالب آموزه

 ادیان تمام هستی در..»داند: نظری و عملی می
 صورت به پیامبر آن، در که داد وجود ایواقعه اصلی،

از خداوند  ادراکی استنتاجی، و واسطهبی مستقیم،
کند، که ما به آن یا امر منسوب به خداوند پیدا می

های ی دیندر همه گوییم...ی وحیانی میتجربه
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ی وحیانی وجود دارد؛ اما این اصلی دنیا، تجربه
ی تعبیر شده است. اینطور بگویم تجربه یک تجربه

ی شناسی است که واقعهکه این یک مدل دین
ای دهد، اما این تجربهمی ی وحیانی پیامبر رختجربه

که پیامبر دارد شخصی و گذراست و فقط خودش 
حتی اطرافیان پیامبر از  ای کهگونهکند؛ بهدرکش می
بردند و وحی فقط برای ایشان بود، ای نمیوحی بهره

رفت، وحی را هم با خودش اگر پیامبر از دنیا می
ی شخصی برد. پیامبر برای اینکه این تجربهمی
ش را به یک پیام ماندگار و جمعی تبدیل کند، خود

گوید، خودش می« زبان قوم/لسان»آن را در قالب 
کند مهم نیست که شما بگویید پیامبر این کار را می

دهد. وارد این اختلاف نظر یا خدا به او دستور می
متن »شوم، هر کدام را که بپذیریم بالاخره نمی

ی وقتی زاده شود. متن وحیانمتولد می« وحیانی
ی وحیانی خود را در قالب شود که پیامبر تجربهمی
کند. همین که این خودش عرضه می« زبان قوم»

شود؛ یعنی در وحی ایجاد می« تنز لی»اتفاق افتاد 
افتد که به قالب او لین تعبیر از وحی، وقتی اتفاق می
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شود و گریز و گزیری هم از آن نیست زبان ریخته می
از این حد  از تعبیر، فرار کرد یا باید توان و نمی

گذاشتیم وحی درونی و در قالب پیامبر بماند یا می
هایی که حال که در قالب زبان است، باید محدودیت

کند را بپذیریم و دین در زبان قوم، بدان تحمیل می
ی وحیاتی ای از تجربهشود. درآمیختهاینجا متولد می

های نظری قالب آموزه پیامبر و تعبیر این تجربه در
 پیام».. » او دید از دین اصلی هسته و « و عملی...

 به خدا «است انسان به خداوند مکان فرا و زمان فرا
 پیامی هامکان و هازمان یهمه در هاانسان یهمه
 یک است جهان به مربوط اشبخشی که است داده
 گوییممی «دینی بینیجهان» آن به که خاص نگاه
کند؛ به ع نگاهی خاص  در ما ایجاد مینو یک که

علاوه یکسری رهنمودها برای عمل. یعنی پیام 
خداوند فقط توصیف و تبیین جهان از دید خدا 
نیست، بلکه رهنمودهایی برای رفتار هم هست؛ 

های نظری باید خواهم بگویم که دین هم آموزهمی
داشته باشد، یعنی نوعی جهان بینی و تبیین الهی از 

های بدهد. به علاوه یکسری آموزهلم باید به ما عا
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نظری که معمولاً یا بکار ساماندهی ظاهر رفتار ما 
اند یا به کار ساماندهی محتوای «فقه»آید که می

های است یعنی آموزه« اخلاق»آیند که رفتار می
توان در سه بخش خلاصه کرد: دینی را می

 و« های فقهیآموزه»، «بینی دینیجهان»
ها در قالب ولی این آموزه«. های اخلاقیآموزه»

های دینی ما زبان قوم ریخته شده است، که آموزه
اصولی فرا زمان و فرا مکان دارند و بعد یکسری تعبیر 

ی مجتهد جدا در قالب شرایط زمان و مکان که وظیفه
های ی فرا زمانی و فرا مکانیِ آموزهکردن آن هسته

بندِ زمان و مکان، تِ ی تخدینی از آن هسته
 دین از باوراندین تصور درباره او. 《است..

 از واحد تصوری وبیشکم باوران،دین..»: نویسدمی
 از است عبارت دین هاآن نظر از. دارند «دین»
 پیام دربرگیرنده که هانشانه و نمادها از ایمجموعه»
 و همیشه..«است انسان به خطاب خدا، دعوت و

درک و »داری، باوری و دینیند موضوع جا،همه
های دینی است. ها از نمادها و نشانهانسان« تفسیر

است « دین»داری شناخت و درک ما از موضوع دین
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کند میان گرایی حکم میواقع«. دین»و نه خود 
تفاوت قائل شویم... « علم به شیء»و « شیء»

اند از های دینی عبارتترین نمادها و نشانهمهم
. «الگوی گفتاری و رفتاری پیامبر»و « حیانیمتن و»

و « قرآن»ها ها به آنهمان چیزی که مسلمان
شناسان و مفسران دینی گویند. دینمی« سنت»

عنوان راه رسیدن ممکن است منابع دیگری را یا به
ها مطرح کنند، کننده در فهم آنبه این دو یا کمک

در اما همگی در مورد اهمیت و محوریت این دو 
 دید از. « نظر هستند..داری همشناسی و دیندین
 حداقل خاص، «دین» یک ذیل قرارگرفتن برای او

 هاآن به عملی و نظری التزام و محور سه پذیرش
 آن پیامبر کهاین به باور نخست،..»است ضروری

 هاانسان برای خداوند آورپیام تا شده برانگیخته دین
که پیام خداوند در متن این به باور دوم،. باشد

وحیانی و الگوی رفتاری پیامبر حضور دارد. سوم، باور 
که متن وحیانی آن دین و الگوی رفتاری پیامبر به این

کند. آن دین برای دریافت پیام خداوند کفایت می
گانه.. به خروج از محدوده نفی هریک از باورهای سه
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ً ورود به محدوده دین دیگر یا  یک دین و احیانا
ماندن در « اسلامی»انجامد. در حوزه سازی میدین

چارچوب دین اسلام مستلزم باور به پیامبری محمد 
بن عبدالله، حضور پیام خداوند در قرآن و سنت 

ها برای دریافت پیام و کفایت آن (ص)پیامبر اسلام 
برای  نیازی از پیامبری جدیدخداوند و پذیرش بی
 به پیامبرشناسی فصل در. « انتقال این پیام است..

 نوشتار در. شد خواهد پرداخته پیامبر سنت مساله
 دین که شد گفته دوبنی الهیات شناسانهدین مدل

 کنش و دینی معرفت دینی، تجربه بخش سه از
 سه این هایسرچشمه. است شده تشکیل دینی
اری رفت و گفتاری الگوی» و «وحیانی متن» از بخش
یعنی همان قرآن و سنت پیامبر سرازیر  «پیامبر
 اند.شده

 مدعیات دینی

حال این دین ابلاغ شده یک سلسله مدعیاتی دارد 
که برآمده از قرآن است. مصطفی ملکیان مدعیات 

 کند:دینی را به هفت بخش تقسیم می
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 مدعیات وجودشناختی _۱»

 شناختیمدعیات معرفت _۲

 ختیشنامدعیات جهان _۳

 ”الهیاتی“مدعیات خداشناختی: در اینجا مقصود  _۴
 گفته خداوند درباره که است مطالبی بلکه نیست،

 .شودمی

 شناختیمدعیات انسان _۵

یعنی دین یک سلسله   شناختی:مدعیات ارزش _۶
باید،  نادرست، درست، بد، سخنانی راجع به خوب،

مطرح فضیلت و رذیلت  وظیفه، مسؤولیت، نباید،
شناختی مفاهیم ارزش کرده است. به این مفاهیم،

 شود.گفته می

مقصود از این وظایف   شناختی:مدعیات وظیفه _۷
چگونه باش و  این است که چه بکن و چه نکن،

 .«چگونه نباش

 تعلیم و تربیت دینی
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گانه تعلیم و تربیت دینی مطابق این مدعیات هفت
سه مرحله صورت  دینی به باور ابوالقاسم فنایی در

 این در دینی هایآموزه کلی، طور به.. »پذیرد: می
 مرحله در: کنندمی عمل مرحله سه در رابطه

 و «دوراندیشانه» خودگروی کوشدمی دین نخست،
 خودخواهی جایگزین را «اندیشانهروشن»
 این در. کند «اندیشانهتاریک» و «بینانهنزدیک»

یا  اندیشمصلحت عقل محاسبات دین مرحله،
گیرد، ولی اقلام جدیدی را، سودمحور را مفروض می

که عبارتست از سود و زیان اخروی و معنوی، وارد 
کند. کسی که به وجود آخرت ایمان دارد و صحنه می

پذیرفته است که کارهای نیک و بد او پیامدها و 
تأثیرهای نیک و بدی در سرنوشت اخروی او دارند، 

ز سود عاجل خود که در این دنیا به نحوی طبیعی ا
شود برای از طریق انجام کار بد نصیب او می

تری که در زندگی پس از مرگ جلوگیری از زیان بزرگ
نظر خواهد کرد. در مرحله به او خواهد رسید صرف

ها کوشد حس دیگرخواهی را در انساندوم، دین می
تقویت و حس خودخواهی را در آنان تضعیف کند. 
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نامد، وقتی دین جهاد با نفس را جهاد اکبر میمثلاً 
کند که با خودخواهی و در واقع مؤمنان را دعوت می

خودپرستی و خشم و غضب و حرص و طمع، که 
های اخلاقی است، جهاد کنند. سرچشمه ناهنجاری

اگر کسی در این جهاد توفیق پیدا کند، درواقع 
خودخواهی او تضعیف خواهد شد و تضعیف 

عین تقویت دیگرخواهی است، یعنی با  خودخواهی
آن ملازم است. این دو انگیزه که هر دو در سرشت 
انسان وجود دارند، با یکدیگر نسبت معکوس دارند، 
به این معنا که هرچقدر که شخصی از یکی از آنها 
بیشتر پیروی کند، دیگری در او تضعیف خواهد شد 

ت و بالعکس. بنابراین، خودخواهی کمتر معادل اس
با دیگرخواهی بیشتر، و تضعیف خودخواهی عین 
تقویت دیگرخواهی است. در ادبیات عرفانی ما هم 
از عشق به عنوان بهترین دارو برای درمان 
خودخواهی و گذر از خودخواهی به سوی 
دیگرخواهی سخن رفته است. و سرانجام در مرحله 

را به « خدا»کوشد سوم، دین در مرحله نهایی می
فاعل بنشاند. نشستن خدا به جای خود  «خود»جای 
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به این معناست که از آن پس رابطه فرد با دیگران 
شود، بلکه بر تنظیم نمی« عشق گیرنده»بر اساس 

شود، چون عشق تنظیم می« عشق دهنده»اساس 
و محبت خداوند به بندگان خود صددرصد یک عشق 
دهنده است. خدا آدمیان را برای خودشان 

ان را دوست دارد، اما نه برای خودش. خواهد و آنمی
الله در خدا فانی کسی هم که در سیر و سلوک الی

نشاند دیگران را برای شود و او را به جای خود میمی
خود نخواهد خواست و عشق او به دیگران عشق 
دهنده خواهد بود، نه عشق گیرنده. چنین شخصی 

ا در خواهد، نه بر عکس، و لذخود را برای دیگران می
تعامل با دیگری نیز محرک و انگیزه او تحصیل سود 
و منفعت شخصی خود نیست، بلکه محض خیر و 
مصلحت و خوشبختی و سعادت دیگری است که او 
را به انجام کاری یا خودداری از انجام کاری 

َّق سه کدیور باور به  .《دارد..وامی  خدا، ایمان، متعل
، معبود عنوان به خدا. الف»: باشندمی غیب و آخرت

معشوق، خالق، ناظر، و داوری که دانای مطلق، 
توانای مطلق، دادگر مطلق و مهربان مطلق است. 
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اینکه از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، اینکه 
آغوشش همیشه به سوی بندگانش گشوده است، 
صدای آنها را می شنود و حاجات آنها را برآورده می 

وه بر فطرت حق طلب، کند. به انسان عقل داده، علا
پیامبرانی فرستاده تا راه حق و باطل را به آدمی 
نشان دهند. با این همه آدمی را در دنیا آزاد گذاشته 
و حتی اگر کفر بورزد، و مرتکب معصیت شود از 
نعمتهای الهی محروم نمی شود، هرچند اگر توبه 
نکند در آخرت با نهایت دادگری به پرونده او 

کرد.ب. ایمان به آخرت یعنی دیدن رسیدگی خواهد 
نتیجه ایمان و عمل دنیوی در سرای دیگر یا بروز 
واقعیت باور و کردار آدمی. ایمان به آخرت یعنی باور 
به عدالت خداوند و ظرفی برای تحقق نتایج آنچه 
دنیا ظرفیت آن را نداشته است. باور و کردار خیر 

میسر گاهی آنقدر بزرگ است که پاداش آن در دنیا 
نیست، و گاهی نیز باور و کردار شر گاهی آنقدر 
بزرگ است که دنیا ظرفیت مجازات آن را ندارد. 
بدون آخرت زندگیِ محدودِ دنیوی تحمل نکردنی 
است. در حقیقت آخرت تحمل رنج دنیا را موجه می 
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کند. عدم باور به آخرت واقعا معنی زندگی دنیوی را 
به آخرت لذت عمیقا تغییر می دهد. بدون باور 

گرایی دنیوی و استثمار دیگران از جهات متعدد موجه 
می شود. ج. آخرت بخشی از غیب است. ایمان به 
غیب شامل ایمان به ملکوت، جبروت، فرشتگان و 
جنود الهی می شود. اینکه هستی منحصر به دنیای 
مادی نمی شود و ما ذره ای کوچک در این جهان 

خردگریز و فراعقلی  بزرگ هستیم. عالم غیب عالمی
است. با دانش تجربی و فلسفه نمی توان به جزئیات 
آن دست یافت. اشراف به این عالم دو راه بیشتر 
ندارد وحی و شهود. یکی از مؤلفه های زندگی 
مؤمنانه باور به چنین جهانی است. عدم به باور به 
آن بینش آدمی را محدود به جهان مادی می کند. 

 .«از مولفه های این باور استامکان نصرت غیبی 

 های اجتماعی دینفرآورده

های اجتماعی دین مصطفی ملکیان درباره فرآورده
 کما تواندمی متدین فرد» بر این باور است که :

 یا و عواطف و احساسات عقاید، تجارب، از بیش،
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 از فردی که هنگامی اما باشد؛ برخوردار دینی اعمال
هم از خود بروز  نتایجی و آثار شد، برخوردار امور این
دهد؛ آثار و نتایجی که به نوعی ماندگار هم می

های اجتماعی هستند. به این آثار و نتایج، فرآورده
ها، هیچ یک از امور شود. این فرآوردهدین گفته می

بلکه معلول این امور هستند.  چهارگانه فوق نیستند،
راد متدین هایی هستند که از افیعنی در واقع پدیده

 به را دین اجتماعی هایفرآورده او. «شوندصادر می
 هایفرآورده»: داندمی تقسیم قابل بخش دو

ی آثار و مکتوبات مجموعه (:theological) الهیاتی
علمای دین، مانند فیلسوفان، عرفا و یا فقها، جنبه 

practi)های عملی نظری یا الهیاتی دارد. فرآورده cal) :
معماری و نقاشی دینی، خوشنویسی دینی، 

های دینی نویسی دینی و به طور کلی هنرداستان
ی عملی دارد. حرفه و فنون دینی نیز در این جنبه

گیرد؛ همچنین سیاسـت دینی، اقتصاد میگروه قرار
 مدل» نوشتار در پیشتر. «…دینی، حقوق دینی و 

 سیشنادین مدل ،«دوبنی الهیات شناسانهدین
ها، اصناف و ب، ساحتمرات و تشریح دوبنی الهیات
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ورزی در این الهیات مورد بررسی های دینکیفیت
قرار گرفتند. اما از دین چه انتظاراتی باید داشت و 
نحوه مواجهه موحدچندساحتی در الهیات دوبنی با 

 دین چگونه است؟

 گانه از قرآن و دین در الهیات دوبنیانتظارات ده

دینی دین و قرآن را از بار سنگینی که  روشنفکران
اسلام سنتی و اسلام سیاسی از آن انتظار دارند رها 
کردند. هرچند روشنفکران دینی رادیکال چون دکتر 
سروش در این مسیر و تبدیل کردن دین اقلی گاهی 

گرایان آنقدر شاخ و برگ دین در تقابل با رفتار اسلام
خصوصی و تک  را حرص کردند که تبدیل به یک دین

بنی شد. اما باید از این دام گریخت و دین را به کل 
به تعطیلات تاریخ نفرستاد. کدیور انتظارات گزاف از 

 کند:دین در دوران معاصر را به سه دسته تقسیم می

 دینی، سیاست طریق از دنیا امور تدبیر. الف»
 ؛(شریعت) دینی حقوق و دینی اقتصاد

 یق دین؛ب. تبیین علمی جهان از طر 
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ج. دین را راه حل همه چیز دانستن: دین پاسخ همه 
 .《چیز

نویسد: او درباره رئوس انتظارات آدمی از دین می
 است، امر هشت دین از انتظارات رئوس..»

 دین از. است زندگی به بخشی معنی مهمترینش
 و مدیریتی اقتصادی، سیاسی، انتظارات توان نمی
 .است آدمی عقل کار دنیا تدبیر. داشت حقوقی حتی

کردن روان آدمی، زندگی، زندهبخشی بهمعنی اول ـ
بخشی، آکندن هم سو کردن جان با جانان، آرامش
 زندگی از امید، و وصول به طمأنینه؛

آشنا کردن انسان با امر متعالی، شناخت  دوم ـ
ام؟ آمدنم بهر مبدء، پاسخ به این سوال: ازکجا آمده

 چه بود؟

ن انسان با معاد، پاسخ به این آشنا کرد سوم ـ
رویم؟ سرای دیگر چگونه است؟ سؤال: به کجا می

 بینی کرد؟چه تدارک و تمهیداتی برای آن باید پیش
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آشنائی با غیب و ملکوت، پاسخ به این  چهارم ـ
پرسش: در پس عالم شهود و ناسوت چه خبر است؟ 

 هستند؟کروبیان و جبروتیان و ملکوتیان که

های اخلاق، به این معنی که گزاره ضمانت پنجم ـ
یابی است و اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست

ی آدمی برای ترک تعبدی نیستند. اما نفس اماره
فعل اخلاقی بسیار فعال است. دین بهترین ضامن 

 ی اخلاق حسنه است.اخلاق است و پیامبر اسوه

آموزش مناسک و عبادات، پاسخ به این  ششم ـ
ورزی کنیم؟ چگونه با جانان ینپرسش: چگونه د

ورزی کنیم؟ چگونه با امر متعالی سخن عشق
 دار حق کنیم؟بگوئیم؟ چگونه جان را آینه

هایی آموزش شِبه مناسک، پاسخ به پرسش هفتم ـ
از این قبیل در مأکول و مشروب و منکوح 

چه آدابی  (ها، و امور جنسیها، آشامیدنیخوردنی)
ی زندگی انسان در را رعایت کنیم؟ خطوط کل

 های یادشده چه باید باشد؟حوزه
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 مهم أمور ای پاره تذکر و مثالها برخی ذکر –هشتم 
 فروشی، کم و ربا حرمت قبیل از اجتماعی حوزه

 .مشورت لزوم تفرعن، ناپسندی

از این هشت امر چهار امر نخست باورهای اعتقادی 
است که معرفت دینی را تشکیل می دهد. امر پنجم 

ی ضامن اخلاق است. امور ششم تا هشتم حوزهدین 
گیرد. امر ششم مناسک و عملی دین را دربرمی

عبادات است و امور هفتم و هشتم بخشی از 
معاملات است، امر هفتم شبه مناسک است و 

ها را ها و آشامیدنیبرخی آداب خانواده و خوردنی
ها دینی است و از دسترس گیرد. این عرصهدر بر می

بشری بیرون است. کار اصلی دین این امور علوم 
 .«است

آنچه اما در بخش انتظارات از دین در میان آثار 
کدیور و سایر نواندیشان متاخر و شاگردان آنان 

شود، این است که دین علاوه بر نادیده گرفته می
باشد. اخلاق، پشتوانه و ضامن امر رهایی نیز می

باشد. این سیاسی نیز می-پشتوانه امر اجتماعی
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ضمانت از طریق نقش دین در پشتوانه کلامی ـ 
دهی، الهام بخشی و فلسفی در حوزه انگیزه

کند که سیاسی نمود پیدا می-گیری اجتماعیجهت
 )نخستین بار توسط نواندیشان دینی متقدم 

تئوریزه شد. مهندس  (طالقانی، شریعتی، بازرگان
ر اشاره بازرگان در افتتاحیه نهضت آزادی به این ام

 یگانه که معنی این به نه مسلمانیم»کرده است: 
 به ما ورود بلکه. بدانیم نماز و روزه را خود وظیفه

 و ملی وظیفه بابمن اجتماعی فعالیت و سیاست
 دانیمنمی جدا سیاست از را دین بوده دینی فریضه

 عبادت را ملت امور اداره و خلق به خدمت و
عنوان موهبت اولیه الهی و ادی را به آز . شماریممی

کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتیازات تشیع 
شناسیم. مسلمانیم باین معنی که به اصول می

عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر وظایف 
اجتماعی و انسانی قبل از آنکه انقلاب کبیر فرانسه 

. «…ایماعلام نماید معتقد بوده منشور ملل متحد و
 در»گوید: در تشریح این دیدگاه می سان شریعتیاح

َّذینَ  علَیَ نمَنَُّ  انَ نرُیدُ  وَ ) گوییممی ما وقتی واقع  ال
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 وارثان مستضعفان یعنی (الارَضِ  فیِ استضُعفِوا
 ما به کلی گیریجهت یک شد، خواهند زمین
 که بود خواهد سوسیالیسم این اینکه اما دهد؛می
دموکراسی یا سیالسو یا بخشدمی تحقق را آن

هایی نیست که انتظار تئوری عدالت رالز، اینها بحث
ها شود. ما داشته باشیم بخواهد وارد این موضع

انتظاری که از قرآن داریم این است که به ما یک 
گیری در دعوای بین استبداد و آزادی به طرف جهت

نژاد عدالت و آزادی دهد و در دعوای به قول حنیف
خواهی دهد؛ اما از دین طرف عدالتاستثمار به 

تواند انتظار نداریم کدام نظام فنی و علمی می
باشد.. طالقانی هم در گرایش تفسیری پرتوی از 

های جای بحثقرآن، همین گرایش به علم به
فلسفی و کلامی و استفاده از دستاوردهای علمی و 
مقتضیات زمان را در نظر دارد. همچنین نیازهای 

های جدید است. یعنی ایشان ذیرش نظاممردم که پ
الامه ای که بر کتاب تنبیهخیلی آشکار هم در مقدمه

اند هم در پرتوی از قرآن، از پذیرش نوشته
دستاوردهای جدید مثل دموکراسی و سوسیالیسم و 
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برد. چرا از این دموکراسی اسم میسوسیال
برد؟ به این دلیل که های فنی و متفاوت نام مینظام

نتظار او از دین یک جامعیت نیست، برخلاف ا
خواهد یک بدیل بسازد خوانش بنیادگرایانه که می

های سیاسی و اقتصادی موجود. در مقابل همه نظام
انتظار او از دین این است که به ما یک جهت کلی و 
یک پشتوانه فلسفی و اخلاقی بدهد برای انتخاب ما 

مرزی به بعد  ای که داریم. اما از یکگیریدر جهت
شویم که آن اصلا ما وارد بحث علمی و اجرائی می

شود. یعنی در قرآن بحث فنی از به دین مربوط نمی
گیری به نظام اقتصادی و سیاسی نداریم ولی جهت

 علیجانی تعبیر به. « نفع عدالت و آزادی داریم..
 دخالت سیاست و اجتماع در.. » دیدگاه این در دین
کند. دین با ت دخالت نمیومحک در اما کندمی
دهی بخشی و جهتشخصی و با الهام« انگیزه دهی»

های گیری«جهت»های حزبی «برنامه»فکری به 
اش مانند آزادی و عدالت و امنیت و توسعه و آرمانی

 فراتاریخی و فیکس احکام نه و) …اخلاق و 
 و هااندیشه همه مانند را (گرایانهشریعت
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یگر در یک رقابت دموکراتیک د احزاب و هاایدئولوژی
 .«تواند درعرصه قدرت و اجرا پی بگیردمی

توان به فهرست کدیور، پشتوانه بنابراین می
بخشی برای امر رهایی و همچنین انگیزشی و الهام

انگیزه )سیاسی -گیری اجتماعیدهی و جهتجهت
های دینی جهت گیری از اسوهدینی و الهام

ستثمار، استحمار و ستیزی، استبداد، اظلم
ستیزی استعمارستیزی، فقر و محرومیت، استضعاف

خواهانه، طلبانه، آزادیگیری عدالتو جهت
گرانه و خواهانه، حمایتجویانه و ترقیبرابری

را اضافه نمود. این کارکرد دین را  (توانمندسازانه
-گیری اجتماعیکارکرد ضمانت امر رهایی و جهت

های مربوط به عدل و قسط نامیم. آموزهسیاسی می
و پرداختن به مستضعفان و یتیمان و محرومان در 
قرآن تحت عنوان انفاق و احسان و مشابه آن 

 پشتوانه چنین رویکردی خواهند بود.

اما دین یک کارکرد دیگر نیز در اجتماع دارد، به باور 
 عمده بخش چهار در دین کارکرد»امیل دورکیم: 
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 بخشی بخشی،حیات بخشی،انسجام انضباط :است
 طریق از مذهبی هایآیین. بخشی خوشبختی و

 داری،خویشتن قدرت و نفس بر انضباط تحمیل
. سازدمی آماده اجتماعی زندگی برای را هاانسان

 و آوردمی هم گرد را مردم مذهبی تشریفات
 در و کندمی تصدیق دوباره را شانمشترک پیوندهای

. بخشدرا تحکیم می اجتماعی همبستگی نتیجه،
 و ابقا را گروه اجتماعی میراث مذهبی مراسم اجرای
 هاینسل به را آن پایدار هایارزش و کندمی احیا

 برانگیختن با دین بالاخره، و دهدمی انتقال آینده
 اطمینان احساس و مؤمنان در خوشبختی احساس

 از جزئی خود که اخلاقی، جهان ضروری حقانیت به
 هابا احساس ناکامی و فقدان ایمان در آن آنند،

 کارکردهای دین» او باور به. «کندمی مقابله
 معنا (الف) شامل هااین. دارد جامعه برای متعددی

 ثبات و وحدت تقویت (ب) زندگی، به دادن هدف و
 کنترل عامل عنوان به خدمت (ج) اجتماعی،
 و روانی، و جسمی رفاه ارتقای (د) رفتار، اجتماعی
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 مثبت اجتماعی تغییر برای مردم انگیزه ایجاد (ه)
 .«کنند تلاش

بخش هم دارد که بنابراین دین یک کارکرد هویت
بخشی بخشی، انضباط بخشی، انگیزهموجب انسجام

شود. به این ترتیب و همبستگی اجتماعی می
گانه از دین در الهیات دوبنی توان از انتظارات دهمی

 گفت.سخن 

نواندیشی دینی متاخر نه تنها مساله بعد اجتماعی 
دین را نادیده گرفت و تعادل میان فرد و اجتماع را 
بر هم زد بلکه بعد هویتی دین را نادیده گرفت و 
تعادل بین هویت و معرفت را نیز بر هم زد و دین 

ای را معرفی کرد که فاقد کارکرد سازی شدهخصوصی
و از این نظر بزرگترین  اجتماعی و هویتی است

 خدمت را به بنیادگرایی دینی کرد.

 بخش یا دین استحماریدین رهایی

دین یک ابزار است، تئولوژی هم مانند ایدئولوژی یا 
تواند در خدمت رهایی بشر قرار گیرد و تکنولوژی می
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. صحبت شریعتی در مذهب هم در خدمت انقیاد او
مین بود. علیه مذهب و تشیع علوی تشیع صفوی ه

او در برابر یک مذهب رسمی، مذهب بسته و مذهب 
کرد. به نهادین، یک مذهب باز و جنبشی معرفی می

تعبیر مهندس میثمی اگر مصدق نفت را ملی کرد، 
بازرگان دین را ملی کرد و از انحصار متولیان رسمی 

 در.. »میثم بادامچی   مذهب خارج ساخت. به باور
که  بود آن شریعتی لاستدلا "مذهب علیه مذهب"

مذهب رسمی جنبه رهایی بخش مذهب را سرکوب 
ورزی با خودآگاهی و کرده است. در نظر او ولی دین

مسئولیت گره خورده بود. مثلث معروف زر و زور و 
تزویر یا طلا و تیغ و تسبیح به زیبایی و ایجاز فرمول 
سرکوب را چنین خلاصه می کرد: استعمار اقتصادی 

، استبداد و سرکوب (زر، طلا)مادی و نابرابری 
، و از خودبیگانگی دینی یا توجیه (زور، تیغ)سیاسی 

تزویر، تسبیح، )درونی سلطه توسط طبقه حاکم 
. متناسب با این، شریعتی آرمان خود را به (استحمار

صورت مثلث آزادی، برابری و عرفان توصیف می 
کرد. آزادی، برابری و عرفان در نظر او مکمل هم 
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ودند: آزادی بدون برابری به بازار آزاد و نه انسانهای ب
آزاد بدل می شد، برابری بدون آزادی به نقض 
حرمت و کرامت آدمی منجر می شد، و عرفان بدون 

 .«آزادی و برابری نمود بدترین نوع سرکوب بود

شریعتی دین تخدیری را عامل استحمار کهنه معرفی 
 اين بوده، فقر ننگهبا که دينی اين اما»دانست: می

کننده فقر بوده، راست است که اين دينی که توجيه
کننده اسارت و بردگي دين در تاريخ نگهبان و توجيه

های مردم را به نفع ملأ و مترفين و بوده و توده
زرمندان و زورمندان در خاموشی، در فريب و در 

خدا به »گويد: داشته؛ آن دينی که میتخدير نگه می
ن و سيری آن و به نان و پنير اين و نان گرسنگی اي

، ديني است که تمام احساس «روغنی آن کار ندارد
صورت يک ماده تخديری يا به صورت مذهبی را يا به

گيری از جامعه، و يا يک عامل انزواطلبی و گوشه
نفع آن کسی بدبينی نسبت به ماديات، آن هم به

آورده خواهد همه ماديات را خودش بخورد، در که می
است. در برابر آن دينی که همواره قدرت اجتماعی، 
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تسلط اجتماعی، مسئوليت افراد انساني را در 
ها و نيازهاي بدنی و سرنوشت خودشان و توقع

نفع زورمندان و زرمندان انکار غريزی افراد را به
کردند و وضعی را که همواره در تاريخ ستمگرانه می

وسيله عامل مقتدر و هوسيله توجيه دينی و ببود، به
داشته و در برابر آن نيرومند معنوی مذهب نگه می

دينی که گرسنگی و محروميت و مرض را، نشانه 
رضايت پروردگار و نشانه آمادگی براي تکامل 

دانسته؛ و در برابر دينی که براي هر کدام از افراد می
کرده تا بدين با ماوراءالطبيعه حسابي جداگانه باز می

ه تجمع افراد به انفراد و انزوا تبديل بشود و در وسيل
ای که اش در جامعهبرابر دينی که عم ال مذهبی

مردم حق زيستن و حق برخورداری و حق مالکيت و 
حق حکومت دارند، همه اين حقوق را خودشان به 

نفع خودشان ها و توجيهات انحرافي مذهبی بهوعده
جا با رآن در هيچق -ها در برابر همه اين -گيرند می

جای اين، وقتي کوبد: فقط بهاين لحن دشمن را نمی
شود، يعنی نشانه و که صحبت از بلعم باعور می

سمبول کسانی که در طول تاريخ بشری، احساس و 
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نفع گروه برخوردار حاکم ها را بهايمان فطری انسان
که خودشان هم جزء آن گروه بودند و به ضرر ناس 

کردند، قرآن به اينجا که ف مييعني مردم تحري
رسد، اصلاً ملاحظه تعبير و ادب ظاهري معمول مي

گويد، فمََثلَهُُ کمََثلَِ الکْلَبْ کند؛ میمتداول را نمی
ها مثل سگ است. اين لحن از چه يعنی: مثال اين

ها بودند کند که اينکند؟ اين حکايت میحکايت می
مار و ذلت و که ملأ و مترفين و ستم و ظلم و استث

ها و اين جهل و نابودی استعدادهای اين تبعيض
ها و رکودها و بشری در طول تاريخ و اين توقف
های بزرگ را در نابودی قهرمانان بزرگ و نابودی روح

ها بودند کردند و اينطول تاريخ نگهبانی و تثبيت می
که تمام ثمرات کوشش و جهاد و مبارزات پيغمبران 

حق را در تاريخ عقيم گذاشتند. اين حق و دين بهبه
طرز تعبيرات، حكايت از شدت نفرت نسبت به 

 .«کندرسالت ملعون مذهب شرک در تاريخ می

احسان شریعتی درباره دوگانه دین نهضتی و دین 
 دین یا) دین «حقیقت»..  »نویسد: نهادین می
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 در) است صمیمی و درونی ایمان همان (حقیقی
بیرونی یا  بعُد. (الوهی و قدسی امر با نسبت

روست که مؤمنان یک اجتماعی داشتن دین از آن
تشکیل « امت»دین با یکدیگر نوعی باهمستان یا 

و ضرورت تقسیم کار موجب پیدایش )دهند می
شود؛ حتی در نام روحانیون میقشری اجتماعی به

را داریم « امت»اسلام که کلیسا و روحانیت نداریم، 
این سازمان یا نهاد که در   .(ناس راشدین« عالم»و 

کند، ها دین رسمی را نمایندگی میهمۀ جامعه
لحاظ ایدئولوژیک در تواند نقش مهمی بهمی

فرهنگی و توجیه وضع موجود « هویت»حفاظت از 
و در طول تاریخ در ائتلاف با طبقه و قدرت )ایفا کند 

حاکم، و مشروعیت بخشیدن به استبداد و استثمار، 
؛ در برابر دین (لب چنین نقشی را ایفا کرده استاغ

نهادین و تاریخی، همیشه پیامبران، عارفان، و 
اند که به نوعی ای نیز ظهور کردهمصلحان معنوی

و گشوده بر آینده و  (به تعبیر برگسون)« دین باز»
همچون  (های اتوپیاییایدئال)ها بر آرمان

و به )« پیشرفت»و « عدالت»و  (فلاح)« رستگاری»
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اند. خوانده، فرامی(تعبیر قرآن: کتاب، ترازو، آهن
توانسته دو نقش و در دو جهت پس دین همواره می

توان ساحت متضاد بازی کند؛ و در هرحال نمی
« پیراییدین»اجتماعی دین را نادیده گرفت. 
گران پیشگام دکترعلی شریعتی، از پی سایر اصلاح

انی و بازرگان و از پدرش استاد شریعتی و طالق)
، عبارت (لاهوری و سیدجمالاقبال  نخشب گرفته تا

کتاب و )بود از بازخوانی متون و منابع اصلی دین 
، در تفه م مبانی و (اجتهاد)بازسازی -و نو (سنت

علم و »تطبیق و قیاس آن با آخرین دستآوردهای 
برساختن  (و نق ادی ایدئولوژیک)این نوسازی «. زمان

بود؛ « بخشالهیات رهائی»ا همان ی« کلامی نو»
 گفتن «لا» با که تنزیهی-شناسی سلبینوعی یزدان

 با شود،می آغاز زمینی خداوندان یا ها«اله» همۀ به
 .««توحید» ی«الا» بسوی گیریسمت

دین معرفی شده توسط جریان نواندیشی دینی از 
گرا بوده است. در آغاز خود یک دین باز و جامعه
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به جایگاه الهیات دوبنی در جغرافیای نوشتار بعدی 
 شود.های نواندیشی دینی پرداخته مینحله
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 ینید یشینواند یایدر جغراف یدوبن اتیاله گاهیجا

 

در کتاب احیای دین اجتماعی گفته شد میان سه با 
گرایش اسلامی مطرح در ایران معاصر یعنی اسلام 
سنتی، اسلام سیاسی و اسلام مدنی، الهیات دوبنی 
در چارچوب اسلام مدنی و جریان نواندیشی دینی 

های متفاوتی از بندیشود. تاکنون تقسیممطرح می
واندیشی های موجود در نهای اسلامی و نحلهطیف

دینی ارائه شده است. نخستین تقسیم سنتی و 
نواندیش، )نواندیش بود، تقسیم دوم سه اسلام بود 

توسط کدیور، بعدها برای خود  (سنتی، حکومتی
های بهسازی و بازسازی اسلام نواندیش تقسیم

گران توسط توسط محمود صدری، احیاگران و اصلاح
ارائه  سروش دباغ و... از سوی نواندیشان دینی

بندی جدید خود بر شدند. محسن کدیور در تقسیم
 دو جای به معاصر ایران در »این باور است که 

 زیر شرح به متفاوت طیف پنج با اکنون جریان
 :مواجهیم
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 .کار محافظه یا سنتی مسلمانان. اول طیف
 محافظه نواندیشان یا نوسنتی مسلمانان. دوم طیف
 ا.ا بنیادگر ی تندرو مسلمانان. سوم یفط .کار

طیف پنجم.  طیف چهارم. مسلمانان نواندیش.
به باور او اسلام سنتی .«مسلمانان تجدیدنظرطلب

اسلام سنتی، اسلام )فقاهتی به سه زیرگروه 
و اسلام نوگرا به  (نوسنتی، اسلام سیاسی بنیادگرا

اسلام نواندیش و اسلام )دو زیر گروه 
 ۱شوند. شکل تقسیم می (تجدیدنظرطلب

 دهد.بندی کدیور را نشان میمتقسی

 های اسلامی معاصر به روایت کدیورطیف-شکل
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 اول طیف»نویسد: او در تشریح این پنج طیف می
: دسته ای از کار محافظه یا سنتی مسلمانان

اجتهاد سنتی در فروع کلامی »مسلمانان هستند که 
را حلال همه مشکلات دینی معاصر می « و فقهی

شان با آنچه در علوم تفکر دینی دانند. پیکره اصلی
اسلامی سنتی قرون گذشته ترسیم شده هیچ 
تفاوتی ندارد. به تفکر انتقادی یا تاریخی وقعی نمی 
گذارند. مدرنیته هم از منظر ایشان اهمیتی ندارد تا 
تاثیرات دینی آن به چیزی گرفته شود. احکام کلامی 
 و فقهی در طول زمان تغییر معنی داری نداشته و
نباید داشته باشد. اقامه ظواهر شریعت برایشان 
موضوعیت دارد. در زمان غیبت عملا داعیه سیاسی 
ندارند. تفکر مسلط بر حوزه های علمیه و مرجعیت 

 شیعه این رویکرد است.

طیف دوم مسلمانان نوسنتی یا نواندیشان محافظه 
کار: دسته ای از مسلمانان هستند که همانند طیف 

اجتهاد در فروع فقهی و اصول فقه » سنتی قائل به
هستند، اما در برخی فروع فقهی به ضرورت « سنتی
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اصلاحاتی رسیده و آغاز کرده اند. دانش محدودی از 
مدرنیته و علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی و تاریخ 
دارند. به شکل محدود از دموکراسی و حقوق بشر 

نوز دفاع می کنند. اسلام سیاسی در بین این طیف ه
طرفدار دارد، یعنی به لزوم جدایی نهاد دینی از 
دولت نرسیده اند. از جانب مسلمانان سنتی و 
بنیادگرا متهم به نفوذ سکولاریسم و لیبرالیسم در 

شان هستند. این رویکرد در حوزه های علمیه اندیشه
 و دانشگاهها در حال رشد پرشتاب است.

نانی طیف سوم مسلمانان بنیادگرا: یعنی مسلما
اجمالا با این خصوصیات: اولا در برداشتهای دینی 
جزم اندیش هستند و خود را مجاز به تحمیل عقیده 
به دیگران می دانند. ثانیا تاسیس حکومت اسلامی 
را لازمه وظیفه اصلی اقامه شریعت می دانند، ثالثا 
در تحقق این مقصود اصلی إعمال خشونت به هر 

عا مجاز می دانند. میزانی که مصلحت باشد را شر 
رابعا شریعت را منبع اصلی قوانین حکومت اسلامی 
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می شمارند. سکاندار تفکر رسمی در ایران پس از 
 انقلاب کم و بیش این طیف بوده و هست.

طیف چهارم مسلمانان نواندیش: دسته ای که اولا 
به تاثیر شگرف مدرنیته در علوم بشری و زندگی 

اری معرفت دینی با انسان واقفند و در راه سازگ
مدرنیته تلاش می کنند. ثانیا از دیگرممیزات این 
طیف نسبت به هر سه طیف قبلی باور به لزوم 

است.   (سکولاریسم عینی)جدایی نهاد دین از دولت 
ثالثا اجتهاد سنتی در فروع فقهی را کافی نمی دانند 

قائل « اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول»بلکه به 
بازنگری منضبط « اجتهاد در مبانی»از  هستند. مراد

در مبانی علوم اسلامی از روش شناسی، معرفت 
 شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی است.

طیف پنجم مسلمانان تجدیدنظرطلب: برخی 
مسلمانان نواندیش مسمی به روشنفکران دینی به 
تدریج مرزهای اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول را 

از اجتهاد در متن دینی به افقی بالاتر درنوردیده اند و 
صعود کرده اند و به جای اجتهاد در کتاب و سنت به 
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تجدید نظر در وحی، پیامبری، قرآن و خدا دست 
 .«یازیده اند

 الجزایر نواندیشی دینیمجمع

توان احیاگران دینی نامید، ها را مینوسنتی
گران دینی و طیف نوگرای نواندیشان دینی را اصلاح

. نواندیشی دینی در آخر را تجدیدنظرطلبان دینی
ایران معاصر به تعبیر رضا علیجانی یک مجمع 
الجزایر با جزایر مختلف است. الهیات دوبنی از 
تمامی جزایر نواندیشی دینی در پروژه خود استفاده 

کند. جزیره اول نواندیشی دینی، نحله می
هاست که اشخاصی نظیر محمد تقی مذهبیملی
یعتی، طالقانی، بازرگان، سحابی و نخشب شر 

بنیانگذاران آنند که بعدها در نسل دوم در علی 
شریعتی، حنیف نژاد، یزدی، پیمان، چمران، میثمی، 

الله سحابی، عبدالعلی بازرگان، یوسفی عزت
اصغر غروی و..و در نسل سوم در اشکوری، سیدعلی

تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، علیرضا 
یی، هاله سحابی، حسن محدثی، معتمدی مهر، رجا
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احسان و سارا شریعتی و..امتداد یافته است. جزیره 
دوم مربوط به روشنفکری دینی پس از انقلاب است 
که متاثر از سه گانه سروش، شبستری و ملکیان 
بوده که در نسل دوم توسط اشخاصی نظیر آرمین، 

ش تبار، حجاریان، سروش دباغ، آر آقاجری، علوی
نراقی، ابولقاسم فنایی، یاسر میردامادی، احمد و 
محمود صدری، علی پایا و...امتداد یافته است. 

الله منتظری و جزیره سوم مربوط به شاگردان آیت
نواندیشان حوزوی است که شامل اشخاصی 
همچون احمد قابل، محسن کدیور، محمد جواد 
اکبرین، حسین فرشتیان، ایازی، فاضل میبدی، 

و...می باشد. جزایر کوچک دیگری نیز در  فیرحی
 نواندیشی دینی معاصر وجود دارند.

 هسته سخت دین

باور به هسته سخت دین، شرط دینداری است. به 
از دو جزء  سخت هسته 》تعبیر محسن کدیور 

تشکیل شده، هسته و سخت. معنی این دو جزء 
واضح است و نیازی به تعریف ندارد. هسته به معنی 
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ها، اصل و منشأ و قسمت داخل میوه دانه سفت
مرکزی هر چیزی است. سخت در مقابل نرم به 
معنی محکم و استوار است. هسته سخت اجزای 
اساسی و بنیادی هر چیزی است که با انتفای آن 
اجزاء آن چیز منتفی می شود، به عبارت دیگر وجود 
شیء در گرو وجود هسته سخت آن است. تعبیر 

است در مقابل عرضی. « تیذا»دیگر هسته سخت 
ذاتی از شیء جداشدنی نیست، اما عرضی امکان 
جداشدن از شیء را دارد.در مورد ادیان در زبان 

نزدیک به هسته سخت « ضروری»سنتی تعبیر 
است. ضروری دین امری است که عدم باور به آن، 
یا انکار آگاهانه و عمدی آن، یا عدم انجام آن با 

 .«دین می شودباعث خروج از   شرایطی

نظرطلبان دینی بر گران دینی با تجدیداختلاف اصلاح
سر هسته سخت دین است. برخی پیروان 
تجدیدنظرطلبان مانند سروش دباغ اساسا ذاتی 

 》برای دین قائل نیستند. به تعبیر عدنان فلاحی 
 که بود کسانی نخستین از یکی سروش عبدالکریم
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 ذاتیات بحث فارسی، زبان به شناسیدین مباحث در
 در عرضی و ذاتی» یمقاله در را دین عرضیات و

 کوشدمی مقاله آن در سروش. کرد مطرح «ادیان
 و هاآموزه از سطح دو واجد ادیان که دهد نشان

های تند. سطح نخست، آموزههس تاریخی تجلیات
اند و ادیان« ذاتی»جوهری، بنیادین، فراتاریخی و 

های قشری، فرعی، تاریخی و سطح دوم، آموزه
دستی باید گفت که در یک تعریف دم«. عرَضَی»

گراییِ دینی بدین معناست که دین، فاقد نفی ذات
آن را « ذاتِ »ی صلب و سختی است که هسته

ای از تجارب و آرای مجموعهتعیین کند بلکه دین 
شناسان است که در تاریخیِ سی ال دینداران و دین

طول تاریخ دین متجلی شده است. عبدالکریم 
سروش در سیر تحول فکری خود، به تدریج عملاً از 
ذاتیات کاست و بر عرضیات افزود تا جایی که 
شارحان وی مانند د. سروش دباغ، گاه در مسیر 

گرایانه در ، از نفی تلقی ذاتدفاع از آرای سروش
آورند. بنابراین شناسی سخن به میان میدین

عبدالکریم سروش هرجا که از سوی منتقدان دیندار 
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های دینی و غیردیندارش، به نفی ذات و بنیاد آموزه
گرایانه در متهم شده است، از بطلان تلقی ذات

شناسی دینی سخن گفته و از فقدان مبحث معرفت
دفاع کرده است. صدالبته باید گفت که ذات دین 

هم سروش و هم شارحان وی در مواضعی، صریحاً 
به وجود قلیلی از ذاتیات دینی اعتراف و اقرار 

اند که شخص با انکار این ذاتیات، از اسلام کرده
 دین فلسفه دفتر از بعدی جلد در  .«شودخارج می

 پرداخته عرضی و ذاتی مساله به بنیادین صورت به
 شود.می

گران دینی برخلاف اما چنانچه گفته شد اصلاح
تجدیدنظرطلبان قائل به هسته سخت دین هستند. 
به تعبیر آرش نراقی هسته مرکزی سخت دین را می 
توان شامل سه بخش اصلی دانست: منابع کانونی، 
معارف کانونی، و مناهج کانونی. او در تشریح این 

منابع « ینونکا منابع» ..»نویسد: سه بخش می
اصلی حجیت و اعتبار دینی هستند. این منابع را می 

 The)«قاعده رسمیت بخش»توان به مثابه نوعی 
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Rule of Recognition)  .در قلمرو دین تلقی کرد
یعنی این منابع نقش مشروعیت بخشی دارند، و به 
استناد و اعتبار آنهاست که می توان امری را در درون 

ص تلقی کرد. بنابراین، باورها یا یا بیرون آن دین خا
آداب را نخست باید به آن منابع عرضه کرد، و بشرط 
عدم ناسازگاری با آن منابع می توان آن باورها یا 

معارف »آداب را در قلمرو آن دین پذیرفتنی دانست. 
دینی مجموعه باورهای نظری و « و مناهج کانونی

ً از  ین د« منابع کانونی»عملی است که مستقیما
و متضمن پیام و هویت اصلی آن  نتیجه می شود،

معارف و »دین است. به بیان دقیقتر، رابطه میان 
بسیار فراتر از « منابع کانونی»با « مناهج کانونی

« عدم ناسازگاری»محض عدم ناسازگاری است. 
شرط حداقلی جواز یک باور یا ادب در قلمرو دین 

نطقی رابطه م« معارف و مناهج کانونی»است. 
صمیمانه تری با منابع حجیت دینی دارند. به یک 
معنا می توان ادعا کرد که منابع حجیت دینی 
مستلزم آن باورها هستند. یعنی رابطه میان این 

است که « استلزام»معارف و آن منابع نوعی رابطه 
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به مراتب قوی تر است. « عدم ناسازگاری»از رابطه 
ا می توان به یک دین ر « معارف و مناهج کانونی»

آن دین تلقی کرد. برای « قانون اساسی»مثابه 
مثال، در آیین اسلام، از منظر یک فرد مسلمان، 
قرآن و سن ت معتبر پیامبر اسلام دو منبع اصلی 
حجیت و اعتباربخشی بشمار می آید. یعنی قرائن 
مبتنی بر کتاب و سن ت برای یک فرد مسلمان به 

وعیت بخش عمل می مثابه دلایل مو جه ساز و مشر
با همه « قرائن درون دینی»کند. البته نسبت این 

باورها و آداب یکی نیست: پاره ای باورها و آداب 
مستقیماً از این منابع نتیجه می شود، پاره ای باورها 
و آداب صرفاً با محتوای این منابع سازگارند یا دست 
و کم با آن منابع ناسازگار نیستند، و پاره ای باورها 

آداب در تضاد با آن منابع اند. باورهای گروه نخست 
بخشی از هسته سخت دین اند، باورهای گروه دو م 

باورهای کمربندی یا حاشیه »می توانند بخشی از 
آن دین در آیند، و باورهای گروه سو م بیرون از « ای

قلمرو آن دین قرار می گیرند، و به این اعتبار به 
. برای مثال، باور به یک درون آن دین راه ندارند
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یعنی خدای واجد آگاهی که )خدای واحد متشخص 
 (با انسانها وارد رابطه بیناشخصی و زبانی می شود

یا باور به کلام الله بودن قرآن، یا باور به پیامبری 
ً از منابع حجیت  محم د، یا باور به معاد، مستقیما

نتیجه می  (یعنی قرآن و سن ت معتبر)دینی اسلام 
و بنابراین، می توان این باورها را بخشی از  ود،ش
دین « هسته سخت»و لذا جزئی از « معارف کانونی»

آن دانست. یا نمازگزاردن « قانون اساسی»اسلام یا 
و روزه گرفتن از جمله آدابی است که مستقیماً از دل 

و  منابع حجیت دینی اسلام نتیجه می شود،
« مناهج کانونی»از  بنابراین، می توان آنها را بخشی

 .«دین اسلام تلقی کرد« هسته سخت»و به تبع 

کدیور هسته سخت اسلام را شامل ده بخش شامل 
ایمان به خداوند، آخرت، غیب، نبوت، وحی الهی و 
قرآن و همچنین سنت پیامبر، اخلاق، عبادات، 

ها، آشامیدنی از قبیل احکام خوردنی )مناسک شبه
 (مردم بین روابط)》لات و معام (ها و روابط جنسی

 خانواده احکام و مدنی حقوق قواعد برخی قبیل از



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  98 
 

 ،(وصیت ارث، فرزندان، حضانت طلاق، ازدواج،)
 و استبداد حرمت ربا، حرمت مشورت، وجوب
 برخی مردم، رضایت بدون امارت حرمت تفرعن،
 از بشردوستانه احکام برخی و تجارت حقوق قواعد
 «زمان جنگ در غیرنظامیان حال رعایت قبیل
 .داندمی

نراقی در تفاوت رویکرد نواندیشان و 
 مه م نکته این به توجه»نویسد: تجدیدنظرطلبان می

 «دینی فکر اصلاح» گرایش چارچوب در که است
 دین آن اساسی قانون حکم در که سخت هسته
 در جز یعنی است، مقاوم تغییر برابر در است،
ر نیست. تغیی قابل ویژه شرایط تحت و خاص مواردی

، تا آنجا که «اصلاح گری فکر دینی»به بیان دیگر، 
به هسته سخت یا قانون اساسی دین مربوط می 

اصلاح گری »شود، رویکردی محافظه کارانه دارد. 
می کوشد اصلاح اندیشه دینی را از تغییر « فکر دینی

دین آغاز کند، و فقط تحت « باورهای کمربندی»در 
را عمیقتر می برد و آن را بر شرایط خاص تیغ اصلاح 
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باورهای »تن هسته سخت دین فرو می کند. 
مجموعه باورهای محافظی هستند که « کمربندی

تغییر در آنها بی آنکه به تغییر باورهای هسته سخت 
بینجامد، باورهای هسته سخت را از تیررس نقدهای 
بیرونی محافظت می کند.. گرایش بازسازی دین از 

می شود که اجتهاد عمیق اما حداقلی این باور آغاز 
در اینجا )و استثنایی در باورهای هسته سخت دین 

برای نجات دین کفایت نمی کند. و فرآیند  (اسلام
اصلاح فکر دینی باید جای خود را به فرآیند بازسازی 
خود دین بسپارد...به بیان دیگر، در گرایش بازسازی 

دین « قانون اساسی»دین فرض بر این است که 
و بنابراین، باید آن را از  مادر را نمی توان نجات داد،

نو نوشت. بگذارید فرآیند تجدیدنظر گسترده و عمیق 
در باورهای کانونی هسته سخت دین و نیز معرفی 

اجتهاد »پاره ای باورهای تازه به درون آن هسته را 
را می « بازسازی دین»بنامیم...پدیده « حداکثری

اجتهاد  (الف)رآیند اصلی دانست: توان برآیند دو ف
حداکثری در باورهای کانونی هسته سخت دین 

تنقیح و تکثیر منابع حجیت و  (ب)مادر، و 
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بازسازی »اعتباربخشی در دین مادر. بنابراین، پدیده 
را می توان برآیند دو فرآیند اصلی دانست: « دین

اجتهاد حداکثری در باورهای کانونی هسته  (الف)
تنقیح و تکثیر منابع حجیت  (ب)ادر، و سخت دین م

و اعتباربخشی در دین مادر... به این ترتیب در درون 
گرایش بازسازی دین، مهمترین باورهای کانونی 
هسته سخت دین اسلام دستخوش تغییرات 
محتوایی بنیادین می شود: برای مثال، تصویر قرآنی 
از یک خدای متشخص صاحب آگاهی که با انسانها 

ابطه زبانی می شود، یکسره به خدایی وارد ر 
نامتشخص بدل می شود که فاقد هرگونه آگاهی 

 .« است..

الهیات دوبنُی در جنبش اصلاح دینی در طیف 
شود اما از نخست نوگرایان دینی تعریف می

کند های تجدیدنظرطلبان دینی نیز استفاده میآموزه
و البته همانطور که تاکنون گفته شده است، خود 

رویکرد جدید در نواندیشی دینی است، یک سنتز  یک
ای از نواندیشان دینی متقدم و اصلاحی و توسعه
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متاخر که خود یک رویکرد و نحله و یک جزیره جدید 
 در جغرافیای مجمع الجزایر نواندیشی دینی است.

 هسته سخت نواندیشی دینی

در نوشتارهای پیشین گفته شده بود که که دین از 
ه دینی، معرفت دینی و کنش دینی سه بخش تجرب

های این سه بخش تشکیل شده است و سرچشمه
 «الگوی گفتاری و رفتاری پیامبر»و « متن وحیانی»از 

اند. به یعنی همان قرآن و سنت پیامبر سرازیر شده
 تفسیرها، ها،شرح مجموعه》تعبیر علوی تبار 

 را سنت و کتاب از موجود هایدفاع و هاتبیین
« برنامه پژوهشی»گیری از مفهوم هرهب با توانمی

بندی کرد و موردمطالعه قرار داد. به باور او دسته
 ،«سخت هسته» یک دارای پژوهشی برنامه هر»

 رهنمودهای» از ایمجموعه و «محافظ کمربند» یک
 هایجریان. است «سلبی رهنمودهای» و «ایجابی
 عنوانبه توانمی را اسلام جهان در اصلی

مختلف با یکدیگر مقایسه « ای پژوهشیهامهبرن»
برنامه »داران در هر زمان و مکانی با یک کرد. دین
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در مورد دین سروکار دارند و نه خود « پژوهشی
. (آنچه مستقل از ادراکات ما وجود دارد)« دین»

در « برنامه پژوهشی»تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین 
این  نامید.« یسنت»توان بااحتیاط جهان اسلام را می

برنامه پژوهشی، هسته سختی دارد که آن را از سایر 
کند. این هسته های پژوهشی متمایز میبرنامه

شناسانه محفوظ های دینسخت در تمامی تلاش
شود. تغییر دادن ماند، و دچار دگرگونی نمیمی

هسته سخت یک برنامه پژوهشی به معنای خروج 
ندیشی دینی، در از آن برنامه پژوهشی است. نوا

عنوان نقد و به« برنامه پژوهشی سنتی»نسبت با 
گردد. میان آن و گزینه جانشین آن مطرح می

هایی که در چارچوب نواندیشی دینی با نوآوری
گیرد، باید تمایز برنامه پژوهشی سنتی صورت می

و با « هسته سخت»ها با حفظ قائل شد. نوآوری
آن « محافظ کمربند»هایی در پذیرش دگرگونی

اما نواندیشی دینی  گیردبرنامه پژوهشی انجام می
ای سخت به معنای نقض و تغییر عناصر هسته

برنامه پژوهشی سنتی است. نواندیشی دینی خروج 
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 دید از. «گردداز این برنامه پژوهشی تلقی می
 را دینی نواندیشی «سخت هسته» عناصر تبارعلوی
 :کرد ارائه گونهاین

شامل پیام و  (قرآن و سنت)منابع معتبر دینی  (۱»
فرا مکان خدا خطاب به انسان دعوت فرا زمان و 

ها وجود دارد که است .اما عناصر دیگری نیز در آن
 اختصاص به زمان و مکان برانگیختگی پیامبر دارند.
پیام و دعوت خدا چون محتوایی در ظرف زمان و 

ائه شده است. مکان برانگیختگی ریخته و به بشر ار 
منابع معتبر دینی هم محتوا و هم ظرف انتقال آن 

شوند. تفکیک این دو وجه وظیفه را شامل می
 شناسان است.دین

تنها ابزار فهم حقایق کتاب و گر نهعقل استدلال(۲
سنت است، بلکه منبعی است مستقل برای کشف 

ها. های دینی و داوری در مورد آنو استخراج آموزه
نباشند. « ستیزعقل»ورهایی معتبرند که تنها با
های دینی که با عقل انتقادی و استدلالی برداشت
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ناسازگارند، باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و ظاهر 
 ها تأویل گردد.آن

آنچه را که برای خوشبختی انسان  دین حداقل(۳
داری شرط لازم دهد. دینلازم است به او می

آن. دین اگر درست  خوشبختی است نه شرط کافی
درک شود و به اجرا درآید نیازهای معنوی و اخروی 

سازد. دین در تلاش انسان برای انسان را برآورده می
اش با تأثیرگذاری بر برآوردن نیازهای مادی و دنیوی

کند. اما انتخاب اهداف و وسایل، نقش ایفا می
ً به سوی تأمین نیازهای معنوی و اخروی اصالتا

 کرده است. گیریجهت

داری بیش از هر چیز در اخلاقی زیستن دین (۴
آن هم اخلاقی که به کار این جهان  کند؛تجلی می

توان احکام آید. اخلاق برتر از فقه است و مینیز می
فقهی را با معیارهای اخلاقی نقد کرد. مجموعه 

اند در اغلب مقررات مفصلی که ذیل فقه پدید آمده
اند و مترادف با پیام فرا ن و مکانبند زماموارد تخته

داران بیش زمان و فرا مکان خدا نیستند. رسالت دین
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ای اخلاقی است آن هم با از هر چیز ایجاد جامعه
 ها.نگاهی جهانی و برای همه انسان

توان از راه های گوناگونی دارد و میایمان صورت (۵
گرایی ادیانی متفاوت به رستگاری رسید. چندگانه

و هم در « حقیقت»در برخورداری از  هم
راه درست برخورد با تنوع ادیان و « رستگاری»

 .«مذاهب است

سیاسی -در چارچوب الهیات دوبنی ابعاد اجتماعی
دین، نظیر فرامین الهی در مورد قسط و عدل و 
احسان و انفاق و.. جزو ذاتیات دین، هسته سخت 

ر باشند. اگدین و هسته سخت نواندیشی دینی می
سیاسی دین در هسته سخت دین -بن اجتماعی

سازی بنی، خصوصیلحاظ نشود، ثمره آن دین تک
شده و تخدیری است. در جلد سوم بیشتر در این 

 باره سخن گفته خواهد شد.

الهیات دوبنی به اجتهاد ساختاری و اجتهاد در اصول 
و مبانی باور دارد. در این رویکرد جهان انسانی ما 

 که وقتی دو تکه (دوبنی است)ه است تکیک پازل دو
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سازند. تکه گیرند این کلیت را میکنار هم قرار می
اول این پازل جهان شخصی ماست و تکه دوم جهان 
پیرامونی. بنابراین هر امری در جهان انسانی در دو 

پژوهی این یابد. دینبعد وجودی و مدنی معنا می
سی شناشناسی و انسانرویکرد بر مبنای هستی

فرض نامبرده صورت مخصوص به خود با پیش
. در فصول بعدی به اجتهاد ساختاری این گیردمی

شناسی، خداشناسی، رویکرد در الهیات
شناسی، مبدا و فرجام شناسی شناسی، امامپیامبر

شناسی و شود که مبتنی بر انسانپرداخته می
شناسی این الهیات است که در فصول آتی هستی

 وند.شتشریح می

 

 

 

 

 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  107 
 

 

 

 شناسیالهیاتفصل دوم: 

 
  



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  108 
 

 نیادیمباحث بن ؛یدوبن اتیاله

 

ای از الهیات طرحواره)در فصل نخست از جلد دوم 
مکتب  (الهیات دوبنی)دفتر فلسفه دین  (دوبنی

شناسی پرداخته شد. در فصل دوبنی به مبحث دین
شود. در شناسی پرداخته میدوم به مبحث الهیات

به مباحث بنیادینی نظیر رویکرد نوشتار نخست 
های خداباوری ، گونه(تشبیه و تنزیه)الهیاتی 

پدیده  )شناسیو نجات و رستگاری (اصناف خداباوی)
در نوشتار مدل  .شودپرداخته می (تنوع ادیان

 تعبیر به»شناسانه الهیات دوبنی گفته شد که دین
 برای روشمند تلاش» الهیات تبارعلوی علیرضا

ستخراج نظامی از باورها و تفسیر و تبیین این نظام ا
های رقیب و معارض برای دفاع و مقایسه آن با نظام

در ارتباط با تجربه وحیانی است. بر « از اعتبار آن
این اساس الهیات اسلامی یعنی تلاش روشمندی 
که برای ارائه یک سیستم از باورهای اسلامی، تفسیر 

از آن در مقابل  و تبیین این سیستم و دفاع
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«. گیرد های رقیب و معارض صورت میسیستم
توان الهیات دوبنی را بنابراین مطابق این تعریف می

استخراج نظامی از باورهای اسلامی و تفسیر و تببین 
این نظام مطابق آرا نواندیشان دینی متقدم و متاخر 

های در ایران معاصر و دفاع از آن در مقابل نظام
 معارض و (م سنتی، اسلام سیاسیاسلا)رقیب 

 .«دانست (جوستیزه سکولاریسم و نو خداناباوری)

 الهیات دوبنی تجمیع الهیات سلبی و ایجابی

اکثر نواندیشان دینی متقدم و متاخر به الهیات 
اند. یاسر میردامادی سلبی و تنزیهی باور داشته

گوید: درباره تفاوت الاهیات ایجابی و سلبی می
ایجابی و سلبی دو پاسخ متضاد به این  الاهیات»

توان به خداوند معرفت سؤال هستند که: آیا می
بخش گفت و اگر یافت و در باب او سخن معرفت

بلی، چگونه؟ پاسخ الاهیات ایجابی این است که بله 
توان به خداوند معرفت یافت و تا حدودی می

ی خداوند به نحو اثباتی سخن گفت.. الاهیات درباره
مثل )جابی دینی، با تکیه بر متون مرکزی دین ای
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ً خداوند را به  (تورات، انجیل، قرآن و غیره عموما
، عالم (توانهمه)عنوان: واجب الوجود، قادر مطلق 

، خیرخواه محض، خالق جهان از (دانهمه)مطلق 
از طریق )ها عدم، مدب ر جهان، شارع انسان

ی دهنده به دعاها، پاسخ(فرستادن پیامبران
ها در روز بازپسین کننده در باب آنها و داوریانسان

به این تلقی از خدا زین پس )کند تصویر می (قیامت)
. در الاهیات (گویمبه طور خلاصه خدای مطلق می

 -کم در صورت غالب و شایع دینیِ آندست-ایجابی 
وار است یعنی صفاتی شبیه به خداوند، انسان

ت که محدودیت بشریِ آن ها دارد با این تفاوانسان
صفات را ندارد، مثلاً، مطابق قرآن، خداوند 

، قرض (غیر المغضوب علیهم)شود ناک میغضب
ً )دهد می ً حسنا ، حتی تیر (تقرضوا الل ه قرضا
الل ه )کند و مسخره می (و لکن الل ه رمی)اندازد می

نما . گرچه در قرآن، به نحوی متناقض(یستهزئ بهم
(paradoxical،)  آیاتی نیز وجود دارد که به الاهیات

سلبی نزدیک است، مانند: هیچ چیز شبیه خداوند 
ی غالب آیات ، اما سویه(لیس کمثله شیء)نیست 
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ی ایجابی است.الاهیات سلبی اما به قرآنی، سویه
دانان دهد. به نظر الاهیپرسش بالا جواب منفی می

ن توای خداوند به نحو ایجابی نمیسلبی، درباره
توان گفت خدا بخش گفت، یعنی نمیسخن معرفت

توان گفت خدا چه ، بلکه تنها می«هست»چه 
خدا ناقص نیست، خدا محدود نیست، «: نیست»

خدا  (و حتی شاید بتوان گفت)خدا جاهل نیست، 
موجود به معنای محدودی که برای )موجود نیست 

گوییم فلان کوه اشیاء جهان قائل هستیم و مثلا می
ترین دلایلی که . یکی از مهم(د استموجو
دانان سلبی برای دفاع از الاهیات سلبی و رد  الاهی

آورند این است که انسان برای الاهیات ایجابی می
توصیف ایجابی خداوند باید از مفاهیم بشری 
استفاده کند و این مفاهیم اصولا برای ارجاع به و 

ی سخن گفتن از امور بشری برساخته شده اند ول
از این جهان و هرچه در آن  -مطابق تعریف-خداوند 

است، متعالی و فرازین است، پس، به نظر 
دان سلبی، این مفاهیم به کار توصیف ایجابی الاهی

آید و رهزن معنا است. در نظر آنان از خداوند نمی
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توان برای نشان دادن ناتوانی از سخن زبان صرفاً می
به تعبیر مارتین بوبر گفتن از خداوند استفاده کرد. 

به نحو »دان و فیلسوف یهودی قرن بیستم الهی
خداوند سخن « با»توان شایسته و درست، فقط می

 .« «..او سخن گفت.« از»توان گفت، ام ا نمی

سروش، شبستری، ملکیان )نواندیشان دینی متاخر 
به نوعی الهیات سلبی  (و حتی یوسفی اشکوری
ند که به باور ناقدان ارتباط ارادیکال را در پیش گرفته

گرفتن با چنین خدایی دشوار شده است. الهیات 
دوبنی رویکردی تجمیعی نسبت به الاهیات سلبی و 
الهیات ایجابی دارد. خدایی که در عین منزه بودن 
قابل ارتباط و اتصال بوده و در جهان شخصی و جهان 
پیرامونی حضوری پررنگ داشته باشد. میردامادی 

 گوید:پیشینه تجمیع این تنزیه و تشبیه می درباره
ً  تاریخی نظر از ایجابی، و سلبی الاهیات..»  عموما

 اند،رسانده مدد یکدیگر به و اندبوده یکدیگر با همراه
 سلبِ  برای محمولی ایجابی، الاهیات که نحو این به

 سلبی الاهیات و است آوردهمی پدید سلبی الاهیات



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  113 
 

بیری استعاری، لایروبی تع به را، ایجابی الاهیات
بخشیده است. به این معنا که کرده و استعلاء می

گفته: خداوند عشق است مثلاً الاهیات ایجابی می
عشق در این جمله، محمول واقع شده است و )

رسیده گاه الاهیات سلبی سرمیآن (خداوند، موضوع
یا به تعبیر دیگر: )گفته: خداوند عشق نیست و می

 (تر از آن است که عشق خوانده شودلیخداوند متعا
و بدین طریق، انتساب این محمول به موضوع را 

توان خدمات متقابل کرده است. این را میسلب می
جمع میان »الاهیات سلبی و ایجابی نام نهاد و به آن 

گویند. برای این جمع، معمولاً می« تشبیه و تنزیه
یست شود که ذات خداوند قابل شناخت نگفته می

اما ظهورات و صفات وی قابل شناخت است. در 
جهان اسلام، ابن عربی، عین القضات همدانی و 

اند مدلی اند که کوشیدهمولوی از جمله عارفانی بوده
برای جمع میان الاهیات سلبی و الاهیات ایجابی 

پیشنهاد کنند.. از میان  (جمع میان تشبیه و تنزیه)
شیرازی به جمع  فیلسوفان مسلمان هم ملا صدرای

 .«میان تشبیه و تنزیه اهتمام ورزیده است.. 
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: گویدمی سلبی الهیات اهمیت درباره میردامادی
ً  متدینان»  بنا ایجابی الاهیات بر شانایمان اصولا

 رویکرد. است الاهیاتی چنین کارکرد این و است شده
 کندمی کمک متدینان به اما سلبی الاهیات بر مبتنی

تصویرهای خود از خداوند پرهیز  کردن مطلق از که
کنند. چنین رویکردی برای خداباورانی که متن دینی 

انگارند، ضروری است. این خاصی را مقدس می
تواند به متدینان کمک کند که این ایده را رویکرد می
به فراچنگ درک  -اگر وجود داشته باشد-که خداوند 
ای که د، ایدهآید، از یاد نبرند و جدی بگیرنما در نمی

شناختی از تعالی خداوند تواند تعبیری معرفتمی
به این معنا که خداوند اگر متعالی یا )تلقی شود 

فرازین باشد، بنابراین از فهم ما نیز متعالی و فرازین 
است و اگر از فهم ما فرازین باشد، از 

های برآمده از فهم ما از خدا نیز فراتر تصویرسازی
ً با تصویرسازی . متن دینی،(است ها و عموما
بندد، مستعد از یاد هایی که به امر مطلق میآرایه

بردن تعالی خداوند است. خداوند از رهگذر این 
شود، یعنی کسی شبیه خود ها اهلی میتصویرسازی
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تر. خدا اهلی که شد، منتهی بسیار قوی-شود ما می
بان به فراچنگ که درآمد، متولی، کلیددار و حقیقت

شود. تصویر زدایی از کشُ میکند و حقیقتیدا میپ
تواند برای خداوند از طریق الاهیات سلبی، می

بخش داشته باشد، به ای رهاییمتدینان، سویه
متن دینی فرا روند  (ظاهر)کند که از ها کمک میآن

و متن دینی را به محک عقل ببرند و نه به عکس. 
ا نفی احتکار ی عمومی ببخشی، در عرصهاین رهایی

 نمود (روحانیان دست در آن انحصار یعنی)دین 
 دینی هیچ 》 او باور به اما. « ..یابدمی نیز سیاسی

 الاهیات دیگر، تعبیر به یا، محض تنزیه بر تواندنمی
 و گیریشکل برای دین زیرا. شود بنا رادیکال سلبیِ 
 اعتقادات، از ایمجموعه به جمله، از اش،تداوم
ک و آداب و مناسک نیاز دارد، سمبلی هایصورت

سوز و اعتقادگریز که الاهیات سلبی، صورتحال آن
 گرچه –آید سازی نمیاست، و از این رو به کار دین

 .«آیدمی پالاییدین کار به
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خدای الهیات تنزیهی مولوی که مورد قبول 
عبدالکریم سروش نیز است، به توضیح سروش 

است که صورتی  صورتگری سالک،.. » دباغ از مولوی
افکند، صورت و بتی که بر امر بیصورت و بیکران می

کرانمند و محدود است؛ از این رو، در وهلۀ بعدی 
گذرد تا صورت بعدی سوزاند و از آن در میآنرا می

در رسد و آنرا نیز در جای خود بسوزاند؛ که حد یقف 
 او نه این است» و نهایتی بر این کار متصور نیست و 

نقش تو در پیش تو » ، و «و نه آن او ساده است
 :بنهاده است

 بتها همه وانگه −صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم 
 بگدازم تو پیش در را

 ترا نقش چون −صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم 
 .« اندازم آتشش در بینم

های بشری و پس ما به ناچار و به علت محدودیت
هایی ی به انضمامی صورتجهت تبدیل امور انتزاع

زنیم. یوسفی اشکوری صورت میبر چهره خدای بی
گیری با خدای در پاسخ به انتقادات عدم ارتباط
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 اصل ما الهیات در اگر》گوید: الاهیات تنزیهی می
ز بر آن نی قرآن در که اصلی) باشد تنزیهی خدای

های تشبیهی بر آن ، منطقا باید گزاره(روداصرار می
ای است که در تمام تفسیر شوند و این قاعدهقاعده 

دهیم. اگر چنین کنیم، ناگزیر اتصاف امور انجام می
صفاتی چون قادر و سمیع و علم و خبیر و مانند آنها 

سازی و مجاز است و برای تقریب ذهن و معقول
انی امور انتزاعی است  .«تبیین حس 

در نوشتار بعدی به چگونگی تجمیع تشبیه و تنزیه 
در الهیات دوبنی، خدای موحد چندساحتی، چگونگی 

اش پرداخته ورزیارتباط خداوند با او و نوع ایمان
 خواهد شد.

 های مختلف خداباوریالهیات دوبنی و گونه

سروش دباغ از خداباوریِ ادیان ابراهیمی، خداباوری 
خداانگاری، خدای وحدت وجودی، طبیعی، همه

عنوان اصناف مواجهه  انگاری و خداناباوری بهندانم
ها کند. او در تشریح این گونهبا امر متعالی یاد می

 به باور متضمنِ  (تئیسم) خداباوری..»نویسد: می
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 به متصف که است انسانواری متشخصِ  خدای
 این. است خیر و قدرت علم، اراده، چون اوصافی

های ادیان ابراهیمی تصویر از امر متعالی در آموزه
 شده داده دست به (اسلام و مسیحیت یهودیت،)

 (دئیسم خداانگاری،) طبیعی خداباوری …است
. است هستی قدسیِ  ساحت به باورمندیِ  متضمن

 ابراهیمی، ادیان خداباوریِ  برخلاف حال، عین در
، به دیگر تعبیر به. است وار انسان اوصاف از عاری

روایت خداباوران طبیعی، از منظر انتولوژیک، امر 
متعالی متشخص و متعین است و از جهان پیرامون 

ای چون مفارقت دارد، در عین حال اوصاف انسانی
توان در او سراغ رحیمیت و رحمانیت را نمی

خداانگاری .. همه(ناباورانهخداباوری دین)گرفت..
خداباوری به ، بر خلاف (همه خدایی، پانتئیسم)

روایت ادیان ابراهیمی و خداباوریِ طبیعی، متضمن 
فرارفتن از تفکیک میان جهان پیرامونی و ساحت 
قدسی و عبور از ثنویت وجودشناختیِ افلاطونی 
است. به روایت همه خدانگاران، خداوند، حال  در 
طبیت و جهان پیرامون است. اگر تعداد کل 
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نزد همه خدا  فرض کنیم، به nموجودات عالم را 
انگاران، با افزودن خداوند به موجودات عالم، تعداد 

ماند، چرا می nشود، بلکه همان نمی n+1موجودات 
که خداوند حال  در تمام موجودات است و تشخص 

 وجودی وحدت خدای …و تعین مستقلی ندارد
 خدای با قرابتی (درخداییهمه انتئیسم،پان)

ا خداباوری ادیان و ب تفاوتی و دارد پانتئیستیک
خداباوریِ طبیعی. اما، بر خلاف خدای پانتئیستیک، 
قائل به تحویل و تقلیل امر متعالی به طبیعت و 

در سنت « تجلی»جهان پیرامون نیست. مفهوم 
عرفان اسلامی، متکفل تبیین رابطۀ میان امر متعالی 
ِ پیرامونی است. مطابق با این  و موجودات کثیر

تعین و و بی رنگی، فی نفسه، بیروایت، امر متعال
صورت است؛ در عین حال تعینات و شکل و بیبی

گرایی تجلیات او عالم را پر کرده است.. ندانم
متضمنِ حکم به تعلیق  (لاادریگری، آگنوستیسم)

داند که انگار نمیحکم کردن است؛ شخصِ ندانم
جهان پیرامون واجد ساحت قدسی هست یا نه؛ به 

ۀ له و علیه در این میان هم زور و هم نزد او ادل
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انگار با هیچ یک از شقوق اند. از اینرو ندانمکفو
ها را موجه چهارگانه فوق همدلی ندارد و آن

انگارد، چرا که هر یک از این شقوق، به نحوی از نمی
اند انحاء، قائل به تعین و تقررِ ساحت قدسی هستی

ارند.. خداناباوری انگو باور به امر متعالی را موجه می
 ساحت به اعتقاد انگاشتنِ  ناموجه متضمن (آتئیسم)

 انگار، ندانم خلاف بر. است هستی قدسی
 ساحت از قرائتی نوع هر که است معتقد خداناباور،

 خداباوری ابراهیمی، ادیان خداباوری) هستی قدسی
 (وجودی وحدت خدای و انگاریخداهمه طبیعی،
 .« ..است ناموجه

بنا به آنچه رفت، الهیات دوبنی با خدای ادیان 
درخدایی سازگاری دارد. خدایی و همهابراهیمی، همه

خدایی دراما با نگاه انتقادی به وحدت وجود و همه
به توحید وجود به روایت اقبال لاهوری باور دارد. به 

 دارد گزاره چهار (اقبال) او..»تعبیر یوسفی اشکوری 
و به مناسبتی گفته ولی  جایی در را یک هر البته که

ها را در یک منظومه معرفتی و الهیاتی تحلیل من آن
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-جهان خطی است در حال کشیده شدن. -کنم: می

تجل ی خدا در طبیعت -حیات خدا در تجل ی اوست. 
و طبیعت رفتار خداست. در این تل قی، -است. 

هستی متعین آغازی دارد اما پایانی ندارد و اقبال 
کند که حتی خدواند نیز از پایان این خط ح میتصری

در این صورت حادث )و نقطه فرجامین آن خبر ندارد 
. شاید مفهوم (کندو قدیم معنایی متفاوت پیدا می

سوره  ۲۸آیه )« الی الله المصیر»و « صیرورت»
به معنای شدن به همین معنا باشد. اما اگر  (بقره

ماریم، منطقا سه گزاره بعدی را معقول و مقبول بش
مثلا جایی در مکانی به )خداوند نه در خارج از جهان 

چون پادشاهی خودمختار  (نام عرش و یا فراز آسمان
نشسته و هر گونه که بخواهد اعمال اراده می کند، 
بلکه، حیات الهی در تجلیات اوست و تجلیات او نیز 
در طبیعت است و لاجرم طبیعت یعنی قوانین حاکم 

نی عالم و آدم همان مشیت و اراده و بر طبیعت یع
خواست و به عبارت دیگر صفات و افعال خداوند 
-است. شاید این دیدگاه نوعی وحدت وجود و یا همه

های دیگر خدایی را تداعی کند اما با توجه به اندیشه
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ای بلاموضوع خواهد بود..اقبال در اقبال چنین شبهه
صدف و دریا جایی رابطه انسان با خداوند را رابطه 

داند و نه قطره و دریا. در تلقی وحدت وجودی می
، رابطه عالم و (به ویژه از نوع افراطی و رادیکال آن)

سایه و صاحب )عالم با خداوند رابطه ظل و ذی ظل 
اند و الله به واقع هیچاست یعنی ماسوی (سایه

ای و وهمی دارند و در واقع چون موجودیتی عاریه
و به محض پیوند با دریا کاملا در قطره از جنس آب 

« فناء فی الله»شود و به اصطلاح به آن مستهلک می
رسد. اما در تمثیل و استعاره صدف و دریا، می

هرچند صدف از دریاست و محصول فیضان الهی، 
اما در نهایت، دارای شخصیتی مستقل است. آزادی 
و اختیار نیز با این اندشیه ملازمه دارد. بیفزایم 

دیشه وحدت وجودی گرچه جذاب است و به ویژه ان
در ذهن و عاطفه مؤمنان و موحدان عارف مسلک 

نشیند، ولی اگر به الزامات منطقی آن خوش می
ای خطرناک است چرا توجه کنیم، در فرجام اندیشه

های آن خواهد که به انحلال انسانیت با تمام مؤلفه
، انجامید. از جمله اراده آزاد، قدرت انتخاب
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مسئولیت و آزادی به معنای دقیق و جامع آن منتفی 
شناسی خواهد بود. آزادی و اختیار چنان در انسان

برجسته است که اصولا  (و البته شریعتی نیز)اقبال 
در اسطوره آفرینش در « عصیان»انسانیت آدمی با 

شود و متعین می (سوره بقره ۳۸تا  ۳۰آیات )قرآن 
سوره  ۱۴آیه ) «احسن الخالقین»دیگر مقام 

 .«شد خواهد بلاموضوع نیز خداوند برای (مؤمنون

پیشتر نیز در مجموعه نوشتار عرفان اجتماعی در این 
باره سخن گفته شده است و در نوشتار آتی نیز 

 سخن گفته خواهد شد.

 الهیات دوبنی و پدیده تنوع ادیان

ای را که در های عمدهبه باور یاسر میردامادی دیدگاه
توان تبیین فلسفی تنو ع ادیان ارائه شده، می

دسته تقسیم کرد. اون در توضیح این  ۹کم به دست
 انگارینسبی نخست، دیدگاه»نویسد: ها میدیدگاه
 انگاراننسبی خلاصه، و ساده تعبیر به. است دینی
 از ناسازگاری و مختلف یهاتلق ی: که معتقدند دینی
ن ای میان داوری برای راهی..دارد وجود قدسی امر
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های مختلف و ناسازگار از امر قدسی وجود تلق ی
ندارد. آنگاه از کنار هم چیدن این دو مقد مه، 

گیرند که پس انگاران دینی این نتیجه را مینسبی
تلق ی هر گروه برای همان گروه حقیقت است و ما 
در واقع حقیقت فراگروهی یا فراشخصی یا 

خن ای نداریم و اگر از حقیقت بتوان سفراقبیله
را مقی د به قید شخصی یا  توان آنگفت، تنها می

گروهی یا به یک دین و مذهب و قبیله و گروه و مرام 
ی کرد و از آن سخن گفت..دیدگاه دو م  خاص 

 است آن بر دیدگاه این. است ”دینی انگاریتعلیق“
 حقیقت اسم به هاآدم بسا تاریخی لحاظ به که

یکدیگر  (د اینهاننما و پیغمبر خدا، مقد س، حقیقت)
انگاران دینی از اند. تعلیقاند و حذف کردهرا کشته

گیرند که بیائید بحث از این مقد مه این نتیجه را می
که حالا کدام حقیقت را رها کنیم، بحث در مورد این 

خدا حقیقت دارد و کدام خدا ساختگی است، کدام 
نبی حقیقت دارد و کدام یک ساختگی یا به اصطلاح 

ً الهی است و متن ب ی است، کدام دین کتابش واقعا
گویند این کتاب کدامیک را بشر ساخته است، می



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  125 
 

 دیدگاه…شودها رها کنید، این بحث حل  نمیبحث
 انحصارگرائی. است دینی انحصارگرائی چهارم و سو م
 گرستیزه دینی انحصارگرائی دارد، مدل دو خود دینی

حصارگرائی دینی، به ان. دوستانه دینی انحصارگرائی و
گوید خداوند یا امر قدسی تنها در یکی طور کل ، می

از ادیان نمود یافته و ادیان دیگر از تجل ی امر قدسی 
از ]اند.. بهرهیا تجل ی الهی و در نتیجه رستگاری بی

فقط مسیحیت دین  [دید انحصار گرایان دوستانه
حقیقی است، ولی اگر یک نفر مسلمان هم بود، 

دی هم بود، بهائی هم بود ما آنها را تحم ل یهو
 ناحق   حق  “کنیم. یعنی برای افراد، به تعبیری می

ً  ولی..قائلند ”بودن  گرستیزه انحصارگرائی قاعدتا
 برای مسلمان گرستیزه انحصارگرای. نیست چنین
 حق   باشد؛ بهائی که نیست قائل را حق   این کسی
را قائل نیست، یعنی از ( conversion) گردانیدین

نظر او یک مسلمان حق  ندارد دینش را ترک کند و 
برود مسیحی یا بهائی بشود. ام ا انحصارگرائی دینی 
دوستانه چنین حق ی برای افراد قائل است. دیدگاه 

انگاری دینی انگاری دینی است. شمولپنجم شمول
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هائی با انحصارگرائی دینی دارد و البت ه شباهت
هائی هم دارد. شباهت این دو گروه در این تفاوت

است که شمول انگاران درست شبیه انحصارگرایان 
دینی معتقدند که خداوند در یک دین تجل ی تام  و 
تمام کرده است. پس یک دین حق  خالص است. تا 

 اند. ام ا تفاوتبه اینجا با انحصارگرایان دینی مشترک
ادیان دیگر هم گویند انگاران این است که میشمول

اند از درجات تا آنجائی که با دین کامل شبیه
 و ششم دیدگاه …تری از حقیقت برخوردارندپایین
 (گرستیزه و دوستانه) خداناباوری هفتم
 خداناباوری یکی دارد، نسخه دو خداناباوری..است

 خداناباوری. گرستیزه خداناباوری دیگری و دوستانه
وران دارد. خدانابا انمی زیادی طرفداران دوستانه

گویند، خداباوران از هر خداناباوران دوستانه می
دینی، از نظر فلسفی دیدگاه غیر قابل دفاعی دارند، 

 حق  “ولی حق  دارند بر باطل خود باشند، زیرا واجد 
 گرندستیزه خداناباور که آنهائی ام ا …اند”بودن ناحق  
 این باید و است ویروس خداباوری نه، گویندمی

انگاری دینی ا زدود.. دیدگاه نهم، کثرتر  ویروس
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انگاران دینی، ادیان بزرگ است.. از دیدگاه کثرت
 .«و رستگاری آورند جهان همگی تجل ی حق  

توان گرایی دینی را میدانان خود کثرتبه باور الهی
گرایی نجات گرایی صدق و کثرتبه دو دسته کثرت

رک د برای»باغ . به تعبیر سروش دتقسیم نمود
 ”مبنای فلسفی پلورالیسم، به نظرم باید میان 

. کرد تفکیک ”صدق پلورالیسم“ و ”نجات پلورالیسم
 از عبارتست پلورالیسم، از بحث در اصلی مسئله

 به گروندگان اکثر رستگاری یعنی نجات، پلورالیسم
 صادق از صدق پلورالیسم حالیکه در مختلف؛ ادیان
ادیان  متعارضِ  بعضا مدعیات همزمان بودن

گیرد. شخصا، به عنوان یک گوناگون سراغ می
دفاع میکنم، « پلورالیسم نجات »پلورالیست، از 

پلورالیسمی که اکثریت گروندگان به ادیان مختلف 
پلورالیسم »داند. مسئله را بر نهج صواب می

، متفاوت است، و به تعبیری طرح آن برای «صدق
ان به ادیان مختلف، فهم مسئله رستگاریِ گروندگ

 است معنا این به صدق، پلورالیسم…ضرورتی ندارد
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 که بدانیم، صحیح همگی را ادیان مختلف دعاوی که
 قابل غیر دعاوی، این میان آشکار تعارضات وجود با

 روشن، تعارضات از یکی نمونه برای. است قبول
 و مسیحیان میان توحید و تثلیث میان تعارض

انحصارگرایان  با دوبنی الهیات. «است مسلمانان
گرایان صدق سازگاری گرایان و کثرتدوستانه، شمول

توانند در دارد و باورمندان به آنان از این افراد می
ورزی کنند. اما دیدگاه چارچوب این الهیات دین

 اصلی این الهیات به پلورالیسم نجات متمایل است.

تنزیه باور بنابراین الهیات دوبنی به تجمیع تشبیه و 
دارد و با الهیات سلبی رادیکال و الهیات تشبیهی 

های بدون تنزیه ناسازگار است. در مبحث گونه
خدایی و خداباوری با خدای ادیان ابراهیمی، همه

درخدایی سازگاری دارد و با نگاه انتقادی به همه
خدایی به توحید وجود به دروحدت وجود و همه

دارد. در مبحث تنوع ادیان روایت اقبال لاهوری باور 
نیز به پلورالیسم نجات باورمند است و با 
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گرایی نیز سازگاری انحصارگرایی دوستانه و شمول
 دارد.
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 یدوبنُ اتیالاه یشناساتیمدل اله

 

در نوشتار نخست مباحث بنیادین رویکرد الهیاتی 
اصناف )های خداباوری ، گونه(تشبیه و تنزیه)

پدیده تنوع  ) شناسینجات و رستگاری و (خداباوی
مورد بررسی قرار گرفتند. در این نوشتار به  (ادیان

تصور از خداوند، نسبت رابطه انسان و خدا و مدل 
 شناسی الاهیات دوبنی پرداخته خواهد شد.الهیات

 تصور از خداوند

تصور خدا » مصطفی ملکیان بر این باور است که 
تصورش سابق بر تصدیق اوست و تصدیق خدا بی

تصور استحصا شده  ۲۹ممکن نیست. درمورد خدا 
 ۹« الله متعال»است که یان ریچارد نتون در کتاب 

تا تصور خدا در فرهنگ اسلامی را برشمرده است اما 
او «. تصورات خدا به حصر منطقی سه تاست

ورات رایج از خدا را به دو دسته متشخص و تص
کند. از دید او خدای نامتشخص تقسیم می
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وار وار و ناانسانمتشخص نیز خود به دو گونه انسان
خدا به عنوان وجود  (الف» شود: تقسیم می

 (Individuated) نامتشخص . آیا خدا امری متشخص 
است یا نامتشخص؟ به زبان ساده آیا خدا احد من 

وجودات است یا خیر؟ اگر باشد با خدای الم
متشخص سر و کار داریم والا خیر . خدای 
نامتشخص، مثل این که بگویند خدا نفس وجود و 
هستی است، نه هستومندی در عداد سایر 
هستومندها . البته خدای نامتشخص تصورات دیگر 
هم غیر از نفس وجود دارد . اما بارزترین تصور، این 

گفتیم خدا احد من الموجودات است است . اما اگر 
. این یعنی خدای متشخص. خدای متشخص نیز دو 

و  (Personal)وار حالت برایش متصور است : انسان
وار خدایی . خدای ناانسان(Impersonal) وارناانسان

است که در عین این که متشخص است، اما 
های اخلاقی ما را مثل خشم ، خشنودی ، اراده ویژگی
 و ارادی و احساسی هایویژگی.  ندارد …هت و ، کرا

ً .  ندارد را ما عاطفی  هم را ما اخلاقی هایویژگی طبعا
 هگلیان هم و هگل هم:  هگل مطلق مثل. ندارد
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بودند : موجود متشخص اما  مطلق به معتقد
 . صفات این خدا فقط متافیزیکالناانسان وار 

ً .  است ( مابعدالطبیعی)  ، الوجود واجب صفات مثلا
 ، ( ارسطو تعبیر به ) تحرک بلا محرک ، العلل عله
 و مکان فوق ، زمان فوق ، لایتناهی ، بالذات قیام
اما این خدا   (Metaphysical  attributes) دارد را…

، یعنی صفات ( Moral  attribute) صفات انسانی
 «.احساسی ، ارادی ، عاطفی ، و اخلاقی را ندارد

 وارمتشخص ناانسانناکارآمدی خدای 

وار توسط درباره مشکلات خدای متشخص انسان
نواندیشان دینی بسیار سخن گفته شده است. اما 

وار ملکیان بر این درباره خدای متشخص نا انسان
باور است که این خدا مشکلات منطقی خدای 

وار را دارد ولی تسهیلات آن را ندارد: متشخص انسان
ه خدای متشخص نا احساسی که فرد معتقد ب »

وار در ارتباط نسبت به خود دارد، شبیه همان انسان
ی آثارش بیان احساسی است که کافکا در همه

ی یک قدرت کند. احساس قرار گرفتن در چنبرهمی
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توان ارتباط برقرار نادیدنی، چون با آن موجود نمی
 …کرد و برای او استدلال آورد و او را اقناع کرد و 

 هیجاناتی و عواطف و احساسات موجود آن چون
 با دیگر دیگر، موجودات و هاانسان با متفاوت دارد
 و کرد مناجات و کرد گووگفت شودنمی موجود این
 توجه با. کرد. … و توبه و پشیمانی اظهار او برابر در
ه دیدگا این چرا که است مشخص شد بیان چه آن به

کمترین طرفدار را دارد. چون قائل شدن به چنین 
وار خدایی مشکلات منطقی خدای متشخص انسان

را دارد ولی تسهیلات آن را ندارد. به بیان دیگر انکار 
خداوند از نظر منطقی سهولت بیشتری دارد تا 
اعتقاد به خداوند، حال کسی که اعتقاد به خداوند را 

این اعتقاد را پذیرد، یعنی مشکلات منطقی می
پذیرفته، ولی با اعتقاد به خدای متشخص 

وار، هم مشکلات منطقی وجود خدا را ناانسان
متحمل شده و هم خود را از تسهیلات پذیرش خدای 

وار محروم کرده است. از این رو متشخص انسان
ها به لحاظ روانی بسیار مستعد برای عدم انسان

مورد پذیرش اعتقاد به چنین خدایی هستند، و فقط 
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زمخت نه در  )تواند باشد افراد زمختی چون هگل می
 «.(معنای منفی آن 

 خدای فوق تشخص

های خداباوری در نوشتار پیشین سخن درباره گونه
گفته شد. همچنین گفته شد که پیشکسوتان 
نواندیشی متاخر به الهیات رادیکال سلبی باور دارند، 

داوند را سروش، خ»..به تعبیر یاسر میردامادی 
خوانده « به کل ی دیگر»و شبستری، « صورتبی»

گیری با چنین خدایی و از دید منتقدان ارتباط« است
دشوار است. در ادامه گفته شد که الهیات دوبنی به 
تجمیع تشبیه و تنزیه باور دارد. اما این تجمیع 

شود؟ توسط خدای فوق چگونه امکان پذیر می
 تشخص.

ین باور است که برخلاف دیدگاه ابوالقاسم فنایی بر ا
نه نامتشخص که  سروش و ملکیان، خدای عرفانی

تشخص است. او درباره تعریف اختلاف نظر فوق
فیلسوفان و عارفان بر سر تعریف خداوند 

 خداوند اسلامی، فلسفه منظر از.. »نویسد: می



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  135 
 

 وجود زیرا است، «متعی ن» و «متشخص» موجودی
چیزی که موجود  هر و. است تشخص «مساوی»

است متشخص نیز هست. و موجود نامتشخص 
نداریم، یعنی از نظر آنان محال است چیزی وجود 
داشته باشد که نامتشخص و نامتعی ن یا فوق 
تشخص و فوق تعی ن باشد، هرچند تصور آن محال 

 کنه در خداوند اسلامی، نظری عرفان در…نباشد
 تشخص و تعی ن «فوقِ » حقیقتی خود وجود
شود، یعنی خدا موجودی است سوب میمح

فراشخصی. در تعریف عرفانی، خداوند عین وجود 
است، نه مصداقی از مصادیق وجود.. در تلقی 

به معنای آفرینش « خلقت»عرفانی از خداوند، 
موجودی دیگر نیست که از خالق خود منفصل و 
متباین و از آفریننده خود متمایز و متشخص باشد، 

گویند. بلکه خلقت به معنای می چنانکه فیلسوفان
تنزل و تجلی خداوند و تشأن او به شؤون و اطوار 

شوند. خداوند بت مختلفی است که بر او عارض می
آید و چنانکه عیاری است که هر دم به رنگی در می

ظاهر و «. کل یوم هو فی شأن»گوید: قرآن می
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اند و از نظری دیگر غیر مظهر از یک نظر عین هم
منتقدان بر این باورند که خدای نامتشخص «. هم.. 

سروش، ملکیان و شبستری به دلیل متشخص 
نبودن، قابل ارتباط نیست. از این رو این برای رفع 
این نقیصه به خدای متشخص و الهیات ایجابی 

تواند معزل تشخص میتمایل دارند. اما خدای فوق
. فنایی درباره تفاوت خدای ارتباط را حل کند

 خدای.. »نویسد: تشخص و فوق تشخص مینام
 فوق و محض باطنِ  خود کنه در اگرچه عرفان،
 کندمی تنزل مقام این از اما است، تعیین و تشخص

 بر گوناگون تشخصات و تعی نات مقام، این حفظ با و
 از خود ذات در که مطلقی چون شوند،می عارض او
د توانمی است، منزه اطلاق، قید از حتی قیدی، هر

 (۵۷:۴هُو معََکمُ ایَنمَا کنُتمُ، )با هر قیدی جمع شود 
صورتی صورتِ او نیست صورتی که بیو امر بی

تواند هر صورت واجب و ممکنی را بپذیرد و می
های پذیرش هیچ صورتی او را از پذیرفتن صورت

رنگی که کند و نور بیدارد و منع نمیدیگر باز نمی
ها ظاهر ند به همه رنگتوارنگی قید او نیست میبی
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« نامتشخص»شود. و این فرق مهم و کلیدی خدای 
است. موجود نامتشخص « فوق تشخص»و خدای 

تواند در همان حالی که نامتشخص است نمی
متشخص هم باشد، زیرا این امر مصداقی از اجتماع 

تواند هر نقیضین است، اما موجود فوق تشخص می
در ذات خود تشخصی را بپذیرد و در عین حال 

نامتشخص باقی بماند. فوق تشخص بودن با 
متشخص بودن سازگار و قابل جمع است، بدین معنا 

تواند در که موجودی که فوق تشخص است، می
ای دیگر تشخص پیدا کند. از تنزل و تجلی امر مرتبه

های گوناگون صورت و ظهور او در قالب صورتبی
آن مقام آید که ابتدای پدید می« قوس نزول»

احدیت و انتهای آن عالم ماده و تجلیات و مظاهر 
مادی و طبیعی خداوند است؛ خداوندی که حقیقت 
وجود است، نه مصداقی از مصادیق وجود. و مظاهر 
و تجلیات مادی خداوند در اثر حرکت جوهری و سیر 

َّا للِ هِ وَ )توانند به اصل خود رجوع کنند و سلوک می إنِ
َّـا إلِیَهِْ  ، یعنی تعی ن خاص خود را از (۲:۱۵۶راَجِعونَ  إنِ

دست بدهند و در تعینی بالاتر از خود فانی شوند. و 
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این حرکت را که برای آن حد و نهایتی متصور نیست 
بینی عرفانی، کلِ در جهاننامند.می« قوس صعود»

وجود بسط و قبضِ یک حقیقت واحد، یعنی خداوند، 
ابراین، خدای عرفان . بن(هو الباسط و القابض)است 

در عین اینکه باطن محض است، ظاهر محض نیز 
َّاهرُِ  …)هست  و در عین  (۵۷:۳ ،… البْاَطنُِ  وَ  الظ

َّلُ  هُوَ )اینکه اول است آخر است   ،… الْْخرُِ  وَ  الْْوَ
از تنزل و تجلی خداوند اسماء و صفات او . (۵۷:۳

آیند، یعنی حقیقتی که در ذات خود پدید می
نامتعی ن و نامتشخص است، در اثر تنزل و تجلی، 

کند که مجموع تعی نات و تشخصات خاصی پیدا می
دهند. صفات آنها اسماء و صفات الهی را تشکیل می

خداوند در حقیقت تجلیات خداوند هستند و او 
ه در کنه خود فاقد هر اسم و صفتی است، اگرچ
تواند از آن مقام رفیع تنزل کند و تعی نات مختلف می

بر او عارض شود و به نحوی حقیقی اوصاف مختلف 
بپذیرد. اگرچه خدای عرفان در کنه خود فاقد هر 

توانند بر او های گوناگون میصورتی است، صورت
وناگون های گتواند به صورتعارض شوند یا او می
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صورتی صورتِ او تجلی کند و ظاهر شود، زیرا بی
نیست و اطلاق، قید او نیست و مطلقی که در ذات 

تواند با هر قیدی جمع خود فاقد قید اطلاق است می
شود و هر قیدی را بپذیرد، بدون اینکه پذیرش این 

هایی قیود گردی بر دامن کبریایی او بیفشاند. صورت
هایی شوند همچون کوزهکه بر خداوند عارض می

شود، یا هستند که آب دریا در آنها ریخته می
هایی که بر نوری که در ذات خود همچون رنگ

شوند. تنزیه خداوند از قید رنگ است عارض میبی
 فوق خدای اما. «…کنداطلاق چنین اقتضا می

 است؟ سازگار تنزیهی الهیات با چگونه تشخص
 و فلسفی تنزیه از تمتفاو را عرفانی تنزیه فنایی
 بر که نتایجی ترینمهم از یکی.. »: داندمی کلامی
شود عبارت است ند مترتب میخداو از عرفانی تلقی
ً با « تنزیه عرفانی»از  تنزیه فلسفی و »که کاملا

تفاوت دارد. تنزیه فلسفی و کلامی یعنی « کلامی
پاک شمردن خداوند و منزه دانستن او از داشتن 

وجوب »است و با « ممکنات»اوصافی که مختص 
ً با « وجود منافات دارد. این قیود و اوصاف مطلقا
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فلسفه منافات دارند و تحت هیچ  خداوندی خدای
توان آنها را به نحوی حقیقی به خدای شرایطی نمی

الوجود فلسفه نسبت داد، زیرا موجودی که واجب
تواند از این قید است و وجوب وجود قید اوست نمی

دامن بیفشاند و قیودی را بپذیرد که با این قید 
منافات دارند. چنانکه گفتیم، خدای فیلسوفان از 

مه قیود منزه است مگر قید وجوب و اطلاق. تنزیه ه
فلسفی خداوند نقیض تشبیه اوست و با تشبیه جمع 

شود. در چارچوب متافیزیک فلسفی، خدا را یا نمی
باید تنزیه کرد و یا تشبیه. اما تنزیه عرفانی یعنی 
منزه شمردن و پاک دانستن خداوند و فراتر دانستن 

قید وجوب و اطلاق.  او از داشتن هر قیدی از جمله
چنانکه گفته شد نتیجه چنین تنزیهی این نیست که 

تواند هیچ خداوند مطلقاً و تحت هیچ شرایطی نمی
قیدی بپذیرد، بلکه این است که خداوند در کنه وجود 

ی قیود، حتی قید وجوب و اطلاق منزه خود از همه
است، و چون از قید وجوب و اطلاق نیز منزه است، 

توانند به نحوی ی قیود میتر همهنازلدر مراتب 
حقیقی بر او عارض شوند از جمله قیود امکانی یا 
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که خدای اوصافی که مستلزم امکان است. درحالی
فلسفه خارج اشیاء و به کلی با آنها مباین است، 
خدای عرفان هم داخل اشیاء است و هم خارج آنها 

فی داخلٌ )و نه داخل اشیاء است و نه خارج آنها 
الاشیاء لا بالممازجَهَ و خارجٌ عنَها لا بالمباینَهَ ـ نهج 

 با بلکه نیست، تشبیه نقیض عرفانی تنزیه. (البلاغه
 لیَسَ » معنای. است جمع قابل و سازگار تشبیه
 چیزها سایر مانند خدا که است این «شَیٌ  کمَثِلهِ
 محبوس خاصی هایصورت یا صورت در که نیست
 .« ..بماند

رو فنایی خدای دکتر سروش را خدایی در از این 
داند و در نوسان بین خدای عرفانی و فلسفی می

 داند تا عرفانی:نهایت این خدا را خدایی فلسفی می
 نظریه بر که نقدی ترینمهم نگارنده گمان به.. »

ً  که است این کرد وارد توانمی سروش دکتر  اولا
ً  خود نظریه تبیین و توضیح در ایشان ن خدای بی مرتبا

کند، یعنی عرفان و خدای فلسفه رفت و آمد می
گوید، گاهی از این خدا و گاهی از آن خدا سخن می
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در حالی که تلقی عرفانی از خداوند با تلقی فلسفی 
رسد وقتی از او ناسازگار است. و ثانیاً، به نظر می

ایشان در تبیین نظریه خویش در باب کلام باری از 
صورتی سخن گویند، از امر بییخدای عرفان سخن م

صورتی صورتِ اوست و هیچ صورتی گویند که بیمی
توان به او نسبت داد. به را به نحوی حقیقی نمی
رسد تلقی دکتر سروش از عبارت دیگر، به نظر می

خداوند در بحث از کلام باری تلقی فیلسوفانه است، 
نه تلقی عرفانی، یعنی خدا از نظر وی موجودی 

خص است، نه فراشخصی، و چنین موجودی نامتش
تواند از تعین خود را از دست بدهد و تعینات نمی

دیگر را پذیرا شود. از بعضی از تعبیرات ایشان چنین 
ی شود که از نظر ایشان همهاستفاده می

شود ساخته هایی که به خدا نسبت داده میصورت
ها و محصول فرافکنی قوه و پرداخته ذهن انسان

هایی است که توسط آنهاست، یعنی صورت خیال
شود، در حالی که صورت افکنده میآدمیان بر امر بی

چنین نیست، بلکه خدای عرفان دو گونه صورت 
های عینیِ او که محصول تنزل و تجلی دارد: صورت
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هایی که ما اند و صورتاو در عالم خارج از ذهن
در  افکنیم و محصول تجلیات اوها بر او میانسان

اند. بنابراین، تجلیات عینی خداوند عالم ذهن
ها و امری محصول فرافکنی قوای ادراکی انسان

سابجکتیو نیست، بلکه آبجکتیو و مستقل از ذهن 
ی آدمیان است. و معنای تنزیه خداوند از همه

ها هم این است که نباید او را در صورت صورت
ن نکته کرد، بلکه همواره باید به ای« محصور»خاصی 

اعتراف و اذعان کرد که او در کنه خود فوق هر 
تواند هیچ صورتی را صورتی است، نه اینکه او نمی

بپذیرد و اسناد هر صورتی به او اسنادی مجازی و 
بود در این صورت خیالی است. اگر چنین می

صورتی قید خداوند و صورت او بود و ما نیز موظف بی
زیه کنیم به غیر از این بودیم او را از همه صورتها تن

صورت خاص. درحالیکه تنزیه مطلقِ خداوند اقتضا 
صورتی هم تنزیه کنیم، یعنی کند که او را از بیمی
تر، اگر صورتی را صورت او ندانیم. به بیان روشنبی
صورتی را قیدی در برابر صورت در نظر بگیریم، در بی

صورت این صورت باید بگوییم خدای عرفان بی



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  144 
 

است. « صورتیبی»و « صورت»ت، بلکه فوق نیس
توان ادعا کرد که قوه خیال بنابراین، درحالیکه می

های ذهنی که از سوی آدمیان بر آدمیان در صورت
شوند نقش دارد، چنین ادعایی در خداوند افکنده می

های عینی که ناشی از تنزل خداوند و مورد صورت
ابراین، تجلی عینی اوست مقرون به صواب نیست.بن

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که در 
ً خدای عرفان با خدای  سخنان دکتر سروش اولا
فلسفه یکی شده، در حالی که خدای فلسفه متعی ن 

صورت نیست، بلکه وجوب و و متشخص است و بی
اطلاقِ وجود، قید او و صورت اوست؛ قیدی که به او 

یر موجودات بخشد و او را از ساتعی ن و تشخص می
ً خدای عرفان که در مقام جدا می کند. و ثانیا

الغیوبی خود فوق تعی ن و تشخص است و در غیب
تر تعی نات و تشخصات گوناگون حقیقتاً مقامات نازل

شوند، در سخنان دکتر سروش در بر او عارض می
این مقام محبوس شده، یعنی نامت عین و 

شده که نامتشخص بودن او به عنوان قیدی فرض 
مانع عروض حقیقی تعی نات و تشخصات بر او 
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رسد که تلقی دکتر شود. بدین ترتیب، به نظر میمی
سروش از خداوند در بحث کلام باری نه با تلقی 
فیلسوفان مسلمان از خداوند سازگار است و نه با 

. البته این نکته (و الله اعلم)تلقی عارفان مسلمان 
یرا دکتر سروش محقق فی حد نفسه ایرادی ندارد، ز 

است نه مقلد و یک محقق حق دارد تلقی سومی از 
کنند که خداوند داشته باشد. اما ایشان تصریح می

نظریه ایشان خیل عظیمی از فیلسوفان و عارفان را 
در پشت خود دارد. و به هرحال، اگر کسی تلقی 

تواند فیلسوفان مسلمان از خداوند را بپذیرد، نمی
صورت و نامتشخص تعریف ان امر بیخدا را به عنو

ی تعی نات و تشخصاتی را که به او «همه»کند، و 
ی «همه»شود مجازی بداند و او را از نسبت داده می

ی قیود «همه»آنها تنزیه کند، زیرا خدای فلسفه از 
و تعی نات منزه نیست، بلکه صرفاً از قیود و تعی نات 

وب و اطلاق منزه است، و وج« امکانی»های و صورت
توان وجود عین حقیقت او و صورت او است. و نمی

و نباید او را از داشتن این دو قید تنزیه کرد. این خدا 
صورت نیست. اما اگر کسی تلقی عرفانی از امر بی
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تواند بگوید خدا خداوند را بپذیرد، در این صورت نمی
صورتی قید اوست. بلکه صورتی است که بیامر بی

صورتی است که حقیقتاً د خدا امر بیباید بگوی
های گوناگون به تواند صورت بپذیرد و صورتمی

توانند بر او عارض شوند، یعنی او نحوی حقیقی می
های گوناگون تجلی کند و تواند در قالب صورتمی

الغیوبی که در آن در عین حفظ مقام و مرتبه غیب
تواند ظاهرِ محض هم باشد، باطنِ محض است، می

ی ها حاضر است و همهی صورتچون در همه
ولَلِ هِ المْشَْرقُِ وَ )هستند « او»ها صورت صورت

ْ فثَمََّ وجَهُْ الل هِ إنَِّ الل هَ واَسِعٌ  ُّوا المَْغْربُِ فأَیَنْمَاَ توُلَ
ً نمی(علَیِمٌ  تواند سخن . اینکه خدایی که حقیقتا

 بگوید خدای فلسفه است نه خدای عرفان، و از نظر
عارفان، خدای فلسفه در حقیقت خدا نیست، بلکه 

 بنابراین. « یکی از تعی نات و تجلیات خداوند است..
 هاآن با که است هاییصورت یا خداوند هایصورت
 ما که هاییصورت یا و است شناسانیده ما به را خود
 این ورای خدای واقفیم حالیکه در زنیممی او بر خود

توان گفت خدای می آمد آنچه بنابر. هاستصورت
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اندیش خدایی متشخص و دینداران مصلحت
اندیش خدایی -وار ، خدای دینداران معرفتانسان

وار و یا نامتشخص و خدای عارفان متشخص ناانسان
 تشخص است.نه خدای نامتشخص که خدایی فوق

 ناکارآمدی خدای نامتشخص

گیری ویروس کرونا به پس از وقوع بحران همه
 در سروش عبدالکریم »اسر میردامادی روایت ی

 بحران این میانه در خدا که پرسش این به پاسخ
 پاسخ دهد،نمی پاسخ ما دعاهای به چرا و کجاست

 توانمی آخرت در نجات انتظار فقط خدا از که داد
 تنها که است معشوقی تنها خدا دنیا این در و داشت

 او از ایویژه انتظار و است زندگی به معنابخش
شما اگر تمام انتظارتان از »توان داشت: ینم

دوستتان این باشد که کارتان را راه بیندازد، به این 
گویند دوستی، اما اگر دوستی که دارید فقط نمی

دوستش دارید و هر کس از شما بپرسد که نقش 
این دوست شما در زندگی شما چیست بگویید هیچ! 

تی دارم. زندگی من تهی نیست، چون یک چنین دوس
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صاحبه م«. است همین و بس. خدا در اصل چنین
سروش اعتراض گرایش چپِ نو در میان نواندیشان 
دینی را برانگیخت. مثلا تقی رحمانی، دیدگاه الهیاتی 
سروش را الهیات نولیبرالی دانست که، برای تبرئه 

فرستد می« مرخصی»خدا از شرور دنیا، خداوند را به 
کند. از می« سازیخصوصی»ان و یا تنها برای نخبگ

نظر رحمانی این کار به رونق بنیادگرایی دینی 
انجامد. زیرا بنیادگرایان با آوردن خدای غایب به می

صحنه و ملموس کردن آن برای توده مردم، دست 
زنند. از نظر رحمانی، به جای به سرکوب دیگری می

 الهیات نولیبرال یا بنیادگرایی دینی باید از الهیات
بخش سخن گفت؛ الهیاتی سوسیالیستی که رهایی

ایرانی آن را -ریشه مسیحی دارد و نسخه اسلامی
نخستین بار نخشب و سپس شریعتی پرداختند. از 

بخش نه به دنبال تبرئه نظر رحمانی، الهیات رهایی
محور خداوند است و نه محکوم کردن او، بلکه کنش

اخلاقیِ  است و خدا را در کاستن از شرور طبیعی و
 .«جویدعالم می
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آنچه در این بحران رخ داد، نشانگر همین امر بود 
که در مقالات پیشین به آن اشاره شد، نواندیشان 

به تعبیر هدی  (سروش، شبستری، ملکیان)متاخر 
مدار صابر همزمان با دین اقلی، خدا را نیز کوچک

کردند. تقی رحمانی هم در این نزاع بر این باور بود 
نان در میان بحران کرونا خدا را به تعطیلات که آ

اند. آنان نیز طرف مقابل را متهم به تاریخ فرستاده
ایدئولوژیک کردن دین و یاری رساندن به رشد 

اند. در نوشتارهای آتی نشان بنیادگرایی دینی نموده
های لیبرال و سوسیال در خواهیم داد که چرا الهیات

اند. بنابراین بهتر این فینواندیشی دینی لازم اما ناکا
صورت در جهان است، در عین باور به خدای بی

شخصی، در جهان پیرامونی به جای صورت غیبت و 
اختفا و خدای به مرخصی رونده، برای سلوک به 
سمت خدا از مسیر خلق، صورتی مانند خدای رفیق 
رهگشا که در نوشتار مربوط به هدی صابر تشریح 

زنیم در عین این حال که باور صورت شد بر خدای بی
داریم خدا ورای همین صورت نیز هست، صورتی که 
متفاوت از صورت بنیادگرایان باشد و در خدمت آنان 
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نیز قرار نگیرد. در انتهای این نوشتار به این امر 
 پرداخته خواهد شد.

 رابطه انسان و خدا

مصطفی ملکیان درباره انحاء مختلف ارتباط انسان 
بندی خود از تصورات خداوند، مطابق تقسیمبا خدا 

ارتباط انسان با خدای متشخص انسانوار را به سه 
طریق عبد و مولا، عاشق و معشوق و همکار و همکار 

کند که صورت سوم خود به دو بخش تقسیم می
خلیفه در )و همکار طولی  (دائوئیسم)همکار عرضی 
باط شود. دو صورت دیگر ارتتقسیم می (ادیان سامی

با خداوند از دید او مابعدالطبیعی یا فلسفی یا 
« مطلق»متشخص ناانسانوار مانند )شناختی هستی

 (هگل یا واجب الوجود یا علت العلل یا قائم بالذات
نشده شده و ادراکای ادارکو عینیت دومرحله

« أنا الحق»نامتشخص وحدت وجودی، مصداقش )
 باشند.می (گفتن حسین منصور حلاج

داند ور رابطه عبد و مولا را رابطه خدا و انسان میکدی
ها با خدایی کردن در نظام اجتماعی که بعدها انسان
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برده تبدیل نمودند و -بشری آن را رابطه ارباب
سروش، ملکیان و شبستری که این رابطه را برگرفته 
از همان فرهنگ مردم زمانه نزول وحی دانسته و این 

دانند. گی نظام اجتماعی میبرد-رابطه را همان ارباب
شبستری در خصوص حاکم شدن این دیدگاه بر 

 قرآن، در.. »نویسد: رابطه میان انسان و خداوند می
 بیان مفاهیم از بعضی صورتبه انسان با خدا رابطۀ
 امر یعنی تکلیف مفهوم به ربطی تنها نه که شده
ً  بلکه ندارند آمیزمشق ت اعمال به کردن  در کاملا
گیرند.در قرآن آمده خداوند ن قرار میآ مقابل نقطۀ

 (زندگی پاک و گوارا)« حیات طیبه»ها به انسان
ِّبهَ»بخشد می َّهُ حیَوَهً طی ها را از انسان«. فلَنَحُیْیِنَ

کند آورد و وارد روشنایی میها بیرون میتاریکی
« ِ ُّلمُاتِ إلِىَ الن ور محبت خود را به «. یخُرجِهُمُ منَِ الظ

ُّونهَ»چشاند ها میانانس ُّهمُْ ویَحُبِ به انسان «. یحُبِ
نحَنُْ أقَرْبَُ إلِیَهِْ منِْ »تر از خود انسان است نزدیک

در قرآن آمده خداوند مبدأ و منتهای «. حبَلِْ الوْرَیِد
َّا إلِیَهِْ راَجِعُون»هاست انسان َّهِ وإَنِ َّا للِ توصیۀ «. إنِ

که  (ذکر)ن خداوند مؤکد به تکرار و مداومت یاد کرد
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شمار بارها در قرآن بیان شده و عبادت بزرگی به
رود برای این است که انسان به مقام عالی می

«. ألَاَ بذِکِرِْ الل هِ تطَمْئَنُِّ القْلُوُب»اطمینان قلبی برسد 
شوند در قرآن آمده اولیاء خدا از ترس و غم آزاد می

َّهِ لَا » «. خوَفٌْ علَیَهِْمْ ولََا هُمْ یحَزْنَوُنألََا إنَِّ أوَلْیِاَءَ الل
ها در قرآن آمده هدف از رسالت پیامبر دعوت انسان

به تولد جدید و حیات جدید و برداشتن زنجیرها از 
َّهِ ولَلِرَّسُولِ إذِاَ دعَاَکمُْ »هاست روح آن اسْتجَِیبوُا للِ

َّتیِ یضََعُ عنَهْمُْ إصِْرهَُمْ واَلْْغَلْاَ »، «لمِاَ یحُیْیِکمُ لَ ال
های تمام آن حالات و وضعیت«. کاَنتَْ علَیَهِْم

ها که در بالا بیان شد رابطۀ وجودی و مفاهیم آن
هایی ها و حقیقتصورت واقعیتخدا و انسان را به

بخش و مورد هایی لذتلطیف و ظریف و حالت
کشند که نقطۀ عشق و علاقۀ انسان به تصویر می

به  (تکلیف)ز سوی خدا مقابل وارد کردن مشق ت ا
انسان است. در تاریخ مسلمانان، این متکلمان 

های متعالی معتزله بودند که آن مفاهیم و حقیقت
را که قرآن درباب رابطۀ خدا و انسان بیان کرده کنار 

را قرار « تکلیف»ها مفهوم جای آنگذاشتند و به
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تر فربه ساختند و رابطۀ دادند و آن را هرچه بیش
 نسان را بر مبنای تکلیف سامان بخشیدند.خدا و ا

در معنای « عبد»و انسان را « مولی»خداوند را 
فقهی و کلامی آن خواندند و براساس ایدۀ 

بودن خدا و عبدبودن انسان علم کلام خود را مولی
شناسی را بر مبنای سامان بخشیدن و حتی آخرت

همین ایدۀ تکلیف و مولی و عبد استوار ساختند. و 
بودن خدا و عبدبودن انسان و اصالت خره مولیبالا

ترین مثابۀ یکی از اساسیتکلیف در این باب به
ها و مبناها وارد علم اصول فقه شد و علم اصول ایده

های مولی یعنی عبارت شد از منطق کشف تکلیف
ای بود که سخت مورد خداوند. ایدۀ مولی و عبد ایده

استبداد دینی های خلافت و برداری دستگاهبهره
ً عباسیان قرار گرفت. خلیفۀ مستبد که در  خصوصا

طلبید وچرا میچونعالم سیاست از مردم اطاعت بی
الطاعه کلامی و فقهی بود که همان مولی واجب

جامۀ سیاست پوشیده بود. اگر در تاریخ مسلمانان 
رابطۀ خدا و انسان نه براساس مولویت و عبودیت 
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اس مفاهیم متعالی قرآنی فقهی و کلامی بلکه براس
که در بالا آوردیم تنظیم شده بود امروز ما مسلمانان 

 .«تاریخ دیگری داشتیم

نواندیشان متاخر پیشنهادهایی برای جایگزینی 
 در سروش عبدالکریم. اندنموده مولا-رابطه عبد

 مولا-عبد رابطه درباره پرسش یک به پاسخ
 عتباریا رابطه یک مولا و عبد رابطه»: نویسدمی

 بین مردم که قراردادی جز ندارد حقیقتی و است
دادی قرار  که داریبرده نظام مانند اندکرده خودشان

بود و حالا وجود ندارد وقتی هم که این قرارداد بر 
افتاد ور افتاد. خدا را چه مالک و چه ارباب در نظر 
بگیریم رابطه درستی نیست، به نظر من امروز باید 

معشوق بگوییم یا رابطه دو دوست با رابطه عاشق و 
هم یا حتی رابطه پدر و فرزند..عبد و مولا و امثال 

ها صوری هستند برای تصویر رابطه خدا و انسان آن
برگرفته از تاریخ و  و هیچکدام اصالت ندارند و

های دیگر توان صورتاند. امروز میجغرافیای قوم
 شاننواندی اکثریت که صورتی.《یافت و بکار برد
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 اند،کرده انتخاب خدا و انسان رابطه برای متاخر
. است معشوق-عاشق و محبوب-محب رابطه همان
ه به تعبیر سروش معشوق محتشم است: ک خدایی

 عظیم و مهم بسیار وصف یک جهان، خدای این»
 شناخته معشوق صفت به خداوند که این دارد،
 ناظم، خداوند. دارد فراوان هایوصف خدا. شودمی

 اما. است دیگر اوصاف بسیاری دارای و مدبر خالق،
 که است آن نماید،می مهم عارفان برای که وصفی
توان او را دوست معشوقی است که می خداوند

تر شوید، او را زیباتر داشت. هر چه به او نزدیک
رباید یابید و این زیباتر یافتن چنان دل شما را میمی

مانید و این عشق البته که جاودانه عاشق او باقی می
های زمینی دهد که با عشقاوصافی به شما می

س رومانس های عمده دارد؛ این عشق از جنتفاوت
و احوال رومانتیک به معنای متعارف نیست، بلکه به 

بخشد، همه شما معرفت و دلیری و شجاعت می
های دیگر عیوب شما از جمله حسد و بخل و ضعف

دارد و شما را مثل آهنی که در کوره را از میان بر می
کند. در مورد آبداده باشد، یکپارچه خالص می
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ف دیگر هم اشاره کرد خداوند البته باید به یک وص
و آن این است که خداوند معشوق مهیبی است؛ 

شود در عین هیبتی در او هست که باعث می
نزدیکی، از او دور باشید و در عین دوری به او نزدیک 

ای که که نشان دهد معاشقهباشید. مولوی برای این
گیرد و چنان رود به اذن خود او صورت میبا خدا می

یا عاشق در آن میان مباسطت کند و نیست که بنده 
پا از گلیم خویش فراتر نهد، این هر دو صفت را در 

آورد.. این خداوند که من او را معشوق کنار هم می
ام، از یک سو معشوق است و از محتشم نام نهاده

یک سو حشمت و احتشام دارد. این خدای عارفانی 
ینید باست مثل مولانا که در سراسر مثنوی او را می
کند، که به دیده مهر و محبت به بندگان خود نظر می

برد و برای بندگان خود مجال از ایشان دل می
کند، بلکه تعبیر بنده و ارباب بازی فراهم میعشق

شود..آن دین عشقی که هم از میان برداشته می
مولانا پیامبرش است، همین است. در دین عشق، 

سخن از عاشق و گویند. سخن از عبد و معبود نمی
گویند و وقتی از عاشق و معشوق سخن معشوق می
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رود، مقولاتی مانند بندگی و سلطنت هم به می
ً یک منظومه معرفتی و کناری می روند. ما اصلا

کنیم که در آن هر یک از ای پیدا میمفهومی تازه
ها در جای خود قرار دارند و معنای دیگری افاده این
با چنین نسبتی که با بندگان  کنند. چنین خدایی،می

کند، ها پیدا میخود دارد و با چنین اتحادی که با آن
بخشد و این همان در واقع به این عالم وحدت می

بخشی عشق است. از این وحدت است سر وحدت
که انسان همه چیز را از آن خود و در کنار خود و 

ها و ها و دشمنیبیند و جداییمتحد با خود می
قی که بین ادیان و آدمیان هست، همه برداشته افترا
رسد شوند و شخص به درجه و نوعی از وحدت میمی

 باور به. 《گاه غیر از آن را درک نکرده استکه هیچ
 عشق و شرم مبنای بر خدایی چنین با ارتباط سروش
 از عاشق که محتشمی معشوق. گیردمی شکل

 .دارد شرم او برابر در خطاکاری

 رفیق محتشم
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نواندیشی دینی متاخر در پس از انقلاب از فقه 
سنتی به طایفه رقیب یعنی عرفان سنتی پناه برد و 
تصور عاشقانه از خدا را برگرفت. عشق و شرمگینی 
عرفان سنتی، عاشقی و شرمگینی منفعلانه است. 
زندگی عاشقانه با خداوند داشتن بدون دیدن 

ه عالم اجتماع و خلایق، عاشقم بر همه عالم که هم
از اوست. حال این عاشقی کافیست؟ این شرمگینی 
کافیست؟ اینکه ما عاشق خلق و مخلوق باشیم و در 

های او، شرمگین باشیم اما کاری برای برابر رنج
ها را دوست بداریم و از بهروزی آنان نکنیم، تنها آن

وضعیت آنان متاسف باشیم. این خداپرستی در پی 
 است، اما اولویت خدای نجات فردی و فنای فی الله

رفیق رهگشا در پی نجات و رستگاری جمعی، 
بقابالله و فنای فی الخلق جهت وصول الی الله 

توان به دو است. صورت عاشق و معشوق را می
صورت سنتی و مدرن، منفعلانه و فاعلانه تقسیم 

گوید نمود. سروش گرچه در پاسخ به پرسشی می
در نفی تبعیض تلاش عدالتی شرم کرد و باید از بی

نمود اما عملکرد نواندیشان دینی متاخر در عرصه 
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اجتماع مانند عرفای سنتی منفعلانه بوده است. 
توان در رابطه رابطه عاشق و معشوق فاعلانه را می

چمران با خداوند دید که در مقالات پیشین به آن 
پرداخته شد. رابطه عاشق و معشوق منفعلانه برای 

ند، همانند صورت عبد و مولا در جهان رابطه با خداو
مدرن صورتی ناکارآمد است. رابطه عاشق و معشوق 

ای همکارانه و توان رابطهفاعلانه را می
بندی جویانه با خدا و چنانچه در تقسیممشارکت

ملکیان آمد مبتنی بر همکاری طولی تعریف نمود. 
ای بود که هدی صابر مبتنی رفیق، رابطه-رابطه رفیق

خدای رفیق راهگشا برای رابطه انسان و خدا  بر
تعریف کرده بود. او خدا را رفیق اول و آخر، رفیق 

نامید. رابطه اعلی، رفیق تیماردار و رفیق رهگشا می
دعای جوشن کبیر به زیبایی  ۵۹رفیق در فراز -رفیق

 یاَ لهَُ  حبَیِبَ  لا منَْ  حبَیِبَ  یاَ 》تصویر شده است: 
ِ  لا منَْ  طبَیِبَ  یبَ لهَُ یاَ مجُِیبَ منَْ لا مجُِیبَ لهَُ یاَ طبَ

شَفیِقَ منَْ لا شَفیِقَ لهَُ یاَ رفَیِقَ منَْ لا رفَیِقَ لهَُ یاَ 
مغُیِثَ منَْ لا مغُیِثَ لهَُ یاَ دلَیِلَ منَْ لا دلَیِلَ لهَُ یاَ 
أنَیِسَ منَْ لا أنَیِسَ لهَُ یاَ راَحمَِ مَنْ لا راَحمَِ لهَُ یاَ 
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 دوستی که.. ای دوست آن لا صَاحبَِ لهَُ صَاحبَِ منَْ 
 ای ندارد، بخشیدرمان کهآن گردرمان ای ندارد،
 مهربان یار ای ندارد، گوییپاسخ کهآن گویپاسخ

 ای رفیقان،بی رفیق ای ندارد، مهربانی یار کهآن
 کهآن رهنمای ای ندارد، فریادرسی کهآن فریادرس
 ای، ندارد همدمی کهآن همدم ای ندارد، رهنمایی

 همنشین ای ،ندارد ایکنندهرحم کهآن کنندهرحم
نیز  ۷۳ فراز در ادامه در و.《ندارد همنشینی کهآن

َّهمَُّ  》تکرار شده است:  ِّی الل  یاَ باِسْمکَِ  أسَْألَکَُ  إنِ
 مغُیِثُ  یاَ مقُیِتُ  یاَ محُیِطُ  یاَ حفَیِظُ  یاَ رفَیِقُ  یاَ شَفیِقُ 

ُّ  یاَ یاَ مذُلُِّ یاَ مبُدْئُِ یاَ معُِیدُ.. خداوندگارا! از تو  معُزِ
 نگهدار، ای رفیق، ای مهربان، اینامت به خواستارم

 ای فریادرس، ای بخش،روزی ای فراگیر، ای
. 《برگرداننده ای آغازگر، ای خوارکن، ای بخش،عز ت
 با فاعلانه معشوق و عاشق رابطه رفیق-رفیق رابطه
داکثری است. خداوند اینجا رفیق اعلی، ح خدایی

 رفیق محتشم است.
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های خداوند یا چنانچه پیشتر آمد، صورت
ها خود را به ما هایی است که با آنصورت

هایی که ما خود بر او شناسانیده است و یا صورت
زنیم در حالیکه واقفیم خدای ورای این می

ان و های رابطه انسهاست. در مورد صورتصورت
توان چنین گفت. در این حالت بهتر این خدا نیز می

صورت به جای صورت است در عین باور به خدای بی
-غیبت و اختفا و خدای به مرخصی رونده و کوچک

مدار برای سلوک به سمت خدا از مسیر خلق، 
صورت صورتی مانند خدای رفیق محتشم بر خدای بی

دا ورای همین زنیم در عین این حال که باور داریم خ
 صورت نیز هست.

توان گفت که بنابر آنچه تاکنون در این دفتر آمد می
خدای رفیق رهگشا یک خدای حداکثری است که 

گاهی دلانه، مستمر، همهی صافانسان با او رابطه
و استراتژیک دارد و خدایی اهل همکاری و مشارکت 
-است. رابطه بشر با خدا در این تلقی رابطه رفیق

گاهی است و ای دوسویه و همهاست که رابطه رفیق
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ها و کارکردهای مندی انسان از داشتهامکان بهره
پذیر بوده و انسان باید رویکرد مضاعف و خدا امکان

تری در رابطه با خدا داشته باشد تا به همان جدی
ها مند گردد. داشتههای خدا بهرهنسبت نیز از داشته

در سیر رابطه با انسان و کارکردهای خدا یعنی خدا 
چگونه انسان خواهنده و فعال را از مواهب و 

مند های مستمر خود در هستی بهرهآفرینیامکان
کند. موحد در این رابطه عضو سهیم، ایفاگر و می

جوی و عنصر فعال هستی است. در این مشارکت
رابطه استراتژیک و مشارکت جویانه، اعضای فعال 

مشترک تعریف می کنند و  هستی با خداوند پروژه
خدا هم به اعتبار آورده و صداقت آنان در پروژه 
مشارکت خواهد کرد. این انسان نه تنها در جهان 
شخصی خود و در ساحت اندیشه و اعتقادات موحد 

 و فلسفی-است و ذهن و وجودش را از شرک ذهنی
 سایر) ”کردن خدایی“ در خدا برای دادن قرار شریک
 ”خود خداوندی“همچنین از  و (…و اهاله ها،انسان

 پالوده (جدید سکولار اومانیسم و قدیم خودپرستی)
 پی در نیز اجتماع و پیرامونی جهان عرصه در است؛
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 استبداد،) او کشاننده بند به عوامل از بخشیرهایی
 سیاسی، سلطه و استحمار استثمار، استعمار،
 با تا باشدمی (دینی و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی،

ش سلطه و بندگی اربابان زر و زور و تزویر دچار پذیر 
سیاسی نشده باشد. از این رو با -شرک اجتماعی

بخش خود بینی توحیدی و مشی آگاهی رهاییجهان
عدالتی و هرگونه به مخالفت با نابرابری، تبعیض، بی

پردازد. عرفان اجتماعی، سلطه انسان بر انسان می
 عمل)نی بر پراکسیس گرا و مبتیک عرفان انسان

 در عرفان این در سالک است، (اندیشه بر مبتنی
 می گریکنش به ”خود خلق، خدا،“ مثلث محیط
 «بالخلق بقاء» به «اللهفی فنا» جای به و پردازد

 گراییانسان“ رویکرد برگزیدن با اندیشد،می
 نادیده ضلع سه این در را خود نقش ”خدامحور

خلق با دیالکتیک  به کمک راه در را خود گیرد،نمی
سازد و با اندیشه و عمل و عشق به دیگری می

 ”شدن“هایش در این راه در حال صیرورت و فداکاری
 و خداگونگی به رسیدن تا معنوی تکامل و همیشگی
 برخلاف اجتماعی عرفان. است وجود عرصه دردانگی
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 و پذیریسلطه نفی و سیاسی تعهد از سنتی عرفان
نوعان غافل رابر رنج همب در ودخ اجتماعی تعهد

خواری، فداکاری گیری، غمنیست و همیاری، دست
و نیکوکاری اجتماعی برای بهبود وضعیت مردمان را 

او انسان به عضویت  داند.از ملزومات سلوکی می
فعال هستی درآمده است، انسان مدار تغییر است، 

 جویانه باگانی و مشارکتدر رابطه استراتژیک و همه
خداست، ایفاگر و عضو سهیم هستی است، دارای 
پروژه است، با پرنسیب و حامل منش است، 
توانمندساز است. رویکرد پراتیک دارد و عملگراست. 
به خودآگاهی رسیده است، اتوپیا دارد، در محیط 
مثلث خدا، خلق و خود، با درد، عشق و عمل ناشی 

بخش، پراکسیس عاشقانه و از خودآگاهی رهایی
بخش خود به عنوی دارد. با مشی آگاهی رهاییم

بخشی و انتشار انرژی اتوپیایی در جامعه آگاهی
گیری، ای که منجر به دستپردازد، آگاهیمی

توانمندسازی و اتوپیابخشی به مستضعفان در یک 
همیاری و همکاری اجتماعی نهادمحور مبتنی بر 

 رونده پیش عشق با. شودمی ”بقا برای تعاون“آموزه 
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به سوی خلایق در پی عشق بالارونده به سوی  خود
جوید. با خداست و آدرس خدا را از شهر خلق می

به قدر وسع خود چون  گرایی خدامحورانه خودانسان
بخشد و در تاب روشنایی میشمع، چون کرم شب

رابطه مشارکت جویانه و پروژه محورانه با خدا به 
پردازد و از این میتوامندسازی و کاهش آلام خلق 

یابد و در مسیر خداگونگی و طریق صیرورت می
گیرد. انسان در این دردانگی عرصه وجود قرار می

سیر و سلوک از آنچه هست به آنچه باید باشد در 
صیرورت، شدن و مهاجرت انفسی است. سقف این 

کمال که همان خداگونگی  /سلوک، رسیدن به فلاح
در مثلث خدا،  باشد.میو دردانگی عرصه وجود است 

 مسئولیت“خلق، خود، موحدچندساحتی علاوه بر 
 خود خودسازی و خودشناسی خودکاوی، ) ”اخلاقی

 ،(خلق به خدمت طریق از خدا سمت به سلوک برای
 و خودیابی ) ”روشنفکری مسئولیت“

 انرژی و بخشرهایی آگاهی انتشار یابی،خودآگاهی
لیت مسئو“ ،(خلق میان در فعال امید و اتوپیایی

 را (خلق احیای و توانمندسازی گری،حمایت) ”مدنی
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 آزادی و برابری عرفان، تحقق برای و دارد عهده بر نیز
 .کوشدمی

 شناسی الهیات دوبنیمدل الهیات

توان جدول های نواندیشان دینی میمطابق آموزه
نخست را برای انواع الهیات برای اصناف متفاوت 

 ارائه نمود.داری را دین

 انواع الهیات برای اصناف متفاوت دینداری-۱جدول 

تشخص بنابه آنچه در این نوشتار آمد، خدای فوق
تواند تواند تشخص پذیرد، میخدایی است که می

صورت رفیق پذیرد، با جمع تشبیه و تنزیه دچار 
تناقض نشود و با توحید وجود به جای وحدت وجود 

را حفظ نماید، از این رو فاعلیت و فردانیت انسانی 
اندیش و اندیش، معرفتدینداران تجربت
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اندیش به فراخور فهم و مرتبتی که در مصلحت
توانند در این چارچوب یابند میداری میدین

 ۲باورهای الهیاتی خود را سامان بخشند. جدول 
شناسی الاهیات دوبنی را نشان مدل الهیات

 دهد.می

 
 شناسی الاهیات دوبنیالهیاتمدل  -۲جدول
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 مدرن یاتیالاه یکردهایو رو یدوبنُ اتیاله

 

شناسی به در سومین نوشتار از فصل الهیات
سنجی و تاثیر پذیری الهیات دوبنی از نسبت

. به جای شودرویکردهای الاهیاتی مدرن پرداخته می
وارادات رویکردهای جدید الهیاتی در الهیات مسیحی 

آن با الهیات اسلامی، باید رویکردهای  و تطبیق
های اساسی الهیاتی درون خود اسلام و مطابق آموزه

آن ایجاد نمود. این رویکردها البته باید در داد و ستد 
مدرن سایر با رویکردهای الهیاتی مدرن و پست

 ادیان ابراهیمی نیز باشد.

 الهیات عملی

هار به دلیل تألیف چ (۱۶۹۱-۱۶۱۵)ریچارد باکستر 
نخستین « راهنمای الهیات عملی مسیحی»جلدی 

بار به مساله الهیات عملی پرداخت. پس از او 
شلایرماخر الهیات را به سه بخش عمده الهیات 
فلسفی، الهیات تاریخی و الهیات عملی تقسیم 
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 عملی، الهیات..»الله بابایی نمود. به تعبیر حبیب
 به انسان اجتماعی و فردی عمل دربارۀ اندیشیدن

 مسائل که الهیات از نوع این. است الهیاتی روش
 گام در گزیند،برمی «خیابان» از را خود الهیاتی
 واقعیات از الهیاتی تفسیر و تحلیل به نخست

 نگرش با سپس پرداخته، فرهنگی و اجتماعی
ی ایمانی و دینی فرهنگ هاآسیب به انتقادی

موجود، به طرح پیشنهادهایی برخاسته از منابع 
الهیاتی، برای گشودن راه زندگی ایمانی برای مؤمنان 

، همینطور (حل معضل اندیشه دینی و زندگی دینی)
کند. حل معضلات زندگیِ انسانِ غیرمؤمن تلاش می

متأله عملی در عین آنکه برای زندگی درستِ دنیوی، 
گیرد، برای ولات و معلومات انسانی کمک میاز محص

تدبیر درست زندگی دنیوی به انسان دیندار و بلکه 
رساند. انجام چنین انسان غیرمعتقد به دین یاری می

رسالتی منوط بر رابطه ای سنجیده میان روش 
تفسیر و تحلیل اجتماعی است تا بتوان راه تعمیق 

از یک سو و  فهم دین را در ارتباط با تجربه اجتماعی
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تغییر زندگی اجتماعی از رهگذر تمسک معقول و 
 .« موجه به دین از سوی دیگر، هموار گرداند..

 به فلسفی الهیات که همانطور»به باور شلایرماخر 
 لذت احساس ما، آگاه ضمیر به یا هوشمند آگاهی

 شرایط مورد در تاملاتی از ناشی که رضایتی عدم و
دهد، مسئله ت میاس فرضی دوره هر در  کلیسا

الهیات عملی این است که طوری رفتار کند تا موضوع 
کرده را و هدف و غایتی که الهیات فلسفی دنبال می

حاصل کند و به الهیات فلسفی کمک کند تا هدفش 
کننده را محقق کند. در حقیقت الهیات عملی تامین

رضایت و عدم رضایتی است که ضمیر آگاه ما، وقتی 
کنیم متکفل ها تاملات فلسفی میوزهدر مورد آم

شود که هدفی که الهیات فلسفی دارد را تامین می
خواهد به الهیات عملی ملزم کند...اگر کسی می

شود باید یک بینش الهیات فلسفی هم داشته باشد 
و بتواند تشخیص دهد که هدف چیست و براساس 

شود بیاید و هدفی که در الهیات فلسفی تعیین می
 .« ند تا آن هدف محقق شود..کمک ک
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الهیات عملی محدود به کلیسا نبوده و مومنان را هم 
 الهیات »پور: گیرد به باور رسول رسولیدر بر می

ً  عملی  کلیسا رهبران که ایمانی جماعت برای صرفا
. هستند مسئول هم عادی افراد بلکه نیست باشند
 است هاییروش یافتن هم عملی الهیات غایی هدف

شناختی، اجتماعی و مادی زهای معنوی، رواننیا که
افراد انسانی را پاسخ دهد و در کلیسای کاتولیک، 
الهیات شبانی گاهی مترادف با الهیات عملی به کار 

رود؛ چون الهیات شبانی همان ارتباط معنوی می
کنند و است که روحانیت مسیحی با مردم پیدا می

ت تاریخی و هایی که در الهیاشود گفت آموزهمی
چشاند. اخیرا شود را به مردم میفلسفی بحث می

در الهیات عملی تاکید و تمرکز بیشتری بر تقویت 
فقرا شده است. کسانی که با تاریخ مسیحیت آشنا 

دانند که پس از مارکسیسم شوروی، هستند می
جریانی در کشورهای آمریکای لاتین ایجاد شد و 

قرن بیستم  ۷۰و  ۶۰های مسیحی در دهه کشیش
پرداختند که تحت عنوان به حمایت از فقرا می

بخش مطرح شد و البته با مخالفت الهیات رهایی
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کم کلیسای کلیسای کاتولیک مواجه شد اما کم
 .«کاتولیک ابتکار عمل را در دست گرفت

پور از سیره الهیاتی امام موسی صدر و رسولی
م الله طالقانی تحت عنوان الهیات عملی ناآیت
 از و شوممی وارد اسلامی حوزه به اکنون»برد: می

 مسئولیت و داشتند عملی الهیات نگاه که متفکرینی
 در و کنممی یاد دانستندمی عملی الهیات در را خود
 موسی امام که امکرده انتخاب را نفر دو زمینه این
 دوبنی الهیات. « ..هستند طالقانی اللهآیت و صدر
بعد اجتماعی دین است  و عمل نقش احیای پی در

و از این رو الهیات عملی هم در این رویکرد دارای 
اهمیت بسیاری است. در دفتر فلسفه اجتماعی 

 شود.مکتب دوبنی بیشتر به این مساله پرداخته می

 الهیات مدرن

گیری رویکردهای نعیمه پورمحمدی درباره شکل
 ..»نویسد: الاهیاتی مدرن در عصر جدید می

در الاهیات سنتی همواره « یک از خداکلاس تصویر»
هایی روبروست: اگر خدا حاکم مطلق با چالش
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توانیم به معنای واقعی کلمه است، ما چگونه می
مختار باشیم؟؛ اگر خدا عاشقِ انسان است، چرا ما 

کشیم؟؛ اگر خدا مشیت مطلق دارد، چرا اصلاً رنج می
 و تسخیر کمال کنیم؟؛ اگر سلطه و استیلاما دعا می

است، چرا اساساً به محیط زیست خود توجه کنیم و 
از آن مراقبت کنیم؟؛ اگر قدرت و علم و مردانگی و 

ن، زنان و نور و روشنی کمال است، حساب معلولا
کشد، اگر خدا رنج نمیسیاهان چه خواهد شد؟؛

خورد و شود، افسوس نمیپشیمان و ناامید نمی
شود، چگونه اک نمیشادمان یا غمگین یا غضبن

 …توان فرازهایی از کتاب مقدس را تفسیر کرد؟می
 موجود الهیات» که «سنتی بنیادگرای الاهیات»

 عالم» که کشدمی تصویر به را خدایی است، «کامل
 عاشق» ،«محض خیر» ،«مطلق قادر» ،«مطلق
ِ » ،«کامل  مطلق حاکم» ،«چرا و چون بی اختیارگر
جسم و بی بی» ،«جهان از منزه و متعالی» ،«جهان
ازلی و »، «بیرون از تاریخ و بیرون از زمان»، «بدن
بدون »، «ثابت و ایستا»، «نازاده و نازایا»، «ابدی

مند و غیررابطه»و « تغییر و تحول و تأثیر و تأثر
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است. اما این الگوی کلاسیک از خدا نه « غیرواکنشی
ده تنها فایده و تأثیرش را در دوران مدرن از دست دا

شود، محیط است که به ضرر انسان نیز تمام می
های سالم و کند، تنوع انسانزیست را تباه می

معلول و زن و مرد و سیاه و سفید را به رسمیت 
ها دامن عدالتیها و بیشناسد و بر تبعیضنمی
 برای «مدرن الهیات» بیستم قرن در اما…زند ومی
 «خدا از نیدگرگو و تازه تصاویر» هاچالش این رفع

 دوبنی الاهیات نسبت به ادامه در. « کند..عرضه می
 .شودمی پرداخته مدرن الاهیاتی رویکردهای با

الاهیات لیبرال یکی از مهم ترین »الهیات لیبرال: 
مکاتب الاهیاتی است که در قرن نوزده میلادی در 
مسیحیت پروتستان ظهور کرده است. این مکتب 

ها و دستاوردهای خاص الاهیاتی به علت ویژگی 
خود، تأثیرات بسیار گسترده ای در الاهیات مسیحی 
در مغرب زمین در قرون اخیر داشته است..فردریک 

گذار الهیات لیبرال را بنیان (۱۸۳۴-۱۷۶۸)شلایرماخر 
اند. او دین را چیزی ورای الهیات، اخلاق و دانسته
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گفت دین به ساحت دانست و میاعمال می
دارد. نهضت الهیات لیبرال در قرن  احساسات تعلق

های گوناگونی به خود بیستم هم ادامه یافت و شکل
گرفت. خطوط اصلی رایج در آن عبارت بود از؛ تاکید 
بر حلول خداوند بجای تعالی و تنزیه او، تاسی به 
سیره عملی مسیح به جای بزرگ شمردن مرگ 

ان وار او، توجه به استکمال و اصلاح اخلاقی انسفدیه
به جای توجه به گنهکاری جبلی او. آیین پروتستان 
لیبرال کلاسیک، ریشه در آلمان در نیمه قرن 
نوزدهم و در بحبوحه این درک روزافزون دارد که 
ایمان و الهیات مسیحی، به یکسان، نیازمند بازسازی 

 لیبرال الهیات. «در پرتو دانش مدرن بشری است
یی گراکثرت ی،فردگرای دینی، تجربه چون مفاهیمی

دین منحصر در حوزه )، سکولاریسم (پلورالیسم)
و تاکید بر اخلاق  (اومانیسم)گرایی ، انسان(خصوصی
شناسی برکشید. این رویکرد در نواندیشان را در دین

دینی متاخر و پس از انقلاب ایرانی، عبدالکریم 
سروش، مجتهد شبستری و شاگردان ایشان دست 

این الهیات بالا را داشته است. در جهان عرب، 
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لیبرالی توسط اشخاصی همچون: نصر حامد ابوزید 
وسیلۀ قارۀ هند بهو محمد ارکون و در شبه

الرحمان ملک مطرح شده است. الهیات دوبنی فضل
شناسی که پیشتر شناسی و الهیاتدر مباحث دین

منتشر شده است با نگاهی انتقادی و اصلاحی از 
 ده است.های الاهیات لیبرال بهره بر هآموز

 ، بخشرهایی الهیات » بخش:الهیات رهایی
 و فقر باب در سیاسی الهیات از خاصی استعمال

 گذاشته بنیان لاتین آمریکای در که است ظلم
 آمریکای در که بود تلاشی بخشرهایی الهیات .شد

 های آموزه به وسیله بدین تا گرفت صورت لاتین
به  وابسته که ) اولیه مسیحیت در مقدس کتاب

بخش، الهیات رهایی باز گردد. در (حکومت نبود
ترین اعمال خدا در کتاب اعتقاد براین است که مهم

از ظلم ، بردگی ،  )مقدس اعمالی است که با نجات 
سرو کار دارند. طبق این رأی ، خدا  (تبعید ، گناه 

ارتباط ویژه ای با فقرا و مستضعفان هر جامعه.ای 
با نوعی تعهد در  بخشرهاییالهیات  دارد. بنابراین
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شود و الگوی برابر فقرا و مبارزه برای آنان آغاز می
یابد. به این عنوان اصلی خود را در حیات عیسی می

که او همه مسیحیان را به ریشه کن کردن هرنوع 
 شریعتی علی نخشب، محمد. «خواندظلمی فرا می

 در بخشرهایی الهیات پیشگامان طالقانی محمود و
اند. نواندیشی دینی ایرانی بوده تسن

الله طالقانی را متأثر از الهیات آیت مجتهدشبستری
دانست و گفته است بخش آمریکای لاتین میرهایی

وقتی کتاب های لئوناردو بوف رهبر برجسته نهضت 
خوانیم بخش در آمریکای لاتین را میالهیات رهایی

انیم. خوهای دکتر شریعتی را میگویی داریم کتاب
در مصر حسن حنفی، در شبه قاره هند اقبال 
لاهوری و در ترکیه نورالدین توپچو و در سوریه 
مصطفی السباعی سوری چپ اسلامی را ترویج 

کردند. در نسبت الهیات دوبنی و این الهیات، در می
بخش رهایی کتاب احیای دین اجتماعی الهیات

شده  تعاونی مطابق آرای شریعتی و طالقانی معرفی
است. در ادامه در دفتر فلسفه اجتماعی نیز بیشتر 

 شود.به این مساله پرداخته می
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 از ایشاخه فمینیستی، الهیات» الهیات فمینیستی:
 برخورد به واکنش در که است مسیحی الهیات
 زنان به نسبت مسیحی، سنتی الهیات آمیزتبعیض
 الهیات از فمینیستی قرائت ارائه با و گرفته شکل
حی، تغییرات اساسی در آن ایجاد کرده مسی
 خدای》به تعبیر نعیمه پورمحمدی  .《است

 مادری خدای و زن خدای «فمینیستی الاهیات»
 دنبال به جباریت، و قهاریت صفت جای به که است
 کردن مراقبت و پروراندن و زادن و رابطه ایجاد
پدر: به  فراتر از خدای کتاب در دیلی مری». 《است

مفاهیم نهادینه شده  فلسفۀ آزادی زنانسوی 
مردبنیان ادیان، به ویژه مسیحیت را درباره خدا به 

دهد تصویر خدایی که در کشد و نشان میچالش می
نهادهای مذهبی ترسیم شده است با نگاه 

جویانه، و استیلاگر تطابق دارد. مردسالارانه، غلبه
کند براساس مفاهیم فمینیستی و وی تلاش می

گوش "زه های صلح طلبانه و نظریات مربوط به آمو
تصویری نو از خدا و امکانات  "مراقبت"و  "سپردن

جدیدی برای رابطه دیگرگونه میان انسان و خدا 
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ترسیم کند. تصویر جدید از خدا و انسان براساس 
دیدگاههای اگزیستانسیالیستی و اخلاق فمینیستی 

سویه و شود که به جای رابطه یک به نحوی بیان می
مغلوب در تصویر سنتی مذاهب از خدا و -غالب

انسان آنها با یکدیگر در تعامل و همدلی به سر 
توان گفت که الهیات برند. در یک تعریف کلی میمی

های فمینیستی در پی آن است که مفاهیم و آموزه
مهم مسیحیت مانند گناه ذاتی، مفهوم مسیح، 

نسان در آن، تثلیث، دعا، آفرینش جهان و جایگاه ا
نقش زن در کلیسا، اخلاق جنسی در اندیشه 
مسیحی و چگونگی برخورد مسیحیت با مقوله 
فمینیسم را بررسی کند و با ارائه تفسیری نو از 
مسیحیت، الهیات مسیحی را با نگاه فمینیستی 

 ایرانی دینی نواندیشی سنت در. 《هماهنگ سازد
 به سحابی هاله و پناهیشریعت ژیلا از توانمی
ان فمنیست اسلامی نام برد. در گرایشات عنو

های مسلمان رویکردهای متفاوتی وجود فمنیست
 کنندمی تمرکز قرآن بر تنها زنان این از برخی»دارد. 

 از نسیف فاطمه یا حسن رفعت ودود، آمنه مانند)
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 قرائت صرف را خود دیگر برخی (سعودی عربستان
د کننمی شریعت مختلف اشکال و قرآن از دوباره

 (پاکستانی علی سردار و لبنانی هیبن ال عزیز مانند)
 هستند احادیث دوباره بررسی فکر در هنوز برخی

 هدایت و  احمد لیلا مراکش، از مرنیسی فاطمه)
 .« (ترکیه از توکسال

خدای الهیات دوبنی، خدای رفیق محشتم، خدای 
اهل همکاری و مشارکت است، به تعبیر هدی صابر 

دست و تیماردار رفیق رهگشا و همراه نزدیکخدای 
است. چنین خدایی با خدای الهیات فمنیستی نیز 
منافاتی ندارد. الهیات دوبنی همچنین تفسیر و 

ی قرائت فمنیستی از دین و الهیات اسلامی را لازمه
 داند.الهیات در دوران جدید می

 یک زیست محیط الهیات» الهیات محیط زیست:
ه سعی دارد با استفاده ک است ایتهرش میان معرفت

های معرفتی و بنیادین را در حلاز متون دینی راه
محیطی ارائه کند..جریان های زیستزمینه بحران

های انجیلی بر این نکته تأکید دارند که با رصد دقیق 
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توان خداباوری مسیحی را نه کتاب مقدس می
عاملی برای تخریب محیط زیست بلکه حافظ آن 

فی نمود. بازخوانی آموزه آفرینش و مبرا دانستن معر 
طبیعت از شر ذاتی و هم چنین توجه به آموزه 

های ملکوت و فرجام نیکوی عالم، مهم ترین مدل
روند که مسیحی الهیات محیط زیست به شمار می

های اساسی این دین ارائه شده بر اساس آموزه
 الاهیات» خدای》 پورمحمدی نعیمه تعبیر به. 《اند

خدای عاشقی است که طبیعت به « زیست محیط
منزلۀ معشوق او مقدس است و باید در نگهداشت 

 زمینه در خود که داماد محقق مصطفی. 《او کوشید
 ایرانی دینی نواندیشی سنت در زیست محیط الهیات

 به لاهوری اقبال الهیاتی توجه درباره است کرده کار
 اسلامی کیمانح میان در.》نویسدمی زیست محیط
ی بسیار دیرینه دارد. آرمان شهر سابقه تصویر

اند خوانده« معلم ثانی»که او را « ابونصر فارابی»
ی مدینه»کند که به شهری آرمانی تصویر می

ها هم تحت عنوان معروف است؛ غربی« فاضله
علامه اقبال » اند.از آن یاد کرده« شهر خدا»
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کشیده و آن را نیز شهری را به تصویر  «لاهوری
نام نهاده و سپس توصیف کرده است. « مرغدین»

شود، ی وی دیده مینامهنکته جالبی که در توصیف
توجه او به مسأله محیط زیست طبیعی است که 

قرآنی و دانش های اسلامی ـ کاملاً برگرفته از آموزه
 اهمیت به اجتماعی فلسفه دفتر در. «الهیاتی اوست

ی پرداخته دوبن مکتب در مدنظر راهبرد و مقوله این
 شود.می

 اگزیستانسیالیسم» الهیات اگزیستانسیالیستی:
 شناخته میان از که است فلسفی جریان مسیحی

 توانمی مسیحی هایاگزیستانسیالیست ترینشده
 کارل و مارسل، گابریل یرکگارد،کی سورن از

 و فیلسوف کگور،کیر سورنِ.برد نام یاسپرس
 این»است.  اگزیستانسیالیسم مکتب گذاربنیان
 حیوان یک انسان از که داریسرمایه برابر در مکتب

 را بشر که کاتولیک برابر در و ساختمی اقتصادی
 در و خواندمی غیبی حاکم نیروی ارادهبی بازیچه
 تکامل فعل آلت را انسان که مارکسیسم مقابل



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  183 
 

 مطلق موجود یک انسان از کردمی تولید ابزار جبری
اگزیستانسیالیستی خود را در  انسان. ساخت العنان

ای که اراده کند آزاد مقابل انجام هر عمل و اندیشه
کند منتهی در اگزیستانسیالیسم احساس می

مسیحی این آزادی در جهت سلوک به سوی خدا 
است تا من راستین انسان محقق شود و یا به عقیده 

و خداست مارسل انسان از گودالی که بین خود 
بجهد و شکاف خود را با خدا از بین ببرد. وجود مقدم 
بر ماهیت است و انسان دارای آزادی اراده و حق 
انتخاب است، بنابراین بشر مسئول خویش خواهد 
بود. به عبارت دیگر، از آنجا که اگزیستانسیالیسم 
بشر را مالک و صاحب اختیار آنچه هست قرار 

امل وجود او را بر خود دهد، بنابراین مسئولیت کمی
کند؛ چرا که اگر اختیار و آزادی اراده او مستقر می

وجود نداشته باشد، مسئولیت معنایی نخواهد 
 درباره اجتماعی دین احیای کتاب در. «داشت

 لیبرال و معنوی اگزیستانسیالیسم سوسیال
 و دینی نواندیشی در معنوی اگزیستانسیالیسم

 .شد گفته سخن دو آن با دوبنی الهیات نسبت
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 مهمی نقش بار نخستین برای امید» الاهیات امید:
ایفا کرد،  (Augustine) اگوستین اخلاق نظریه در را

یعنی جایی که به عنوان یکی از سه فضیلت الهیاتی 
ایمان، امید، محبت یا عشق نمایان شد. امید در 
الهیات مسیحی به عنوان یکی از سه فضیلت الهیاتی 

وری است. ظهور الهیات امید به دارای نقشی مح
گردد، وقتی که جنگ جهانی دوم به بر می ۱۹۶۰دهه 

های برجسته الهیات امید پایان رسید. شخصیت
عبارتند از: مولتمان، پاننبرگ، متز، و برانتل... یورگن 
مولتمان سردمدار الاهیات امید در مسیحیت با 

خود  الهیات معاصر خواست مشکلالهیات امید می
حل کند و آن چند چیز بود: یکی تضاد بین  را

فرابودگی و درون بودگی خدا، و دوم ناکارآمدی 
الهیات نظری در مقام عمل و زندگی مسیحی، و 

ای نداشت. از نظر اینکه الهیات در مقام عمل فایده
آمد و ملکوت ای خدا یا نماینده خدا در آینده میعده

نقشی در  داد بدون آنکه انسانخود را تشکیل می
آن داشته باشد. این الهیات تنها جنبه نظری داشت 
و هیچ نقش عملی در آن برای انسان لحاظ نشده 
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بود. اما از نظر الهیات امید، انسان در حال با امید 
کند و در به آینده، زمینه تحقق آن را فراهم می

تحقق ملکوت دارای نقش است. الهیات امید یک 
رای منقلب کردن زمان الهیات معطوف به آینده ب

حال است و تحول حال زمینه را برای ظهور ملکوت 
کرد. ملکوت خدا کار خدا خدا در آینده فراهم می

است نه انسان، اما خدا انسان را در این کار مشارکت 
 نواندیشی سنت در. «دهد تا دارای نقش باشدمی

 تاثیر امید الهیات از شریعتی و صابر هدی دینی
به اهمیت این  اجتماعی فلسفه دفتر در. اندپذیرفته

مقوله و راهبرد مدنظر در مکتب دوبنی پرداخته 
 شود.می

پور : به باور رسول رسولیگوییوالهیات گفت
 ارائه شکل سه در کمدست دیالوگی الهیات»

 و شناختیجامعه شناختی،روش حیث از که شودمی
 حیث از دیالوگی الهیات .است شناختیهستی
لاذهانی و ابین خداشناسی، شناختی،روش
گذاری وگو و اشتراکانسانی به شیوه گفتمیان
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های زیسته خداباوران های اندیشیده و تجربهآموزه
وگو با دیگری درباره باورهای با یکدیگر است. گفت

ای متناسب با واقعیت موجود مان، شیوهالهیاتی
در  های مختلفهای گوناگون و فرهنگخداباوری

وگویی نه جوامع انسانی است. خداباوریِ گفت
ها به شیوه جویی و رقابت بر سر آموزهبرتری

وجویی مشترک برای مجادلات کلامی، بلکه جست
دست یافتن به درک درستی از خدا، جهان و انسان 
با دیگر خداباوران در فضای دوستی و احترام متقابل 

واهند که خوگوها طرفین میاست. معمولاً در گفت
ها و های خود در مناسک، آموزهامتیازات و برتری

های ها، جدلها را بیان کنند که بر سر آموزهتجربه
گیرد و شاهد این مجادلات در کلامی صورت می

ایم. به جای این رویکرد، وگوهای مختلف بودهگفت
وجوی مشترکی برای وگویی یک جستالهیات گفت

وجو ت. عبارت جستدست یافتن به درک درست اس
دهد که هنوز درک مطلقی از خدا، جهان و نشان می

انسان نداریم و این الهیات، یک الهیات در حالِ 
شدن و رشد کردن و کمال یافتن است و این 
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وجو فردی نیست، بلکه با باقی ادیان مشترک جست
وگوهایی که با یکدیگر است تا بتوانیم با گفت

مان، به و تجربه زیسته هاکنیم و تبادل آموزهمی
تری از خدا، جهان و انسان برسیم و درک درست

 بوبر مارتین. «وگو نیز دوستی استفضای این گفت
 الهیات نوع این سردمداران از فریدمن موریس و

 فصل در بوبر مارتین توییومن رابطه درباره. هستند
 موسی امام سیره. شد خواهد صحبت خداشناسی

 الهیات و بخشرهاییالهیات میان پیوند صدر
وگویی بود که در بینش، منش و روش او نمود گفت

وگو، تفاهم، همزیستی بود. یافته بود. شعار او گفت
امام موسی صدر شاید نخستین ایرانی هوادار 

گو و ترویج و پایبندی به آن در عمل بود. امروز وگفت
های موسسه امام گو از زیرمجموعهوکانون گفت

گو به ایرانیان وموسی صدر در حال آموزش گفت
گیری تفاهم و همزیستی. در دفتر است برای شکل

فلسفه اجتماعی بیشتر به این مقوله پرداخته 
 شود.می



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  188 
 

بخشی از رویکردهای الهیاتی مدرن در پاسخ به 
اند. در دفتر فلسفه اجتماعی مساله شر مطرح شده

های الاهیاتی مدرن درباره مساله شر به رویکرد
الهیات دوبنی در این باره  پرداخته شده و موضع

 شود.مشخص می
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 خداشناسیفصل سوم: 

 
  



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  190 
 

 صورتیب یخدا یمحتشم برا قیصورت رف

 

در این نوشتار به ارائه تصویر خداوند در الهیات 
دوبنی مطابق آنچه تاکنون در نوشتارهای دفتر 

شود تا در ادامه فلسفه دین آمد پرداخته می
نوشتارهای این فصل بتوان رابطه انسان با چنین 
خدایی را تببین نمود. در نقد خدای نواندیشان متاخر 

یک خدای  این خدا گفته شد که  (پس از انقلاب)
مدار و اقلی با رویکرد الهیات نامتشخص، کوچک

سلبی رادیکال و رابطه عاشق و معشوق منفعلانه، 
سازی شده و به تعطیلات تاریخ خدای خصوصی

فرستاده شده، یک خدای ناکارآمد در زندگی بشر 
 است.

شناسی آمد چنانچه در نوشتار نخست فصل الهیات
 شبستری، سروش،) متاخر دینی نواندیشان»

 الهیات نوعی به (اشکوری یوسفی حتی و ملکیان
اقدان ن باور به که اندگرفته پیش در را رادیکال سلبی

ارتباط گرفتن با چنین خدایی دشوار شده است. 
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الهیات دوبنی رویکردی تجمیعی نسبت به الاهیات 
سلبی و الهیات ایجابی دارد. خدایی که در عین منزه 

صال بوده و در جهان شخصی بودن قابل ارتباط و ات
و جهان پیرامونی حضوری پررنگ داشته باشد. ما به 

های بشری و جهت تبدیل ناچار و به علت محدودیت
هایی بر چهره خدای امور انتزاعی به انضمامی صورت

زنیم با علم بر این که خداوند ورای این صورت میبی
هاست. الهیات دوبنی به تجمیع تشبیه و صورت
باور دارد و با الهیات سلبی رادیکال و الهیات  تنزیه

تشبیهی بدون تنزیه ناسازگار است. در مبحث 
های خداباوری با خدای ادیان ابراهیمی، گونه
درخدایی سازگاری دارد و با نگاه خدایی و همههمه

خدایی به توحید درانتقادی به وحدت وجود و همه
در مبحث  وجود به روایت اقبال لاهوری باور دارد.

تنوع ادیان نیز به پلورالیسم نجات باورمند است و با 
گرایی نیز سازگاری انحصارگرایی دوستانه و شمول

 .«دارد
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شناسی نیز گفت شد که در نوشتار دوم فصل الهیات
مشکل دوم خدای نواندیشان متاخر خدای 

 نواندیشی»نامتشخص و ضعیف و منفعل است: 
 طایفه به سنتی فقه از انقلاب از پس در متاخر دینی
 از عاشقانه تصور و برد پناه سنتی عرفان یعنی رقیب
نی عرفان سنتی، شرمگی و عشق. برگرفت را خدا

عاشقی و شرمگینی منفعلانه است. زندگی عاشقانه 
با خداوند داشتن بدون دیدن اجتماع و خلایق، 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حال 
این عاشقی کافیست؟ این شرمگینی کافیست؟ 
اینکه ما عاشق خلق و مخلوق باشیم و در برابر 

ری برای بهروزی های او، شرمگین باشیم اما کارنج
ها را دوست بداریم و از وضعیت آنان نکنیم، تنها آن

آنان متاسف باشیم. این خداپرستی در پی نجات 
فردی و فنای فی الله است، اما اولویت خدای رفیق 
رهگشا در پی نجات و رستگاری جمعی، بقابالله و 
فنای فی الخلق جهت وصول الی الله است. صورت 

توان به دو صورت سنتی و عاشق و معشوق را می
مدرن، منفعلانه و فاعلانه تقسیم نمود. رابطه عاشق 
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و معشوق منفعلانه برای رابطه با خداوند، همانند 
صورت عبد و مولا در جهان مدرن صورتی ناکارآمد 

توان است. رابطه عاشق و معشوق فاعلانه را می
جویانه با خدا و چنانچه ای همکارانه و مشارکترابطه

بندی ملکیان آمد مبتنی بر همکاری طولی ر تقسیمد
ای بود که رفیق، رابطه-تعریف نمود. رابطه رفیق

هدی صابر مبتنی بر خدای رفیق راهگشا برای رابطه 
انسان و خدا تعریف کرده بود. او خدا را رفیق اول و 
آخر، رفیق اعلی، رفیق تیماردار و رفیق رهگشا 

بطه عاشق و معشوق رفیق را-نامید. رابطه رفیقمی
فاعلانه با خدایی حداکثری است. خداوند اینجا رفیق 

های خداوند یا اعلی، رفیق محتشم است. صورت
ها خود را به ما هایی است که با آنصورت

هایی که ما خود بر او شناسانیده است و یا صورت
زنیم در حالیکه واقفیم خدای ورای این می

رابطه انسان و  هایهاست. در مورد صورتصورت
توان چنین گفت. در این حالت بهتر این خدا نیز می

صورت به جای صورت است در عین باور به خدای بی
-غیبت و اختفا و خدای به مرخصی رونده و کوچک
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مدار برای سلوک به سمت خدا از مسیر خلق، 
صورت صورتی مانند خدای رفیق محتشم بر خدای بی

ور داریم خدا ورای همین زنیم در عین این حال که با
صورت نیز هست. خدایی که از یک سو معشوق 
است و از یک سو حشمت و احتشام دارد، اما 

مدار نامتشخص نیست، ضعیف نیست و کوچک
نیست. رابطه عاشق و معشوق منفعلانه نیست، 
عاشق و معشوق فاعلانه است، رفیقانه است. خدای 

تواند تشخص تشخص خدایی است که میفوق
وار تشخص وار یا ناانسانتواند انسانپذیرد، می
تواند صورت رفیق پذیرد، با جمع تشبیه و پذیرد، می

تنزیه دچار تناقض نشود و با توحید وجود به جای 
وحدت وجود فاعلیت و فردانیت انسانی را حفظ 

اندیش، نماید، از این رو دینداران تجربت
هم و اندیش به فراخور فاندیش و مصلحتمعرفت

توانند در این یابند میداری میمرتبتی که در دین
 .«چارچوب باورهای الهیاتی خود را سامان بخشند
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خدای مصطفی چمران و هدی صابر هم معشوق 
است، اما معشوق منفعل نیست، ضعیف و دور از 
دسترس نیست، معشوق در صحنه است، رفیق 

دست است، رفیق نزدیک رهگشاست، همراه
است. محبوبان خداوند در قرآن چه کسانی تیماردار 

هستند؟ خداوند فقط از نه گروه به عنوان محبوبان 
برد: صابران، متوکلان، خود و با لفظ یحب نام می

، توابین، مطهرین، (ص)متقین، متابعان رسول
محسنین، مقسطین و مجاهدین. نیمی از این 

های در صحنه است، صفات مربوط به انسان
شخصی و جهان پیرامونی هر دو  کوشش در جهان

نزد خداوند مهم هستند. رفیقان خوب خداوند در 
َّهَ  یطُعِِ  مَنْ  وَ »قرآن چه کسانی هستند؟   الرَّسُولَ  وَ  الل

َّذینَ  معََ  فأَوُلئکَِ  َّهُ  أنَعَْمَ  ال ِّینَ  منَِ  علَیَهِْمْ  الل َّبیِ  وَ  الن
دِّیقینَ  هدَاءِ  وَ  الصِّ الحِینَ  وَ  الشُّ نَ أوُلئکَِ حسَُ  وَ  الصَّ

 ً  در)و کسى که خدا و پیامبر را اطاعت کند،  ؛ «رفَیقا
 خدا، که بود خواهد کسانى همنشین (رستاخیز، روز

 و پیامبران از کرده، تمام آنان بر را خود نعمت
 خوبى هاىرفیق آنها و صالحان و شهدا و صد یقان
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 پیامبران، پیامبر، و خدا تابعین هم باز. «هستند
رنگی در کنندگان به عهد و پیمان، یک وفا) صدیقان

شدگان ایثارگر در راه کشته )، شهدا (ظاهر و باطن
، نیکان و (خدا، برای رهایی خلق و راستی و درستی

در  )رفیق ها همکرداران. ما انسانپاکان و درست
اصطلاح علم فتوت کسانی را گویند که منسوب به 

یقانی که یکدیگریم، همرف (یک پدر یا یک جد باشند
در تلاش برای بهتر شدن و خداگونگی با خدمت به 

کنیم رفیقان نیکویی برای خداوند یکدیگر تلاش می
شویم. رفیق الله و خلیل الله شویم. بنابراین تصویر 

به رفیق محتشم،  لیمثلث خدا، خلق، خود، تبد
و خداگونگی  شودرفیق و موحدچندساحتی میهم

الهی. در ادامه این فصل الهی و خلیلتبدیل به رفیق
بیشتر درباره چگونگی رفیق الله و خلیل الله شدن 

 گفته خواهد شد. سخن

شناسی و درباره نسبت خدا و بشر در فصل انسان
شناسی درباره نسبت خدا و هستی در فصل هستی

در جلد بعدی این دفتر سخن گفته خواهد شد. در 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  197 
 

ابطه موحد این فصل درباره رابطه انسان با خداوند، ر 
 شود.چندساحتی با رفیق محتشم سخن گفته می

 

 
 در الهیات دوبنی مثلث خدا، خلق، خودتصویر 
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 محشتم قیو رف قیرفبا هم ییتوورابطه من

 

در نوشتار نخست از فصل خداشناسی به  در سه
تصویر خداوند در الهیات دوبنی پرداخته شد.اما 

رفیق با همرفیق موحدچندساحتی -نحوه رابطه رفیق
و رفیق محشتم در مثلث خدا، خلق، خود چگونه 
است؟ در این نوشتار به این موضوع پرداخته 

 شود.می

 رابطه میان انسان و خدا در قرآن

 رابطه نوع چهار از »به تعبیر محسن کدیور در قرآن 
 وجودی، رابطه: است شده بحث خدا و انسان میان
. «تبلیغی رابطه و اخلاقی رابطه بندگی، رابطه

 مخلوق با خالق یک رابطه وجودی رابطه از او مقصود
 این. است خالق از مخلوق وجود که است خود

ه ب تبلیغی رابطه اما. است طرفهیک ایرابطه رابطه،
گویی است. او این رابطه وباور کدیور دو طرفه و گفت

شفاهی که خود /را به دو دسته رابطه تبلیغی زبانی
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بالا به پایین مانند وحی و خواندن به دو صورت از 
قرآن و از پایین به بالا مانند دعا رابطه تبلیغی 

غیرشفاهی که خود به دو صورت از بالا به /غیرزبانی
پایین یعنی تنزیل آیات تکوینی، مخلوقات و آیات و 

و از پایین به بالا مانند  (سیر آفاق)های خدا نشانه
تقسیم  (انفسسیر )عبادات غیرزبانی مانند روزه 

ای هستند هایی دوجنبهکند. نماز و حج نیز مثالمی
توان باشند. میکه هم شفاهی و هم غیرشفاهی می

بن اجتماعی را نیز در این رابطه لحاظ کرد و در حالت 
 در توانندمی نیز …دوبنی انفاق، قیام به قسط و

 در. گیرند قرار غیرشفاهی/غیرزبانی تبلیغی رابطه
 گوییوگفت رابطه این گیریشکل چگونگی به ادامه

 .شد خواهد پرداخته دوطرفه و

 سطوح ارتباط میان انسان و خدا

فیلسوف و نویسنده  (۱۹۶۵ـ۱۸۷۸)مارتین بوبر 
گو بود. او ویهودی اتریشی معروف به فیلسوف گفت

بر این باور بود که اندیشه و زندگی مدرن، انسان را 
شخاص دیگر، از خویشتن اصیل و راستینش، ا
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طبیعت و خدا بیگانه و دور کرده است. بوبر زندگی 
دانست میان انسان و دیگری، از دید ای میرا مواجهه

 ایمواجهه است، مواجهه واقعی زندگی هر..»او 
 حفظ با فرد مواجهه، این در. دیگری و انسان میان
 با رابطه ایجاد به مبادرت خویش، مستقل وجود

 دیگری در که نیست اینگونه اما کندمی دیگری
 نقش بر مواجهه این در و 《…شود مستحیل

ارتباط گفتاری  وگوگفت..». کندمی تاکید گووگفت
ها شود که از دیگر ارتباطخاصی در نظر گرفته می

گویی، مشاجره، مناظره، مذاکره، بحث، مانند تک
 وگوگفت راه در گام هرکس. است متمایز …گپ و

 قرار «ندانستن» را خویش عزیمت نقطه گذارد،می
 «شنیدن» از وگوگفت که داندمی چون و دهدمی
های ناشناخته د به عرصهورو جسارت شود،می آغاز

 سه از او دید از انسانی ارتباط سطوح. «…را دارد
 و «شما و من رابطه» ،«آن و من رابطه» سطح

 نوع برترین او. است شده تشکیل «تو و من رابطه»
 در..» او فلسفه در. داندمی تو و من رابطه را ارتباط
 ابزاری کاملا برخوردی هاانسان نخست سطح رابطه
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دارند. در این نوع از رابطه برخورد مبتنی بر  هم با
اعتماد متقابل وجود ندارد و افراد با یکدیگر مانند 

من و »کنند. رابطه سطح دوم یعنی اشیا برخورد می
گیرد. در این اکثر تعاملات انسانی را دربر می« شما

سطح از رابطه افراد به واسطه نقشی که دارند به 
ت آنها در ارتباط نقشی رسمیت شناخته شده و فردی

ها در سه فضا ندارد. به باور بوبر جهان رابطه
کند: نخست در فضای زندگی با واقعیت پیدا می

طبیعت. در اینجا رابطه در تاریکی است و در ماقبل 
وگو قرار دارد. موجودات طبیعی از مقابل زبان گفت
توانند رو به سوی ما قدم کنند، ولی نمیما عبور می

کنیم در آستانه ند. تویی که آنها را خطاب میبردار 
وگو متوقف مانده است. دوم، در فضای زبان گفت

ها. در اینجا رابطه روشن است و به زندگی با انسان
توانیم، هم شود.ما میوگو هم وارد میزبان گفت

انسانی را تو خطاب کنیم و هم از طرف انسانی، تو 
ا موجودات خطاب شویم. سوم، در فضای زندگی ب

روحی و معنوی. در اینجا رابطه، نوری است در پس 
وگو ندارد، ولی زبان لازم را خلق تاریکی. زبان گفت



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  202 
 

شنویم، ولی احساس کند. ما تویی را در کلام نمیمی
ایم. جواب ما هم نه کنیم که مخاطب واقع شدهمی

در کلام ما، بلکه در تمام وجود ما، در افکار و کردار 
ترین نوع آید. شاخصهای ما به صدا میو خلاقیت

وگوی انسانی از نظر ترین شکل گفتارتباط و عالی
است. در این سطح از ارتباط « ارتباط من و تو»بوبر 

ها اهمیت داده به فردیت و تمامیت افراد و انسان
شود و طرفین این رابطه یکدیگر را موجوداتی می

برای همدیگر  ارزشمند دیده و تمام مکنونات قلبی را
کنند. این رابطه در معنای ژرف خودش فاش می

ها و ای است که خداوند با انسانهمانند رابطه
ها با خداوند دارند.. بنابراین به زعم بوبر، همه انسان

وجوه و سطوح ارتباط انسان با جهان پیرامونش 
وگویی است، اما معلوم نیست که چرا او در گفت

 .«وگو دست کشیده استجهان مدرن از این گفت
 مارتین سخنی هم فلسفه سیف مسعود تعبیر به

 با انسان اساسی نسبت دو باب در بحث شامل بوبر
 جهان که «آن -من» نسبت یکی.. ».: است جهان
 که «تو -من» نسبت دیگری و کندمی بنا را تجربه
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 نسبت جهان را آن بوبر که کندمی بنا را جهانی
نی است که در آن انسان جها تجربه، جهان. نامدمی

کند که باید هایی تلقی میموجودات را به عنوان ابژه
ها را در مورد تجربه و مورد استفاده قرار دهد و آن

جهان نسبت، جهانی است که در آن انسان 
کند که هایی تلقی میموجودات را به عنوان سوژه

سخنی با باید با تمام وجود خود به درون نسبت هم
 جهان در سخنیهم این او باور به. 《وارد شود..آنها 

.. » قطبی صدیق تعبیر به است، شده دشوار مدرن
 «خدا کسوف» نام با دارد دیگری معروف اثر بوبر،
 سخن جدید انسان افقِ  در خدا غیبتِ  از آن در که
 یسیطره و جهان دیدن ءوارهشی و گویدمی

 نابینایی و کسوف این اسباب از را گراییذهنیت
شمرد. رویارویی انسان عصر جدید با معنوی برمی

توان با که در مواجهه می« تو»ی هستی نه به مثابه
« آن»ی آن تماس حقیقی برقرار کرد، بلکه به مثابه

است که در آن هویت مستقل، ناگشودنی و 
رازآلودی وجود ندارد و همه چیز شناختنی و تبعاً 

 .« کردنی است..تصاحب
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وگویی به نوعی خود یک الهیات دوبنی ات گفتالاهی
است، یک بن وجودی دارد و یک بن اجتماعی. به 

 از کمدست را الهیات این.. » پورباور رسول رسولی
 حیث از: نمود طرح توانمی.. حیثیت دو

 ”دیالوگ“. شناختیجامعه حیث از و شناختیهستی
 یشیوه معنای به نه شناختی،هستی معنای در

معرفت، بلکه به عنوان بیان یک  در گوییوگفت
است. الاهیات دیالوگی  (relational)هویتِ ارتباطی 

در این بستر به معنای سخن گفتن از خدا، جهان و 
 هویت و هستی ،”ارتباط“انسانی است که در 

 این از ’تو و من میانِ ‘ کتاب در بوبر مارتین. یابندمی
 در دیالوگ اما. است گفته سخن الاهیات گونه

افزایی در حل شناختیِ آن، نوعی هممعنای جامعه
تواند یک معضلِ یک معضل است؛ این معضل می

بست سیاسی، یک معضل دینی، یک معضل و بن
ریزی، و یا یک معضل اقتصادی نظامی و جنگ و خون
ی کم در مجموعهصدر دستباشد. امام موسی
 چنین ،’انسان خدمت در ادیان‘فراهم آمده با عنوانِ 

 در. « کند..رویکردی به الاهیات را به ما معرفی می
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 رویکرد دوبنی مکتب اجتماعی فلسفه دفتر
 سیره بر تاکید با وگوییگفت الهیات شناختیجامعه
 .گیردمی قرار بررسی مورد صدر موسی امام

تویی با خداوند تنها در فضای مثلث -رابطه من
که در نوشتارهای  خدا،خلق و خود امکان پذیر است

پیشین به تشریح این مثلث پرداخته شد. مثلثی که 
در این جلد به روایت الهیات دوبنی تبدیل به مثلث 

رفیق، رفیق محشتم شد. موحد چندساحتی، هم
رابطه میان هر یک از اجزای خدا، خلق، خود با 

تویی است. به -وگویی و منیکدیگر یک رابطه گفت
ی بر اساس فلسفهتعبیر یاسر میردامادی 

 برای موقعی تنها خدا..» وگویی مارتین بوبرگفت
-من رابطه به آید، در حضور به که است خدا آدمی

. 《..غایب و وارشیء است ایایده الا و درآید تویی
 بوبر فلسفه مطابق که است باور این بر قطبی صدیق

 در وجود همه با در کردن شرکت هنگام تنها با
برقرار ساخت.  تو-من رابطه توانمی دیگری هستی

. نیست خدا یدرباره زدن حرف ایمان》به باور او 
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. است مواجهه نیست، تحلیل. خداست با زدن حرف
 یعرصه در بوبر مارتین پیام تریندرخشان این

 از غایب یصیغه به تواندنمی ایمان. است الاهیات
 سرمدی ی«تو» با وگوگفت ایمان،. بزند حرف خدا

ند که در حال گفتگو با خدا برَ می گمان کسانی. است
نشده است، « تو»هستند، اما خدا برای آنها هنوز 

ی تحلیل است. وقتی ارتباط با دیگری به شیوه« آن»
 -من»وار و بندی باشد، ارتباطی شیءذهنی و مقوله

 هستی در وجود یهمه با وقتی تنها. است «آن
 پیدا «تو – نم» ارتباط کنیم، مشارکت دیگری
. حرف زدن با خدا، مغایرتی با حرف زدن با ایمکرده

دیگران ندارد. ما از طریقِ حرف زدن با هر چیز، 
توانیم با خدا گفتگو کنیم. اما تنها و تنها وقتی که می

 «تو _من» بلکه ،«آن –من »حرف زدن ما نه از تبارِ 
 و خلق با ارتباط بدون اما ارتباط این. 《..باشد

ِ مارتین بوبر، ب..». شودنمی میسر مخلوقات ه باور
نزدیک شدن به خدا به معنی فاصله گرفتن از 
مخلوقات نیست. هر نزدیکی و تماس اصیلی، دراز 
کردنِ دستی به سوی هستیِ جاودانه و به پیشوازِ 
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ی حیات ابدی رفتن است.. مارتین بوبر قایل نفخه
گرفتن جهان است که ارتباط با خدا به معنیِ نادیده

ها نیست، بلکه تماشای آنها در و دیگر پدیده
گردانی از دنیا و نه خیره شدن به خداست. نه روی

ی جهان در خدا.. نگاه یک. تنها مشاهدهدنیا، هیچ
مارتین بوبر در تقابل با نگاه معروفی است که 

گردانی از غیر خدا آوری به خدا را مستلزم رویروی
و مسیر عادی زندگی را نباید در داند. به باور امی

طلب خدا ترک کرد. خدا را باید در مسیر طبیعی و 
گوید وقتی جهان عادی زندگی جسُت.. بوبر می

شیء  تواند ما را از خدا جدا کند که با آن به مثابهمی
مواجه شویم و در پیِ تجربه و شناخت جهان و 
 سودبرُدن از آن باشیم. آن وقت جهان را تنها شیء

دیدن « آن»آن داریم.. -ی منایم و مواجههدانسته
جهان، یعنی در برابر جهان ایستادن و با حفظ فاصله 
به تحلیل، سنجش و سپس استفاده از آن پرداختن. 

وقتی است که با هستیِ مطلقِ دیگری مواجه « آن»
شویم. هر وقت دیگری و جهان را ابزاری برای نمی

ایم.. ا دور شدهارضای مطامع خود دیدیم، از خد
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تواند مارتین بوبر بر این باور است که یا انسان می
تواند. یی برقرار کند و یا نمی«تو-من»ی رابطه
یی داشت و «تو -من»ی شود با خدا رابطهنمی
ی برقرار «آن-من»ی ابزاری و وقت با جهان رابطهآن

ضروری « من»کرد.. برای یک ارتباط اصیل، استقلال 
اید رها شود استقلال من نیست، بلکه است، آنچه ب

میل به تحمیل، اعمال قدرت و مهارِ سیا لیت است. 
ناپذیری است و هر بینیحیات در گروِ پویایی و پیش

وقت خواهان استقرار دیگری در مختصات معینی 
ایم.. کرده« آن»باشیم، او را بدَل به شیء و یا همان 

کند. گیر میتو تمام وجود انسان را در ـارتباط من
تو چنین نیست ـی منعنوان مثال، در یک مواجههبه

ی چیز که من در حال صحبت با فرد دیگر، درباره
دیگری فکر کنم. تمام وجودِ من غرق در ارتباط است. 
من و تو، حاکی از نگرش کل انسان است و ذهن 

 باور به رو این از. «.…کندشده را نفی میتقسیم
ِ پایه توانمی را بوبر قطبی صدیق ات الاهی» گذار
 یاندیشه اصلی اهمیت..»دانست.  «مواجهه
 «دیگری» به که است چشمگیری توجه بوبر، مارتین
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 خود تحقق امکان ما به «دیگری» او، منظر از. دارد
 برای من»: بخشدمی را واقعی حیات یتجربه و
 من وقتی و دارم احتیاج یی«تو» به «شدن»
 یهنگامه واقعی، حیاتِ . گویممی «تو» ،«شدم»

در الاهیات مواجهه، شناخت خدا از « مواجهه است.
با او « تویی-من»ی طریق ارتباط حضوری و زنده

های ذهنی. خدا را شود و نه با استدلالممکن می
توان سخت ی او نمیتوان خطاب کرد اما دربارهمی

از  ی غایبتواند به صیغهرو، ایمان نمیگفت. از این
ی سرمدی «تو»وگو با خدا حرف بزند. ایمان، گفت

است. آنچه بوبر با ما در میان گذاشت این بود که 
ارتباط با خدا از رهگذرِ ارتباط اصیل و وجودی با دیگر 

 از خدا بوبر، نگاه در…شودها محقق میانسان
 کنیممی برقرار فانی هایانسان با که ارتباطی طریق

 اصیلی، تماس و ارتباط هر..سپاردمی گوش ما به
ردنِ دستی به سوی هستیِ جاودانه است.. ک دراز

ی «تو»ی سرمدی از طریق ارتباط با «تو»ارتباط با 
شود. سرمدی جاری در هر موجودِ فانی ممکن می
« تو»هر وقت آنچه را که پیشاروی ماست، به هیئتِ 
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ی او که جز در ببینیم و با هستیِ رازآمیز و یگانه
شود، تماس پیدا کنیم، ه مستقیم نمایان نمیمواجه
ی سرمدی که خداست، خواهیم «تو»ای به آن روزنه
 .«یافت

به باور الهام غزازانی تحقق من در فلسفه بوبر 
 مفهوم.. »نیازمند حضور دیگری است. به باور او 

 شود،می پدیدار «دیگری» ظهور با همزمان «من»
 «تو» یا «آن» تواندمی که «دیگری» بدون پس

نیز « من». البته بدون ندارد وجود «من» باشد،
در « دیگری»تواند وجود داشته باشد. نمی« دیگری»

شود که ظاهر می« آن»بصورت « آن-من»نسبت 
ً بعنوان متعلق  ظهوری کامل نیست، بلکه صرفا

نیز بطور « من»شود و به همین دلیل حاضر می
« تو -من»یابد. درحالیکه در نسبت کامل تحقق نمی

گردد دیگری به طور کامل و در تمامیت خود ظاهر می
نیز ظهوری « من»گردد تا و همین امر موجب می

بوبر معتقد است انسان تنها در )کامل داشته باشد 
قید و شرط ای دوسویه و بیصورت برقراری رابطه
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تواند به شناخت درستی از خود دست می (تو -من)
های بالقوه ادها و توانایییابد و از این طریق استعد

خود را بالفعل سازد. این نوع رابطه به حیات بشری 
گردد تا به هستی بخشد و منجر میمعنویت می

بر طبق توضیحات پیشین )درونی وجود دست یابد .
تنها با « من»مستقلی وجود ندارد، « من»هیچ 

تواند ظهور یابد پانهادن در یکی از این دو حوزه می
جهت ظاهر شدن مراحلی را پشت « من»ن بنابرای).

گذارد. اولین مرحله برای متجلی شدن ایجاد سر می
ظاهر « دیگری»همراه با « من»رابطه است. 

در « من»شود در مرحله بعد برای نخستین بار می
یابد که خود یکسوی این مواجهه با دیگری در می

 .« رابطه است..

ای دو ری رابطهاز نظر بوبر، انسان امیدوار به برقرا
ای که در آن سویه میان انسان و خدا است. رابطه

دهد، بلکه در عین حفظ استقلال استغراق رخ نمی
از )پذیرد و عمیق و دوطرفه صورت میای فردی رابطه

ای های آن گفتگو، گشودگی، رابطهجمله ویژگی
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واسطه، همدلی و دوسویه بودن است. بالاترین بی
همان ارتباط انسان با خدا، یا  «تو-من»درجه رابطه 

بوبر معتقد است بستر رابطه )ی ابدی است «تو»
« دیگری»انسان با خدا از طریق رابطه میان انسان با 

دهد، بنابراین برقراری رخ می« تو-من»در حوزه 
ی ابدی «تو»با دیگری انسان را به « تو -من»رابطه 

ی رساند. انسان در برقرارکه همان خداوند است می
همتا و نهانی خود رابطه با دیگری به استعدادهای بی

برد که از این طریق به بارقه الهی دست پی می
گردد تا فرد وجود یابد و به این امر منجر میمی

در واقع ))خداوند در این جهان را به حقیقت دریابد 
ی نامتناهی «تو»ی متناهی فرد را بسوی «تو»

بدل « آن»به  یی که هرگز«تو»کند. هدایت می
گوید در می« تو»شود. بنابراین وقتی انسان نمی

ی سرمدی است. ورود به «تو»نهایت مقصودش 
همتا با خداوند، مستلزم رابطه منحصر به فرد و بی

است. لازم نیست « تو-من»برقراری رابطه در حوزه 
که جهان نفی شود، فقط باید آن را در مقام واقعی 

نفی جهان یا به تملک  خودش قرار داد تلاش جهت
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کند. در آوردن جهان انسان را به خدا نزدیک نمی
جهت رو در رو شدن با خدا باید جهان را در خدا دید. 
از نظر بوبر، برقراری رابطه با خداوند به معنای جز 
خدا هیچ چیز ندیدن و همه چیز را در خدا دیدن 
است؛ یعنی، هیچ چیز جز خدا نخواستن و همه چیز 

خدا یافتن است. رابطه با خداوند یعنی همه  را در
با تمام « من»دیدن. پس هنگامی که « تو»عالم را 

میشود امر غیرقابل « تو-من»وجود وارد رابطه ی 
مانند « تو»پاسخ به »یابد: جستجو حضور می

رسد که همان ماند که نهایتا به دریا میرودهایی می
د خود را به از نگاه بوبر، خداون« . ی ابدی است«تو»

عنوان امری شخصی تنز ل نداده، بلکه به عنوان 
کند. بوبر شخصِ مطلق به درون رابطه وارد می

شک به عنوان شخصی موحد و مذهبی مجزا از بی
فیلسوفان رادیکال است، فیلسوفانی که خداوند را 

ً امر خیالی و یا انتزاعی می پندارند که قابل صرفا
عبیری از خداوند شناخت نیست، چه بسا چنین ت

شناسد و دلسرد کننده باشد. بوبر خداوند را می
ای دوسویه میان انسان و امیدوار به برقراری رابطه
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ای که در آن استحلال صورت خدا است، رابطه
ای گیرد و درعین حفظ استقلال فردی رابطهنمی

گیرد. خدایی که بوبر عمیق و دوطرفه شکل می
توان در هر لحظه ه میکند خدایی است کترسیم می

و در هر زمان با او گفتگو کرد و او را مورد خطاب قرار 
داد. چنین خدایی قابل جستجو نیست زیرا در همه 
جا حضور دارد و نیازی نیست که بخواهیم او را در 
جای خاصی بیابیم. ازسوی دیگر بوبر از انسانی 

گوید که واجد شرایط برقراری رابطه با سخن می
ای است، بدین معنا که خلقتش به گونهخداوند 

تواند با خداوند رابطهای دوسویه و حتی است که می
عاشقانه برقرار سازد. بوبر معتقد است انسان 

ای دارد و این دوگانگی به دلیل های دوگانهویژگی
نوع آفرینش اوست. زیرا انسان از عالم بالا به عالم 

گر، او در شود. به زبان دیمادون فرو فرستاده می
کیهانی به او آید و یک وجود فوقکیهان به دنیا می

شود که همان روح است. انسان ذاتاً خوب عطا می
کند چه یا بد نیست، بلکه با داشتن اراده انتخاب می

باشد. بوبر معتقد است در انسان شناسی فلسفی 
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های عینی برای دستیابی به تمامیت انسان با ویژگی
ارد و برای حصول به مقایسه کرد. و وجودی سروکار د

در این صورت به جایگاه حقیقی انسان دست 
یک شناخت  -خواهیم یافت. از نظر بوبر انسان می

کامل از انسان، باید او را وارد طبیعت کرد و با سایر 
مخلوقات زنده و ذیشعور دیگر تواند به اختیار خود 

ـ من »در دو وضعیت متفاوت قرار گیرد، یا در حالت 
محسوب « من»انسان که همان «. من ـ تو»یا « آن

تواند با دیگری که شخص انسانی یا امری میشود می
طبیعی یا وجودهای روحانی مانند آثار هنری و 

برقرار « من ـ آن»یا « من ـ تو»خداوند باشد، رابطۀ 
سازد. البته قابل ذکر است که با خداوند در حوزه 

. بالاترین نزاع و شودرابطه حاصل نمی« من ـ آن»
دغدغۀ انسان این است که در زندگی به سوی رابطه 

سوق یابد و آنچه در این مواجهه فرا « تو -من»
گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مردم می

تلاش کنند تا چنین حیاتی داشته باشند وجود 
سازند. از نظر هستی شناسی انسانی را متحول می

به وسیله « من»بتدایی نیست. دیگر یک اگو ا« من»
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رشد دادن وجودهای دیگر، یعنی برقراری رابطه، 
در یک وضعیت « من»دهد. وقتی خود را رشد می

قرار گیرد، این امر خصایص وجودی « من ـ آن»
دهد، هر چند که در حال را تخفیف می« من»

های علمی باشد، اما وقتی شخص براساس کوشش
کاملاً با « من»کند میحرکت « من ـ تو»های ویژگی

جهان و حتی موجودات روحانی ارتباط برقرار 
های فردی انسان از نظر سازد. پس یکی از ویژگیمی

بوبر داشتن اراده است که بر اساس انتخاب خود 
گیرد به کدام سو برود. همچنین انسان تصمیم می

است. « دیگری»وابسته به « من»شدن و تکامل 
کوفایی استعدادها و دیگری رکن اساسی در ش

کند و چه بسا انسان تا با ایفا می« من»های توانایی
باشد. « من»تواند مواجه نشود، نمی« دیگری»

منجر به سوق دادن انسان به « دیگری»همچنین، 
شود؛ زیرا نوع آفرینش انسان به سوی خداوند می

ً میل به برقراری رابطه با گونه ای است که فطرتا
لبته اختیار آن را نیز دارد که بر خلاف خداوند دارد. ا

گوید: میل خویش عمل کند. در این مورد بوبر می
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تواند خداوند را انسان موجودی است که فطرتاً می»
ای در وجودش دریابد و زندگی احضاریه و دعوتنامه

از سوی خداوند برای انسان است. پس هر انسانی 
خداوند  وجود یگانه خود را بعنوان ذرهای از وجود

کند و مسئول است تا آن را در کلیتش دریافت می
 « .تحقق بخشد

در نوشتارهای نخست گفته شد عرفان اجتماعی 
برد و از عرفان هایی از عرفان خراسانی مینسب

 ی رابطه》ابوالحسن خرقانی نیز سخن گفته شد. 
 ممکن شکل ترین.ناب و ترین عالی در خدا و انسان

 آثار و اقوال.  است یافته بازتاب ما عرفانی میراث در
ترین و زرگان تصوف، مشحون از عاشقانهب

ترین گفتگوها میان انسان و خداست. در صمیمی
های به جا مانده از ابوالحسن این میان، در مقامات

 تصوف نامبردار بزرگان و عرفا از یکی که –خرقانی 
 به خدا و انسان ی رابطه – شودمی محسوب
ها کردن وتو من قالب در شکلی ترینناب و زیباترین

 در کدکنی شفیعی. «با خدا تجلی پیدا کرده است 
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 در گستاخی و پرواییبی نوعی از توییومن رابطه این
 دیده عرفا دیگر در که بردمی نام خداوند با ارتباط
 ی اندیشه جوهر به وقتی..» او تعبیر به. شودنمی
 در پرواییبی و گستاخی نوعی نگریم،می اینان
رب روحانیِ ایشان به ویژه در تجا و الاهیات ی عرصه

بینیم.. در نگاه ارتباط مستقیم با حق تعالی می
بوالحسن، همه چیز با معیاری کیهانی و کهکشانی 

شود. چنان است که گویی او، در هنگام سنجیده می
سخن گفتن، از عرش به جهان می نگرد و کاینات را 

از چشم اندازِ او که نوعی مع یت با زیر نظر دارد و 
ی هستی در دلِ عارف حضوری حق است، منظومه

ی آشکار و روشن دارد که می توان در یک آن، همه
 صمیمیت و گستاخی…کائنات را پیش چشم داشت

 او درون در که است شده سبب خدای با او
 تا هم جهان عرفانی ادبیات در که بگذرد هاییلحظه
 نخوانده درس حالِ  شوریده جوانمردِ “ او …ندارد
 .«…بود
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خداوند در قرآن راه شناخت خود را سیر در آفاق و 
هایش را در انفس معرفی نموده است که نشانه

الْفاقِ وَ  فیسَنرُیهِمْ آیاتنِا »ها قرار داده است: آن
جهان آفاقی )عرفا جهان را عالم کبیر «. انَفْسُِهِمْ  فی

جهان )ند و انسان را عالم صغیر نامیدمی (و ظاهری
و برای شناخت خدا معتقد به دو  (انفسی و باطنی

سفر ظاهری و باطنی به طور توأمان بودند، سیر در 
 (جهان باطنی)و سیر در انفس  (جهان ظاهری )آفاق

های ها و مشاهدهکه سیر در جهان برونی، مشقت
دهنده به سفر درونی این سیر و سفر را زمینه و کمک

دانستند. آنان معتقد بودند که انسان و باطنی می
ی جامع تمام عوالم وجودی است. یعنی بدن نسخه

خاکی او از عالم ماده، قوه خیال او از عالم ملکوت، 
قوه عقل او از عالم جبروت و نفس او از عالم لاهوت 
است. شناخت جهان و شناخت جان، سیر جهان و 

جان: از مراتب سیر جان، سفر در جهان و سفر در 
 و معرفت از بعد…دانی نفس به مراتب عالی آن 

 آنچه هر که دید خواهد سالک سلوک، و سفر و سیر
 سَنرُیِهمِْ ». خداست تنها درون، و برون در هست
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َّى أنَفسُِهِمْ  وفَیِ الْْفاَقِ  فیِ آیاَتنِاَ َّنَ  حتَ َّهُ  لهَمُْ  یتَبَیَ  أنَ
آینده نزدیکى آیات ما در “. (۵۳ /فصلت) «..الحْقَُّ 

خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنان 
نشان خواهیم داد، تا برایشان روشن شود که قطعاً 

 موحدان انفسی و آفاقی سیر…”او حق  است
 به. یکدیگر با تلازم در و است دوبنی چندساحتی

 و برابری عرفان، شاهراه.. » عطوفت روئین تعبیر
 اگر. گذردمی ”جهان و جامعه جان،“ مسیر از آزادی
تغییر کند باید ابتدا از جان آغاز  جهان است قرار

 .《کرد..

 تویی با رفیق محشتمورابطه من

درباره رفیق محتشم گفته شد که خدایی 
تشخص است، اهل همکاری، مشارکت و رابطه فوق

دوسویه است و از مسیر خلق باید به او رسید. 
توحید وجود در او خدایی که سالک مطابق ایده 

شود و فردانیت خود را از دست مستحیل نمی
تویی بوبری با خداوند ودهد. آنچه در رابطه مننمی

-در این نوشتار آمد همگی قابل تطبیق با رابطه رفیق
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رفیق موحدچندساحتی با رفیق محتشم است که 
رفیق نیز در آن نادیده نقش رابطه با خلق و هم

براین موحد چندساحتی سالکی شود. بناانگاشته نمی
تویی با رفیق محشتم و واست که رابطه من

سازد. در نوشتارهای بعدی رفیقان خود برقرار میهم
 شود.به نحوه مواجهه انسان و خدا پرداخته می
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 پرستش و عبادت رفیق محتشم

 

در فصل خداشناسی، خدای رفیق محتشم به عنوان 
دوبنی معرفی شد، خدایی با صورت خدای الهیات 

نام رفیق، اما رفیقی که محتشم است و حشمت و 
احتشام دارد. یک خدای حداکثری که انسان با او 

گاهی و استراتژیک دلانه، مستمر، همهی صافرابطه
دارد و خدایی اهل همکاری و مشارکت است. خدای 

تواند رفیق محتشم خدایی فوق تشخص است که می
بشر تشخص نیز پذیرد. رابطه بشر با  جهت ارتباط با

خدا در این تلقی رابطه عاشق و معشوق فاعلانه 
توان آن را مبتنی بر همکاری طولی است که می

رفیق نامید. تصویر مثلث خدا، خلق، -رابطه رفیق
رفیق و خود، تبدیل به رفیق محتشم، هم

تویی میان وکه رابطه من شودموحدچندساحتی می
 ر است.این سه برقرا

کاووس کیانی خداخواهی در نگاهِ شریعتی را دارای 
ی خداباوری، خداشناسی، خداپرستی و چهار مرحله
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داند. از دید او خداخواهی در دیدگاه خداگونگی می
 به باور یعنی ،”خداباوری“ اول،.. »عبارت است از 

حضورِ خدایی، که معنای هستی، و خالق و  و وجود
 یعنی ،”خداشناسی“ت. دوم، هادی و حاکمِ بر آن اس

 انسانی هایارزش همان که خدایی، صفاتِ  شناختِ 
 پرستشِ  یعنی ،”خداپرستی“ سوم،. است خدایی _

 وجودِ  یهمه با خدایی _انسانی هایارزش آن
 عاشقانه تلاشِ  یعنی ،”خداگونگی“ چهارم، و. خویش

ها، در خویش، در و مخلصانه، درتحققِ همین ارزش
 خویشتنِ “راستای خلُق و خوی خدایی گرفتن، و 

 به و. شدن وخداگونه ساختن خدایی را ”خویش
 ِ  و صفات به اتصافِ  با لاهوری، اقبالِ  تعبیر
 گوهر خویش، صدفِ  در خدایی، _ انسانی هایارزش

کنون تا. « ..شدن وجود اقیانوسِ  درُدانهی و ساختن،
در مجموعه نوشتارهای پیشین به مراحل اول و دوم 
و چهارم پرداخته شده است که در ادامه به اختصار 

شود. در این نوشتار به مرحله سوم به آن اشاره می
 شود.پرداخته می
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 چهار مرحله خداخواهی– ۱شکل 
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 خداباوری در الهیات دوبنی (۱

پیشین و در مرحله خداباوری چنانچه در نوشتارهای 
 با »های خداباوری آمد الهیات دوبنیدر مبحث گونه

 ابراهیمی، ادیان خدای خداباوریِ  هایگونه
 نگاه با و دارد سازگاری درخداییهمه و خداییهمه

 توحید“ به خداییدرهمه و وجود وحدت به انتقادی
 در کیانی. 《ور داردبا لاهوری اقبال روایت به ”وجود

 یاندیشه در … » نویسدمی وجود توحید توضیح
 نداریم، باور ”وجود وحدتِ “ به ما اقبال، و شریعتی

. داریم باور ”وجود توحیدِ “ به اقبال، یگفته به بلکه،
 یپی در بلکه، نیستیم، ”اللهفی فناءِ “ دنبال به ما
“ ِ  ”کسیبی“ دنبال به ما. هستیم ”الله الی سیر
 نکردن حس را ”خود“ / شدن بیگانه خود از)یستیم ن
 تحققِ  دنبالِ  به بلکه، ،(خدا توسطِ  الیناسیون /

 یخدایی خویشتنِ “ مستقلِ  یانسانی هویتِ 
 ایقطره که، نیستیم آن پی در ما. هستیم ،”خویش

 ما،. باشیم وجود دریای در (کس هیچ) هویتبی
از آن دریا  که بودیم، ایقطره ،”آغاز در“ که، هرچند
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 به خواهیم،می نهایت در و ،(لله انا)چکیده شدیم 
 اما، ،(راجعون الیهِ ) بپیوندیم وجود دریای آن

 آن در بودنِ  قطره نه و ماندن، قطره نه مان،هدف
 نیز، ما. است شدن ”درُدانه“ و گوهر بلکه، دریا،
 دریای آن در زیستنِ  و دریا، به پیوستنِ  مان،آرزوی
موجوداتِ هستی است، اما، حاضر  دیگر با وجود،

 دست از را خویش هویتِ  و شویم، ”کسبی“نیستیم 
 طولِ  در شدهساخته مشخصِ  هویتِ  با بلکه، بدهیم،
 من افلح قد سواها، ما و نفس و) مانزندگی
 بینش، این. بود خواهیم حاضر دریا، آن در ،(…زکی
 تلاشِ  و حرکت با ،”درُدانه“ که، هست اساطیر در

گیرد. و ی آبِ ناچیز، در درونِ موج، شکل میقطره
 این خویش، ی”خودی یفلسفه“اقبالِ لاهوری در 

 زیباترین به خویش، صدفِ  در را، ”خود“ شدنِ  درِدانه
 :است سروده ممکن، شکلِ 

 زندگی، در صدفِ خویش، گوهر ساختن است

 «…در دلِ شعله فرو رفتن و نگداختن است

 خداشناسی در الهیات دوبنی (۲
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در مرحله خداشناسی، خدای رفیق محتشم به عنوان 
صورت خدای الهیات دوبنی معرفی شد، خدایی با 
نام رفیق، اما رفیقی که محتشم است و حشمت و 
احتشام دارد. یک خدای حداکثری که انسان با او 

گاهی و استراتژیک دلانه، مستمر، همهی صافرابطه
. خدای دارد و خدایی اهل همکاری و مشارکت است

تواند رفیق محتشم خدایی فوق تشخص است که می
جهت ارتباط با بشر تشخص نیز پذیرد. رابطه بشر با 
خدا در این تلقی رابطه عاشق و معشوق فاعلانه 

توان آن را مبتنی بر همکاری طولی است که می
ای دوسویه و رفیق نامید که رابطه-رابطه رفیق

نسان از مندی اگاهی است و امکان بهرههمه
پذیر بوده و انسان ها و کارکردهای خدا امکانداشته

تری در رابطه با خدا باید رویکرد مضاعف و جدی
های خدا داشته باشد تا به همان نسبت نیز از داشته

ها و کارکردهای خدا یعنی خدا مند گردد. داشتهبهره
در سیر رابطه با انسان چگونه انسان خواهنده و 

های مستمر خود آفرینیهب و امکانفعال را از موا
کند. موحد در این رابطه عضو مند میدر هستی بهره
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جوی و عنصر فعال هستی سهیم، ایفاگر و مشارکت
است. در این رابطه استراتژیک و مشارکت جویانه، 
اعضای فعال هستی با خداوند پروژه مشترک تعریف 
 می کنند و خدا هم به اعتبار آورده و صداقت آنان
در پروژه مشارکت خواهد کرد. رابطه بشر با خداوند 

وگویی است تویی گفتودر این تلقی یک رابطه من
که بشر با تمام وجود خود در این رابطه مشارکت 

در این تلقی هدف سلوک فردی با فنای   کند.می
الله نیست بلکه نجات و رستگاری جمعی، فی

الله  بقابالله و فنای فی الخلق جهت وصول الی
تواند تشخص خدایی است که میاست. خدای فوق

تواند صورت رفیق پذیرد، با جمع تشخص پذیرد، می
تشبیه و تنزیه دچار تناقض نشود و با توحید وجود 
به جای وحدت وجود فاعلیت و فردانیت انسانی را 

اندیش، حفظ نماید، از این رو دینداران تجربت
اخور فهم و اندیش به فر اندیش و مصلحتمعرفت

توانند در این یابند میداری میمرتبتی که در دین
 چارچوب باورهای الهیاتی خود را سامان بخشند.
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 خداپرستی در الاهیات دوبنی (۳

در این نوشتار و دو نوشتار بعدی به مرحله سوم 
شود. به باور یعنی خداپرستی پرداخته می

اوند اعتقاد به خد آلمانی، دانالهی هایلر فریدریش
ترین پدیده ادیان محور همه ادیان و عبادت مرکزی

عبادات را هسته سخت  است. محسن کدیور نیز
دینداری و جزوی از ذات دین می داند و معتقد 

بعد از اصول اعتقادی، عبادات عملی مهم  است
ترین ارکان دین و از اجزای اصلی سبک زندگی 
مومنانه می باشند. عبادت و پرستش دو مقوله 

تفاوتند و عبادت را معادل پرستش گرفتن م
 خطاست.

 تفکیک پرستش از عبادت (۱-۳

پرستش را نباید با مفهوم عبادت یکسان گرفت. 
است: بخش از دو بخش تشکیل شده ..» پرستیدن

 «(پیرا)پیرامون »معنای به« پرَ»نخست آن پیشوند 
. است «(ایستادن) استادن» دوم بخش و ،«دوُر» و
 چیزی اطراف و دوُر معنایبه پرستیدن اساس، این بر
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 پرستاری پرستیدن، = پرستش …است ایستادن
 شاهنامه از نمونه کردن نگهداری کردن، تیمار کردن،

ردوسی: هوشنگ پس از شناختن آتش میگوید: ف
سخن از آتش ایزدی )بگفتا فروغیست این ایزدی 

سخن از نگهداری )باید، اگر بخردی  پرستی (است، 
آتش پرستی  (نه آنکه آن را عبادت کنندآتش است 

آن نیست که کسی یا یک زرتشتی آتش 
کند، آتش پرست آن است که آتش را با  عبادت را

ها آن را آلوده نکند و از آن به درستی افزودن ناپاکی
نگهداری کند. برای نمونه ساختن بمب و ابزار جنگی 

سوزی دارد نشان که آتش میزند و جان و خانمان
از آتش، پرستاری یا نگهبانی از آتش  پرستیدنن از

نیست، که تنها سودجویی است.و باز از زبان رستم 
 خوشا)به کیخسرو: خنُکُ شهر ایران که تخت تو را 

 تو بخت بیدار و پرستند (را تو تخت که ایران مردم به
 .« ..(هست بیدار تو بخت که کنند نگهداری ) را

پرستش و پارسایی عبدالکریم سروش در سخنرانی 
 را جهد و هم که دلدادگی نوعی.. » پرستش را
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 گیرد،می قرار پرستش مورد آنچه به معطوف
ت که شما به اس ایالعادهفوق دلبستگی …کندمی

ی کنید به طوریکه همهامری یا به کسی حاصل می
کشد و شما را از آنِ آن مبدا وجود شما را در کام می

کند به طوریکه شما میو شی محبوب و پرستیدنی 
حاضرید به خدمت او قیام کنید، به فرمان او گوش 
کنید، رضایتتان در رضایت او باشد و آنچه اقتضای 

 .« ن و دلدادگی است را به جای آوریداین پرستید

عبدالعلی بازرگان نیز درباره تفاوت عبادت و پرستش 
 من لیِعَْبدُوُنِ  إلِاَّ  واَلْْنِسَ  الجِْنَّ  خلَقَتُْ  ماَ»نویسد: می
 سوء.. خود عبادت برای مگر    نکردم خلق را شما

 غلط برداشت از ،ناشی آیه این از شده حاصل تفاهم
کنند، آن را پرستش معنا می که است عبادت کلمه از

در حالیکه مفهوم تمایل و تسلیم و طاعت دارد. 
یعنی هدف از آفرینش ما تمایل نشان دادن به 
فراگیری صفات خدا همچون: علم، حکمت، عزت، 

 شیطانی صفات نه باشد،می …رحمت، مغفرت و 
 که دانیم می.… و تفاخر و تعصب، تکبر،: همچون
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شما و همه مردم جهان کفر  اگر: است آمده قرآن در
نیاز ستوده است.. پس در واقع بورزید، خدا ذاتاً بی

عبادات و طاعات، به طور کلی پاسخگوئی به نیاز 
واقعی و « رضایت»نفس خودمان برای رسیدن به 

 .«…سعادت ابدی است

کوفتن و »از منظر دکتر شریعتی عبادت به معنای 
اندازهای خویشتن دستها و هموار کردن ناهنجاری

است، تا انسان راهی شود راسته و هموار در زیر پای 
عبدالعلی بازرگان این «. اراده ی حاکم بر هستی

کند که تعریف از عبادت را به این صورت تشریح می
ایم که عبادت پرستش بارها تکرار کرده».. 

های بیگانه وقتی به فارسی خیلی از واژه نیست.
آید و با ود، معنی آن درست درنمیشبرگردانده می

شود به معنی آن یک کلمه معادل و برابر گذاری نمی
عبادت در واقع حالتی است از تسلیم و  پی برد.

 این باری چند من.…تمکین، دل دادن و رام شدن
 که امکرده نقل برایتان را شریعتی مرحوم سخن

 طریق» عربی زبان در سازیجاده یعنی «عبادت»
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َّدالمعَُ  َّد»ی دهجا یا «ب « عبَدْ»، یعنی راهی که «معَُب
اند و رام ای که آسفالتش کردهشده؛ یعنی جاده

حالا دیگر صاف و روان است و اتومبیل  شده؛
این جاده  تواند به راحتی بر روی آن حرکت کند.می

شد انداز و پستی و بلندی داشت و نمیقبلاً دست
عبد و رام شده و ماشین در آن تردد کند، ولی حالا 

تبَعْیدُ  »کنند. ها بر روی آن راحت عبور میماشین
ُّرقُ یعنی راه را عبد کردن و احداث راه و « الط
 روی دیدم مک ه در که بار اولین من.…سازیجاده

 بولدوزرها و هاتراک و سازیراه هایماشین
 خوانده هانوشته در. کردم تعجب «عابد» اندنوشته
د یعنی این ماشین جاده عاب. بودم ندیده ولی بودم،

کند.پس، عبادت صاف کن است و جاده را هموار می
اندازها را پرستش نیست، هموار کردن است؛ دست

پر کردن و راه را صاف کردن است. ما خدا را عبادت 
ی همواری باشد کنیم یعنی وجود ما باید جادهمی

. …های اوبرای روان شدن و اجرا شدن فرمان
های نکنید یعنی در برابر وسوسه عبادت را شیطان

شیطان تسلیم نباشید نه اینکه او را بپرستید..اگر 
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بینیم اصلاً خدا در قرآن فرموده انفاق کنید ولی می
در وجود ماچنین فرمانی جاری نمی شود! معلوم 

شود نفس ما هنوز هموار نیست، خرج کردن می
ید کرد که چه با تواند.برایش دشوار است، نمی

به « عبادت»فرمان او بر من روان و هموار شود؟ 
 «.شود..این گفته می

شریعتی خود نیز در سخنرانی خودسازی انقلابی 
دهد تعریف خود از عبادت را به این صورت بسط می

های سنتی و اوراد عبادت به معنای انجام فرم».. که 
های سنتی آنچنانکه اکنون در میان مذهبی)لفظی 

نیست. ریشه لغوی عبادت عمق و دامنه  (رایج است.
«: عبدالطریق»دهد. آن را در فرهنگ ما نشان می

شود که کوفته شده، رهرو را درباره راهی گفته می
رساند. در نرم، آسان، مطمئن و سریع به هدف می

بینیم که عبادت یک مسئله وجودی است و اینجا می
ً به معنای خودسازی. وجود آدمی که با  اساسا

های اغراض، تمایلات و عادات انحرافی، کشش
واهانه را بر ما تحمیل ناهمگون و پرت از راه و خودخ
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کند، باید در زیردست آگاهی و اراده آدمی و با می
گردد « تصفیه، تزکیه و زلال»یک رژیم سخت و مقید 

و به اخلاص رسد. اخلاص، یکتایی وجودی آدمی 
های متعالی انسانی، است در راه ایمان، در راه ارزش

در راه خویش را به تمامی به خدا سپردن، در راه 
از نفی خویش به اثبات خویش رسیدن:  خلق، و

تجربه عمیقی که فرهنگ عرفانی ما بیش از همه 
 «. ها در جهان از آن سرشار استفرهنگ

ما  ».. الله میثمی:به بیان ساده تر و به تعبیر لطف
باید وجودمان را برای خدا صاف کنیم. یعنی در برابر 
د فرامین خدا مقاومت نکنیم تا ماشین خدا راحت وار 

گوید انفاق کن، ببخش، وجودمان شود. اگر خدا می
ها این صبر کن، جهاد کن، مهربان باش و..عفو کن، 

راحت در وجودمان بنشیند. وجودمان مانند اسفنج، 
نرم و پذیرای فرامین خدا باشد. یک وقت انسان 
مقاومت دارد و سد راه اینهاست؛ بنابراین ماشین 

رها و رفتارهایی تواند حرکت کند. پس به کانمی
های گویند که وجود انسان را برای ارزشعبادت می
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ها را جذب کند. ما از او خدایی، باز کند و آن ارزش
کنیم که من فقط نسبت به تو این درخواست می

حالت را دارم. یعنی در برابر شیطان مقاومت دارم، 
پذیرم. شیطان یعنی چه؟ تکبر، حرص، بخل، نمی

 وجود در نباید هااین …حقد و حسد، خشم، کینه،
 سبز چراغ تو به فقط من خدا، ای. یابد راه من
. بیاید من وجود در تو هایارزش و صفات تا دهممی
 چیزهیچ و تو فقط یعنی است، عبادت مفهوم این
ن کافی نیست و ای البته. نیابد راه من وجود در دیگر

 کنیم وخدا هم باید کمک کند. ما تلاش خود را می
گیریم. منظور مان هم فقط از تو کمک میدر زندگی

های روزمره نیست، بلکه های معمولی و تعاونکمک
منظور کمک خدا و هدایت است. در اینجا حتی از 

گوییم گیریم، چرا که میپیامبر هم کمک نمی
یعنی فقط تو را. کمک و استعانت فقط از « ایاک»

بخش  خداست، نه حتی از رسول و رسولان دیگر.
مهمی از قرآن درباره همین عبادت و استعانت است 
که برای هرکدام، صدها آیه در قرآن باز شده 

 «.است..
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عبدالکریم سروش هدف از وضع تکلیف عبادت 
توسط خداوند را ورزیدگی انسان می داند، مانند 
معلمی که برای شاگردان تکلیف قرار می دهد که 

رسد و نه معلم سود انجام این تکالیف به شاگرد می
شود. و موجب ورزیدگی بیشتر وی می

های هموار کردن وجود برای فرامین و ارزش اشکوری
الله می داند. بنابراین الهی را جهت صیرورت الی

پر )سازی وجود هدف از عبادت، هموارسازی و آماده
ها، صاف کردن و از بین بردن کردن چاله

انسان  جهت تکامل روحی (های وجودیناهمواری
شود. الله حاصل میاست که در نتیجه صیرورت الی

های ذهنی درسی که جهت آمادگی همچون تمرین
برای قبولی در امتحانات و ارتقا به سطوح بالاتر، 

های جسمانی ورزشی که جهت آمادگی برای تمرین
پیروزی در مسابقات و ارتقا به مدارج بالاتر برای یک 

های نظامی که برای یندانش آموز و ورزشکار و تمر 
یک سرباز جهت آمادگی برای پیروزی در میدان جنگ 
وضع می شوند، عبادت نیز نوعی تمرین وجودی 

می باشد که توسط خداوند وضع شده  (نفسانی)
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است تا انسان آمادگی لازم را برای سربلندی در 
های نفسانی ای که انسان را به اعمال آزمون وسوسه

خوانند کسب نموده تا فرا می غیرشرعی و غیراخلاقی
 شود. اللهو صیرورت الی راهی صراط مستقیم

 حرکات سمبلیک در عبادت (۲-۳

دهیم حرکات سمبلیک چرا عباداتی که انجام می
دارند؟ مصطفی ملکیان درباره حرکات سمبلیک در 

در عبادات آدمی اعمال »عبادات بر این باور است که 
ای رمزی و افعال ظاهری و جوارحی خود را اشاره

کند به حالت باطنی که نسبت به خدا دارد تلق ی می
بدنی نمایش دهد و  تواند جز با کارهایو آنها را نمی

ابراز کند. حال اگر حالت باطنی و جوانحی مورد نظر 
ً وجود نداشته باشد عمل و فعل ظاهری و  اصلا
جوارحی برای چه انجام گیرد؟ مثالی بزنم. من اگر در 
کوی و برزن و کوچه و خیابان وقتی به شما 

خورم کلاهم را از سرم بردارم این کلاه از سر بر برمی
ار سمبلیک و رمزی است و معنای رمزی داشتن یک ک

خواهم بودنش این است که من با این کار می
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احساس حرمت و بزرگداشتی را که در خود نسبت به 
هیچ طریقی جز از توانم آن را، بهشما دارم و نمی

طریق یک عمل ظاهری و بدنی نشان دهم و ابراز 
 کنم با کلاه از سر بر گرفتن نمایش دهم. حالا اگر در

ای احساس حرمت نسبت به شما باطن من ذر ه
وجود نداشته باشد کلاه از سر برداشتن من کارکرد 
رمزی خود را از دست خواهد داد و سودی نخواهد 

توان گفت داشت. بلی، در مورد ارتباط دو انسان می
که اگر مثلاً من نسبت به شما احساس حرمتی در 

رزش رمزی دل ندارم کلاه از سر برداشتنم، اگرچه ا
دهد، لااقل نفع دیگری دارد و آن خود را از دست می

توانم شما را بفریبم و دلتان اینکه من با این کار می
دست آورم و از قبِلَ شما به چیزی دست یابم. را به

ولی در مورد ارتباط انسان و خدا، چون خدا را 
توان فریفت، این شق هم منتفی است و نمی

حرمت و خشیت و محبت و  بنابراین، اگر احساس
ستایش و امثال اینها را نسبت به خدا در خود 
نداشته باشم وضو و نماز و روزه و حج دیگر هیچ 

دکتر شریعتی این حرکات «. کارکردی نخواهد داشت
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ها را یکی از نیازهای اثرگذاری محتوا سمبلیک و فرم
شناسان .. نکته مهمی را بیان زیبایی » می داند:

آن اینکه: اگر جوهر زیبایی، در فرم و  کنند ومی
صورت زیبایی ویژه خودش و در شکل متناسب 

میرد. یعنی زیبایی، هنگامی خودش قرار نگیرد، می
کند که فرم مناسب خودش را تحقق خارجی پیدا می

بگیرد. شما درباره پدرتان، مادرتان، کسی که به وی 
دید، علاقه دارید، جایی، و یا چیزی که بدان علاقمن

وقتی دارای احساسات خاصی هستید و حتی این 
احساسات نیز شدیدند، اگر از بیان آنها محروم 

آید؟ در این بحث باشید، چه وضعی برایتان پیش می
اول ببینیم که آدمی احساساتش را به چه صورت یا 

کند. این بیان یا از طریق گفتن صورت هایی بیان می
احساس انتخاب است، یعنی کلمات خاصی را برای 

کردن، یا ژست خاص، مثل دست بوسیدن، 
روبوسیدن و در آغوش کشیدن، یا نمود خاص است. 

ً رنگ چهره عوض می شود، خون توی صورت مثلا
: شودمی بیان خط طریق از حتی یا و …دود و می
 بیان یا و نویسید،می چیزی نشینید،می و رویدمی
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 همه هااین. سازیدمی آهنگی: است موزیک توسط
 اکنون. است آدم احساس بیان گوناگون های صورت

 شدید علاقه و پیوند احساس این نتواند کسی اگر
ای، ه کسی یا چیزی، به حالتی، به وابستگیب را خود

 و بیان اینگونه از یعنی کند، بیان …اییا به خاطره
 پیوند احساس این باشد، محروم آن از برداریبهره
. میردمی حتی و شودمی ضعیف درونش در کمکم

 موزیک من، احساس جوهر از فرمی چیست؟ کلمه
ن م دلبستگی احساس جوهر بیان از فرمی چیست؟
ام. در آغوش کشیدن چیست؟ فرمی که من با ایده

ام به احساس پیوندم، و به احساس وابستگی
بینیم که دهم و مگر نه این است؟ بنابر این میمی

فرم تا چه حد نگاهبان محتوی، معنی و مفهوم 
است. ازدواج کردن فرم است یا محتوی؟ فرم است. 

یوند پیدا دو نفر همدیگر را دوست دارند، بعد با هم پ
کنند، با هم زندگی کنند و بعد با هم زندگی میمی

کردن، فرمی است، شکلی است، از یک پیوند روحی، 
خوب پیوند روحی را حفظ کنند، »اما اگر گفته شود: 

اما با هم زندگی نکنند، احساس چه احتیاجی به این 
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دارد. مرتب شب بیا « فورمالیته»تظاهرات و به این 
خبر است آخر این کارها چیست؟ ! و صبح برو، چه 

شود گفت: بله هر کس آزاد است برود البته می
دنبال کارش و احساسش را نگه دارد، احساس پاک 

 بالاخره اما …میرند و و خوب، که بعد هم البته می
 این که است فرم با بینیممی هم اینجا.. !هیچ چی؟

. کندمی رشد آن در و شودمی داشته نگه محتوی
دوستی و احساس شهامت نیز دو اس وطناحس

احساسند اما کدام ارتشی در دنیا هست که برای 
گری فرم نداشته باشد: بیان احساس حماسی

موزیک، مشق هر روزه، رژه رفتن، طبل زدن، هورا 
گری کشیدن، تکرار ژستهای خاص، احساس نظامی

دارند، به طوری که گروههای را در افراد زنده نگه می
هفت، هشت نفری که به داخل فلسطین چریکی 

روند و هرکدام باید مثل گربه و موش این سو و می
آن سو پنهان شوند، قایم شوند و حتی یکدیگر را 
درست نبینند، باز هم مراسم خاص نظامی شش 
هفت نفری خود را دارند و در زیر چشم دشمن. چرا؟ 
برای اینکه احساس وحدت و پیوند و مسئولیت و 
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بینیم که گریشان را حفظ کنند. باز میمیروح نظا
تکیه به فرم تا آن حد است که به خاطرش جان خود 

 بدینگونه. …دهندرا هم در معرض خطر قرار می
 احساس شاید. کندمی کمک محتوی به فرم که است

 اما باشد بالاتر حافظ از کرمانی خواجوی شاعرانه
 را حافظ احساس بیان فرم و شاعرانه بیان چون

ای از ندارد، احساساتش به صورت مجموعه
احساسات دست دوم و معانی دست دوم مانده 

ً  که هست گاه.…است  است نهفته فرم در تأثیر اصلا
ً  گاه و  مثل. کندمی پیدا موضوعیت که است فرم اصلا

 جز نیست چیزی تلقین چه؟ یعنی تلقین. تلقین
هایی اراده نمایند،می مداوا که را بیماریهایی. تکرار

کنند، بر هایی که میانگیزند، تربیترا که برمی
اساس تلقین و تکرار است. شنیدن و گفتن منظم و 

گذارد، پس علت و عامل اساسی مکرر، تأثیر می
تکرار است و تکرار نیز یک فرم است. این مسئله، 

کند. ما در جنبه فردی فرم را در عبادتها روشن می
دهیم و این احساس یاین بعد، احساسمان را فرم م

کنیم و رابطه را با مبداء، در سراسر زندگی حفظ می
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کنیم، حال آنکه اگر به دست تصادف و و تربیت می
گاه گذاری عمل کردن بسپاریمش، احتمال آنکه آن 
را از دست بدهیم و زمینه را برای کشتنش فراهم 

 اسلام، اجتماعی بینش در اما.…آوریم، فراوان است
ر هم برای فرم وجود دارد، زیرا در این دیگ نقش یک

بینش هیچ وقت مسائل فردی، از مسائل سیاسی و 
مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و مسائل 
فلسفی و مسائل اخلاقی جدا نیست. مثالی بزنیم: 
حج عبارت است از دور خانه خدا هفت بار چرخیدن، 
بعد هفت دور سعی کردن و بعد رفتن به عرفات و 

ن به مشعر و آمدن به منا و قربانی کردن. بعد آمد
مگر این حج نیست؟ بسیار خوب، پس بگویم، 
هروقت به من گذرنامه دادند و وقت داشتم و 

روم و همین کارها را تعطیلات داشتم به حج می
شود! فقط نهم و دهم ذیحجه، کنم. خیر نمیمی

ارزد، همه این کارها در هشتم اگر بروی دو پول نمی
نیز یک قرِان قیمت ندارد، نهم باید شروع  یازدهم

. «.… کرد، چرا آخر نهم و دهم؟ آخر به خاطر فرم!
 حرکات این هویتی سویه بر نیز سروش عبدالکریم
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 عبادات اجتماعی سویه..» دارد تاکید سمبلیک
 همبستگی تاکید حج…است بخش هویت

 جماعت نماز عربی، به خواندن نماز. است مسلمانان
له یکسان، تعطیلی جمعه، قبرستان جدا قب خواندن،

 و هویت بین که دارند هویتی هایسویه همگی …و
 به زیاد معرفت…شود برقرار توازن باید معرفت
 بنابراین.《داعش به زیاد هویت…رسدمی تصوف

 بخشهویت اولا عبادات در سمبلیک حرکات این
 حرکت با که است پیام رساندن نوعی دوما است،
نشان دادن حالت باطنی انسان  )شود می داده نشان

و سوما نوعی فرم است  (به خدا از طریق اعمال بدنی
که ادای آن موجب اثرگذاری بهتر محتوای آن 

 شود.می

 کارکردهای عبادت (۳-۳

عبادت به مثابه راه اتصال دائمی میان انسان و 
 خداوند

حمید انتظام به نقش محافظتی اعمال عبادی اشاره 
عبادت به عنوان صدف گوهر ایمان یاد نموده و از 
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گوهر ایمان نیازمند صدفی است که از »..کند: می
آن مراقبت نماید،کارکرد اعمال عبادی را حفاظت از 

است و اگر  ((دینی)های ایمانیو تجربه)گوهر ایمان 
«. پوسته سخت گردو نباشد مغزی باقی نمی ماند..

می حفاطت های این اتصال دائبنابراین یکی از جنبه
هایی است که در از ایمان قلبی و مصونیت از راهزن

طلب گوهر ایمانند. اتصال دائمی با خداوند مانع از 
دو نوع فراموشی نیز می شود، در درجه اول موجب 

شود که انسان خود را محور جهان نداند، این امر می
ادعای خدایی نکند، احساس ربوبیت نکند، خود را 

اخته است نداند و در یک کلام خالق اصلی آنچه س
دچار خدا فراموشی نشود، تا به جای خداوند خود یا 
کس یا چیز دیگری را معبود خود قرار دهد. این 
ارتباط دائمی در درجه دوم سبب می شود که انسان 

ها در دنیای ماشینی و صنعتی مدرن در اثر مشغله
و فشارها دچار خود فراموشی و از خود بیگانگی 

های خود تجدید میثاق و با باورها و آرماننشده 
 ها اشاره خواهد شد.نماید که در ادامه به آن
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جلوگیری از خدا فراموشی و خود را به جای خداوند 
سروش عبادات آیینی را دارای  محور جهان پنداشتن:

و  (حمد)، ستایش (تعظیم و رکوع )سه رکن کرنش 
دارای  عبادات آیینی » می داند: (اسغفار)آمرزش 

اولی کرنش است.. اقرار به کوچکی  چند رکن اند:
 و تکبر سبب خودخواهی…خود تا خود خدا نشویم

 از بسیاری از مانع و رذایل سایر و نکردن مودت
 نیست، حقارت باعث کوچکی این…شود می فضایل
 گلیم از رو پا و است خود سایز و حد دانستن باعث
نگفتن است،  زور دیگران به است، نکردن دراز خود

هر کس در هر رده ای که هست ممکن است ادعای 
الوهیت بکند..دومی اینکه ستایش و حمد ثنای خدا 

گری می کنیم، آدمی وقتی زیبایی را می بیند ستایش
کند، حس میکند باید حقی را ادا کند در برابر می

بخشد، اگرهم طراوتی که آن زیبایی به او می
حرف خود را با شعری خودمان نتوانیم وصف کنیم 

کنیم چرا که حرف دل ما هستند و چیزی بیان می
زبان گویای ما هستند.. سوم توبه، ما دائم در حال 
خطا هستیم و گاهی هم ممکن است خطایی کنیم 
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که به خود و دیگران لطمه بزند و خودمان هم 
تواند توانیم خودمان را ببخشیم و تنها خدا مینمی

در «.  ان رو از دوش ما بردارد..ببخشد و این بار گر 
فصول آتی به مفهوم حمد و کرنش در برابر خدا 

 اشاره خواهد شد.

جلوگیری از خودفراموشی، مسخ و الیناسیون انسان 
شریعتی عبادت را به عنوان  در جهان مدرن:

شمارد و گاهی برای انسان در عصر مدرن بر میتکیه
میان مقصود از عبادت را اتصال وجودی مستمر 

داند که مانع از مسخ و خود انسان و خداوند می
» شود: فراموشی انسان در عصر ماشینیسم می

خداوندی که سرچشمه معنی، زیبایی، هدف و ایمان 
های انسانی ما است و بی او همه چیز و همه ارزش

افتد. نقش در منجلاب پوچی، عبث و ابتذال فرو می
وز و پریروز عبادت، امروز به مراتب بیش از دیر

است. دیروزی که بورژوازی ساده بازاری بر ما حاکم 
بود و پریروزی که یک تولید سنتی کشاورزی دوری و 

های آرام حکومت داشت و به هر حال فرصت
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بسیاری بود تا انسان، طبیعت و خداوند با هم و به 
هم بیندیشند و با هم پیوند داشته باشند. به ویژه 

اثر ننده، ساده، عامی و کمهای استثمارککه رژیم
داری به عنوان نظامی بودند. اما امروز، که سرمایه

شناسی آمیخته از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه
ای های نظامی است و همچون شبکهو قدرت

ها را از بیرون و سرطانی نه تنها جهان را، که انسان
آنکه بینیم، بیکند و چنانکه میدرون مسخ می

افتیم که گونه و از چه راه، در مسیری میبدانیم چ
ای است و در یابیم، و این تغییر به گونهتغییر می

اند، خواهند و از پیش ساختهجهتی است که می
تواند فرد ای است که میعبادت به عنوان تنها رابطه

را در چنین نظام وحشتناکی، از مسخ وجودی خویش 
شی همه ارزش و از ابتذال انسانی خویش و از فرامو

های انسان نوعی بازدارد و رابطه ما را با کانون 
هستی برقرار سازد و ما را در جهانی که ماشینیزم و 

داری و سیاست، دارای هجومی سنگین و سرمایه
گاهی استوار اند، نگاه دارد و به ما تکیهخردکننده

 «.بخشد
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 عبادت و اخلاق (۴-۳

اشته باشد؟ تواند با اخلاق دعبادت چه نسبتی می
توان در کنار عبادت تحت دینی را نیز میاخلاق درون

بندی کرد. سروش دباغ بر این رکن کنش دینی طبقه
احکام عبادی، نظیر احکام فقهیِ  باور است که

دارند و ذیل برخی از «ربط اخلاقی»اجتماعی، 
اما عناوین »..گیرند: عناوین اخلاقی قرار می

یم رابطۀ فرد با ای که معطوف به تنظاخلاقی
ای که ناظر به خویشتن است، نه عناوین اخلاقی

مناسبات و روابطِ کنشگر اخلاقی با دیگران 
وظیفه در نظر »می توان آنها را ذیل  به نظرم است..

در نظام اخلاقیِ « بهبود خود» و عنوان اخلاقیِ « اول
دیوید راس قرار داد و از ربط اخلاقی آنها سراغ 

ت وظایف راس، اکثر وظایف در در فهرس گرفت..
آسیب نرساندن به »و « وفاداری»نظر اول، نظیر 

، معطوف به روابط «سپاسگزاری» و « دیگران
های پیرامونی است؛ کنشگر اخلاقی با دیگر انسان

است که ناظر به روابط فرد « بهبود خود»تنها وظیفۀ 
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با خویشتن و ارتقاء میزان خوبیِ اخلاقی 
ن این است که می توان سخ این مدلول…اوست

« بهبود خود» احکام عبادی را ذیل عنوان اخلاقی 
آنها در سپهر « ربط اخلاقی» گنجاند و از 

سراغ گرفت و بجا آوردن آنها را هم عنان با   اخلاق
افزایش میزان خوبی برای کنشگر اخلاقی 

 روزه و خواند می نماز که کسی واقع، در…انگاشت
ت که انجام این اس باور این بر گیرد، می

مؤدی به شکوفاییِ ضمیر او می شود و نهایتا   اعمال،
«. افزایدبرد، میبر میزانِ خوبی ای که نصیب می

برخلاف دیدگاه دباغ در الهیات دوبنی احکام عبادی 
تنها برای بهبود خود نیستند. عبدالکریم سروش 
عبادات را به دو بخش لازم و عبادت متعدی تقسیم 

رسد و خیر خیر عبادات لازم به فرد می کند کهمی
رسد. متعدی از فرد تعدی کرده و به دیگران نیز می

عبادات اجتماعی نظیر کار و انفاق نیز مانند عبادات 
 انجامد.آیینی به اخلاقی شدن ما می
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ملکیان نیز بر بعد اخلاق تاکید می کند و عبادی ات را 
ر شدن تداند که به اخلاقیتا جایی ارزشمند می

یکی اینکه در خدمت اخلاقی » انسان بیانجامد:
شدن و اخلاقی ماندن انسان باشند، یعنی مقد مه و 

ای باشند برای اخلاقی زیستن انسان. قرآن وسیله
لوه تنهی و عن »گوید: درباره نماز می ان  الص 

نماز خاصی تش این است که « الفحشاء و المنکر
دارد سندیده باز مینمازگزار را از کارهای زشت و ناپ

شوی، یعنی اگر مرتکب کار زشت و ناپسندیده می
جا ای، در فیلم نماز بهجا نیاوردهدرواقع، نماز به

ای، همین و بس. درباره آوردن اجرای نقش کرده
یام کما کتب علی »گوید: روزه می کتب علیکم الص 

، یعنی روزه واجب «ال ذین من قبلکم لعل کم تت قون
داری پارسایی حاصل ا بلکه از طریق روزهشده است ت

شود، و الا از گرسنگی و تشنگی کشیدن چه سودی 
: چه بسیار (ع)گفته حضرت علیآید؟ بهحاصل می

جای آوردنشان جز کسانی که از نماز شب به
ای ندارند و چه بسیار بیدارخوابی و خستگی عایده
شان فقط گرسنگی و کسانی که از روزه داشتن
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آید. باز قرآن پس از اینکه مناسک عاید میتشنگی 
لن ینال »گوید: دهد میو شعائر حج را توضیح می

« الله لحومها و لادماءها و لکن  یناله الت قوی منکم
های گوسفندان و گاوان و ها و خونیعنی گوشت

کنید هرگز به شترانی که در مراسم حج قربان می
ز این راه یابند؛ فقط اگر اساحت الوهی راه نمی

ها، تقوایی در شما پدید آید این قربان کردن
رسد و شما را نفعی تقواست که به خدا می

گونه سخنان توج ه دادن به رساند. غرض از اینمی
این معناست که عبادی ات باید در خدمت اخلاقی 

 .«شدن و اخلاقی ماندن ما باشند..

 پرستش در الهیات دوبنی (۵-۳

ستش یعنی نوعی دلبستگی، بنا به آنچه آمد پر 
شیدایی و مجذوبیت پیدا کردن نسبت به یک 
معشوق که این دلباختگی ما را به خدمت او در 

آورد تا به مقتضیات عاشقی و پرستش عمل می
کنیم. از این روست به تعبیر سروش پرستنده به 
معنای خادم است. عبادت نیز به معنای هموارسازی 
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ی معنوی جهت جاری هاوجود با تمرینات و رژیم
های الهی او در وجود شدن عشق الهی و ارزش
 هر چیست؟ عبادت.. 》است. به تعبیر امام صدر 

 یا گیرد،می صورت خداوند به تقرب برای که عملی
 دیگر به. سازدمی نزدیک خداوند به مرا که عملی هر

 از صفتی به مرا که عملی هر یعنی عبادت سخن،
. بنابراین، اگر چنین کندمی متصف خداوند صفات

چیزی روی دهد، عبادت خواهد بود و اگر چنین 
نشود، عبادت نخواهد بود. پس اساس عبادتِ 
خداوند، یعنی گام نهادن در مسیر علم و آزادی و 
عزت؛ گام نهادن در راه کسب دیگر صفات حسنه 
الهی که ما آن را انسانیت و تعالی و تکامل 

دیشان دینی نوان همچون نیز او. 《نامیم..می
متقدم بر این باور بود که خدا را از طریق خدمت به 

 خلق باید عبادت کرد.

این متصف شدن به صفات الهی، به تعبیر کاووس 
 در خدایی-های انسانکیانی همون اکتساب ارزش

ِ  براساسِ ..» است شریعتی دید  شریعتی، نظر



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  255 
 

ِ  یک خداجویی  هایارزش که چرا است، فطری امر
، با دمیدنِ روحِ خدایی در انسان، در خدایی_سانیان

نهادِ آدمی جایی گرفته است، و در نتیجه، انسان در 
 در ”فراروَی“ی طولِ تاریخ، با توجه به نقشِ خصیصه

 و حفظ آرزوی در و ها،ارزش این یپرستنده انسان،
 رفته و است، بوده انسان در هاارزش این تحققِ 
در انسان، به  هاارزش این دیدنِ  نسبی با رفته،

ها در خدایی رسیده است که باید مظهرِ این ارزش
ی شکلِ مطلقِ آن باشد، و در نهایت، در یک پروسه

ِ  که رسد،می ”مطلق خدای“طولانیِ تاریخی، به   مظهر
 آن مطلقِ  شکلِ  در خدایی _انسانی هایارزش این

 تمامیِ  از ایمجموعه خدا شریعتی نگاهِ  در..است
ای از  مطلق است. خدا مجموعهمتعالیِ  هایارزش
های مشترکِ میانِ انسان و خداست! با این ارزش

 ”نسبی“تفاوت که، در انسان، 
 و ،”مطلق“ خدا، در و تکامل، حالِ  در و است،
. است انسانوار خدایی شریعتی، خدای …مجرد

 ِ  ،”شناختن“ برای هاییارزش و هاصفت از سرشار
خدایی که، هر چند . ”کردن خود آنِ  از“ و ،”پرستیدن“
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، بیرنگ )در دیدگاهِ فلسفی(در وجهِ وجودیِ خویش 
در (و بیصورت است، اما، در وجهِ توصیفیِ خویش 

، گلستانی است از گلُهای ارزشوارِ )دیدگاهِ انسانی
ی دیدن و بوئیدن و چیدن. آری! گلستانی از آماده

ی دیدن و بوئیدن و چیدن! چه، گلُهای ارزشوارِ آماده
هایی که، صورت، برای انسانخدای بیرنگ و بیخو و بی

 ،”شدن خداگونه“جهتِ تحققِ هدفِ هستی، یعنی 
 صورتِ  و خو و رنگ تا اند،آمده خداپرستی باغِ  به

 سرزمینی و خشکیده، باغی همچون بگیرند، خدایی
 به شریعتی ی”انسانی دیدگاهِ “ در. سوخته،است

د سخن خداون ”صفاتِ “ و ”ماهیت“ از شریعتی خدا،
ی ا وی، به جای استفاده از واژهگفته است. ام

ِ  از. است برده کار به را ”ارزش“ واژهی ،”صفات“  نظر
 به که تاریخ، در بشر پرستشِ  موردِ  هایارزش وی،

 است، بوده دیگران در و خویش در آن تحققِ  دنبالِ 
 مشترک خدا، و انسان در که، است صفاتی همان
 خدایی _انسانی  ارزشهایی حقیقت، در و است،
 خدایی، _ انسانی هایارزش ”شناختِ “ پس،.  است
 ها،ارزش این ساختنِ  الگو راستای در است گامی
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 خداییِ  خویشتنِ “ عبارتی، به و. شدن خداگونه برای
ِ “ بر را، ”خویش  خدایی، _ انسانی ارزشهای این ”تراز
 .« ..پروردن

به باور عبدالکریم سروش انسان خوب در ادبیات 
شود. عبد صالح یعنی عمل به میعبد صالح نامیده 

مقتضای عبودیت کردن. عبودیت یعنی با در نظر 
. کردن عمل خداوند …و گرفتن خالقیت و ربوبیت

 عشق شدن جاری با که کندمی کمک ما به عبادت
 الهی صفات به شدن متصف و وجودمان درون الهی

هی ال هایارزش از پر وجودمان الله الی صیرورت با
شده و خداگونه شویم. به تعبیر سروش از دید اقبال 
با خدا بودن به معنای ذلیل بودن و غلامی و بردگی 
نیست به معنای عزیز بودن است. به باور سروش 

 و مختاریت به یعنی عبادت اثر در شدن الهی..»
 نیست، اطاعت تنها عبادت در.. رسیدن خلاقیت

دن بو شاکر هست، هم ستایش هست، هم عشق
هم هست خدا را تنها برای خود و آمال خود عبادت 
کردن و خواستن شرک است اما شرک مقبول است، 
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 این. 《مراتب بالا تسلیم قضای الهی بودن است..
 خداگونگی به خداپرستی از رسیدن و شدن الهی
 خود خلق، خدا، مثلث میان در حضور بدون
 از شریعتی… »: کیانی تعبیر به نیست پذیرامکان

کند: خودسازی و دو اصطلاح استفاده می
سازی.. خودسازی در متنِ روابط با مردم جامعه

ی گیرد. ..این دو پروسه، دو پروسهشکل می
همزمان و توامان است. و ما باید این دو پروسه را با 
هم پیش ببریم، و هر دو هم، در متن مردم، و در 

 ،”ازیسجامعه“گیرد. در ی اجتماعی، انجام میرابطه
 در و..هستم خویش روشنفکریِ  رسالتِ  دنبالِ  به من

 در انسانی هایازش تحققِ  دنبالِ  به ،”خودسازی“
 گام که است درست پروسه، این در.. هستم خویش

 یپروسه شناختِ  برای مطالعه یعنی اول،
 اما است، تنهایی در و فردی اقدام یک خودسازی،

دهد، و گامِ می تغییر مرا ”بینش“ تنها کار، این
 این تحققِ  یعنی است، من ”منش“اصلی، که تغییرِ 

 اجتماعی روابط در تنها من، وجودِ  در معلومات
 و صفات با آشناییِ  صرفِ  با من. است ممکن
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 دست به مطالعه با که خدایی، _انسانی هایارزش
 نخواهم …و بخشنده و عزیز و مهربان است، آمده
ی شوم، و به دیگران، اجتماع روابطِ  واردِ  باید و شد،

در عمل و در متن زندگی و در رابطه، محبت کنم، تا 
رفته رفته مهربان شوم. من باید در متن روابط 
اجتماعی و مبارزاتی و در برخورد با دیگران، شجاعت 
و همت و حمیت و غیرت و ایستادگی نشان دهم، تا 

 و مالی کمک مردم به باید و. شوم (عزت با) ”عزیز“
 بودن ”بخشنده“عملی کنم تا بتوانم مَنشِ  و کریف
 از دور شما است، ممکن چطور وگرنه،. کنم کسب را

 ”مهربان“ که نظرتان موردِ  بینشِ  این بتوانی مردم،
 در را است بودن ”بخشنده“ و بودن ”عزیز“ و بودن
ِ  از تنها شما مطالعه، با. دهید تحقق خود  نظر

که امری  هستید، بخشنده و عزیز و مهربان ”فکری“
ی مردم هم، در ذهن خیالی و ذهنی است، و همه

 و تنها ،”منشی“اند!! اما از نظرِ خودشان، این چنین
 داد، خواهید تحقق خود در را صفات این زمانی تنها
 گرفته کار به را صفات این اجتماعی روابط در که

 تکرار به هم آن مردم، با بودن مهربان با تنها. باشید
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 ”مهربان“توان از خویش یک یم کرات، به و
 با که، است این شریعتی حرف یهمه…ساخت
 نیایش، نماز، ورزش، خوانی،حافظ خوانی،مولوی

 ”بینشِ “ یک تنها و. شد عارف یک تواننمی …و
 آنچه و ،.عرفانی ”مَنشی“ نه داشت، خواهیم عرفانی

 .«…است منش دارد، سازانسان خاصیتی که

 های مطلقجامع تمامی ارزش رفیق اعلی؛

به باور دکتر سروش در طول تاریخ عرفان خائفانه 
غزالی جای خود را به عرفان عاشقانه مولوی داد و 
ارباب تبدیل به محبوب شد. اما مطابق دیدگاه 
الهیات دوبنی این شیفت عرفان از خوف به عشق 
باید در عرفان مدرن با یک شیفت دیگر به رفاقت 

که به محبوب تبدیل شده بود به رفیق  برسد و ارباب
تبدیل شود. از رابطه عاشق و معشوق منفعلانه به 
رابطه عاشق و معشوق فاعلانه بدل شود. رفیق اعلی 

های متعالیِ مطلق است، ای از تمامیِ ارزشمجموعه
های مطلق شویم، عاشق این ارزشما مجذوب او می

آییم، او را شویم و به خدمت آن در میمی
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پرستیم. با عبادت وجودمان را برای ورود این می
کنیم تا صفات و های متعالی مطلق هموار میارزش
های الهی در وجود ما وارد شود و متصف به ارزش

ها شویم. این تمرینات معنوی این صفات و ارزش
های مانع ورود رذایل شیطانی و پذیرفتن وسوسه

ت شیطان شود که از آن به عنوان عبادشیطانی می
نام برده شده است. ما از خداپرستی به خداگونگی و 

کنیم. این راه از دردانگی عرصه وجود صیرورت می
تا خداگونگی، مذهب نام دارد. به تعبیر   خداباوری

: از است عبارت مذهب شریعتی، نگاهِ  در..»کیانی 
 غریزیِ  خویشتنِ “ از پایان،بی و مستمر فرارویِ  یک

 با ،”خداییِ خویش خویشتنِ “ آن سوی به ،”خویش
 در خویش، در خدایی_انسانی هایارزش تحققِ 

ِ  به و. بشری یجامعه در و جامعه،  مذهب،: او تعبیر
 عبادت اما. «.. خدا روحِ  تا لجن از است راهی

 نیز قلبی و ذهنی بلکه نیست، بدنی تنها خداوند
 .هست

 ورزی در الهیات دوبنیاصناف عبادت (۶-۳
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شناسانه الهیات دوبنی گفته شد مدل دیندر نوشتار 
شناسی الهیات دوبنی، دین سه که بنا بر مدل دین

 آن رکن هر که  (کنش معرفت، تجربه،) دارد ”رکن“
. شودمی تقسیم (اجتماعی و فردی) ”بن“ دو به

 و (منتهی متوسط، ، مبتدی) دارد مرتبه سه دینداری
 (حقیقت طریقت، شریعت،)  کیفیت و ساحت سه

اسب با آن مرتبه، هر مرتبه دیندار متن دینداری
ورزی یک نوع دین حاضر در آن مرتبه

، (اندیشاندیش، تجربتاندیش، معرفتمصلحت)
پیش گرفته و در ساحت متناسب با آن نوع  در

گانه دین و دو بن هر رکن دینداری در ارکان سه
کند. اگر نماز را به عنوان یک نمونه از ورزی میدین
های آن به کنش دینی در نظر بگیریم ساحترکن 

محشین »..  تعبیر کدیور بدین صورت خواهند بود:
فصوص الحکم در هر عملی شریعت و طریقت و 

اند. برای مثال نماز، شریعت حقیقت آنرا کشف کرده
نماز، رکوع و سجود و قیام و قعود است به صفت 
وجوب در نمازهای پنجگانه روزانه، طریقت نماز 

ب است که امری مندوب است و با تخلیه و تحلیه تقر 
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. «الی الله است حاصل آید، حقیقت نماز هم وصول
 درجه سه به را کردن عبادت سروش عبدالکریم

 به عبادت » کندمی تقسیم قلبی و عقلی بدنی،
 بدنی حجم به عوام …است عمق به نیست، حجم

 …و حج و نماز و روزه میزان کنند،می نگاه عبادت
عبادت بدون بصیرت منجر به وقایع  (بدنی عبادت)

 از بهتر زیاد تفکر …شودناگوار تاریخ اسلام می
 و اندیشیدن عقلانی عبادت …است زیاد مناسک

 و پیشوایان عقلانی هایآموزه نشر به کردن عمل
 دینداری در (عقلانی عبادت) …است خود

 به به بدن است، حاکم بدن بر روح اندیشتجربت
 اینطور عرفا و پیامبر …کندمی کرنش روح تبع
 عقل، و بدن بر علاوه دینداری نوع این در…اندبوده
 مطابق او. «. …(قلبی عبادت) کندمی عبادت هم دل

 صنف هر به دینداری اصناف در خود بندیطبقه
 سروش. دهدمی اختصاص را مخصوص عبادت
 ادای محض صوری، را اندیشانمعیشت عبادت
حکام فقهی، قالبی و بدنی ا از پیروی و تکلیف

اندیشان را ذکر و فکر و داند. او عبادت معرفتمی
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-داند و از جنس دانستگی. عبادت تجربتعقلی می

اندیشان از دید سروش فراروی از دانستگی و تمایل 
به رویت است حیرتی و حضوری است، دیدن فراتر 

کجا  از دانستن است، به تعبیر او صحبت درباره آب
خواهند ورای اندیشان میو خوردن آب کجا؟ تجربت

دهیم، خدا را ببینند، توضیحاتی که درباره خدا می
رویت کنند. او این عبادت را مقام پیامبران و عارفان 

داند که البته درب آن به روی همگان باز است. می
اندیش و های معرفتبنا به نظر سروش عبادت

ده، چون از طاقت عموم اندیش واجب نشتجربت
اندیش واجب مردم خارج است. تنها عبادت معیشت

اندیش اندیش و تجربتشده و اگر مومنان معرفت
را انجام دهند بهتر است اما این امر دین از آنان 
اسقاط تکلیف شده است و در قرآن هیچ امر قلبی 
واجب نشده و مجازات اخروی هم ندارد مگر آنکه به 

بردگی، -باور سروش مراحل خدمت عمل بیاید. به
ستایش و عاشقی در اسلام قابل طی کردن است و 
اسلام تلفیقی از یهودیت و مسیحیت است که 

گزاری به مقام عاشقی انسان از بندگی با خدمت
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رسد. در این مدل کنش دینی را از نظر کیفی در می
سه ساحت شریعت، طریقت و حقیقت و سه نوع 

اندیش، تاندیش، معرفورزی معیشتدین
اندیش به ترتیب به سه کیفیت صوری، تجربت

 شوند.تفکری و حیرتی تقسیم می

شناسانه الهیات دوبنی هر کدام از ارکان در مدل دین
نامبرده دین را به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم 

شود. بنابراین در بخش اجتماعی کنش دینی، می
گیرد. کار قرار می عبادات اجتماعی نظیر انفاق یا

تواند مادی و جسمانی، گیری از دیگران میدست
بخشانه یا دستگیری تقربی معرفتی و آگاهی

وسلوکی باشد. در این رکن درباره اخلاق دینی هم 
بندی قابل استفاده است. قناعت و این تقسیم

توان ذیل فضایل اخلاقی در جهان تواضع را می
ی به عهد را فضایل داری و وفاشخصی و امانت

 بندی نمود.اخلاقی در جهان پیرامونی تقسیم

پلورالیسم در )گرایی در کنش دینی کثرت (۷-۳
 (مناسک ثانویه
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نواندیشان دینی همواره از کثرتگرایی در ارکان 
اند. میثم معرفت و تجربه دینی استقبال کرده

گرایی و پلورالیزم در اندیشه بادامچی درباره کثرت
اندیشه مدرن سروش »..  نویسد:سروش میدکتر 

اندیش و عرفانی بیش از حتی دینداری تجربت
اندیش و فلسفی گشاده به تکثر دینداری معرفت

است. این از آنروست که اساساً تجربه، چه ماورایی 
و چه مادی، پلورالیستیک است. اگر معرفت فلسفی 

 کثرت اولی طریق به − هست که − واجد تکثر باشد
 عارفان سخن این معنای. است بیشتر عرفانی بهتجر
 ”الخلائق انفاس/انفس بعدد الله الی الطرق“ که

های نفَسَ /نفوس تعداد به خدا به منتهی هایراه)
هم جز این نیست. اینکه صوفیان  (آدمیان است

مسلمان حتی بیش از فلاسفه و طبیعتاَ فقها کثرت 
های دینی اند ناشی از تکثرذاتی تجربهاندیش بوده

های دینی و کشتن و تکفیر و ایشان است. جنگ
هایی چون داعش را همگی دینداران ارتداد و پدیده

این سخن سروش )اند. داختهاندیش براه انمعیشت
همراه اغراق است، چون در طول تاریخ صوفیان 
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مدار و متشرع و پایبند احکام اجتماعی فقه شریعت
. در نظر او اگر از حوزه دینداری (هم کم نداشته ایم

اندیش دور شویم و به عرصه دینداری معیشت
پذیری تجربت اندیش وصالی بهجتی پا نهیم، کثرت

با این حال درباره «. نمایدرخ می به طور طبیعی
گرایی در کنش دینی کمتر سخن گفته شده کثرت
 است.

دکتر سروش اما از تنوع و تکثر در عبادات نیز دفاع 
شناسی مولوی از کرده است و در درسگفتار دین

موسیقی و سماع به عنوان عبادات مولوی سخن 
گوید: مولوی در فیه ما فیه می»..  گفته است:

ببرید، عبادتی که تی پیدا کنید که از آن لذ ت عباد
شما را به وجد آورد، عبادتی که به شما جنبش 
بدهد. حافظ از میان طاعات مختلف با سحرخیزی 

برد. بود ولی از روزه گرفتن زیاد لذت نمی خوش
مولوی با موسیقی و سماع خوش بود و آن را نوعی 

 گفت:دانست. گاهی به فرزندش میعبادت می
صدای موسیقی برای من مثل صدای باز شدن 
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ای از فقها درهای بهشت است. در حالی که برای پاره
او «. مثل صدای بسته شدن درهای بهشت است

همچنین در درسگفتار گفتمان مسلمانی معاصر از 
های جدید استقبال کرده اضافه شدن عبادت

توانیم اما این که آیا چیزهایی را هم می»..  است:
 این در البته ببینید نه؟ یا بیفزائیم [عبادات]ها این به

 و بیاید کسی که گفتیم ما جا این ببینید الان جاها،
 …کند میهمان موسیقی نوازش به قدری را ما

 وارد عبادت یک عنوان به اصلا را سماع ما صوفیان
 تا کردند، مخالفت باهاشون خیلی فقیهان کردند،
سی مثل مولوی، یک ک یک ولی مخالفند، هم امروز

ً رقص و کسی مثل ابوسعید ابوالخیر، این ها واقعا
سماع براشان عبادت بود و ازش استفاده 

 ریچوال یک بشود که این در حال هر به …کردندمی
. باشد مشکلی نباید الاصول علی نه؟ یا افزود دیگری

 یک شخصیتی یک که این به گرددمی بر این ولی
ه بتواند این را جا بیندازد و ک باشد پشتش ایاتوریته

او همچنین در سخنرانی فلسفه «. افراد پیروی بکنند
به این دلیل که عبادت دینی ». گوید: عبادات می
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مربوط به دوران بردگی است و ژیمناستیک عبادات، 
هیئت ریچوالی متناسب با آن دوران است، شاید 
امروز بتوانیم یک بدعت محمودی بگذاریم، عبادات 

یدی وضع کنیم و به جای بردگی عشق بیاوریم. جد
سماع، جلسات شعرخوانی و موسیقی که بتوان با 
حفظ روح عبادت ژیمناستیک بردگی آن را تغییر 
دهند.. شکل و صورت تازه ای پیشنهاد کنیم.. 
محتوای آن پالایش روان، تمجید معشوق، استغفار، 

 بتوان واجب عبادات کنار در که…القای تواضع باشد
ها را هم پیشنهاد کرد نه اینکه جایگزین آنان آن

کند که جسارت وضع او سپس اضافه می«. شود
کردن چنین عباداتی را ندارد که احتمالا به دلیل 
 انتقادات اکبر گنجی و آرش نراقی بیان شده است.

رسد دکتر سروش این تکثر را تنها در به نظر می
اندیش معیشتبیند و دینداری دینداری نخبگانی می

داند. بنا به آرا خود دکتر سروش را فاقد تکثر می
ساحت شریعت، ساحت دینداری این دینداران و 

محسن  توجهشان بیشتر به رکن مناسکی دین است.
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حسام مظاهری از پژوهشگرانی است که به 
ورزی عامه پرداخته است. از دیدگاه مناسک

اولیه و مناسک موجود در ادیان به دو دسته کلی   او
شوند و مناسک ثانویه عرصه تکثر ثانویه تقسیم می

مناسک  ».. و بروز ابتکار و خلاقیت دینداران است:
بندی کلی موجود در هر گروه دینی را در یک دسته

و « مناسک اولیه»توان تقسیم کرد: به دو گروه می
مناسک اولیه، مناسک مؤسسان «. مناسک ثانویه»

نصوص بنیادین دین  است؛ مناسکی مقدس که در
اند. این مناسک فرم متصلب و ثابتی تشریع شده

دارند و حدود و ثغور و کیفیت اجرایشان در شریعت 
دقت بیان شده است. در توسط مؤسسان به (فقه)

و مؤسس  کنندهی اعتقادی هر دین، تشریعمنظومه
 (خدا)اصلی این مناسک، بالاترین مقام قدسی 

دلیل ادیان قادر نیستند نهمیشود. بهقلمداد می
ی چرایی فرم این توضیح شفاف و صریحی درباره

دهند. دیندار باید تعبداً یک فرم رفتاری مناسک ارایه 
ی که دربارهخاص و تکرارشونده را بپذیرد؛ بدون آن

ی دخل و وچرا داشته یا در آن اجازهی چونآن اجازه
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یه تصرف داشته باشد. به عبارت دیگر مناسک اول
برای دیندار قابلیت شناخت دارند، نه فهم. تبعیت 

ها مستوجب از این مناسک الزامی و تخطی از آن
عقاب است.. در اسلام، مشخصاً نماز، روزه و حج را 

موازات توان مناسک مقدس اولیه دانست. اما بهمی
ً مناسک مناسک اولیه، در گروه های دینی معمولا

اسکِ تابعان است گیرند که مندیگری هم شکل می
نامیم. محل می« ثانویه»ها را و ازین حیث آن

الفراغِ شریعت است؛ پیدایش این مناسک در منطقه
تر باشد، امکان پیدایش هرچه این منطقه فراخ

مناسک ثانویه بیشتر است و بالعکس. مناسک 
کنند. این اند که ابداع میثانویه را خود دینداران

یت و آفرینندگی دینداران مناسک، میدان ظهور خلاق
است و لذا مناسک ثانویه، برخلاف مناسک اولیه، 

شدت متکثر و سیال و تطورپذیرند. از جغرافیایی به
ای ی تاریخی به برههبه جغرافیای دیگر، از یک برهه

دیگر، از یک اقلیم فرهنگی به اقلیم دیگر، مناسک 
ا های متعدد و متنوعی را پذیر ثانویه تعاریف و فرم

شوند. مناسک ثانویه را در هیچ فرم ثابتی می
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توان محصور کرد و زایش، تطور و پویایی ویژگی نمی
لاینفک این مناسک است. در تاریخ دینداری و طی 

یابند و فرایندی پیچیده، مناسک ثانویه تکوین می
شوند. در تدریجاً در فرهنگ دینی ثبت و انباشت می

امل محیطی ای از عوها مجموعهپیدایش آن
مختلف، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ عامه و 

بوم دخالت دارند. فولکلور و حتی اقلیم و زیست
هرچه مناسک اولیه میل به خلوص دارند، مناسک 

تبع خصلت فرهنگ ـ میل به التقاط و ثانویه ـ به
دلیل بسیاری اوقات همینآمیزش دارند. به

ت. به تبارشناسی این مناسک به غایت دشوار اس
ی دینداران رغبت هاست که عامهسبب همین ویژگی

و اهتمام بیشتری به مناسک ثانویه دارند، نسبت به 
تر مناسک اولیه. چون این مناسک برایشان جذاب

است و فرصت و امکان بروز خلاقیت در اختیارشان 
گذارد. به عبارت دیگر، ما به تعداد دینداران می

م. به تدریج در هر تعریف از مناسک ثانویه داری
مقطع، تقویم مناسکی توسعه هم توسعه یافت. 

داشت عزاداری از انحصار عاشورا درآمد و به گرامی
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ایام شهادت دیگر امامان و بزرگان شیعی نیز سرایت 
های کرد. همچنین در همان قرون نخستین، جشن

ها شیعی مثل غدیر و نهم ربیع پدید آمدند که آن
ثانویه تثبیت شدند و هم به عنوان مناسک 

« عامه»از « ی حقهفرقه»شان تمایزبخشی خاصیت
ی این تغییرات، بود تخصیص ما از دیگران. در همه

عاملان و کارگزاران اصلی خود دینداران بودند و 
و صاحبان قدرت  (علما)ی شیعی رهبران جامعه

 «. (هادولت)

مظاهری اما با تورم مناسک در دینداری عامه که او 
ی مناسک شیعی، رشد تقویم مناسکی ن را توسعهآ

افزاری تشیع نامیده و ی سختتوسعهو همچنین 
بندی میکند، صورت« فربهی مناسکی»تحت عنوان 

با تغییر در مناسبات سیاسی »..  مخالف است:
های شیعی در تشیع و نهاد قدرت و استقرار دولت

 عراق و ایران، روند رشد مناسک شیعی تغییر کرد.
بویه تا صفویه و قاجار، خود های شیعی از آلدولت
عنوان حامیان و متولیان رسمی مناسک شیعی را به
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سازی و کنترل روند تأسیس معرفی کرده و در فربه
اند. بیشترین و تغییر این مناسک اثرگذار بوده

های نهاد سیاست در مناسک مداخلات و اثرگذاری
ی دوم هشیعی، مقاطعی از دولت صفویه، نیم

سلطنت رضاشاه و جمهوری اسلامی بوده است. در 
ی مناسک شیعی و رشد ی اخیر، توسعهدو سه دهه

افزاری ی سختتوسعهتقویم مناسکی و همچنین 
است که مشابه آن  ای گرفتهتشیع سرعت شتابنده

توان سراغ گرفت. ای از تاریخ نمیرا در هیچ برهه
ها و حرم) های مقدسی مکانسابقهگسترش بی

ها و مجالس ، افزایش آمار هیئت(هازادهامام
ها، عزاداری، رشد آمار مداحان و ارتقای منزلتی آن

های ی آیین، توسعهسازیو دهه سازیمناسبت
های جدید فراگیر مانند عزاداری، ابداع آیین

روی اربعین و موارد دیگر مصادیق این تورم پیاده
ای ن همان پدیدهشوند..ایمذهبی محسوب می

«. فربهی مناسکی»گذارم است که من نامش را می
ً در یک توافق  ً سخت افزاری اولا این توسعۀ صرفا

آید و هم نانوشته هم به مذاق توده دیندار خوش می
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توان روحانیت با آن همدل است، ثانیاً به سختی می
افزاری و معرفتی تشیع ادعا کرد همراه با بسط نرم

 «.است

ی مناسک مذهبی و در عین مخالفت با توسعهاما ا
منتقد نوع مواجهه روشنفکران دینی با این پدیده و 

ی مناسک توسعه»..  همچنین دینداری عامه است:
مذهبی منتقدان بسیاری داشته و دارد که از 

اند. باره اظهار نظر کردههای متفاوت دریننظرگاه
که دین اند یک دسته از منتقدان، روشنفکران دینی

مناسکی را در تقابل با معرفت دینی و نوعی نازل از 
معنای دانند و درنتیجه رشد مناسک را بهدینداری می

پسند و افول دینداری شدن دینداری عامهفربه
گرایی و ظاهرگرایی اندیش و مصداقی از فرممعرفت

کنند.. دانند و ازین منظر با آن مخالفت میدینی می
اسکی، موضع و انگیزه و غایت من در نقد فربهی من

با روشنفکران دینی مبنائاً متفاوت است.. من منتقد 
ضدیت روشنفکران با دین عامه هستم و در برابر 
تهاجم و خشونت روشنفکرانه نسبت به دین عامه، 
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این دین و لزوم فهم و ارزیابی آن در  از منطق
دفاع  (نه با متر و معیار نخبگانی)چهارچوب خودش 

که تابعی )کنم. به نظر من تغییرات مناسکی می
نه )است « طبیعی»کاملاً  (است از تغییرات دینداری

ً مطلوب هاست و . تلاش من توضیح آن(لزوما
تواند برای جامعه دادن مخاطراتی که مینشان

ً وقتی روشنفکری دینی یا  داشته باشد. اتفاقا
حکومت دینی یا روحانیت یا هر قدرت دیگری در 

ی سخت با دین عامه ورزی و مقابلهم خشونتمقا
دانم که در کنار همان آید، خود را موظف میبرمی

داری کنم.. مناسک، در دینعامه بایستم و از او دفاع 
مردمی مهم است چون وسیله عینی کردن مفاهیم 

داری نخبگانی که در دینرود درحالیبه شمار می
ست. از دید صورت حداقلی ا مواجهه با مناسک به

نخبگان مناسک در خدمت یک مفهوم هستند اما از 
 تعریف در …دید عامه نفس مناسک مهم است

 خروج باعث اولیه مناسک در بودن کاهل نخبگانی
 عامیانه تعریف در اما شودمی داریدین دایره از فرد

 ً  فرد نپذیرفتن عامل اولیه مناسک به نپرداختن لزوما
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تر ناسک ثانویه مهمم به پرداختن بلکه شودنمی
است ولو اینکه فرد تعلق چندانی به مناسک اولیه 
نداشته باشد.. مناسک ثانویه عرصه بروز ابتکار و 

های خلاقیت دینداران است، دیندار چهارچوب
متصلب و محکم مناسک اولیه را مواجه نیست، 

کننده و تغییردهنده باشد، تواند ابداعخودش می
کار عمل باعث شده است که برای این اختیار برای ابت

تر از نماز بعضی از دینداران، مناسک عزاداری جذاب
و روزه باشد، چون عرصه، عرصه بروز خلاقیت و 

 بعضی در …باوران استورزی شخصی دیندین
 سوی از مقابله و شناسیآسیب هرچه مسائل
 در هاییواکنش شود، بیشتر آن به نسبت نخبگان

نگیزد که رفتارهای مورد انتقاد ابرمی دینداران میان
را بیشتر دامن میزند. این واکنش دینداران عوام، 
منطق دارد. یکی از دلایل رشد رفتارهایی که آسیب 

شوند، ندانستن همین منطق از سوی تلقی می
 این اصلاح، راه …کسانی است که داعیه اصلاح دارند

 یهارسانه از که این و دوگانه ساختن و مواجهه
شاهد هجوم نخبگانی به دینداری عامه  رسمی
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کنند و باشیم، نیست. چون عوام احساس خطر می
هنگام احساس خطر نیز بر مرزهای خود بیشتر 

ً مبارزه با قمهتمرکز می زنی شروع کنند. مثلا
زنی ای مروج قمهشود، اما شاهدیم که عدهمی
شوند، البته از یاد نبریم که عامه دینداران، می

هایی حوزوی هم برای خود دارند که شتوانهپ
ها هستند. این دوقطبی باعث کننده اعمال آنتوجیه

کردن کار خود بپردازند!، شود که آنها به تئوریزهمی
علامه امین که در « التنزیه»مثلا بعد از انتشار کتاب 

نقد عزاداری عامه بود، چندین کتاب فقهی در رد آن 
های عزاداری نوشته ع آیینکتاب و در مشروعیت انوا

شد. یعنی یک عالم دینی با هدف اصلاحگری، کتابی 
کند و با فهم خود از اسلام و تشیع بعضی تالیف می

کند، اما مسائل را خرافه و یا حرام شرعی اعلام می
های فقهی شود که مخالفان، رسالههمین باعث می

کردن و در رد آن بنویسند و زمینه تئوریزه
های مورد انتقاد را فراهم بخشی به آیینمشروعیت

های آورند.. به نظر من، در کل، این مسیری که آیین
شناختی، عزاداری طی کرده است، از نظر جامعه
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توان مدت نمیپذیر نیست یا حداقل در کوتاهبرگشت
آن را اصلاح کرد. آیین مثل خود دینداری از جنس 

رهنگ ایجاد فرهنگ است، هر تغییری که بتوان در ف
کرد، در مناسک عزاداری هم قابل اعمال است، 

طلبد و تغییر فرهنگی هم مدت زمان مدیدی می
ای نگاه کرد. باید این واقعیت شود به آن پروژهنمی

را بپذیریم که هر تغییر فرهنگی مستلزم گذشت 
زمان است، همان طور که امر فرهنگی در طی زمان 

ال اصلاح باشد باید گیرد. پس اگر کسی دنبشکل می
ً این کار، امری زمانبر است و صبر و  بداند اولا

خواهد. نکته دوم هم این است که باید مداومت می
زبان مناسب را برای رویکرد اصلاحی خود، شناسایی 

ایم که و از آن استفاده کنند. ما گاهی شاهد بوده
بعضی نخبگان حوزوی در دوره معاصر و بعضی 

در مواجه با عامه مردم، از موضعی روشنفکران دینی 
اند که بالا به پایین و زبانی غیرهمدلانه سخن گفته

برای آن توده، تحقیرآمیز برداشت شده است. 
بسیاری از این مواضع برای عامه مردم خشونت 
کلامی تلقی شده است، حتی بعضی مواضع در آثار 
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شهید مطهری و دکتر شریعتی؛ وقتی شما بر عمل 
گذارید دیگر باب گفتگو را خرافه می او، عنوان

گویی از نظر من خرافی هستی اید، وقتی میبسته
گیرد و موضع شخص مقابل، نسبت به شما گارد می

گوید: این، عمل کند. طرف مقابل میتهاجم پیدا می
و اعتقادی است که نسل در نسل به من نوعی 

توانی یک برچسب خرافه به آن رسیده و تو نمی
گران، پس نکته مهم این است که زبان اصلاحبزنی. 

زبان همدلانه باید باشد و این زبان جز از طریق 
پذیر نیست. آن رفتارهایی که گفتگو و منطق، امکان

از منظر نخبگان، غیرعقلانی و در زمره خرافات است، 
های ها، منطق مربوط خود و ریشهبرای قائلان به آن

ها منطق و ریشهفرهنگی دارد. تا زمانی که آن 
وگوی شان گفتشناسایی و فهم نشوند و درباره

داری شود. دینعلمی صورت نگیرد، مشکلی حل نمی
وگو برای این شکل عامه، برای خود منطق دارد. گفت

گیرد که نخبگان در فضای مفهومی خود صحبت نمی
کنند غافل از این که طرف مقابلشان هم فضای می

هایش با نخبگان بنیان مفهومی خود را دارد که
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ها متفاوت است. پس ابتدا گفتگو باید در ریشه
باشد، برای روشن شدن مساله مثالی عرض کنم؛ 

ً در قضیه مناسک عزاداری،  « شناسیِ امام»اساسا
کسانی که قائل به نقد عزاداری و اصلاحات هستند 

کسانی که مورد نقد هستند، « شناسیامام»با 
هایی که وجه به بررسیمتفاوت است، حتی با ت
هم با هم « توحید»ها از انجام دادم، برداشت آن

متفاوت است!، گویا از دو اسلام متفاوت صحبت 
شود، نه فقط دو سلیقه در تشیع. من چطور می
توانم انتظار داشته باشم که طرف مقابل، اصول می

و فهم خود را کنار بگذارد؟ آن هم با زبانی 
 «.تحقیر و طرد خشونت آمیز غیرهمدلانه و توام با

بندی مناسک به بنابراین بهترین راه پذیرش تقسیم
اولیه و ثانویه و به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در 

ورزی است که عبادات ثانویه در تمامی اصناف دین
اندیش نظیر تواند مناسک دینداران مصلحتمی

های رویمجالس هیئت، روضه، عزاداری و پیاده
پژوهی و بسط آگاهی دینی . باشد و چه دینآیینی و.
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یا مدیتیشن، یوگا، موسیقی و سماع و.. دینداران 
 اندیش.اندیش و تجربتمعرفت

مظاهری انتقادات خود را به فربهی مناسکی به سه 
بخش تبدیل مناسک به ابزار قدرت سیاسی، تورم 
مناسک و عدم توازن بین ابعاد مختلف دینداری و 

تقسیم  ایی هویتی و تمایزات فرقهتشدید رویکردها
کند. بنابراین میتوان از مناسک ثانویه تا جایی که می

اند، موجب عدم ابزار دست قدرت سیاسی نشده
اند، موجب تشدید تعادل در سه رکن دینداری نشده

اند، نشده ایرویکردهای هویتی و تمایزات فرقه
ادیده پروری، زیر پا گذاشتن یا نموجب تشدید خرافه

های سایر ارکان دین نظیر مناسک اولیه گرفتن آموزه
اهمیت بیشتر به عزاداری یا مدیتیشن به جای  )

نظیر اعمال مشرکانه حین  )، معرفت دینی (نماز
اند، دفاع کرد. اما اگر مبتلا به هر کدام نشده (زیارت

وگو، تعامل و کار  ها شدند با گفتاز این وضعیت
بهبود وضعیت همت گمارد که فرهنگی به اصلاح و 
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تر شدن انتقادات شدید و از موضع بالا تنها به وخیم
 اوضاع خواهد انجامید.

 خداگونگی در الهیات دوبنی (۴

در نوشتارهای پیشین پیشتر به مرحله چهارم 
خداخواهی یعنی خداگونگی نیز پرداخته شده است. 
در آنجا یک مدل سلوکی معرفی و تحت عنوان 

ی شد. گفته بندبخش تعاونی صورتهاییالاهیات ر 
گرا شد که این الهیات، یک الاهیات دوبنُی انسان

خود در حرکت   است. سالک در مثلث خدا، خلق
است. توحید وجود در این الهیات، توحیدی 

گرا است که در برابر وحدت وجود عارفان انسان
سنتی و توحید بنیادگرایان که توحید خدامحور است 

گرا نیز در این الاهیات در گیرد. عرفان انسانقرار می
برابر عرفان خدامحور عارفان سنتی و سلوک جهادی 

بخش گیرد. الاهیات رهاییبنیادگرایان قرار می
تعاونی، الاهیاتی با تاکید ویژه بر نقش انسان است، 
انسانی که در سلوک سالکان سنتی و بنیادگرایان 

و مستحیل  جهادی در برابر خداوند محو، نفی
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شود. از سوی دیگر انسان در این الهیات برخلاف می
گیرد و گرایی سکولار در طول خداوند قرار میانسان

با تاکید بر تعاون، همیاری اجتماعی، توانمندسازی 
و کمک به خلایق در پی ممانعت از عملیاتی شدن 

 حاکمیت تحت نابرابر جهان در ”بقا برای تنازع“ایده 
، نئولیبرالیسم مسلح و سکولار گراییانسان
ای داری افسارگسیخته است.سلوک معنویسرمایه

مشتمل بر توحید )بینی توحیدی که بر این جهان
-فلسفی در جهان شخصی و توحید اجتماعی-ذهنی

گردد مشتمل استوار می (سیاسی در جهان پیرامونی
بر سلوک فردی در جهان شخصی و عرفان اجتماعی 

باشد که بشر طی آن از آنچه می در جهان پیرامونی
هست به آنچه باید باشد در صیرورت، شدن و 
مهاجرت انفسی است. سقف این سلوک، رسیدن به 

کمال که همان خداگونگی و دردانگی عرصه  /فلاح
باشد. انسان این الاهیات موحد وجود است می

چندساحتی نام دارد. او انسان به عضویت فعال 
ان مدار تغییر است، در هستی درآمده است، انس
جویانه با گانی و مشارکترابطه استراتژیک و همه
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خداست، ایفاگر و عضو سهیم هستی است، دارای 
پروژه است، با پرنسیب و حامل منش است، 
توانمندساز است. به خودآگاهی رسیده است، اتوپیا 
دارد، در محیط مثلث خدا، خلق و خود، با درد، عشق 

بخش، پراکسیس آگاهی رهاییو عمل ناشی از خود
بخش عاشقانه و معنوی دارد. با مشی آگاهی رهایی

بخشی و انتشار انرژی اتوپیایی در خود به آگاهی
گیری، ای که منجر به دستپردازد، آگاهیجامعه می

توانمندسازی و اتوپیابخشی به مستضعفان در یک 
همیاری و همکاری اجتماعی نهادمحور مبتنی بر 

 رونده پیش عشق با. شودمی ”ای بقابر  اونتع“آموزه 
 سوی به بالارونده عشق پی در خلایق سوی به خود

. جویدمی خلق شهر از را خدا آدرس و خداست
 او بینیجهان در. عملگراست و دارد پراتیک رویکرد
 با او. نیست بعدیتک عرفان او سلوک در و توحید
 چون خود وسع قدر به خود خدامحورانه گراییانسان

بخشد و در تاب روشنایی میمع، چون کرم شبش
رابطه مشارکت جویانه و پروژه محورانه با خدا به 

پردازد و از این توامندسازی و کاهش آلام خلق می
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یابد و در مسیر خداگونگی و طریق صیرورت می
گیرد این انسان نه تنها دردانگی عرصه وجود قرار می

ندیشه و در جهان شخصی خود و در ساحت ا
اعتقادات موحد است و ذهن و وجودش را از شرک 

 در خدا برای دادن قرار شریک و فلسفی-ذهنی
 و (…و هااله ها،انسان سایر) ”کردن خدایی“

 و قدیم خودپرستی) ”خود خداوندی“ از همچنین
 عرصه در است؛ پالوده (جدید سکولار اومانیسم

 از بخشیرهایی پی در نیز اجتماع و پیرامونی جهان
استبداد، استعمار، )عوامل به بند کشاننده او 

استثمار، استحمار و سلطه سیاسی، فرهنگی، 
باشد تا با پذیرش می (اقتصادی، اجتماعی و دینی

سلطه و بندگی اربابان زر و زور و تزویر دچار شرک 
بینی سیاسی نشده باشد. از این رو با جهان-اجتماعی

بخش خود به هاییتوحیدی و مشی آگاهی ر 
عدالتی و هرگونه مخالفت با نابرابری، تبعیض، بی

پردازد. عرفان اجتماعی، سلطه انسان بر انسان می
 عمل)گرا و مبتنی بر پراکسیس یک عرفان انسان

 در عرفان این در سالک است، (اندیشه بر مبتنی
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 می گریکنش به ”خود خلق، خدا،“ مثلث محیط
« اء بالخلقبق» به «اللهفی فنا» جای به و پردازد

 گراییانسان“اندیشد، با برگزیدن رویکرد می
 نادیده ضلع سه این در را خود نقش ”خدامحور

 دیالکتیک با خلق به کمک راه در را خود گیرد،نمی
 با و سازدمی دیگری به عشق و عمل و اندیشه
 ”شدن“ و صیرورت حال در راه این در هایشفداکاری

ن به خداگونگی و رسید تا معنوی تکامل و همیشگی
دردانگی عرصه وجود است. عرفان اجتماعی برخلاف 

پذیری و عرفان سنتی از تعهد سیاسی و نفی سلطه
نوعان غافل تعهد اجتماعی خود در برابر رنج هم

خواری، فداکاری گیری، غمنیست و همیاری، دست
و نیکوکاری اجتماعی برای بهبود وضعیت مردمان را 

در مثلث خدا، خلق،  داند.از ملزومات سلوکی می
 ”اخلاقی مسئولیت“خود، موحدچندساحتی علاوه بر 

 برای خود خودسازی و خودشناسی خودکاوی، )
 ،(خلق به خدمت طریق از خدا سمت به سلوک

 و خودیابی ) ”روشنفکری مسئولیت“
 انرژی و بخشرهایی آگاهی انتشار یابی،خودآگاهی
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 مسئولیت“، (خلق میان در فعال امید و اتوپیایی
 را (خلق احیای و توانمندسازی گری،حمایت) ”مدنی

 آزادی و برابری عرفان، تحقق برای و دارد عهده بر نیز
 .کوشدمی

 رسیدن به مقام خلیلِ رفیق محتشم (۱-۴

غایت خداخواهی و سلوک معنوی، رسیدن به 
خداگونگی است، رسیدن به قرب، نزدیکی به خداوند 

 جمع اولیاءالله..»و اولیاالهی است. 
به معنای  عربی ای، واژهولی الله عربی مکسر

است که امروزه بیشتر به « نزدیکان به خدا»
رود.. اولیا الله را دوستان بکار می ولی خدا صورت

اند.. .بنا بر گان مقرب درگاه خدا نامیدهخدا و بند
اولیاء خدا کسانی هستند که دارای  مسلمانان باور

خصایل و صفات نیکو بوده و در شناخت، پرهیزگاری 
اند؛ اعمال و پرستش خداوند از دیگران پیشی گرفته

و گفتار ایشان باید مطابق آیات قرآن، سخنان رسول 
 معانی نیز ولی   یبرا …الله ص و پیشوایان دین باشد

 ذکر کننده یاری و رفیق دوستدار، مانند گوناگونی
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 و قرب نوعی هاآن از یک هر در که استشده
نزدیکی وجود دارد.اولیاءالل ه ترکیبی اضافی است و 

دوستی و قرب الهی  مراد از آن کسانی هستند که از 
 به ایمان لازمه شدن خدا ولی   …برخوردارند
 ولی. است الل ه اولیاء از مؤمنی هر بنابراین خداست،
 متفاوت ایمانشان درجه مقدار به الل ه اولیاء درجات
یک از مراتب ایمان از  هر دارندگان گرچه .است

اولیاء الل ه هستند. .. ولی مراد از اولیاء الل ه 
، کسانی هستند که به درجه عالی ایمان و  قرآن در

 .« اند..عبودیت رسیده

سوره نسا از مقامی به نام رفیق  ۶۹در قرآن در آیه 
 حسن: گویدمی طوسی شیخ»نام برده شده است. 

قتاده و ربیع و  و مسروق و جبیر بن سعید و بصرى
سدى و عامر گویند: که سبب نزول آیه این بود که 

کردند که چون انبیاء بعضى از مردم چنین توهم می
یعنى اعلى علیین هستند  آخرت در بالاترین مقام

ترسى به آنان و دیدار و حضور با آنان با وجود بر دس
تقوى و پرهیزکارى و اطاعت از خدا و رسول میسر 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  290 
 

نخواهد بود و به همین مناسبت این آیه نازل 
و من »خوانیم: می ۶۹ آیۀ نساء سورۀ در. 《گردید
الذین انعم الله علیهم الله و الر سول فاولئک معیطع

دیقین و الشهداء و الصالحین و  من النبیین و الص 
و هر که از خدا و پیامبرش «. حسن اولئک رفیقا

اطاعت کند، همراه با کسانى خواهد بود که خدا 
نعمتشان داده است، چون انبیاء و صدیقان و 

. و اینان چه نیکو رفیقانند. شهیدان و صالحان
خواهد بگوید که مردم عادی هم خداوند می

توانند به درجات بالا برسند و تبدیل به رفیقان او می
شوند و همجوار پیامبران و صالحان قرار گیرند. در 

خوانیم که چگونه ابراهیم سوره نسا نیز می ۱۲۵آیه 
 ”الله خلیل“به مقام دوستی با خداوند و عنوان 

َ  وَ  للِ هِ  وجَهْهَُ  أسَْلمََ  ممَِّنْ  دیناً أحَسَْنُ  منَْ  وَ ». رسید  هوُ
َّبعََ  وَ  محُسِْنٌ  َّهَ  ات َّخذََ  وَ  حنَیفاً إبِرْاهیمَ  ملِ  إبِرْاهیمَ  الل هُ  ات
 ً  آن از است بهتر کسی چه آیین و دین».. «خلَیلا
خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و  که کس

 خدا و گردد؟ (ع)پیرو آیین خالص و پاکِ ابراهیم
.  «کرد انتخاب خود، دوستیِ  به را (ع)ابراهیم
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 به شود،می شناخته ایمان پدر عنوان به ابراهیم
 «اسلام» کلمه حتی»…مسلمان نخستین عنوان

خدا  از ابراهیم تابعیت به نیز (شرط و قیدبی تسلیم)
ابراهیم »گوید ای در سوره حج میمربوط است. آیه

های مدنی، در سوره «شما را مسلمان نامید.
اسماعیل بر اسحاق مقدم است و از آن دو، به عنوان 

ملت »را  اسلام است. قرآنپسران ابراهیم یاد شده
و شخص ابراهیم را  (ملت به معنای دین)« ابراهیم

« اللهخلیل»نین کند. او همچحنیف معرفی می
 .«استشده داده لقب (خدا دوست)

های متکثری صورت نه تنها در صورتخداوند بی
تجلی می کند، بلکه در اسمای متکثری نیز خود را 

ای که در تمامی ادیان از دهد.اسامینشان می
هندوییسم تا اسلام وجود دارند تا او را بهتر درک 

که هیچ کدام  مان، البتهکنیم، البته به وسعت فهم
ها خدا نیستند و هیچ کدام از این اسم از آن صورت

نمایانند و خدا ورای آن ها نیز خدا را به تمامی نمی
است که وصف پذیرد و در اسمی محدود شود. هر 
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گاه عملی خداگونه انجام می دهیم در واقع اسمی از 
اسمای خدا را بر روی زمین ظاهر میسازیم، ولی الله 

ست که ظاهر کننده تمامی اسمای الهی اعظم کسی ا
باشد، او تجلی تام اسمای الهی است.. رزاق، 

 معنوی ولایت معنای …رحمان، رحیم، کریم، قادر و
 یک هر بنابراین. است همین عرفانی باطنی ولایت یا
 خداوند برای صالحی رفیق عبدصالح، باید ما از

 ظاهر با و آوریم جای به را عبودیت مقتضای باشیم،
ردن اسامی او بر روی زمین که در مسیر رسیدن به ک

 خویشتنِ “)دهد خدا از طریق خدمت به خلق رخ می
ِ “ بر را، ”خویش خداییِ   _ انسانی ارزشهای این ”تراز
 که رویم پیش آنقدر الهیولی در ،(پروردن خدایی،

 .برسیم الهیخلیل به

به تعبیر عرفا آنچه میان ما و سایر بشریت مشترک 
روح ماست، روح الهی که در همه ما دمیده  است،

 بدن،/های دیگر ما جسمشده است. ساحت
 عامل و ماست خود مختص روان/نفس ضمیر،/ذهن
 فتوت آیین در رفیقهم. آدمیان دیگر با ما تمایز
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 که گویند را کسانی» دهخدا نامهلغت مطابق
 روح. 《 پدرهم..باشند جد یک یا پدر یک به منسوب

خالق است. وجود ما از اوست، نیای ما  از خلق و ما
رفیق ماست. اولیای مشترک است. پس خلق هم

الله هستند، الهی نیکورفیقان خداوند هستند، رفیق
الله هستند. رفیق محشتم اهل رفاقت است، خلیل

به شرط آنکه ما شایستگی رفاقت با او را بیابیم. 
ری رفاقت با رفیق محتشم جز از طریق رفاقت و همیا

رفیقان میسر نیست. پس باید با و خدمت به هم
تقریر حقیقت و تقلیل مرارت برای کمک به 

دار کوشید. های گوشت و پوست و استخوانانسان
تحریر حقیقت در منظومه الهیات دوبنی با 

و پمپاژ انرژی اتوپیایی،  "بخشخودآگاهی رهایی"
علیه بدآگاهی و آگاهی کاذبِ تخدیری و انقیاد و 

پذیرد و تقلیل بخش استحماری صورت میفعالان
همیاری و "و  "تعاون برای بقا"مرارت با 
علیه تنازع برای بقا و استثمار،  "توانمندسازی

 استبداد و سلطه.
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یک مسیر رسیدن به این خداگونگی در الهیات دوبنی 
از راه نظریه عرفان، برابری، آزادی شریعتی است که 

 ”جودِ خداییو اصالتِ “کیانی آن را بینش 
 برابری، عرفان،“ تالیفی ینظریه در..»  :نامدمی

 تکاملِ  یپی در که، انسانی هر شریعتی، ”آزادی
 تکیه با تنها، و تنها است، اجتماعی تکاملِ  و فردی،

 یرابطه هستی، با یرابطه یعنی رابطه، سه هر بر
 خویش اهدافِ  این به وجودی، یرابطه و اجتماعی،

فت. به عبارتی، هر انسانی که، یا خواهد دست
 زبانِ  به را، خویش ”خودِ “خواهان آن است، که 

 انسانی هایارزش“ همان یعنی ،”خدا“ به مذهبی،
ِ  زبان به و ،”خدایی _  هایارزش“ به مذهبی، غیر

 یبرقراری با باید، کند، متصف ،”انسانی _ اخلاقی
 به هستی، کانونِ  با عاشقانه یدائمی یرابطه یک
بخشِ راهِ رهایی است شکل و باوری، که جهت هر

ِ  و ،(عرفانی نقشِ )  متنِ  در اجتماعی فعالِ  حضور
 در تلاشِ  نیز، و ،(سوسیالیستی نقشِ ) ”جامعه“

 یخدایی خویشتنِ  یعنی ،”خود“ از حراستِ  و پرورش
 با ،”من“ این یرابطه یبرقراری یصحنه در خویش،
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اری و اثرگذ شدن، ساخته و ساختن که ،”دگر“
اثرپذیری، یاد دادن و یاد گرفتن، دوست داشتن و 
دوست داشته شدن، بخشیدن و بخشوده شدن، 

 امر این به ،(اگزیستانسیالیستی نقشِ ) است …و
 خویش تکلیفِ  شریعتی، دیگر، بیانِ  به و. آید نائل
ِ دردسر هماره یگانهسه این با را،  یعنی تاریخی، ساز
ر مشخص کرده است: زی لِ شک به ،”خدا خلق، خود،“
 در …! رساندن ”خدا“ به ،”خلق“ طریقِ  از را، ”خود“

 را آن توانمی که ،”آزادی برابری، عرفان،“ ینظریه
 انسانِ  هر نهاد، نام ”خدایی وجودِ  اصالتِ “ بینشِ 
 ِ  یرابطه یک دارای عارفان، چونهم آرمان، این پیرو

 و. است هستی معنوی کانونِ  با وجودی، عمیقِ 
ای است که، خواهانِ پیوستنِ به ن قطرهچوهم

 آن، در ”انحلالِ “دریای وجود است، اما، نه به قصدِ 
ِ “ آن، در ی”فنا“  هویتبی ایقطره و آن، در ”محو

 به بلکه، بودن، دریا قطراتِ  از یقطره تنها و شدن،
 دریای آن در ”گوهری“ چون لاهوری، اقبالِ  یگفته

قیانوسِ وجود ا ی”دردانه“ و درخشیدن، بیکران
 از برخورداری و خویش، ”خودِ “بودن، با حفظِ 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  296 
 

ِ  انسانِ  هر. جاودان یوجودی استقلالِ   این پیرو
ِ  عارفان، چونهم که، حال عینِ  در نظریه،  از سرشار
 خدای با یدائمی ارتباطِ  در و است، خدایی عشقِ 

 خدایی، _ انسانی هایارزش یپرستنده و خویش،
های دیگر، ی با انساندر رابطه و جامعه، با رابطه در

ی بزرگِ شان عضوی از این خانوادهکه هر کدام
ای که، هر عضوی از آن، برادر و اند، خانوادهبشری

ِ اویند، و خداوند، والدِ آن خانواده، دارای  خواهر
ِ از خویشاوندی، یگانگی، ایثار، و  احساسی سرشار

است که، هیچ  ی آنمهربانی است، و چون شوریده
استثماری صورت نگیرد، هیچ حقی پایمال نشود، و 
افراد، تنها به دلیلِ بشر بودن، و عضوی از این 

ی بزرگِ بشری بودن، و تلاش و کارشان، خانواده
های زندگی، برخودار گردند. چنین برابرانه، از نعمت

ی طرح و بسطِ قدرتِ آزادی و اختیارِ انسانی در پی
ِ انس ِ بینِ ی شوقان، و تبیینِ رابطهشورانگیز انگیز

 جهان، این در را خود و. است او ”ماهیتِ “ و ”وجود“
 پرتاب کویر، این به که داند،می ایجدابافته یتافته
 رفته ،”جدایی“ احساسِ  این و ،(هبوط)است شده



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  297 
 

 انسانی، چنین اما،. کشاندمی ”تنهایی“ به را او رفته،
ی با مواجهه در عارف، آن چونهم که، آنجا از

 قرار ”غیب“ی با ی عاشقانههستی، در یک رابطه
 را خدایی هایارزش غیب، آن در و است، گرفته
 و معیار و ملاک ها،ارزش این و است، یافته
ِ  و گفتار و پندار“ هر بخشِ جهت  نیز، و است، او ”رفتار
 و عزیز یوجودی ی”آزادی“ این بخشِ جهت
 آزادی،“از  دیگر، اگزیستانسیالیستی، بخشِ رهایی

 آزادی، این و شد، نخواهد کشیده ،”آوارگی“ به
 و شدن، و شدن و شدن برای شد، خواهد بستری

ِ  بس هدفِ  به دستیابی  جاودانِ  مهربانِ  آن عزیز
 .«”شدن خداگونه“: انسان خلقتِ  در ناپذیر،آسیب

خداپرستی در الاهیات دوبنی نیز دوبنی است، 
خداپرستی در جهان فردی و خداپرستی در جهان 

فلسفی نباید -اجتماعی. چنانچه در عرصه ذهنی
سیاسی نیز نباید -دچار شرک شد، در عرصه اجتماعی

دچار شرک شد. در نوشتارهای بعدی به مقولات 
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مربوط به خداپرستی یعنی ایمان و تقوا به قرائت 
 هیات دوبنی پرداخته خواهد شد.ال
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 ورزی شورمندانه به رفیق محتشمایمان

 

پس از ارائه تصویر خداوند در الهیات دوبنی و در 
کیفیت رابطه با او در نوشتارهای پیشین، در ادامه 
مباحث فصل خداشناسی در این نوشتار به نوع 

ورزی به رفیق محتشم در الهیات دوبنی ایمان
 شود.پرداخته می

مجتهد شبستری تعاریفی متکلمان و فلاسفه و 
اند را به چهار عارفان تاکنون از ایمان ارائه نموده

 از است عبارت ايمان..» کند:دسته تقسیم می
 ماجاء به) های پيامبر اسلامدهآور  به قلبى تصديق
 عملى تبعيت ... ايمان(گرايانهشهادت ايمان) (النبى

 در باب های پيامبر اسلامو آورده های عقلاز يافته
 عمل ايمان) است و بداخلاقى و خوب خداوند و نبوت

خداوند و  به فلسفى معرفت عين ..ايمان(گرايانه
.. (گرايانهمعرفت ايمان) است تىهس ساير حقايق

 سوی خداوند است وجود به رويكردی با تمام ايمان
 اشاعره . متكلمان(گرايانهتجربت ايمان)
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 هستند. تعريف اول طرفدار تعريف ترينشاخص
 ميان آنها به و همفكران معتزله را متكلمان دوم

 مطرح مسلمان نرا فيلسوفا سوم اند؛ تعريفآورده
 بيان مسلمان را عارفان چهارم اند و تعريفكرده

 ایمان به دینی نواندیشان رویکرد. « اند..نموده
 شریعتی. است وجودی رویکردی عارفان همچون
 مسلمان»: گویدمی مومن و مسلمان تفاوت درباره
 اما است، فکری تسلیم توحید به که است کسی
جه تسلیم وجودی رسیده در  به که است کسی مؤمن

ترین شکل ترین و عمیقاست. منافق در پنهانی
خویش، صفت کسانی است که جهت وجودیشان و 

به « نفق»جهت اعتقادیشان از یکدیگر جدا است. 
معنی حفره و فاصله است و منافق در یک معنی 

اش انسانی است که میان این دو جلوه از هستی
شخصیتی بودن. ای وجود دارد، نوعی دوفاصله

اخلاص، یکتایی وجودی و به تعبیری توحید وجودی، 
وحدت بخشیدن میان اندیشه و عمل است. رابطه 
میان اندیشه و عمل یک رابطه متقابل است. به 
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کسی که )بهترین تعبیر آنچنان که علی گفته است 
 :(خود نیز نمونه چنین توحیدی است

 «من الایمان یستدل بالعمل»

 «یستدل بالایمانو من الاعمل »

شود و از عمل نیز به از ایمان به عمل راه برده می»
 .« «..شود.ایمان راه برده می

عبدالکریم سروش نیز ایمان را روی کردن وجودی به 
 داند.چیزی و کفر را پشت کردن به آن می

 ایمان ابراهیمی

جهان راززدایی شده در جهان مدرن عصر نوینی در 
دل و موقعیت ایمانی انسان تاریخ بشری است که م

سازد. آرش مدرن با انسان پیشامدرن متمایز می
نراقی درباره مدل و موقعیت ایمانی انسان پیشا 

 نویسد:مدرن و درباره ایمان ابراهیمی می
در  را ایمانی تجربه نوع این تجلیگاه بهترین ..»

« ابراهیم » سنت ادیان توحیدی میتوان در زندگی 
میخواند « پدر ایمان» یافت. عهد عتیق ابراهیم را 
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ترین واقعه زندگی ابراهیم که از وضعیت .مهم
دارد، واقعه قربانی کردن فرزند ایمانی او پرده برمی

است.. ابراهیم فرمان را گزارد، یعنی کارد را بواقع بر 
شید، و با این اقدام گویی هویت گلوگاه آن کودک ک

بشری خود را یکسره به دم تیغ سپرد.حقیقت این 
است که در این داستان، قربانی اصلی ابراهیم بود 
نه فرزند او ، و فرآیند قربانی کردن، برخلاف تصو ر 

باید کس که میرایج، به انجام خود رسید، یعنی آن
گاه قربانی شد. در واقع ابراهیم با آن کارد گلو

را ذبح کرد ..درست پس از این واقعه « خودی خود»
ستود .. این « مؤمن»است که خداوند او را به صفت 

را در سن ت ادیان توحیدی « حقیقت ایمان»واقعه 
نماید .گوهر این تجربه عبارتست از تغییر مرکز بازمی

این استحاله یا تب دل   ثقل هستی از خود به خداوند.
ست که عارفان مسلمان از آن مزاج همان مفهومی ا

تعبیر « مرگ اختیاری یا مرگ پیش از مرگ » به 
های را در قلمرو تجربهاند، و بهترین تجلیگاه آنکرده

 .«انددانسته« تجربه عاشقی » بشری 
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این برداشت از ایمان را در واقعه قربانی را در کتاب 
توان دید. نراقی شریعتی نیز می "میعاد با ابراهیم"
 -من»ن رابطه ایمانی ابراهیمی را از جنس رابطه ای
 با توییومن رابطه» نوشتار در که داندمی یی «تو

 تشریح در او. شد پرداخته آن به «محشتم رفیق
 تجربه بنابراین،.. »: نویسدمی ابراهیمی ایمان
 سپاریخویشتن» نوعی متضمن ابراهیمی ایمانی

ر مدا بر بسته هستی شخص. است «پاکبازانه
خویشتن را به هستی گشوده بسوی محبوب بدل 

سپاری پاکبازانه چند ویژگی سازد. این خویشتنمی
مه م دارد نخست آنکه، از سر اعتمادی ژرف 

توان خیزد. صرف تصدیق نظری خداوند را نمیبرمی
مؤمن کسی نیست که با یقین   ایمان دانست.

خدا وجود »معتقد است که احتمال صدق گزاره 
یک است . ایمان صرف اعتقاد نیست، نوعی « ددار 

ای فراتر میرود اعتماد است. یعنی از حد  اعتقاد گزاره
رسد. دو م آنکه، این و به سپهر اعتماد وجودی می

نوع موقعیت ایمانی مبتنی بر تصویر خدایی 
تواند وارد رابطه متشخص است، یعنی خدایی که می
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ی از جنس اای بیناشخصی با آدمیان شود، رابطه
ای است که این نوع رابطه، رابطه  «تو -من»رابطه 

،  «تو -من»رابطه  شود.در سپهر معنا شکفته می
دلانه، ای سرد، فارغ، رابطه«آن  -من»برخلاف رابطه 

رابطه یک فیزیکدان با شیء فیزیکی فاقد   نیست.
جهان درون است، اما رابطه فرد با یک دوست 

های شخصی و ار از درگیریای معناجو، و سرشرابطه
وجودی است. سوم آنکه، رابطه ایمانی شورمندانه و 

ترین سرمایه پاکبازانه است. ابراهیم از سر محبوب
اش بود یکسره برخاست تا فاصله خود که خودی

بازی میان خود و خداوند را درنوردد. این پاک
شورمندانه رمز کامیابی و گشایش معنوی تلقی شده 

 .« است..

راقی موقعیت ایمانی انسان مدرن در جهان ن
داند راززدایی شده را متفاوت از عصرپیشامدرن می

و برای تجربه ایمان ابراهیمی در عصر مدرن بر خدای 
 مهمترین » زند:صورت، صورت خدای غایب میبی

 فقدان مدرن، انسان ایمانی موقعیت مشخصه
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 انسان برای غیبت تجربه اما. است حضور تجربه
جهات مهمی با تجربه غیبت نزد سالک  از مدرن

فقدان تجربه حضور برای   پیشامدرن متفاوت است.
سالک پیشامدرن بیشتر ناشی از محجوبیت انسان 
از خداوند بود. اما سالک مدرن نه در موقعیت غیبت 
ناشی از محجوبیت انسان، بلکه در عصر غیبت ناشی 

خود رخ از محجوبیت امر الهی است، گویی خداوند 
در نقاب کشیده و چهره از انسان پنهان کرده است . 
ساختار عالم معنا چنان تحو ل یافته است که حضور 
خداوند در افق تجربه انسانی به محاق رفته 

جهان انسان مدرن -یعنی چیزی از زیست  است.
میان او و تجربه حضور امر الهی حائل شده است. 

« کسوف»جنس  را باید چیزی از« اختفا»در اینجا 
های نباید ما را از تلقی کرد.. اما تأکید بر این تفاوت

های مهم تجربه ایمانی در تمام این توجه به شباهت
ها بازدارد. هسته کانونی تجربه ایمانی موقعیت

انسان امروزین هم مانند ایمان ابراهیمی همچنان 
اما   نوعی تجربه شورمندانه و عشق آمیز است.

به معشوق غایب عشق ورزید؟  چگونه می توان
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مطابق تعالیم ادیان توحیدی، خدا در حضور خود 
یعنی وقتی   غایب و در غیبت خود حاضر است.

آزماید باید نیک بداند که انسان حضور خدا را می
محتوای آن تجربه همواره از ذات خدا قاصر است. از 

تواند سوی دیگر، تجربه غیبت خداوند نیز می
های خاصی از خدا باشد که از راهسرچشمه شناخت 

خدا به هزار جلوه بر   دیگر دست یافتنی نیست.
یکی از آن هزاران « غیبت» آدمی رخ می نماید و 

اما خداوند خود با هیچ یک از آن   جلوه است.
اش در تجربه حضور ها یکی نیست، نه با جلوهجلوه

اش در تجربه غیبت. اگر خداوند در و نه با جلوه
گری میکند، در آن صورت تقدیر خود نیز جلوهغیبت 

« جلوه غیبت»انسان مدرن آن است که خدا را در 
جلوه »او بیازماید و بشناسد. نکته مه م آنست که 

راهی ویژه برای شناخت خداوند است .. « غیبت
خوب است برای روشن شدن این معنا مثالی بزنم. 

ر نفس گاهی محبوب تو در کنار تو است، و او را در ه
یابی. در اینجا بخش مهمی پایی و میو هر کلام می

نشینی دمی و هماز شناخت تو از او ناشی از این هم
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مستمر است. اما اگر آن محبوب به سفر برود و برای 
از زندگی و جهان تو غایب شود،  (یا همیشه)مد تی 

درک تو از حضور او و نقشی که در زندگی تو ایفا 
ای که او در اوت خواهد شد. حفرهکرد کاملاً متفمی

گذارد، ابعاد او و جهان تو برجا می -دل و زیست
نمایاند، و از این ژرفای حضور او را در زندگیت بازمی

یابی که پیشتر بر تو راه حقایقی را درباره او درمی
آشکار نبوده است. بر همین قیاس، انسان امروز نیز 

بار در غیبت ا اینتواند معنا و وجود خداوند را اممی
معنایی ژرف زندگی، در اضطراب خداوند بیابد؛ در بی

پناهی عمیق ناشی از رهاشدگی، و در احساس بی
خود در برابر شروری که هر لحظه هستی او را به 

آموزد که راند. و عارف به ما میمرزهای فروپاشی می
عشق نتیجه دانش است. ایمان عشق آمیز ابراهیمی 

حضور بود، اما ایمان عشق آمیز انسان نتیجه دانش 
 .« امروزین نتیجه دانش غیبت است..

اما بر دیدگاه نراقی سه نقد وارد است، نخست اینکه 
رابطه فرد با یک "رابطه با خداوند را در این مدل 
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های دوست رابطه ای معناجو، و سرشار از درگیری
داند که در این رابطه تنها نیاز می "شخصی و وجودی

ه خدای متشخص است. چنانچه در نوشتارهای ب
تشخص نیز چنین توان با خدای فوقپیشین آمد می

ای داشت. ایراد دوم این است که آیا با خدایی رابطه
توان چنین ارتباطی برقرار نمود؟ با صورت غایب می

بنابراین بهتر است در اینجا نیز از صورت رفیق 
نیم. صابر دست استفاده کرهگشا و همراه نزدیک

زدایی شده با این رازسالک مدرنی بود که در جهان
ها سلوک فردی و اجتماعی خود را پی گرفته صورت

بود، او اتفاقا عمده مشکلات ما را غیبت خداوند در 
دانست و نشان داد که جهان ما میزندگی و زیست

توان در جهان مدرن هم از حضور خداوند دم زد. می
ساخت صورتی جدید برای خداوند این حضور نیازمند 

بود که صابر با صورت رفیق رهگشا آن را ساخت. 
ایراد سوم نپرداختن به وجه اجتماعی ایمان است که 

اند. شریعتی و صابر به آن بعد هم توجه نموده
موقعیت ایمان ابراهیمی تنها در جهان شخصی او از 
سوی خداوند آزموده نشد بلکه در جهان پیرامونی او 
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های خطیر ز در هنگام به آتش انداختن و موقعیتنی
 دیگر در زندگی او آزموده شد.

نرگس سوری درباره ایمان در تلقی شریعتی 
 نهضت به فراخواندن در شریعتی.. » نویسد:می

ً  ابراهیم  کندنمی برجسته را او اعتراضی حرکت صرفا
 بخشرهایی کارکتری یمثابه به را ابراهیم خود بلکه

توان قاعده رهایی را از سیر او می که کندمی ترسیم
واسطه و استنتاج کرد. ابراهیم خود تجسم رهایی بی

گری دیگریِ انسانی است.. اینجاست بدون میانجی
کند به ای که شریعتی از ابراهیم ترسیم میکه چهره

 «لرز و ترس» کتاب در کیرکگور که ”ایمانی شهسوار“
ِ  .شودمی نزدیک کند،می ترسیم یمانِ ا شهسوار

ی هیچ وساطتی در رابطهکیرکگور، فردی است که بی
مطلق با امر کلی قرار گرفته و به واسطه ایمان خود 
قادر به گذر از پارادوکس و تحقق بشارت و رهایی 
نهایی شده است. به زعم او شهسوار ایمان در سیر 

گاهی جز خویشتن پیماید هیچ تکیهرهایی که می
ست بدون هیچگونه میانجی و ا ”فرد“اً ندارد او مطلق
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ً اعلام میواسطه شهسوار »کند: ای. او صراحتا
حقیقی ایمان همیشه در تنهایی مطلق است، 

گرایی گرا است. این فرقهشهسوار دروغین فرقه
کوششی است برای بیرن جستن از معبر باریک 
پارادوکس و تبدیل شدن به یک قهرمان تراژدی به 

از نظر کیرکگور هر فردی چنانچه « بهای ارزان.
راه شهسوار رهایی و ایمان بودن را بپیماید  بخواهد

آنکه نیازی به این امر جز از طریق فرد بودن بی
هدایت دیگری انسانی داشته باشد، میسر نخواهد 

گری دیگری میانجیبایست این راه را بیبود. او می
برود زیرا به محض اینکه وساطت را بطلبد دچار 

ایمان ه است. اینجاست که شهسوار شد ”وسوسه“
بدل به سوژه مطلق می شود زیرا او به تعبیر کانتی 

ی به دستگیری و هدایت بیرونی دیگری و با پای اراده
 رهایی“کند؛ این دقیقاً تجسم خویش مسیر طی می

 یعنی. است ”باواسطه رهایی“ برابر در ”واسطهبی
خود  جز ایواسطه و میانجی هیچ آن در که رهایی

انسیالیستی آن مسئولیت فرد و در معنای اگزیست
فردی برای رهایی خویش وجود ندارد. شریعتی در 
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ی ایمان ی ابراهیم به وسیلهواسطهفهم رهایی بی
ی با کیرکگور همراه است. او تجربه (در واقع توحید)

وجودی ابراهیم را امری استثنایی، استعلایی و 
غیرانسانی نمی داند به همین دلیل او را به عنوان 

اش را به عنوان الگوی رهایی و نهضتسرمشق 
بخش معرفی می کند. شریعتی به جنبشی رهایی

دلیل فهم انسانی و عرفی که از تجربه وجودی 
ی مردم را ابراهیم دارد فراخوان ابراهیم شدن همه

تحلیلی از »دهد. او به صورت مشخص در سرمی
داند که همگان در حج را سناریویی می« مناسک حج
شوند اما نه برای انجام یم ظاهر مینقش ابراه

موقتِ عملی دینی بلکه برای ابراهیم شدن. دعوت 
به ابراهیم شدنِ مردم بدین معناست که هرکس 
بدل به شهسوار رهایی و ایمان خویش شود بدن 
اینکه نیاز به راهبری بیرونی داشته باشد ولو اینکه 
ابراهیم نداشت. شریعتی در تحلیلی از مناسک حج 

حل مختلف این عمل دینی را سازوکاری می داند مرا
کند و هر کس که فرد را بدل به شهسوار ایمان می
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تواند پا جای پای ابراهیم چه عامی و چه خاص می
 .«بگذارد و در نهایت او شود

وار شهسوار ایمان به باور شریعتی باید ابراهیم
معمار کعبه ایمان خویش باشد، به تعبیر ابوطالب 

 عصر در و کن زندگی وارابراهیم»..» ند:وآدینه
 که اینجاست در «باش ایمان کعبه معمار خویش،

 شریعتی، رهایی تجربه پس در مسخ از رهیده سوژه
 بر حاکم مناسبات بر تا یابدمی ابراهیمی مسئولیتی

 زدایی انسان از هشیار و کند عصیان تاریخ و هبوط
را و وار مصرف ، سیطره طاعونگرالینه ماشین

انعکاس اجتماعی شرک را نپذیرد و به میانه آتش و 
کوره مذاب تاریخ رود و اثرانگشت خود را و لبیک خود 
را بر مسیر مذهب ابراهیم حک کند تا در بعثتِ 
عمومیِ محصول رشد تاریخی بشر بر آن شکاف و 
انحراف معیاری که موجبات عدم تحقق توحید و 

ده است، انعکاس اجتماعی توحید در زندگی ش
مشارکت جوید و در مسیر کاهندگی رنج بشر سهمی 

 .«ایفا کند
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در میان نواندیشان متاخر رویکرد مجتهد شبستری 
به مقوله ایمان، رویکردی دوبنی است، او از ایمان 

 عمل» یک ایمان..» مجذوبانه سخن گفته است:
 این کردن عمل این اساس و جوهر. است «کردن

خداوند شدن خود است که انسان با مجذوب 
دهد، تا محدودش را در مقابل خداوند از دست می

، آن خودی که باید باشد برسد. ایمان به خود واقعی
« احساس امنیت»، «عشق»، «اعتماد»با عنصر 

ی انسان . رویارویی مجذوبانههمراه است« امید»و
، دو شخص که یکی محدود با خداوند است. در ایمان

شوند. بدین با هم رویارو می و دیگری مطلق است
. چگونه گونه ایمان پویایی عمیق وجود آدمی است

دهد. یک کودک خود را در آغوش مادر از دست می
موقعی که کودک در آغوش مادر خود را ازدست 

سپرد و با تمام دهد در واقع خودش را به مادر میمی
. ایمان داشتن چنین کندوجود به او اعتماد می

است یا این گونه شدن در برابر خداوند وضعیتی 
های ی امور تظاهرات ایمان است. شکل. بقیهاست

آید که ایمان دینی درجایی پدید می ایمان است..
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 _اند که آن را خطاب خداوند نامیده _« خطابی»
وجود داشته باشد. تا زمانی که انسان سخنی نشنود 

این طریق  یا چیزی خود را بر انسان آشکار نکند و از
توجه و التفات انسان را طلب نکند، ایمان ظهور 

ی اصلی ایمان عبارت است از کند. جوهرهنمی
مجذوب شدن یا منعطف شدن یا تعلق خاطر 

ای که ، به گونهپیداکردن به یک مرکز خطاب کننده
، واپسین دلبستگی یا همِّ آدمی را تشکیل این تعلق

پیامبر چنین چیزی دهد. به نظر بنده ایمان مطلوب 
: مجذوبیت در برابر یک خطاب و منعطف بوده است

. این اقبال ، اقبال کردن و گوش سپردن به اوشدن
ای است که وجود شخص مؤمن را تسخیر به گونه

آید آدمی در می« همِّ نهایی»کند و به صورت می
. و (ی تعبیرها گویاتر باشدشاید تعبیر هم  از همه)

ست مگردر جایی که خطابی متوجه این ممکن نی
انسان باشد. خطاب در معنای عام کلمه هر نوع 

. ایمان عملی است که از انسان توجه و التفات بطلبد
. شوداسلامی در چنین وضعیتی متولد شده و می

دهد و شخص متوجه و مجذوب یعنی خطابی رخ می
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شود؛ ایمان یعنی همین اهتمام آن خطاب می
اند بیش از هر چیز ارفان سعی کردهمجذوبانه... ع

هایی مانند اقبال به خدا در تعریف ایمان از واژه
اند ایمان اقبال به خداوند استفاده کنند. مثلاً گفته

ی مقابل ایمان یعنی کفر اعراض از است و نقطه
شود که خداوند است. در اینجا این سؤال مطرح می
. اقبال اقبال یا اعراض در چه وضعیتی متصور است

و اعراض در جایی متصور است که کسی خودش را 
به منظور جلب توجه مخاطب نشان دهد. اگر کسی 

. در شود به او اقبال کردخودش را نشان ندهد، نمی
، وجود و حضور کسی که خود مفهوم اقبال یا اعراض

، دهد و متعلق اقبال یا اعراض استرا نشان می
به ما نشان دهد، مفروض است. اگر کسی خودش را 

، «به سوی من نگاه کن». این نوعی خطاب است
هنگامی که این خطاب رخ داد، آن مجذوبیتی که 

شود و این مجذوبیت و اهتمام گفتم محقَّق می
مجذوبانه عین ایمان اسلامی است... در باب نسبت 
ایمان و عمل دینی نیز باید بگویم که عمل دینی در 

. کسی که این تجربه را تواقع تراوش آن تجربه اس
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ی خاصی گذراند، خواه ناخواه به گونهاز سر می
ای به یک کند. کسی که اهتمام مجذوبانهزندگی می

اش را باآن اهتمام مجذوبانه دارد، زندگی« خطاب»
کند و در برابر صاحب خطاب عبودیت را متناسب می

سازد. دراینجاست که عمل دینی ی خود میپیشه
آید... شما هر اهتمامی را دنبال کنید آن پدید می

شود؛ دنبال کردن هر اهتمام با تر میاهتمام شدید
پذیراست. زیرا این ای از اعمال امکانمجموعه
شود و ، به کلیت وجود آدمی مربوط میاهتمام
ای است که سراسر وجود آدمی را فرا ، تجربهایمان
ای به گونه گیرد و به همین دلیل دراعمال انسانمی

کند و با آن اعمال تقویت خود را آشکار می
 اشاره ایمان اجتماعی وجهه به سپس. 《شودمی
 ضرورت ایمان، در عاملیت نقش از و کندمی

 برخی توسط که آن گرفتن فزونی و نوشوندگی
 به نیز میثمی و سحابی مهندس نظیر دینی نوگرایان

 به ایمان. .» گوید :است سخن می شده اشاره آن
 تظاهرات البته کنممی تعریف بنده که معنا این

 گویممی که معنا این به مؤمن انسان. دارد اجتماعی
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 روابط به کند،می نگاه دیگر یگونه به سیاست به
 به را جهان و کندمی نگاه دیگر ایگونه به انسانی

ظام ن طالب کسی چنین. بیندمی دیگر ایگونه
اجتماعی متناسب با چنین معنی از ایمان هست. 
مسئله این نیست که مؤمن فقط با درون خود 
مشغول است و با جامعه و سیاست کار ندارد. این 

ی مورد تأکید من این بدفهمی نباید پیش بیاید. نکته
است که ایمان عملی است که از تمام وجود آدمی 

جود خود در گیرد و انسان مؤمن با تمام ونشأت می
شود. شما گاهی این می« درگیر»ی ایمان مسئله

برید که من با تمام وجود از تعبیرات را به کار می
فلان موسیقی لذت بردم. با تمام وجود به فلان 

کند و مطلب گوش کردم. یک وقت انسان نگاه می
بیند و یک وقت انسان با تمام وجود به آن چه می

ی وجودش و همه شودکند معطوف مینگاه می
شونده دارد. ... ایمان یک هویت تجدیدآنجاست.

چیزی نیست که یکدفعه پیداشود و بماند. اگر آن را 
تجدید نکنیم نیست. مثل عشق ورزیدن و محبت 

ها و . اینها به اصطلاح روانشناسورزیدن است
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. ایمان یک امر ورزیدنی روانکاوها ورزیدنی است
وپویا بماند...اگر ایمان این است و باید همیشه زنده 

تواند ایمان پویا باشد درداخل هر نظام اجتماعی نمی
شود تقلیدی وجود داشته باشد. چنین ایمانی نمی

باشد. این ایمان به میدان آمدن لازم دارد و به میدان 
آمدن یک انتخاب است نه یک تقلید. شک منافاتی 

. گیردمی با ایمان ندارد. ایمان در حالات مختلف قرار
. انسان همیشه وجودش در یک حد از گرما نیست

، دچار یأس و حالات دیگر انسان مؤمن دچار شک
کند خودش را بالا آورد. شود. اما دوباره سعی میمی

ً نمی . سازد تقلید استاما آنچه ایمان با آن اصلا
. در ایمان و تقلید یک ترکیب و تعبیر متناقض است

ً نمی شود تقلید کرد. یعنی اینکه شما ایمان اصلا
ببینید دیگری چه کارمی کند شما هم آن کار را بکنید 

ً بر مبنای تبعیت ، اسارت هست. . در تقلیدصرفا
ساز آدمی تبعیت و تقلید در مسائل سرنوشت

ی آزادی است.اگر در یک نظام اجتماعی آنچه کشُنده
عنی این ایمان را ایمان نگه دارد وجود نداشته باشد ی

ای سازمان یافته نظام و سازمان اجتماعی به گونه
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باشد که مانع زندگی و پویایی ایمان شود، چنین 
نظامی را باید متناسب با زندگی و پویایی ایمان 
بازسازی کرد. فرهنگی که در آن ایمان به عنوان یک 

، فرهنگی که در آن خدا به شودتقلید مطرح می
جبار و قهار درآمده  صورت یک شیء یا یک ابرانسان

، برقرار کرد« تو»و « من»ی توان با او رابطهو نمی
ی ایمان است. پس ایمان با این فرهنگ تباه کننده

سازد و هرگونه نظام اجتماعی یا هرگونه فرهنگ نمی
مند رشد ایمان در یک جامعه کسانی که علاقه

هستند باید ببینند نظام جامعه و فرهنگ چگونه 
تواند درآن رشد کند های ایمانی میتجربهاست. آیا 

 .«یا نه

داند و از لزوم احیای گرایی را آفت ایمان میاو شکل
تجارب ایمانی در جامعه سخن گفته و مومن را 

 نباید اینکه نه اشکال..» داند:گر دائمی میانتخاب
 ،بیانگر ،هاتجربه درخدمت باید اشکال باشند،
ها باشند. اصل آن تجربه با هماهنگ و گرفته نشأت
سازترین ، آزادترین و سرنوشتهاست.. ایمانتجربه
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ترین انتخاب یک انسان است. هرگونه و باحرمت
سخن و عمل که این انتخاب آزاد را تباه کند، حرمت 
آنرا بشکند، گرچه به نام دین صورت گیرد خیانتی 
است برضد  ایمان... ایمان بدون آزادی اندیشه و 

. ایمان در هر حال ی آدمیان قابل تحقق نیستهاراد
است. چنین گوهر « انتخاب با تمام وجود»یک 

لطیف و دیریابی در هرگونه از بستر اجتماعی و 
سیاسی و در هرگونه از بافت قدرت و وظایف 

یابد زیرا آزادی اندیشه و حکومت امکان وجود نمی
 آزادی اراده واقعیتی نیست که بتواند در هرگونه

ی این بستر و بافت اجتماعی موجود شود... نتیجه
کند که تحلیل این است که منطق ایمان ایجاب می

مؤمنان طالب ایجاد آن گونه واقعیت سیاسی و 
اجتماعی و آن گونه از بافت قدرت و وظایف حکومت 
باشند که در آن بهتر بتوانند آگاهانه و آزاد ایمان 

برای خدا خالص  چیز راورزند و بهتر بتوانند همه
ً یک جامعهگردانند. چنین جامعه ی ای مسلما
تواند باشد... ایمان ماهیت زورمدار و توتالیتر نمی

ی یک سلسله استدلالی ندارد. ایمان نتیجه -فلسفی
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مقدمات فلسفی نیست تا شک آن هم از نوع شک 
فلسفی باشد. شکی که عارض شخص مؤمن 

دست دادن شود، از جنس یأس است؛ نوعی از می
، به همین دلیل اگر بخواهیم این امید و اعتماد است

ی ، درمقولهبندی کنیمشک را از لحاظ روانی مقوله
ی مقابل ایمان گنجد. مفهومی که در نقطهیأس می
. حقانیت ، نه شک فلسفیگیرد، یأس استقرار می

ایمان از سنخ حقانیت فلسفی نیست، بلکه از سنخ 
، خداوند . در ایمانه زندگی استحقانیت معنادهی ب

 ، اساس معناهاست.که صاحب آن خطاب است

کند ممکن است علل اما یأسی که ایمان را تهدید می
و عواملی غیر از نقدهای فلسفی داشته باشد. ممکن 
است شخص تاجایی بااعتماد پیش برود اما دگرگونی 

ی بسیار عمیق درخود احساس نکند یا اینکه حادثه
اش اتفاق بیفتد یا مصیبتی شدید در زندگی تلخی

برایش پیش بیاید که از اعتماد به رحمت خداوند 
ی انسان مؤمن خیرخواه مأیوس شود. اما وظیفه

است این است که دائماً سعی کند بر این یأس غلبه 
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کند و آن را درنوردد... بنابراین شک در ایمان به 
 معنای یأس است و ممکن است بر مؤمن عارض
شود. مؤمن هم باید دائماً با آن مبارزه کند. شک به 
این معنا با ایمان قابل جمع است. معمولاً انسان 

، گاهی در حالت ی ایمان استگاهی در حالت غلبه
ی یأس. مهم این است که شخص سعی کند بر غلبه

یأس خود غلبه کند و به راهش ادامه دهد. این 
داشتن تعبیر حالتی است که ما از آن به دغدغه 

من همیشه به یک کنیم و بدین ترتیب شخص مؤمی
، محتوا رغم عروض یأسزند و علیانتخاب دست می

، اهتمام خطاب و صاحب خطاب و متعلق ایمان خود
کند. او یک و اعتماد به وی را از نو انتخاب می

گر دائمی است که رفتن خود را مرتباً انتخاب انتخاب
 .«کندمی

 ندهایمان نوشو

ایمان به خداوند کم و زیادشدنی است. به تعبیر 
آیه هست که با یا  ۸۵ قرآن در.. »الله میثمی لطف

َّذیِنَ آمَنوُا شروع می شود. آمنوا به گروه أیَهاَ ال
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گروندگان به اسلام و خدا ترجمه شده. آیه دیگری 
َّذیِنَ آمَنوُا آمنِوُا یعنی گروه  هم داریم که یا أیَهاَ ال
گروندگان که ایمان دارند این ایمانشان کافی نیست 
باید بازهم ایمان بیاورند؛ یعنی ایمانشان افزایش 

های جای آمنِوا روشآیه به ۸۵پیدا کند. در این 
ای افزایش ایمان. مثلاً یک آیه در مختلفی است بر 

َّذیِنَ آمَنوُا اصْبرِوُا آل عمران هست می گوید یا أیَهاَ ال
َّکمْ تفُلْحِوُنَ من  َّهَ لعََل َّقوُا الل وصََابرِوُا ورَاَبطِوُا واَت

کنم ای باورمندان صبر بکنید. در اثر صبر، ترجمه می
شود. شود ایمانتان نوتر میتر میباورتان عمیق

ابروا دیگران را به صبر دعوت کنید ایمانتان ص
کند و رابطوا تشکل بدهید به افزایش پیدا می

افزایی بکنید ارتباطات ایمانتان را بیشتر اصطلاح هم
هایتان را برای خدا ریزیکند و اتقوا الله برنامهمی

انجام شود. لعلکم تفلحون باشد که رستگار شوید. 
مان و ایمان نوشنوده آیه افزایش ای ۸۵تمامی این 
َّهَ واَبتْغَوُا را نشان می َّقوُا الل َّذیِنَ آمَنوُا ات دهد. یا أیَهاَ ال

َّکمْ تفُلْحِوُنَ  إلِیَهِ الوْسَِیلةََ وجَاَهدِوُا فیِ سَبیِلهِِ لعََل
تقواپیشه گیرید تقوای خدا و یک  (ماعده ۳۵)



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  324 
 

ای را برای نزدیکی به خدا یا این وسیله وسیله
قرآن باشد، ائمه باشد، انبیا باشد، دوست  تواندمی

ترین خوب باشد، تشکیلات متکامل باشد؛ که اصلی
البلاغه ایمان نهج ۱۱۰وسیله بر اساس خطبه 

 .«است..

امیر طیرانی درباره دیدگاه مهندس سحابی درباره 
 مهندس نگاه از..»نویسد: ایمان نوشونده می

 سکون و رکود زمان در آنکه از است عبارت نوایمانی
 و جامعه تغییر منظور به حرکت، بر هاآن غلبه و

 ضمن و بیندیشیم خویش درون در تغییر به خود،
های افکار، عقاید، شعارها و روش تغییر و تصحیح

خود، به نوسازی ایمان خود اقدام کنیم. نواندیشی 
بدون نوایمانی کارآیی ندارد و شاید یکی از دلایل 

ا، همین نونشدن ایمان های پی در پی مشکست
باشد؛ چرا که نواندیشی بدون نوایمانی همچون 
کالبدی بی روح است... در نگرش مهندس سحابی، 
تغییر و تحول در معلومات و شعارها و روشها، تغییر 
در سطح، و تحولات ایمانی و تغییر باورها و خشوع 
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نسبت به پروردگار، تغییر در عمق و مصداقی از این 
المَ یأن للذین »شود که: محسوب میآیه شریفه 

آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق: 
آیا زمان آن فرا نرسیده است که دل کسانی که ایمان 

فرستد، اند، از یاد خدا و آنچه از حق فرو میآورده
از نگاه او این  (۱۶حدیدـ)«هراسان و خاشع شود؟

تحول و  تحول و خشوع نسبت به پروردگار، موجب
تکامل ایمان انسان مؤمن و بازگذاشتن درهای ذهن 

شود و از این طریق با کسب توان جدید، فرد او می
مهندس با  شود.دچار تعصب و تحجر نمی

گیری از رهنمودهای قرآن، برای رسیدن به این توشه
تحول، روش مشاهده، بررسی، مطالعه و تحقیق در 

روا فی الارض افلم یسی»کند: جهان را عنوان می
فتکون لهم قلوبٌ یعقلون بها: آیا در زمین سیر 

کنند تا دلشان برای خردورزی آماده نمی
داند را هم قلبی می« قلب»مراد از  (۴۶ـحج)«شود؟

پردازد. به عقیده ایشان که انسان با آن به تعقل می
این سیر و سلوک هم برای مردم عادی روشنگر 

موعظه و راهکار به  است، هم برای متقین هدایت و
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همراه دارد. و همین امر سبب تغییر و تکامل در 
قد خلت من قبلکم »عمل و حرکت آنها خواهد شد: 

سننٌ فسیروا فی الارض. فانظروا کیف کان عاقبه 
المکذبین. هذا بیانٌ للناس و موعظه للمتقین: به 

هایی در زمین درستی که پیش از شما گروه
ین بگردید و به فرجام اند، پس در زمزیستهمی

شود دروغگویان بیندیشید. اینها برای مردم بیان می
ـ ۱۳۷آل عمران: )« و برای پرهیزگاران موعظه است.

۱۳۸).. ». 

عبدالکریم سروش نیز درباره نو کردن ایمان 
 در عنصر دو شود، می نو وقتی آدمی..»نویسد: می
 به عید معنای که است صورت آن در. شود نو باید او

 های اندیشه اینکه یکی. شود می محقق معنا تمام
 آنهایی. بشود نو او های انگیزه آنکه دیگر ;شود نو او
حقیقی را در خود تجربه کنند،  عید خواهند می که

به درون خودشان مراجعه کنند و سراغ این 
عنصرهای مهم ساختاری آدمی بروند و آنها را نو 
کنند. نو کردن ایمان، نو کردن وجود آدمی است. 
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آدمی همان ایمان است. ایمان سرمایه زندگی آدمی 
است. ایمان یعنی عهدی که انسان با خدا دارد. 

ن است. تجدید این عهد و پیمان و نو ایمان یک پیما
کردن آن عین نو کردن وجود آدمی است... عید 
کردن برای یک مومن چیزی جر نو کردن جامه ایمان 
نیست ، به هیچ چیز کهنه نباید رضایت داد، حتی به 
ایمان کهنه ، حتی به هدایت کهنه و حتی به خدای 

ی قرار کهنه . آنها را هم باید مورد بازبینی و بازنگر
داد و درک جدیدی از آنها بر گرفت... نوکردن ایمان 
وقتی معنا می یابد که ما عنصر اراده را وارد ایمان و 
ایمانیان کنیم. تجدید ایمان یعنی تجدید عهد با 

، هرچند همان یقین قبلی باقی بماند و خدا خداوند
ای نسبت به او هم همان خدا، اما شخص تعهد تازه

تر رابطه دوستی اش با خداوند ژرف کند وحاصل می
ورزد. تر میشود و به او مریدانه تر توکل میو نزدیک

در مساپل علمی صرف، وقتی ما این حقیقت را 
کشف کردیم که زمین کروی است کار تمام است 
ولی در قلمرو ایمان صرف کشف این حقیقت که خدا 
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وجود دارد کافی نیست. ایمان یادآوری و آگاهی 
 .«عزم، تعهد، خضوع و تمکین هم هست...نیست. 

ایمان یک موحدچندساحتی در الهیات دوبنی نیز 
همچون عبادت، دوبنی است و او توامان در جهان 

در ادامه  کند.ورزی میشخصی و پیرامونی خود ایمان
 شود.ورزی پرداخته میبه کیفیت این نوع ایمان

 ورزیالهیات دوبنی و اصناف ایمان

های ورزی را به گونهدباغ، اصناف ایماندکتر سروش 
اندیشانه، شورمندانه، از سر طمأنینه و معرفت

 ورزیایمان..» کند:آرزومندانه تقسیم می
 متعلق ورزی، ایمان از سنخ این در: اندیشانهمعرفت
 مشمول که ایگزاره است؛ گزاره جنس از ایمان
 تلقی، این با مطابق.. شودمی واقع کذب و صدق
ای له این مدعیات اقامه کسی است که ادله مؤمن

بخش انگاشته، ها را موجه و معرفتکرده، این گزاره
دهد... ها را در نظام معرفتی خویش جای میآن

ورزی شورمندانه: این نوع ، ایمان(ایمان باورمندانه)
ورزی از سنخ احوال اگزیستانسیل است و با ایمان
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و زبرشدن و  قبض و بسط و جزر و مد و زیر
های وجودی عجین است. در اینجا احوال تلاطم

ورزی مدخلیت دارند قبضی به همان میزان در ایمان
که احوال بسطی. در سنت اسلامی، عموم عرفا 

ای از ایمان داشتند، ایمانی که نسبتی با چنین تلقی
اندیشانه ندارد و ورزی و بحثهای معرفتاستدلال

ست که با طوع و رغبت مطابق با آن، مؤمن کسی ا
گردد سپارد و رهسپار خانه دوست میدل به یار می

و به شنیدن وگفتن درباره مقوله ایمان بسنده 
کند و در پی دیدن و چشیدن و در آغوش گرفتن نمی

ورزی از سر ، ایمان(ایمان مجذوبانه)آن است.. 
طمأنینه: لودویگ ویتگنشتاین در کتاب فرهنگ و 

گوید که مانند ورزی سخن میانارزش از نوعی ایم
ایمان شورمندانه نیازی به دلیل ندارد، اما از جنس 

است؛ ایمانی که برخلاف ایمان « حکمت سرد»
کیرکگوری، غیرشورمندانه است و عاری از عواطف و 

ورزی، احساسات قوی. تو گویی در این نوع ایمان
شود؛ برخلاف مؤمن منفعل است و دچار ایمان می

سراغ  زی شورمندانه که در آن، مؤمن، بهورایمان
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شود و آن را فراچنگ رود و زیر و زبر میایمان می
آورد. سکینه و آرامش و طمأنینه از مقومات این می

ورزی است؛ سالکی که با جهان بر سر نوع ایمان
صلح است و متعلق ایمان او، بدون اقامه دلیل به 

است...در  نیاز از دلیلدست آمده است؛ چرا که بی
این تلقی، مؤمن کسی است که با طمأنینه و آرامش 

رود و احوال و سردی به سروقت امر بیکران می
، (ایمان حکیمانه)برد.. خوش معنوی را نصیب می

ورزی آرزومندانه: مطابق با این تلقی، مؤمن ایمان
خورد، هر چند حسرت نحوه زیست مؤمنانه را می

ایمان آرزومندانه ناظر به  ای از آن نبرده است...بهره
انگار و ملحدی است که دغدغه زیستن احوال ندانم

شود؛ در ساحت قدسی را دارد و از پی آن روان می
هر چند به وجود امر قدسی در این جهان باور ندارد 

 کند... کسانیو یا درباره آن حکم به تعلیق حکم می
که جهان را خاکستری و مه آلود و سرد تجربه 

کنند ؛ در عین حال دغدغه زیستن در ساحت می
 .« کند..قدسی گریبان ایشان را رها نمی



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  331 
 

ایمان در الهیات دوبنی، مانند توحید،  ورزیایمان
ای اومانیستی و عرفان و الهیات آن، سویه

گرایانه دارد و بر فاعلیت و عاملیت مومن انسان
بینی، رویکرد سلوکی کند. با توجه به جهانتاکید می

و نظام الهیاتی این الهیات که در آن مومن در مثلث 
پردازد و در ورزی خود میخدا، خلق، خود به دین

رابطه مستمر با خدا و خلق است، موحدچندساحتی 
اندیشانه، آرزواندیشانه و تواند با ایمان معرفتنمی

از سرطمانینه در این مسیر حرکت کند. ایمان 
رمندانه است که متناسب با این الهیات ایمان شو

همان ایمان قرآنی است. مجتهد شبستری درباره 
ایمان یک امر »گوید: تلقی قرآنی از ایمان می

ورزیدنی است و باید همیشه زنده و پویا بماند... 
گوش سپردن و شنیدن « مؤمنان» مسئله و دغدغه 

یک خطاب و خبر است و راه افتادن و رفتن در پی 
ها یک حرکت وجودی آن خطاب. به همین دلیل آن

کنند، نه حرکت استدلالی فلسفی...من همیشه می
تحت تأثیر این آیه قرآن بوده ام که: ربنا اننا سمعنا 

آل  )منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا
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ایمان همانا شنیدن آن خطاب و  ...(۱۹۳ عمران،
پاسخ مجذوبانه دادن به آن و رفتن به دنبال آن 

پرکردن..  -نه با استدلال  -است و آینده را هم با امید
مطابق با این نگاه، تمامی اهتمام مؤمن معطوف به 
شنیدن خبرهای نهانی است و مورد خطاب خداوند 

، گیردواقع شدن. کسی که در چنین شرایطی قرار می
ای شود؛ تجربهای میکل وجودش درگیر چنین تجربه

ـ استدلالی های معرفتیکه در تکون آن دغدغه
های مدخلیتی ندارند؛ بلکه نفس این زیر و زبر شدن

های آسمانی یافتن و وجودی و خود را مخاطب نغمه
ورزی است. به از پی آن روان شدن، حاق ایمان

ورزی در نهمین سبب است که این نحوه از ایما
نشیند نه شک فلسفی. مادامی که مقابل یأس می

ی زیستن در ساحات قدسی را دارد و از فرد دغدغه
های قدسی مأیوس نشده، مؤمن شنیدن خطاب

الاصول ممکن است گردد؛ هرچند علیقلمداد می
ی معتقداتش تفاوت بیَن و آشکاری با سایر مجموعه

ه زیستن ی معطوف بمؤمنین داشته باشد. اراده
ی آن چیزی است که فرقِ فارق مؤمنانه در اینجا همه
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دهد. ملحد و میان مؤمن و غیرمؤمن را تشکیل می
ی ایمانی ندارد غیرمؤمن کسی است که دیگر دغدغه

و فضایی یکسر سرد و تاریک و فسرده را در درون 
 هایجلوه همراه به امید. « کند.خویش تجربه می

 محسوب دوبنی اتالهی کلیدی عناصر از آن
 انتظار و اتوپیا ،(ایمان) دین دروش هنری. شوندمی
عصر حاضر  در امید یجلوه سه همچون را

دانست. در آینده و در دفتر فلسفه اجتماعی به می
نسبت این مفاهیم با یکدیگر در این نظام اندیشگی 

 شوند.پرداخته می

ورزی را نوعی طلب دائمی شبستری این نوع ایمان
بود که در کف دستم  چیزی من ایمان.. »اند:دمی

بود و محکم به آن چسبیده بودم تا از کفم نرود اما 
 در چیزی اکنون و شد باز هم ازدستانم  در لحظه ای

 طلب نشانه به همچنان دستانم اما نیست آن
 معنا دائمی طلبایمان برای من در  و گشوده است

 بحث در شریعتی که شد گفته پیشتر. «...شود می
 نزدیک کیرکگور ایمان شهسوار به ابراهیمی ایمان
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شورمندانه را ایمان  ایمان نیز دباغ سروش. شودمی
 نامعلوم و ناروشن راه در پا ..» داند.:کیرکگوری می

 گشایشی، و انفتاح سربرآوردن امید به و نهادن
 از کردن پیشه خواریشعله و کردن خرج را سرمایه
 مسیحی، سنت در. است شورمندانه ایمان مقومات
 جهش» مفهوم کشیدن پیش و برساختن با کیرکگور
ای سخن می گوید که با عزم ورزیانایم از ؛«ایمانی

و اراده و خطر کردن هم عنان است. مطابق با رأی 
کیرکگور، ایمان ورزیدن امری عاقلانه نیست و تلاش 
برای تبدیل آن در دل سنت مسیحی به آموزه ای 

قلمرو ایمان...کلاسی »لانی، باطل و نارواست: عق
برای کودنان سپهر عقل، یا آسایشگاهی برای 
کندذهنان نیست. ایمان خود سپهری به تمام است، 

توان...از و هر گونه کج فهمی از مسیحیت را می
تلاشی که برای تبدیل آن به یک آموزه و انتقال آن 

گر گیرد، بازشناخت...ابه سپهر عقل صورت می
توانستم خدا را به شکل عینی دریابم، ایمان می
توانم داشتم، اما دقیقا به همین دلیل که نمیمی

خدا را به شکلی عینی دریابم، باید ایمان 
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تواند خدا را به نحو عینی کیرکگور چون نمی«..بیاورم
آورد. به تعبیر دیگر، مطابق دریابد، به او ایمان می
سودِ امر متافیزیکی و قدسی، با رأی او، اگر بتوان به 

دلیلی اقامه کرد و آنرا موجه انگاشت؛ آن امر، 
ورزی گیرد. این نوع از ایمانمتعلق ایمان قرار نمی

نسبتی با یأس و دلسردی و فسردگی و تیرگی ندارد؛ 
بلکه در آن، شخص مؤمن از سر امیدواری و با 

کوبد تا نهایتا کسی بر اشتیاق آنقدر دری را می
نه در ظاهر شود و در رسیدن او را خوشامد آستا

 .« گوید..

ت رفیق عباد و پرستش»بنابراین چنانچه در نوشتار 
 شیدایی دلبستگی، نوعی پرستش.. » آمد《محشتم

 این که معشوق یک به نسبت کردن پیدا مجذوبیت و
 به تا آوردمی در او خدمت به را ما دلباختگی
 نیز عبادت. کنیم عمل پرستش و عاشقی مقتضیات

 هایرژیم و تمرینات با وجود هموارسازی معنای به
های شارز  و الهی عشق شدن جاری جهت معنوی

الهی او در وجود است و متصف شدن به صفات 
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 و پاکبازانه سپاریخویشتن نوعی ایمان. « الهی..
 تجربه این گوهر که است مجذوبانه اهتمام

 به خود از هستی ثقل مرکز تغییر از عبارتست
 خطاب مورد مبدا یک سوی از ما بنابراین. خداوند

وب مجذ و کندمی جلب را ما توجه گیریم،می قرار
، نسبت به آنان (تسلیم قلبی و وجودی)شویم آن می

کنیم، به آن ایمان اهتمام مجذوبانه پیدا می
شویم. ایمان ورزیدن، ورزیم و به آن مومن میمی

به وی و اهتمام  تکرار انتخاب مبدا خطاب، اعتماد
مجذوبانه و تغییر مرکز ثقل هستی جهان خود از 
خود به اوست. پرستش، دلبستگی به این صاحب 

گذاری اوست و عمل به مقتضای این خطاب و خدمت
پرستیم یعنی به آن دلبستگی و عاشقی. خدا را می

کنیم و های مطلق متعالی دلبستگی پیدا میارزش
شویم، پرستنده و می هاشیفته و شیدای این ارزش

شویم و به خدمت منشا ها میپرستشگر این ارزش
آییم و عبادت یعنی هموارسازی ها در میاین ارزش

های متعالی در وجود. وجود برای حضور این ارزش
 (تسلیم ذهنی و عملی  )موحد چندساحتی در فکر 
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تسلیم خداوند  (تسلیم قلبی و وجودی )و در وجود 
محتشم اهتمام مجذوبانه دارد، در  است. او به رفیق

رفیق، موحدچندساحتی، هم )مثلث خدا، خلق، خود 
کند. او یک ورزی شورمندانه میایمان (رفیق محتشم

انتخابگر دائمی است که ایمانی نوشونده دارد. ایمان 
او نمودی اجتماعی دارد و در ساحت فردی باقی 

غرافیای ماند. در نوشتار آتی به مفهوم تقوا در جنمی
 الهیات دوبنی پرداخته خواهد شد.
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 تقوامداری در الهیات دوبنی

 

تقوا مطابق آنچه در قرآن آمده لباس جان است، در 
نوعی پوشش معنوی. هدف سالک در الهیات دوبنی 
خداگونگی است. اما در مسیر خداگونگی و متصف 

برای  (صفات الهی)های مطلق شدن به ارزش
ها و محرمات و انحراف از نیفتادن در دام رذالت

مسیر و گمراهی، نیاز به یک ترمز است، یک حفاظ، 
ک سپر، یک لباس محافظ جان که مانع از انحراف ی

ما از مسیر خداگونگی در زندگی فردی و اجتماعی 
باشد. این تقوا نه شود که این محافظ همان تقوا می

مبتنی بر ترس که مبتنی بر شرم است. جوینده 
از منبع  (موحدچندساحتی)های مطلق ارزش
 کند که درشرم می (رفیق محشتم)های مطلق ارزش

مسیر جویندگی خود منحرف شود، گمراه و متصف 
ها شود. چنین تقوایی نه یک تقوای به ضدارزش

گریز یا پرهیز که یک تقوای ستیز است، 
موحدچندساحتی با تقوای ستیز در مثلث خدا، خلق 
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کند. در این و خود در مسیر خداگونگی حرکت می
نوشتار به مساله تقوا در الهیات دوبنی پرداخته 

 ود.شمی

 تقوا معنی و مفهوم

نویسد: عبدالعلی بازرگان درباره معنای تقوا می
 نگهداشتن محفوظ ”را تقوا عربی لغت هایکتاب..»

 معنا ”رساندمی آسيب و صدمه بدان آنچه هر از خود
 نگهداری و ترمز مفهوم که “ وقايه “ ”اصولا... اندکرده
ً . شودمی شامل را حفاظتی نوع هر دارد،  از ما مثلا
وقنا  )« حفظ كند » را از عذاب  ما: خواهيممی خدا

به خود  (در باب افتعال  )« اتقاء ..»  (عذاب النار
گرفتن حالت دفاعی و حفاظت در برابر هرگونه شر و 

بار در قرآن  ۶۹ (اتقوا  )شيطان است که فعل امر آن 
تکرار شده، تا مؤمنين را در برابر انواع خطراتی که از 

کند، آگاه و به نيروی شيطان آنان را تهديد میناحيه 
. « ايمان و اراده بازدارنده مجهز و مسلح نمايد...

 به وقتی قرآن، از پرتوی تفسیر در طالقانی اللهآیت
: گویدمی رسد،می متقی و وقایه کلمه ترجمه
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 چهآن است، وقایه دهنده قرار و گیرنده متقی.…»
 سپر، مانند دارد، نگه را حدی یا و دارد باز آسیبی از

، ستون و سد را وقایه گویند. ترمز اتومبیل هم چتر
های وقایه است و اهمیتش بیش از ابزار و دستگاه

دیگر است: حفظ از تصادم و سقوط به وسیله ترمز 
اندازه قدرت و استحکام آن اختیار و  است. راننده به

تسلط دارد. وجدان آگاه و فعال که شهوات و عواطف 
خشم را از سرکشی و تصادم با حدود و حقوق و 

دیگران نگهدارد، وقایه نفس انسانی وصاحب آن 
 «.متقی است...

بنابراین متقی کسی است که با سپر تقوا، چتر تقوا، 
محافظ تقوا از خویشتن خدایی خود در برابر 

کند، با ها و صدمات حفاظت و نگهداری میآسیب
کند. در سوره میترمز تقوا حد و مرزها را رعایت 

 ما وَ  نفَسْ   وَ ..»خوانیم شمس درباره تقوا می
َّاها  وَ  فجُوُرهَا فأَلَهْمََها.سَوَّاها تقَوْاها.قدَْ أفَلْحََ منَْ زکَ

اها.. و  مختار ]به نفس  [سوگند].وَ قدَْ خابَ منَْ دسََّ
كه او را بياراست  [از سلسله عواملی]، و آنچه [آدمی
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. پس [ال جسمانی درآوردنظام بخشيد و به كم]=
پروای از ]=و تقوی [دری-پروايی در پردهبی]=فجور 

را به او الهام كرد. كه كامياب شد هركه  [خلاف و خطا
 نيروی به را نفس قدسي دانه]=آن را رشد و نمو داد 

 ناكام و ،[كرد خارج افلاك سوی به خاك از تقوي
 تباه [هاخودخواهی خاك زير در] را آن هركه ماند

 را خويش وجدان نور]= ساخت
 آیات این تفسیر در بازرگان عبدالعلی《..[پوشاند

فاجر مقابل متقی است  معنایی، نظر از» :نویسدمی
و قرآن فجور را در برابر تقوا قرار داده است. متقين 

خود را در دايره حريم  [ترمز =وقايه]به نيروي تقوا 
دارند و فج ار از آنجايی كه كلمات: فاجر، الهی نگه می

فجر، انفجار و... دلالت بر نوعی شكافتن و پاره كردن 
شكنند. را میها كند، عملاً حريم و حدود حرمتمی

تقابل فجور و تقوی، تقابل نيروی جاذبه و دافعه 
را تداعی  [ایناشي از فعل و انفعالات هسته]

با « أفَلْحََ »كند. در آيات بعدی نيز شاهد تقابل می
َّاهَا»، و «خاَبَ » اهَا»با « زكَ باشيم. تقوا، می« دسََّ

همان تسلط بر نفس و مهار آن در انگيزة نفسانی 
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د و بخل و آز و امثالهم است. گويا الهام حرص و حس
كه از مرحله تسويه خلقی « نفس»فجور و تقوا به 

برتر آمده و به نفخه روح الهی مفتخر و مؤي د گشته، 
آموزشی است تا در ميدان اختيار و ابتلای زندگی اين 
دو مسير را به خوبی بشناسد و در هبوط زمين به 

 《عود كند..هدايت وجدان خود و رسولان الهی ص

کند عبدالکریم سروش اما تقوا را به شرم ترجمه می
 بعضی در باشید، دیده من هاینوشته در شاید..»

 توانمی را البلاغه نهج و قرآن که من، هایسخنرانی
 مفهومی ترینکلیدی و ترینمهم. نامید نامه تقوی

 تقوی مفهوم هست، مقدس هایکتاب این در که
المثل ام فیمقابلش هم گفته در البته خب،. است

لا دیوان مولانا، عشق نامه که کتاب مثنوی یا ک
گذارد. ترسی اصلا عشق را در مقابل ترس میاست..

ست. برای مولوی اصلا های تقویکه یکی از ترجمه
گام زدن با گام عشق است. با گام ترس و هر چیز 
دیگری چندان بهایی ندارد. به هر حال قرآن تقوی 

نامه است. بیش از آنچه که بر است. خشیتنامه 
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عشق و بر خوف تکیه کند، بر ترس و بر تقوی و بر 
کند. اما این تقوی، یک مفهوم خشیت تکیه می

ایست در عین حال. یعنی مجمل است. پیچیده
اند. در مفسران هم در باب تقوی سخن کم نگفته

های مختلفی از دانید، ترجمهفارسی هم شما می
اند کسانی که تقوی دارند ه. گاهی گفتهتقوی شد

اند. ترس از خدا دارند. تقوی را به یعنی خدا ترس
اند. حالا بعد خود پارسایی پارسایی هم ترجمه کرده

اند که یک شخص پارسا یعنی چه. را هم معنی کرده
یعنی پاک، یعنی پاکیزه، یعنی کسی که پرهیز از 

هم باز کلام  کند. ولی همین جاها و گناهان میبدی
اند که پارسایی را فقط به ها گفتههست. بعضی

گفتم که  پارسایی پرهیز معنا کردن، ناقص است...
این تقوای پرهیز است. خب برای این که ما دلمان 
به قول او به وسوسه نیفتد، خب باید چشمانمان را 
ببندیم. یا آخرش هم کورش کنیم. با یک خنجری 

کنیم. گوشمان را کر کنیم.  بزنیم و چشممان را کور
تا این که چیز بدی نبینیم، چیز بدی نشنویم و دلمان 
وسوسه نشود. این نشد تقوی، این نشد پرهیز. شما 
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باید پارسا باشید و در میان خلق باشید تا بتوانید 
خویشتن داری کنید. نه این که پارسایی به معنای 
را عزلت و ایزولاسیون و اینها باشد. باری، تقوی 

خواهم اینچنین معنا کردند. من خدمت شما می
دهد که، عرض کنم که تاملات بنده به من نشان می

خواهد باشد، یک عنصری، یک تقوی هرچه که می
المانی از شرم درش هست. خیلی از جاها، آدم 

کند، این که پارسا را، آدمی که از خدا تقوی پیشه می
است که از گوییم، یک معنایش این ما زیاد هم می

خدا شرم دارد. ببینید، شرم درست است که دیوار به 
دیوار ترس است، ولی ترس نیست. شما ممکن 
است از یک کسی نترسید اما شرمگین باشید، 
شرمسار باشید. و این شرمندگی یک احساس و یک 

ی خیلی متعالی است که در آدمی پیدا عاطفه
داریم شود. و لذا شخص پارسا، ما پارسایی را نمی

ها برای این بهره باشد. من خیلی وقتکه از شرم بی
گویند فلان کس متقی است، تقوی پیشه که می

فهمم که از کند در مقابل خداوند، اینگونه میمی
گوید ترسد و میکند. نه این که میخداوند شرم می
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مثلا من را به جهنم خواهد برد. من را عذاب خواهد 
گوید اصلا دارد. یعنی میکرد. این ترس است. شرم 

بیند و در مقابل او نباید من کار بد بکنم. من را می
ی اوست از این که ست که بازدارندهاین شرمندگی

خلاف کند، نافرمانی و معصیت بکند. نه لزوما ترس. 
من قبول دارم که ترس هم هست، اما مال مراتب 
مادون است. آدمی وقتی که رشد شخصیت پیدا 

یگر لازم نیست که حتما از یک چیزی کند، دمی
رود، بترسد. وقتی که درک او، شعور او بالاتر می

همان شرم کافیست که در وجود او یک کنترلی پدید 
بیاورد و به او یک ثبات و حلاوت و طراوت شخصیتی 

ها مبارزه ای از بدیببخشد که به راحتی بتواند با پاره
ا از ترس فلج کند و مقاومت کند بدون این که لزوم

بشود یا مرعوب یک موجود مهیب سهمگینی بشود و 
دست و پای خودش را گم کند و نداند که چکار کند. 

ِّهِ  مقَاَمَ  خاَفَ  مَنْ  وأَمََّا ” َّفسَْ  ونَهَىَ ربَ  ”الهْوَىَ عنَِ  الن
 مقابل در ایستادن از که کسی. داریم قرآن در

 که کندمی احساس یعنی است، شرمگین خداوند
ایستد، نه این که ک روزی در مقابل او میی
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شود که در مقابل چنین ترسد، بلکه شرمگین میمی
خدایی، چرا من چنان کردم. خیلی این برای یک 
کسی که رشد شخصیت پیدا کرده از جهنم و از آن 

تر تر است. خیلی پر معناتر و فربهها خیلی قویترس
کند. ر میاست. و برای هر کسی یک کدام از اینها کا

برای یک کسی شاید جهنم خیلی اثر دارد. اشکالی 
ای نیست که هم ندارد. اما آن، تنها مقام و مرتبه

تواند تواند پایش را بر آن بگذارد. یعنی میآدمی می
بالاتر برود و صعود کند، عروج کند و بالاتر برود و به 

ی جاهای بالاتر برسد. لذا مطلب سوم یا مقدمه
بود که تقوی و پارسایی که ما با او  سوم من این

های کلیدی دینی هم آشنایی داریم و یکی از آموزه
هست، متضمن عنصر شرم هم هست و باید این را 

 ادامه در. « هم در اینجا ببینیم و به حساب بیاوریم..
 این بسط و شرح به تقوامداری اصناف بخش در و

 .شودمی پرداخته نکته

 
کرامت آدمی نزد پروردگار  و فضيلت شرط قرآن در
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 عندالله اکرمکم ان )تقوامداری بیشتر او است 
 متاسفانه...» : بازرگان عبدالعلی تعبیر به ( اتقيکم

 به پايبندی تنها تقوا، کلمه مردم، هایتوده تلقی در
 تداعی را مذهبی مناسک و صوری تشريفات و آداب
 را شريعت ظاهری احکام کسی همينکه و کندمی

نمايد، اگر چه از اخلاق و عدالت و انصاف و  رعايت
امانت و صداقت به دور باشد، متقی و مؤمن شمرده 

گردد. نه تنها عوام مردم، که خواص و اهل می
ً به اهميت محوری اين  تحقيق و نظر نيز بعضا
خصلت، که شرط تحقق هر کار خيرو مهمترين امتياز 

د پروردگار انسان و تنها شرط فضيلت و کرامت او نز 
آنچنان که  (ان اکرمکم عندالله اتقيکم  )است 

بايسته و شايسته است واقف نيستند. برای فهم 
بهتر مطالب و اينکه چرا تقوا شرط لازم و مقدمه 
ضروری براي انجام هر کار نيکویی اعم از ايمان و 
عمل صالح شمرده شده، ميتوان به مثالی از محيط 

ان هستی نيز مدرسه مدرسه متوسل شد. چرا که جه
بزرگتری برای رسيدن به کمالات انساني و مدارج 
رشد و تعالی اوست. هر دانش آموزی در محيط 
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آموزشی خود همواره با دو نوع جو و جاذبه مواجه 
ای که او را به سوی کلاس و کتابخانه و است؛ جاذبه

ای که او کند و جاذبهانجام تکاليف سخت دعوت می
ها و يعنی بازی« ! کردن  جوانی» را بسوی 

خواند ! مقاومت در های بی بند و بارانه فرا میبرنامه
برابر اين جاذبه، که جو غالب است و با تمايلات 

طلب آدمي سازگارتر است، و حفاظت نفسِ  راحت
خود در برابر ضرر و زيان اين گرايش که اتلاف عمر 

نام دارد. « تقوا » شود، و سرمايه را موجب می
آموزی که بر اين جو و جاذبه غلبه کرده باشد انشد

با » شود و سوی جاذبه آموزشی کشيده می، به
های های علمی گوناگون در رشتهمعرفت« کسب 

رياضی، ادبيات، فيزيک، شيمی و . . . ارتقاء درجه 
کند. در مدرسه و مکتب دين نيز کسی که پيدا می

نفس  خود را در برابر دعوت شيطان و تمايلات
سرکش محافظت نمايد و با ترمز تقوا از ارتکاب نا 

تواند مسلط بر نفس در فرمانی خودداری نمايد ، می
خشم و شهوت و آز گردد و به مرتبه و مقام مؤمن، 
محسن، مصلح، مجاهد، مسلم نائل گشته اهل عفو 
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 جای به قرآن دید از. « و ايثار و انفاق و . . . گردد...
ای، ملاک برتری فرقه و قومی و نژادی هایملاک

تقوامداری است و سبقت در کار خیر، به تعبیر 
 مسیحیان مذهبی دعوای قرآن..»یوسفی اشکوری: 

 را «باطل دین تو امحق دین من» سر بر یهودیان و
 و مسیحیان از و داندمی نادانی سر از دعوایی
 بگذارند کنار را مذهبی دعواهای خواهدمی یهودیان

با هم مسابقه دهند نه بر سر  «خیرات» سر بر و
جویان مذهبی دعواهای الهیاتی. قرآن از ستیزه

خواهد که داوری در باب اختلاف نظرهای الهیاتی می
را به خداوند در روز قیامت واگذارند... تأکید قرآن بر 

ها به جای دعوای حق آنها و شتاب در انجام نیکی
در مفهوم و باطل مذهبی، بیش از همه خود را 

بانی یا به تعبیر به معنای خویشتن)« تقوا»کلیدی 
ی دهد. قرآن تنوع جامعهنشان می (رایج پرهیزکاری

داند که ارزش معرفتی دارد انسانی را امری نیک می
اما ملاک  (شناسیداز این طریق یکدیگر را بهتر می)

داند نهایی عزت الهی را تعلق به این یا آن گروه نمی
اى مردم، ما شما را از »داند: بانی میشتنبلکه خوی
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قبیله مل ت و قبیلهمرد و زنى آفریدیم، و شما را مل ت
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل 
کنید. در حقیقت ارجمندترینِ شما نزد خدا 

قرآن از یک ..(۱۳حجرات: )« پرهیزگارترین شماست.
داند و از سو تنوع قومی و مذهبی را امری مثبت می

شود ها موجب نزاع میسوی دیگر وقتی این تنوع
معیاری اخلاقی برای انسجام جامعه و نیز محفوظ 

بان کند: خویشتنماندن هدایت الهی پیشنهاد می
باشید و در کار خیر از دیگران پیشی بگیرید و نه در 

ای ای. چنین نظام اخلاقیای و قبیلهدعواهای فرقه
گریز است. اگر نظام اخلاقی یضدر بن و بنیاد تبع

دین »گاه با ستیز باشد آنقرآن اجبارگریز و تبعیض
آور است، غیرنمادین، که اجبارگرا و تبعیض« رسمی

 .« ناسازگار خواهد بود..

در قرآن تقوا نیز همچون ایمان زیاد و کم شدنی 
َّذیِنَ آمَنوُا، »است. همانطور که گفته شده  ُّهاَ ال یآَ أیَ

َّهَ ...«  آمنِوُا َّقوُا الل َّذينَ آمَنوُا ات ُّهاَ ال گفته شده يا أيَ
اید همانطور که حقََّ تقُاتهِِ ای کسانی که ایمان آورده
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شایسته خداوند است از او پروا کنید. از دید 
نواندیشانی چون سروش دباغ و آراش نراقی برای 
مواجهه با قرآن باید تقوای پیشادینی داشت، به 

را فقط برای پرهیزگاران  قرآن ..»تعبیر نراقی 
، و (۲/بقره)”للمتقین هدی“داند: بخش میهدایت

تماس با حقایق معنوی را در گرو نوعی تقوا و 
ه“داند: پاکیزگی روحی می  ”المطهرون الا   لایمس 

 یا ”تقوا“البته مطابق تعالیم قرآنی، . (۷۹ /واقعه)
 نخست مرتبه: دارد گوناگون مراتب روحی پاکیزگی

ی تقوای پیشادینی است، یعنی نوعی نوع تقوا
سلامت روحی و اخلاقی است که فرد نیک سیرت 
صرفنظر از هرگونه تعلق خاطر دینی واجد است. اما 

ترین مرتبه تقوا نوعی تقوای پسادینی است، عالی
یعنی نوعی تقواست که پس از سلوک دینی برای 

 امنوا ایهاالذ ین یا“)دهد روح سالک دست می
تقوای . ((۱۰۲ /عمران آل) ”حق  تقاته ات قوالله

پذیری پیشادینی همان است که قرآن شرط هدایت
 نیز تقوا دوبنی، الهیات در. 《داند...از کلام الهی می

 .دارد نیز اجتماعی بن یک. است دوبنی ایمان، چون
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 تقوای اجتماعی

عبدالعلی بازرگان درباره مفهوم اجتماعی تقوا در 
 تصور در « تقوا » واژه.. »نویسد: زندگی روزمره می

ً  مردم عموم  ای گونه به و دارد دينی معنای منحصرا
 دايره حاليکه در ، رساندمی را دينی احکام به پايبندی
 حفاظت نوع هر و است عام و کلی بسيار آن معنایی

. شودمی شامل آسيب و صدمه برابر در را مراقبتی و
ن، خورد غذا هنگام خود، روزمره زندگی مادر

رانندگی، مناسبات مالی و اجتماعی با مردم همواره 
کنيم تا ضرر و زيان و قوانين و مقرارتی را رعايت می

ای متوجه ما نشود؛ از پرخوری و جرم و جريمه
کنيم تا سکته افزايش چربی و قند خون پرهيز می

کنيم می« احتراز » نيم، از نقض مقررات رانندگی نک
تا جريمه نشويم ، از تخلف در گزارش مالياتی 

کنيم تا از بازجوئی و زندان مصون خودداری می
بمانيم، در مناسبات رفتاری با مردم و رعايت حقوق 

بريم تا گرفتار بکار می« مراقبتی » ديگران، هشياری 
ها .همه اين مراقبتتعقيب قانونی و دادگاه نشويم 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  353 
 

توان تقوا ناميد ! ؛ تقوای خوردن، تقوای راندن، را می
تقوای مالی، تقوای رفتار، تقوای گفتار ، تقوای 

ای عربی است واژه« تقوا » ورزشی و . . . .هر چند 
كسی محسوب « متقی » و در ذهنيت بيشتر مردم 

شود كه دلبستگی و مراقبت مذهبی بيشتری می
و استعداد « نيرو » ام ا در حقيقت اين  داشته باشد،

همچون ساير استعدادهای : عشق ، ايثار ، عرفان و 
. . . در نهاد همه انسانها وجود دارد. چه بسا 

های به ظاهر ديندار و مق يد به تشريفات و انسان
ک به سنت های سطحی كه تظاهرات دينی و متنس 

مردم و تقوائی در مناسبات مالی و اخلاقی با در بی
رياكاری و دروغ و دغلكاری شهره شهرند و چه بسا 

ولي در واقع بی اعتقاد  )دين های به ظاهر بیانسان
به دين به خرافی آلوده متوليان، ولي ذاتاْ با وجدان 

كوشند خوب رفتار نمايند و از كه می (گزارو خدمت
تجاوز به حقوق ديگران خودداری كنند . گرچه كسی 

نامد ام ا در حقيقت رعايت ا تقوا نمیعملكرد آنها ر 
كنند. حقيقت اين است كه ارسال رسولان و تقوا می

های دينی جز برای اين نبوده است كه با انزال كتاب
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های شرک و جهالت، بندگان را كنار زدن شاخ و برگ
 يعني “ تقوا “مهربان و يكتا آشتی دهند و به  با خدای

 تشويق طانیشي خطرات برابر در خود محافظت
 آن تقويت و تقوا به تذكر دين نقش بنابراين. نمايند
ای است اش، نشانهابداع آن .نمونه قرآنی نه است،

سوره توبه از تقوای گروهی از  ۷و  ۴كه در آيات 
مشركين ارائه داده است ! ! گروهی كه بر خلاف اكثر 
هم مسلكان خود، كه معاهده همزيستي مسالمت 
آميز با مسلمانان را نقض كرده بودند، همچنان 
پايبند به عهد و پيمان خود بوده، نه بندي از قرارداد 
را گسسته و نه دشمني را عليه آنها حمايت كرده 

عليه مشركينِ  عهد « التيماتوم » ودند. اين گروه از ب
شكن استثناء گشته و تاكيد شده است مادامي كه 

هستند، با  (صاف و صادق  )آنها با شما مستقيم 
خداوند متقين را دوست » آنها مستقيم باشيد، زيرا 

اغلب مفسرين و مترجمين ، با همان ديدگاه « ! دارد 
اند ومنينی تلقی كردهعمومی، صفت تقوا را وصف م

كنند. گرچه چنين ای را عمل میكه چنين توصيه
توان شود ، ام ا نمیرعايتي هم تقوا محسوب می
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انكار كرد اگر اكثريت مشركين با عهدشكنی مرتكب 
اند، اين عده با خودداری از تبعيت از تقوائی شدهبی

تقوا » شكنان و استقامت در قول و قرار خود، پيمان
توان به آنها اند و گرنه چه امتيازي میج دادهبخر« 

داد ؟ درست است كه شرك آنها مغضوب خدا بوده، 
ام ا تقوای آنها در اين مورد خاص محبوب واقع شده 
است ! و اين درس بزرگی است تا با سياه و سفيد 
كردن اشخاص و امور دينی و مطلق نگری نسبت به 

انيم. علت خودی و غيرخودی از تنگ نظری مصون بم
ها، قانونمند بودن ها و مراقبتهمه اين محافظت

جهان و زندگی و ضرورت انطباق و هماهنگی با 
نظامات آن است . همه ما مزه تلخ تخلف از اين 

های مختلف زندگی بارها مقررات را در زمينه
ايم که مصلحت ما در ايم و به تجربه دريافتهچشيده

زندگی است. وقتی  چون و چرا از نظاماتپيروی بی
های زندگی با عقل و خرد ما در تمامی ابعاد و زمينه

ايم که بايد صددرصد تابع و به اين نتيجه رسيده
انگيز تسليم قوانين و نظامات باشيم، آيا شگفت

تر و در ارتباط با نيست که در مقياسی بسيار عظيم



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  356 
 

خدا تصور کنيم حساب و کتاب وجزا و پاداشی درکار 
العملی در ها و ظلم و ستم، عکسادرستینيست و ن

 .« جهان ندارد..

 ضـمیر»الله طالقانی معنـای جـامع تقـوا از دید آیت
 آن، اثر و است حریم نگهـدار و حـقبه بیـدار

 خلقی فضائـل ظهور و نفسـانی قوای هماهنگی
ت و شـجاعت است..مرحوم عف عدالت، مـانند

تفصیل به آرای طالقانی ذیل تفسیر سوره بقره، به
سقراط در باب حقیقت عدالت که ازنظر ایشان 

کند و بر این باور همان حقیقت تقوا است، اشاره می
را در  (یا تقوا)است که اگر بخواهیم حقیقت عدالت 

وجود یک فرد تشـخیص دهیم نخست بایـد تقوا را 
درک نماییم. ایشان اجتماع عدالت را در اجتماع 

را « عدل»دهند. او حول عقلانیت و تقوا سامان می
مند شدن قرار گرفتن هر طبقه در حدود خود و بهره

از آزادی و عدم دخالت در حقوق دیگران تعریف 
کنند. عدل کارکرد تعیین حدود دارد که به کمک می

ه باور ب« تقوا»یابد. قوه عاقله یا مدرکه سامان می
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زیرا آن را « پرهیز»است تا « پروا»ایشان نوعی 
داند می (از صفات راسخ نفسانی)نوعی خوی و پیشه 

پذیر. این پروا بستر لازم برای فعالیت نه اتصال زوال
عنوان یک قوه مهارکننده را فراهم آزاد قوه عقل به

نوعی روی دیگر سکه آن، حاکم شدن قوه کرده و به
ود سرزمین نفس انسانی است. عقل در سراسر وج

حقیقت عدالت، وصفی برای تبیین معماری جامعه 
است که در نظم، تعادل و هماهنگی قوای انسانی و 

نیز خود « تقوا»یابد. بعد قوای اجتماع بروز می
برترین پاداش انسان است که فرد را به انجـام 

جهت سرآمد دارد و بدینکارهـای عادلانه ملزم می
انسانی در تفکر سقراطی و افلاطونی  هایفضیلت

در »کند: است. طالقانی به نقل از سقراط بیان می
شود تـا شایـد تعریف و تحصـیل تقوا بحث می

حقیقت آن برای افراد مسـتعد کشف شود و از 
مند گردند و عقول رشد یابند و رهبری آن عموم بهره

 .««..عدالتی برهندنفوس و کشور از سقوط و بی
- طالقانی درباره اهمیت تقوای اجتماعیاللهآیت

 شمس خیل الخطایا ان   و الا»: گویدمی سیاسی
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 فی بهم فتقحمت لجمها خلعت و اهلها علیها حمل
 موجب] تدریج به ها، کجروی اشتباهات،. النار
 مسلط و کار بر سوار انسان اینکه جای به [شودمی
 بر گناهان و خطاها و اشتباهات باشد، اوضاع بر

 و افراد بسته گوش و چشم. شودآنان حاکم می
 جهت کشانند،می جهتی یک به را امت و جماعات
 فرمایدمی. رسانندمی سقوط حد به اینکه تا انحرافی
 هایاسب مانند ها، لغزش اشتباهات، خطاها،
 و اندشده سوار آن بر سوارانی که است چموشی
وارکار س دست از اختیار و شده گسیخته افسارها

بیرون رفته و یکسره سوارکار را به طرف سقوط گاه و 
 خودداری تقوا، اما …التقوی وان الا. برندجهنم می

 نرفتن، شعاری هر تحت در نفس، ضبط گناه، از
 تقوای فکری، تقوای نخوردن، گول نشدن، تحریک
 رهواری و رهرو هایمرکب اجتماعی، تقوای اخلاقی،
 مقصد به توانده آسانی میب آنها بر سوار که هستند

 طرف به را آن و بگیرد دست به را آن زمام برسد، خود
. أمامه النار و الجن ه من شَغل: بدهد سوق بهشت
 را دوزخ و بهشت که بینش دارای مردم بصیر، مردم
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 از را خود باید هااین بینند،می خود مقابل در
سیر م این و دارند نگه هاانحراف از ها،جوییفتنه

نهایی حرکت را در نظر داشته باشند. ساع سریع نجا. 
مردم پیشرو، مردم شتابان به طرف حق، به طرف 

یابند.. لا یهلک علی کمال و به طرف خیر، نجات می
 محیط در: قوم زرع علیها لایظمأ و اصل التقوی سنخ

. شد نخواهد خشک کسهیچ زراعت ریشه تقوا،
 چه شان،دنیوی الآم چه ـ خودشان آمال به همه
 در مقابل، در. رسید خواهند ـ شاناخروی آمال
 فریب، دروغگویی، باری، و بندبی تقوایی،بی محیط

 خواهند محروم همه ها،زدن گول و خودبی ادعاهای
 و است زرنگ کندمی خیال که کس همان. بود

 را عبارت این. بود خواهد محروم هم آن دیپلمات،
 ریشه: اصللی التقوی سنخ ع لایهلک: کنید حفظ

 بین از تقوای برمبنای فردی هیچ آمال و زراعت
 هیچ زراعت: قوم زرع علیها لایظمأ. نیست رفتنی
 شان،اعمال شان،آمال. ماند نخواهد تشنه قومی

.. ! رسد ثمر به تقوا محیط در همه هایشان،فعالیت
 المثلاث من یدیه بین عما العبر له صرحت من ان
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التقوی عن تقحم الشبهات. مردمی که این  حجزته
 انددریافته را تاریخی هایعبرت اند،همه تجربه دیده

 گذشته از هایینمونه و کردند برخورد مسائل با و
 تاریخ موضع صراحت به شانچشم مقابل در تاریخ

 سرکشی، ظلم، که را گذشته و کندمی بیان را
ها و خونریزی به منجر چگونه ها،خودخواهی

ها خواهد شد. پس همین بس است. این انقلاب
 و اجتماعی تقوای دارای مردم که تاریخی هاینمونه
 ها،برنامه مسائل، ها،مکتب در رفتن فرو از را روحی

 دوباره که دارند نگه را خود انگیز،هشبه شعارهای
 .« ..نشود تکرار گذشته تاریخ

مهندس عزت الله سحابی نیز درباره تقوا در اجتماع 
 افراد همه واقعی، هایجامعه در.. »نویسد: می

 اخلاقی، ای،سلیقه فکری، تفاوت نیستند؛ مساوی
 هاتفاوت این روی ولی. دارند بسیاری استعدادهای

 جستن، جدایی و تفرقه برای ایبهانه و کردن تکیه
 مسالمت و همزیستی و ارتباط پس. است شرک این
موارد تقوایی است که  از کردن یکدیگر تحمل و
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کند، و درهای برکات سعادت جامعه را تضمین می
کند. ما این آسمانی و زمینی را به روی جامعه باز می

های جمعی که موجب وحدت و پیوند قلوب خصلت
نامیم. شوند، اینها را تقوای اجتماعی میمردمان می

مؤمنین هستند که در قرآن با لغت  اینها خصائلی از
اند و چون کارکرد اجتماعی متقین در آیات آمده

مورد نامیم. دارند، ما آنها را تقوای اجتماعی می
دومی که قرآن روی آن بسیار تأکید دارد، تعهد و 

بندی به قراردادها و پایداری بر سر وفای به عهد پای
جهت در بندی به تعهدات است؛ که از این یا پای
های زندگی آدمی ها یا گشایشها و تنگیسختی

پایدارند. حتی اگر حوادث یا اتفاقاتی خارجی چون 
جنگ یا حوادث طبیعی پیش بیاید باز بر عهد 
همزیستی و همدلی وفادار هستند. در سوره بقره 

 وجوهکم تولوا ان البر لیس)فرماید: می ۱۷۷آیه 
 خوبی قرآن و خدا نظر از (…المغرب و المشرققبل
مشرق و مغرب  سوی به را رویتان که نیست آن

 و بالله آمن من البر ولکن) (نماز حین در)بگردانید 
 آتی و النبیین و الکتاب و والملائکه …الاخر الیوم
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 و المساکین و والیتامی لقربی ذوی حبه علی المال
 ،(الزکاتآتی و الصلوه اقام و الرقابفی و السبیل ابن

 …و قیامت و خدا به ایمان که است آن خوبی لیکن
شتگان و کتب آسمانی و انبیاء بیاورید و اموال فر  و

مورد علاقه و دلبستگی خود را به نزدیکان و یتیمان 
ماندگان و اسیران بدهید و نماز به و فقیران و در راه

و )گوید: پا دارید و زکوه تقدیم نمایید و بعد می
الباساء الصابرین فی الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و
الذین صدقوا و اولئک و الضراء و حین الاس اولئک

و آنهایی که چون عهد و پیمانی ببندند  (المتقونهم
ها بدان وفادار باشند و آنهایی که در سختی و تنگی

ها و سختی)به هنگام جنگ تحمل و پایداری دارند 
هستند.  (های اجتماعی و طبیعیبلایا، همه گرفتاری

ها هستند که هایی از اخلاق و خصلتینها نمونها
کارکرد اجتماعی دارند و موجب گشایش و بارش 

شوند. اینها هم از موارد برکات از آسمان و زمین می
و مصادیق تقوای اجتماعی هستند. در سوره 

بلی، من اوفی بعهده )فرماید: می ۷۶عمران آیه آل
کس که به آری، هر  (المتقینالله یحبو اتقی فان
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عهدش وفادار باشد و خویشتندار بمانند، خداوند 
دارد. و از آنجا که این گونه متقین را دوست می

خداوند، مالک زمین و آسمان و مدیر و مدبر همه 
امور و اشیاء و جهان هستی است، لذا هر کس و هر 
عملی را که خدا آن را دوست دارد، مرادف با این 

ها، همراه جهان انسان است که تمام قوای طبیعت و
با درخواست اویند. این چنین فردی اگر یک قدم به 
سوی خدمت به دیگران بردارد، آثار و پیامدها و 

های آن چندبرابر عمل خیری است که او بازتاب
 (من جاء بالحسنه فله عشر امثالها)انجام داده است 

 ۷۷عمران آیه باز در همان سوره آل (۱۶۰ /انعام )
الذین یشترون بعهدالله و ایمانهم ثمنا ان)ید فرمامی

الله و الاخره و لایکلمهمقلیلا اولئک لاخلاق لهم فی
 (الیمعذابالقیامه و لایزکیهم و لهملاینظر الیهم یوم

آنها که قراردادهای بین خود و خدا و بین خودشان 
 (گذارندیعنی کلاه شرعی می)فروشند را، ارزان می

رت ندارند و خدا با ایشان سخن هیچ نصیبی در آخ
کند و گوید و حتی به آنها نگاه هم نمینمی
نماید و عذاب دردناکی بر آنها اعمال شان نمیتزکیه
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 (۵۶و۵۵/انفال)فرماید در جای دیگر میشود. می
ان شرالدواب عندالله الذین کفروا فهم لایؤمنون. »

والذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم من کل 
شرورترین حیوانات در نزد خدا  (هم لایتقون مره و

پوشانند و ایمان کسانی هستند که حقایق را می
بندی آورند و آنهایی که با آنها عهد و پیمانی مینمی

کنند و پرهیزی و سپس عهد خود را نقض می
شود که علامت و معیار انسان ورزند. معلوم مینمی

ه عهد و بندی ببودن و حیوان نبودن، همانا پای
بندی به عهد و پیمان چه ها است. پس پایپیمان

مقام والایی در در جامعه دارد و تا چه اندازه در 
 .«سعادت و سلامت جامعه تأثیرگذار است؟! 

میلاد دخانچی نیز همچون مهندس سحابی به نقش 
کند. درباره نقش دیگری در مفهوم تقوا تاکید می

 ادبیات در..»نویسد : دیگری در تقوای اجتماعی می
گاهی به خود و دیگری، آ  که مفهومی آن به قرآنی

مراقبت خود از دیگری و با دیگری را در بر میگیرد 
برعکس تصور، شود. بنابراین نامیده می« تقوا»
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ترجمه و تفسیرهای رایج که در آن تقوا به ترس و یا 
پرهیزگاری تقلیل یافته، تقوا در برگیرنده 

گیری از خودآگاهی، شناخت دیگری متخاصم و کمک
 careدیگران برای مراقبت از خود است. تقوا همان 

است، تقوا همان توامانی پروا و خرد است، تقوا 
تر از آنکه این مفهوم همان خودآگاهی است و بیش

به پرهیزکاری شریعتمدارانه و شخصی مرتبط باشد 
تعاونو بالبر و )با نوعی مراقبت و همیاری جمعی 

در برابر هر دیگری متخاصم نسبت دارد. هر  (تقوی
شخص و هر جمعی همواره در معرض خطر 

است و  (بیماری فقر، دشمن و..)نیروهای متخاصم 
های خود و هاینجاست که شناخت از داشت

های دفاع از های تعدی و بعد اتخاذ روشمکانیسم
مصادیق تقواست. به عنوان مثال در روزگاری که 

داری در حال تعدی به جان و مال استیت و سرمایه
اند، خودآگاهی طبقاتی و تعاون با طبقات پایین

یکدیگر و دفاع از خود در مواجهه با ظلم و تبعیض 
ست. اهل تقوا اهل تجسم مفهوم قرانی تقوا

های مراقبت از خود، چه در سطح جسم، چه تکنیک
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در سطح روح، چه در سطح شخص و چه در سطح 
جمع هستند و این مراقبت از خود است که تولید 

کند. البته که پیش فرض تقوا شناخت قدرت می
دیگری است؛ این یعنی به عنوان مثال  (لتعارفو)

راقبت کرد، مادامی توان در مقابل غرب از خود منمی
که غرب را نشناخت و اینجاست که بها دادن به 

های دانش در پیشبرد پروژه تقوا آن هم در نظام
سطح جمعی و ملی به شدت مهم است. تقوای 
قرآنی، در عین حال که مراقبه روحانی را توصیه 

کند، همیاری یکدیگر برای ارتقا، شناخت کند میمی
 نیز را متخاصم دیگری بربرا در حمله/دیگری و دفاع

 پندار را قدرت افزایش مسیر این از و کندمی تجویز
 .« ..دهدمی

اما چرا نباید از هیچ انسانی پروا داشت و فقط باید 
 از خدا بايد پروا داشت ؟ به تعبیر عبدالعلی بازرگان

 غير از تقوای با خدا از تقوای نيز ديگری تفاوت.. »
 از نگرانی و ترس و كردن ملاحظه يعنی خدا،

 آشكار آن نتيجه از كه دارد وجود قدرتمندان
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 قدرتمندان، تهديد و ترس از ناشی پروای گردد؛مي
 او شخصيت و كشاندمی خواري و ذل ت به را انسان

و « اهليت » كند، پس هيچ انسانی می پايمال را
شايستگی آن را ندارد كه ديگران از او پروا كنند، اما 

آور اعمالمان ما را از عواقب عذاب پروای از خدا،
تقوا  (شايسته  )دارد، چرا كه او هم اهل مصون می

است و هم اهل مغفرت.  (حفظ بندگان از عذاب  )
 ِ َّقوْىَ وأَهَْلُ المَْغْفرِةَ  .《هُوَ أهَْلُ الت

 موارد در توانمی را اجتماعی تقوای مصادیق بنابراین
 :کرد بندیصورت زیر

 و مقررات و احترام به حقوق مردم رعایت قوامین (۱

بانی از مصرف آنچه به سلامت جسمانی خویشتن (۲
 رساند.ما آسیب می

بانی در برابر انحرافات فکری، فریب خویشتن (۳
نخوردن در برابر تبلیغات و شعارها، دچار خطاهای 

 .سیاسی نشدن-اجتماعی
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آمیز مدارا، تساهل و تسامح، همزیستی مسالمت (۴

همبستگی جهت وحدت و پیوند قلوب برای و 
 .پیشگیری از تفرقه و اختلاف

بندی به قراردادها و پایداری بر سر تعهد و پای (۵
 بندی به تعهداتوفای به عهد یا پای

بلایای  )خودآگاهی، شناخت دیگری متخاصم  (۶
و کمک گیری از دیگران برای  (طبیعی یا انسانی

ر هر دیگری مراقبت و همیاری جمعی در براب
 متخاصم

 اصناف تقوامداری

بندی تقوا، تقوا را به دو دسته شریعتی در تقسیم
نموده است. به  تقوای پرهیز و تقوای گریز تقسیم

 نام به بحثی شريعتی..»تعبیر سوسن شریعتی: 
 ياد ما گويدمی. دارد "پرهيز تقوای" و "تقوای ستيز"

 كنيم؛ حفظ را خود تقوای پرهيز، طريق از ايمگرفته
 كه داشت اطمينان توانمی تقوايی به كه حالی در
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 تغيير استقبال به که فردی يعني. است ستيز از پس
 یکی در او. «ماندمی باقی متقی و رودمی تفاوت و
... خدایا! به من "ویسدنمی خود هاینیایش از
بیاموز، تا در انبوه مسئولیت نلغزم. و  "تقوای ستیز"

ام دار، تا در خلوت عزلت مصون "پرهیزتقوای "از 
علیه )رباره امام علی یا در جای دیگر د "نپوسم...
با دستان خود و نیروی بازوی خود )گوید: می (السلام

کار می کرد و پول نسب و طایفه و مقام مذهبی خود 
 از (را نخورد. مرد تقوا بود اما تقوای ستیز و نه پرهیز

 آن در انسان که است رویینی لباسِ  تقوا، او دید
 از خداگونگی سوی به حرکت و خودسازی هنگام
 بانیخویشتن به آن توسط خلق، به خدمت طریق

 ترجمه پرهیزگاری یا پرهیزکاری را تقوا.. »: پردازدمی
ی سَلبی، و مفهومِ منفی معنی یک این. کنندمی

ای، که در است، ناشی از بینشِ زاهدانه و صوفیانه
ی ما هم، رسوخ کرده است. بینشِ اسلامی

اش، آلوده نشدنِ به پلیدی است، پرهیزکاری، هدف
و مصون ماندنِ از بدی است. یعنی، منزه ماندن، کارِ 

 معنی! اولی، یک "نکردن"و  "ماندن"بد نکردن. 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  370 
 

، و دومی، یک مسئولیتِ منفی. (استاتیک)ایستا 
در آن  "کامل شدن"!، و "سالم ماندن"نتیجه؟ 
در آن نیست. آثارِ  "شدن"است،  "بودن"نیست، 

ای شدههای شناختهاین گونه تلقی از تقوا، چهره
های متقی و یا با تقوا داریم، که اگر است، که از آدم

و کمبودی داشتیم، ضرری نکرده بودیم، هم نمی
کنند، مالِ هایی که، گناه نمیشد. آدماحساس نمی

کنند، کنند، مست نمیخورند، لواط نمیمردم نمی
کنند، کفتربازی کنند، قماربازی نمیتجاوز نمی

الله، اما...، چه کار کنند، و... بسیار خوب، بارکنمی
کنند، کارِ خوب چی؟ کنند؟ هیچ کار! کارِ بد نمیمی

، یک نظامِ "تقوای پرهیز"ساسِ این هیچی! بر ا
ی خاصی، پدید آمده است پرورش، و مکتبِ اخلاقی

استوار است!  "نکردن"و  "ماندن"که، بر اساسِ 
ی ما، ی سنتیهای مذهبیدختران، در خانواده

اند. هدف آن است که، پاک و سالم بهترین مثالِ آن
و مصون از آلودگی باقی بماند. همه جا سخن از 

ی نیست. تمامی "رفتن"است، سخنی از  "دنمان"
چی "ها، متوجهِ این است که، این دختر، مسئولیت
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، اما، هیچ مسئولیتی، در این مورد، وجود "نشود
 ."چی بشود"ندارد که، او 

در حالی که، مکتبِ اخلاقی، یعنی، نظامِ آموزشی و 
ی اسلام، یک مکتب و نظامِ منفی نیست، پرورشی

و قد  /. قد افلح من زکَیها "ازندهس"است و  "مثبت"
سود برُد و محصول برداشت، هر  _خاب من دسَیها 

 ِ را  "ی خودخویشتنِ انسانی"، یا "خود"که، بذر
ی معنوی، ، پرورش داد، و آن را، با تغذیه(نفس را)

نصیب و آفتابِ روشنگری، رشد و نمو بخشید. و بی
خاک، پنهان و ناکام ماند، هر که، این بذر را، در زیرِ 

بینیم که، نگاه داشت، تا بپوسد، و خاک شود! می
بان نیست، انسان، در این نظامِ ارزشی، یک زندان

ی وجودِ خویشتن نگهبان نیست، بلکه دهقانِ مزرعه
است، و دهقانِ موفق، کارش، شخم زدن و کود 
دادن و آبیاری کردن، و آفتاب و هوا بخشیدن، و 

، و رشد و نمو دادنِ آن رویانیدنِ بذر از دلِ خاک
است، و به برگ و بار نشاندن، و در آخر، از آن میوه 

نیز،  "تقوا"لغتِ  شناسیچیدن! و عجبا که، ریشه
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ی اثباتی دهد که، سخن از یک معنینشان می
است، به  "وقایه"ی تقوا، ای. ریشهاست، نه نفی

معنی نگاه داشتن. چه چیز را باید نگاه داشت؟این 
ی بینیی خلقتِ انسان، در جهاندر فلسفه اصطلاح،

سیستمِ "شود، و طبیعی است که، اسلام، تفسیر می
سخن  "هاارزش"ی یک مکتب، که از "اخلاقی

ی آن، ریشه "سیستمِ فلسفی"گوید، باید، از می
ی شناسیبینی و انسانگرفته باشد، و براساسِ جهان

 آن، استوار باشد. انسان، تنها موجودی است در
ی را، در طبیعتِ مادی "روحِ خدا"طبیعت، که 

را، پذیرفته  "ی خداامانتِ ویژه"خویش، دارد، و 
است، و در زمین، جانشینِ وی شده است. وی، 
خویشاوندِ خدا در این خاک است، و مسئولِ حفظِ 

اند، وی. در جهانی که برای جانوران ساخته "امانتِ "
ِ از و با جانی که جانِ جانوری است، و سر  شار

ی های غریزی، و تمایلِ فطری و ذاتیکشش
، "طلبیافزون"، "طلبیشهرت"، "طلبیقدرت"
، که حریصانه، این "خودطلبی"، و "طلبیشهوت"

گر و ابزارساز و خونریز را، با جانورِ با هوش و حیله
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آمیز و روزافزون، بر گردِ آور و جنونشتابی صرع
قاتی، و فردیتِ شخصی، خانوادگی، قومی، طب

چرخاند، و دمادم، شعاعِ این ی خویش، مینژادی
ِ باطل و وحشتناک، وسیع تر دایره را، در این دور

ی جهان، و خلقِ جهان را، سازد، تا آن که، تمامیمی
فرا گیرد، و بر گردِ وجودِ خویش، و در جهتِ منافعِ 

ی خویش، به گردش آورد، و اجتماعِ بشری، صحنه
های جنون و جنایت گردد، دایرهتضاد و تصادم این 

و فرزندانِ آدم، یا خوکی شوند مجنونِ شهوت، یا 
ی قدرت، یا موشی حریصِ سکه، و یا گرازی دیوانه

آدم، با روباهی که، ضعفِ خویش را، در صیدِ بنی
کند. جمعی ی جادو و افسون، جبران میدامِ پنهانی

ها، کو پرست، و در این میانهبت، و جماعتی بت
نسان؟ کو آن روحِ خدا؟ کو آن امانت؟ تاریخ، نظامِ ا

ی این اجتماعی، و زندگی، هر کسی را، در مهلکه
دهد...در چنین واویلایی، باید، ، قرار می"هامسخ"
باشی، و امینِ  "روح"را، نگاه داری! حافظِ آن  "آن"

تر، ی آدمی، کاری از این مثبت!در زندگی"امانت"آن 
 "ترجهادِ بزرگ"تر، نیست. زرگی از این ب"جهاد"و 
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!، تا تو، لجنِ "جنگِ در خویش"ی پیامبر. به گفته
ی خدا بسازی، خلُق و خوی خاکی، خود را، بر گونه

خدا را، در خویشتن، بپروری، و در زمانی که، انسان 
شدن، هر لحظه، به جهادی نیاز دارد، انسان شوی! 

های ضدِ انسانی، که و بدانی که، آن قدرت
اندرکارِ صیدِ تو و مسخِ تواند، دامِ خویش را، ستد

گسترند، که تو، در جستجوی در آن سویی می
 "میل"ی خویش، بدان طعامی، برای گرسنگی

 ای.بسته "طمع"ای، در آن کرده

کار، دست در دست رستمِ قدرت و سیمرغِ افسون
چینند، تا تو را، اگر هم اند، و توطئه میهم

ان روزنِ باز، که چشم در دنیا تنی، از همرویین
ات افکنند. داری، به تیرت زنند، کورت کنند، به خاک

تقوا، لباسِ رویینی است که، قهرمانِ ما، در این 
ی رزم، حتی چشمِ خویش را، به پناهِ آن، فرو صحنه

پوشد! و چه تعبیرِ دقیقی از تقوا، لباس ال تقوی، می
 "ای پرهیزتقو". و این تقوا، "ی تقواجامهجان"

است. ایدئولوژی، تعهدِ  "تقوای ستیز"نیست، 
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، و تقوا، تعهدِ وی "سازیجامعه"انسان است برای 
توان .و اکنون، آیه را می"خودسازی"است برای 

درست تفسیر کرد: ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا 
اگر "لفتحنا علیهم برکات من السما و الارض. 

مینی، دارای مکتبی های انسانی، در هر سرز جامعه
بودند، و بدان براساسِ توحید و نجاتِ انسان می

داشتند، و در قبالِ آن احساسِ تعهد و آگاهی می
کردند، و با زهدی انقلابی، و تقوای آگاهانه عشق می

ی انسانی را، در خویش های متعالیو مسئول، ارزش
ی خویش را، کشف پروردند، و استعدادِ خداییمی
ای برای خدا، و هر کسی، به عنوانِ خلیفه کردند،می

و امامی برای خلق، خود را، شاهد و مسئول 
ی برخورداری و برکت را، ساخت، درهای فروبستهمی

کردیم، و شان باز میاز زمین و آسمان، به روی
کاروانِ رکود و ضعف و فقر را، به سوی پیشرفت و 

 .« آوردیم...قدرت و ثروت، به حرکت می

توان تقوی را به به سه دسته آنچه آمد، می مطابق
بندی تقوای گریز، تقوای پرهیز و تقوای ستیز تقسیم



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  376 
 

نمود. تقوای گریز اینجا همان تقوای پرهیز شریعتی 
اندیش است، تقوای مخصوص دینداران معیشت

مبتنی بر ترس، تقوای پرهیز اما مخصوص 
اندیشان است و مبتنی بر عقل و تقوای ستیز معرفت

 اندیشان است مبتنی بر شرم.مخصوص تجربت
گرایانه و مبتنی اندیشانه و آخرتتقوای گریز، غایت

گرا بر ترس و مصلحت است. تقوای پرهیز نیز نتیجه
و مبتنی بر عقل و معرفت. تقوای ستیز اما بر اساس 
 شور و عشق است و مبتنی بر شرم.
موحد چندساحتی در مسیر خداگونگی خود که از راه 

های اخلاقی همچون گذرد، در برابر رذالتخلق می
حرص، طمع، بخل و حسد محرمات شرعی همچون 
اسراف و زنا و غیبت که در کمین نفس او هستند 

ها نیفتند، نیاز به یک سپر و زرهی دارد تا در این دام
این نگهدارنده تقوای ستیز است. موحدچندساحتی 

خداگونگی  کند که در مسیراز رفیق محتشم شرم می
ها و محرمات به وادی ور شدن در رذالتبا غوطه

گمراهی بیفتد و از مسیر خود منحرف شود. از آن رو 
که آدمی جایزالخطاست و ممکن است به خطا افتد، 
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اینجاست که مفاهیم استغفار و توبه در مفاهیم 
شود. استغفار به معنای درخواست دینی طرح می

اوند است و توبه و آمرزش گناهان و مغفرت از خد
به تعبیر عبدالعلی بازرگان یعنی تغییر جهت، اصلاح 
مسیر، بازگشت از مسیر اشتباه به مسیر اصلی. ذکر 

ِّی وَ اتَوُبُ الِیَهِ »توصیه شده  یعنى « اسَْتغَْفرُِ الل هَ ربَ
دهنده كنم از خداوندى كه پرورشطلب آمرزش مى

رهگشا  کنم. رفیقمن است و به طرف او بازگشت می
دست هنگام توبه نیز و همراه نزدیک

کند، به تعبیر عبدالکریم موحدچندساحتی را مدد می
 از توبه، مقام در خداوند بر کردن تکیه..»سروش 

 بیرون فضیلت این. است دینی یاندیشه هایویژگی
 با توانستمی اگر انسان. شودنمی یافت دین از

 بر قدم تنهایی به و کند آوردیهم خویش خویشتن
ی خود را بشوید و ر نفس خود گذارد و گذشتهس

ی پاک ی چرکین پیشین خود را درآورد و جامهجامه
ی تازه بر تن کند، در مقام توبه این همه و پیراسته
ماند و قدر از آن دور نمیتراشید و اینعذر نمی

شد. این کار به تنهایی قدر اسیر غفلت نمیاین
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ما، یعنی همان که به ما جفا شدنی نیست. نفس 
کند. کس گردد و وفا نمیجهت برنمیکرده است، بی

دیگری را باید در میان آورد. از جای دیگر باید مدد 
جست. قرآن به ما آموخته است که خداوند تو اب 

ی گران گرایش دارد و توبهاست. او نیز به سوی توبه
ین که در پذیرد. تو اب بودن خداوند یعنی اآنها را می

شود و حداقل هنگامی که واقع، توبه از او شروع می
کند، خداوند نیز از از این سو کسی بر توبه عزم می

گیرد. در این کشاکش دوسویه سو دستش را میآن
است که شخص از غربت و تنهایی، از ضعف و 

یابد. بر آید و نیرویی تازه میزبونی، بیرون می
شود و از ه بود، غالب میی خود که بر او چیر پیشینه

رود. اما شکفد و بیرون میپوستهی پیشین خود می
توبه کردن در پیشگاه خداوند، تنها مددخواهی از وی 

 .« باشد...نیست. اقرار کردن به گناه نیز می

 ورزیایمان»مطابق آنچه در نوشتار پیشین یعنی 
 آمد فعلی نوشتار و «محشتم رفیق به شورمندانه

ورزی و ایمان اصناف ۱ جدول مطابق توانمی
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تقوامداری را مطابق دیدگاه الهیات دوبنی 
 بندی نمود.طبقه

 
 ورزی و تقوامداری در الهیات دوبنیایماناصناف. ۱جدول 

چندساحتی ایمانی ورزی موحدمطابق جدول ایمان
 /شورمندانه و تقوامداری او تقوای ستیز /مجذوبانه

شرمگینانه است. بنابراین ما از سوی یک مبدا که 
های مطلق است مورد خطاب قرار منبع تمام ارزش

های مطلق توجه ما را گیریم، آن مبدا و ارزشمی
لیم قلبی و تس)شویم کند و مجذوب آن میجلب می
، نسبت به آنان اهتمام مجذوبانه پیدا (وجودی

کنیم، آن مبدا را به عنوان مرکز ثقل جهان خود می
ورزیم و به آن کنیم، به آن ایمان میانتحاب می
شویم. ایمان ورزیدن، تکرار انتخاب مبدا مومن می

خطاب، اعتماد به وی و اهتمام مجذوبانه و تغییر 
ود از خود به اوست و مرکز ثقل هستی جهان خ
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تلاش برای ایجاد زمینه عادلانه در اجتماع برای 
ورزی همگان. پرستش، دلبستگی به تحقق ایمان

گذاری اوست و عمل به این صاحب خطاب و خدمت
پرستیم مقتضای این دلبستگی و عاشقی. خدا را می

های مطلق متعالی دلبستگی پیدا یعنی به آن ارزش
شویم، ها مییدای این ارزشکنیم و شیفته و شمی

شویم و به ها میپرستنده و پرستشگر این ارزش
آییم. پرستش ها در میخدمت منشا این ارزش

های مطلق و خداوند، پرستش این ارزش
گذاری به منبع آن است و مخالفت با خدمت

های فردی و اجتماعی. عبادت ها در عرصهضدارزش
های ین ارزشیعنی هموارسازی وجود برای حضور ا

متعالی در وجود، چه در زندگی فردی و چه زندگی 
اجتماعی. در مسیر خداگونگی و متصف شدن به 

ها و های مطلق برای نیفتادن در دام رذالتارزش
محرمات و انحراف از مسیر و گمراهی، نیاز به یک 
ترمز است، یک حفاظ، یک سپر، یک لباس محافظ 

سیر خداگونگی در جان که مانع از انحراف ما از م
زندگی فردی و اجتماعی شود که این محافظ همان 
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یـبنَی ءادمََ »تقوا است، تقوا پوشش معنوی است: 
قدَ انَزلَنا علَیَکمُ لبِاسـاً یوُری سَوءتکِمُ و ریشـاً و لبِاسُ 
َّهمُ  َّقوی ذلکَِ خیَرٌ ذلکَِ منِ ءایـتِ الل هِ لعََل الت

َّرون ر شرم است. جوینده این تقوا مبتنی ب«. یذََّک
های مطلق شرم های مطلق از منبع ارزشارزش
کند که در مسیر جویندگی خود منحرف شود و می

ها شود. استغفار به معنای متصف به ضدارزش
درخواست آمرزش بابت انحراف و توبه به معنای 
اقرار به خطا و اشتباه و بازگشت به مسیر خداگونگی 

 مراهی است.در صورت انحراف از مسیر و گ
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 گری در الهیات دوبنُینیایش

 

پس از پرستش، عبادت، ایمان و تقوا، پنجمین در 
ارتباطی که میان انسان و خدا در فصل خداشناسی 

گیرد، دعا و نیایش است. در مورد بررسی قرار می
گری در الهیات دوبنی پرداخته این نوشتار به نیایش

 شود.می
 

 انواع نیایش

مصطفی ملکیان نیایش را به مناجات و دعا تقسیم 
 هاینیایش»نویسد: کند و در تفاوت این دو میمی
 (ب و (گفتن راز) مناجات (الف: هستند قسم دو ما

 ماده از مناجات. نیستند یکی ایندو. (گفتن نیاز) دعا
ِ  را سخنی یعنی نجواست  بگوییم کسی به گوشی در

عنی ی مناجات،. نشنود را آن ثالثی شخصِ  که
آهسته سخن گفتن با خدا. اما دعا، یعنی خواستن 
و آشکارا نیاز خود را گفتن و آشکار کردنِ نیاز. 
مجموعه نیایش های ما این دو قسم اند... در یک 
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نیایش، تمام جملات اخباری، مربوط به مناجات ها 
هستند و جملاتی که جزو انشائیات هستند، دعا 

غرض، غالب آمدن بر  باشند... در مناجات،می
احساس تنهایی است و چون هیچ انسانی وجود 
ندارد که احساس نقص و تنهایی نکند، به همین 
دلیل هر انسانی نیازمند به دعا و مناجات است. این 

های عمده هستند و دیگر اغراض را دو غرض، غرض
خواهیم توانند فرو بمیرانند. در مناجات مینیز می

فع کنیم و یا آنکه حداقل آن را احساس تنهایی را ر 
تقلیل دهیم. اما چیزی که ما را به سوی دعا 

کشاند، احساس نقص است. بلحاظ می
روانشناختی، انسانی وجود ندارد که بی نیاز از دعا و 
مناجات باشد. به همین دلیل است که اگر بخواهیم 

هایمان حال خوبی داشته باشیم، باید در نیایش
 .«مان داشته باشیمهایی و نقصتصویر خوبی از تن

 کارکردهای نیایش

به باور ملکیان انسان در نیایش درگیر دو نوع ارتباط 
ذهنی و رفتاری است. او در این دو نوع ارتباط قائل 
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کارکرد »به نه کارکرد برای نیایش است. از دید او 
 هاى رفتارى نيايش عبارت است از:

حال خود..  : بازشناسی و بازگویی وضع واعتراف (۱
یک قسم از این بازشناسی، البته بازشناسی گناهان 
و خطاهای آدمی و بازگویی آن است. قسم دوم، 
اعتراف به نقاط قوت و ضعف آدمی است. قسم 

های خود چه در جانب سوم اعتراف به محدودیت
دانایی و علم و چه در جانب توانایی و قدرت است. 

سوانح  قسم چهارم، اعتراف است به حوادث و
نامطلوبی که بر آدمی رخ داده است و او را 
دستخوش تشویش، اضطراب، اندوه یا ناامیدی کرده 
و رضایت باطن وی را بازگرفته است یا زندگی آدمی 

 معنا ساخته است.را پوچ و بی

، کار «اعتراف»: پس از حمد و ثناى جان جهان(۲
حمد و »دهد دومی که آدمی در نیایش انجام می

جان جهان، امر متعالی، امر غایی، « ثنای
الحقایق، خدا یا هر تعبیر دیگر است. این حقایق

 حمد و ثنا ممکن است به سه وجه صورت پذیرد.
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« همه»به این وجه که آن موجود در حق  (الف
 ها انعام کرده است،انسان

به عنوان « من»به این وجه که آن موجود در حق  (ب
 .ی داشته استهایاص انعام و تفضلیک شخص خ

 
به این وجه که حمد و ثنا نه به خاطر انعامی است  (ج

که خدا به نوع بشر داشته و نه به خاطر انعام و 
تفضلی است که به شخص من داشته بلکه به خاطر 
زیبایی خود اوست، به خاطر جمال، جلال یا عظمتی 

بیند. در واقع، این سه است که آدمی در خود او می
باب مخاطب نیایش او، انگیزه  مکشوفه آدمی در

شود. چنان که در بیان حمد و ثنا و ستودن می
ً للِعِبادهَِ »بینیم: بن ابیطالب میعلی وجَدَتکُ اهَلا

ام، تو را ، یعنی چون تو را ستودنی یافته«فعََبدَتکُ
 کنم.عبادت می

: کار سومی که آدمی در حال نیایش انجام شکر (۳
در واقع، نوعی است. شکر « شکر»دهد، می

Appreciation  از هستی است ولو به « قدردانی»یا
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زبان ادیان ابراهیمی از آن به شکر تعبیر کنیم. 
Appreciation هایی که دانم قدر خوبییعنی می

دانم به من داده است. هم قدر آن را می« هستی»
گزارم. در واقع سپاسگزاری و و هم حق آن را می

است: یکی قدردانی و دوم  شکر، ترکیبی از دو چیز
گزاری. آنگاه که آدمی نعمتی را که هستی به او حق

شناس و خواهد حقکند و میداده است، کشف می
که در روانشناسی دین قدردان آن نعمت باشد چنان

و معنویت گفته شده است اگر آدمی به سه کار 
است: اول، اینکه از داشتن « قدردان»مبادرت کند 

حش و »هم شادی درونی یا )کند.  آن نعمت شادی
، «بش و بشاشت»و هم شادی بیرونی یا « حشاشت

خوانده « حشٌ بشٌ »اینکه عارفان به تعبیر ابن سینا 
شوند به این جهت است که به راستی قدردان می

، دوم، اینکه (هستی، جان جهان یا خدا هستند
آدمی بهترین و بهینه استفاده از این نعمت را داشته 

و سوم، اینکه نسبت به کسانی که از این باشد 
نعمت محرومند شفقت هرچه بیشتر بورزد. چراکه 
مثلا اگر قدر نعمت بینایی را بدانیم، در برابر یک فرد 
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نابینا، به جای مباهات و تفاخر به تنعم خود، نسبت 
ورزیم. یک علت بودن وی شفقت میبه محروم

سبب شفقت نورزیدن آدمیان به یکدیگر، به این 
است که نسبت به نعمتی که خود از آن برخوردارند 

 و دیگران محروم، قدردان نیستند.

: کار چهارمی که آدمی در هنگام دعا یا بیان تقاضا (۴
دهد، آن است که فرد برای شخص نیایش انجام می

« دعا»کند؛ آنچه خود از جان جهان تقاضا می
شود و آن زمانی است که فرد به خوانده می

ها و گناهان و های خود، عیب و نقصتیکاس
خطاهای خود پی برده و از جان جهان و هستی، 

ها، خطاها و برآورده شدن و جبران این نقص
بینیم که سه بخش کند. میگناهان را طلب می

حال و نخست نیایش را که نوعی نجواکردن، عرض
تعبیر کرد و تنها « مناجات»توصیف است باید به 

 نامید.« دعا»ا بیان تقاضا ر 

: کار پنجمی که آدمی در نیایش انجام شفاعت (۵
است برای دیگری. در اینجا، « شفاعت»دهد می



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  388 
 

خواهد خود را فرد، خود تقاضایی ندارد و تنها می
میانجی با خدا قرار دهد و از او برای دیگران چیزی 
طلب کند. فرق شفاعت و دعا در همین نکته 

 .《است

نیایش را نیز به چهار دسته  «ذهنی»او کارکردهای 
 کند:تقسیم می

نگری به کل زندگی تأمل: به معنی بازپس (۱»
گذشته است. نگاهی به عقب، تا به آنجا که حافظه 

کند، در حالی که توام با نوعی آدمی یاری می
کردن را واجد داوری بوده و نوعی عزم جزمارزش

های باشد. مثلا آنکه خود را در گذشته دچار مشغله
ها کنیم. عدیده ببینیم و عزم بر کاهش آن مشغله

به تعبیر منقول از حضرت سجاد، امام چهارم 
خدایا « اللهمُ أجعل هُمومنا هما واحدا»شیعیان: 

های عدیده ما را یک مشغله کن. به تعبیر مشغله
ییم یا ، ما چند دله«دله کنما را یک»یرکگور کی

اینکه فرد در جریان لااقل دل به دو نیمیم. بسته به 
reflection نسبت به آنچه در گذشته انجام داده ،
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است و آثار و نتایجی که در برداشته است چه ارزش 
ها و ای حاصل کند، عزمداوری مثبت یا منفی

داوری آید. ارزشتصمیمات جدید در وی پدید می
داوری مثبت، ما را به تکرار آن عمل مثبت و ارزش

دهد. به اینسان تکرار آن سوق میممنفی ما را به عد
توان به تعبیر دقیق سعدی در دیباچه گلستان، می

reflection  در ایام ماضی دانست؛ تأملی « تأمل»را
 داوری.توأم با ارزش

تمرکز: در این مرحله، آدمی از تامل به این نتیجه  (۲
یی برای حل و رسیده است که در زندگی با مساله

اجه است. تمرکز، معطوف شدن مشکلی برای رفع مو
یا رفع  (نظری)با تمام وجود به قصد حل یک مساله 

یی بیابد است، تا زندگی سامانه (عملی)یک مشکل 
های رفته خود را بازیابد. در کتابیا سامانه از دست

ایم به اندیشیدن که دیدهاخلاقی و فقهی نیز چنان
 گونه امور پس از عبادت دعوت شده است.در این

مراقبه: در مرحله مراقبه، تمام توجه آدمی به  (۳
خود « خود حقیقی»شود که این جهت معطوف می
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های ناحقیقی و موهوم بازشناسد. «خود»را از میان 
بار چه بسا آدمی از ابتدا تا انتهای عمر خود، حتی یک

خود ملاقات نکند و پیوسته با « خودحقیقی»نیز با 
د به سر کرده باشد. خودهای ناحقیقی و موهوم خو

این بازشناسی، هم در روانشناسی امروزین 
خصوصا در روانشناسی روانشناسان پراگماتیست )

های فرزانگان و عرفای و هم در سنت (امریکایی
ادیان و مذاهب، اهمیت بسیار دارد. در مراقبه، ما 

« محو»دانیم را خود می« خودحقیقی»هر آنچه 
نیم که: ما هستیم. بیکنیم، لیکن همچنان میمی

ما بود، با محو شدنش، « خودحقیقی»زیرا اگر آن 
شدیم. در مسیر مراقبه است نیز محو می« ما»باید 
های ناحقیقی «خود»را از « حقیقیخود»که 

تر به مقصود، کنیم یا نزدیکبازشناسی می
حقیقی خود« هایدارایی»را از « حقیقیخود»

یابیم بدن، ذهن، درالمثل اینکه فی)شناسیم. بازمی
او نیست بلکه « من»نفس و هویت اجتماعی فرد، 

به عبارت دیگر،  (های اوست.صرفا از دارایی
medi tati on  وجو در خود است ، جست«مراقبه»یا
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، فارغ از آنکه به کدامین «خود»برای رسیدن به 
های بوداییانه یا مدیتیشن)شکل صورت گیرد 

 .(غیربوداییانه

نظر و مشاهده: به این معنا که آدمی به هستی،  (۴
بدون علایق خود بنگرد. بسیار دشوار است که 
گزارش معصومانه حواس ظاهری آدمی، فارغ از 

های درونی وی ادراک شود. فارغ از اینکه در علقه
«. خورد؟به چه درد من می»مواجهه با هرچیز بپرسد 

دیدگاه  ، یاinterestedاین نوع مواجهه را دیدگاه 
در مقابل،  Contemplationخوانند. همراه با علقه می

است. یعنی جهان را « هنر بیطرفانه دیدن جهان»
کند به فارغ از ربط و نسبتی که با من برقرار می

تماشا بنشینیم و اینکه چه سود و زیانی به من 
رساند یا نه، چه فایده و ضرورتی برای وجود من می

برد کند، مرا جلو میای من چه میدارد، با رقبا یا رفق
کند یا تضعیف را، یکسره به یا عقب، تقویت می

دلانه کناری بگذاریم. به تعبیر دیگر، به جهان، فارغ
که چنین نگاهی به هستی را به نگاه کنیم همچنان
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اند که چون سود و زیانی ندارد، قادر خدا نسبت داده
به نگاهی فارغ از سود و زیان است. در 

contemplation رویم آهسته به این سو میآهسته
« چه کاری»تواند که به جای آنکه ببینیم یک فرد می

آن فرد بپردازیم و به « خود»برای ما انجام دهد؟ به 
یک شیء توجه کنیم، ببینیم « کارکرد»جای آنکه به 

که خود آن شیء چیست. اگر بتوان چنین بود، آنگاه 
ذاران ادیان و مذاهب، به نظر فرزانگان و بنیانگ

شود. چراکه لااقل از جهان من محو می« شر»مساله 
آدمی  interestedدیدن شر در عالم ناشی از دیدگاه 
یا  uninterestedاست و اگر او به دیدگاه 

به این  رهد.دست یابد، از آن می« علقهبدون»
ترتیب، ما در مواجهه با نیایش یا مناسک و شعائر 

پنج کارکرد رفتاری و چهار کارکرد چنان که دیدیم 
کارکرد  ۹کنیم. با دقت در این ذهنی را سراغ می

توان در آثاری همچون سفرنامه حج مرحوم می
شریعتی یا کتاب حاضر از جناب طهماسبی نیز 

جا به این موارد برخورد؛ ولو در بدو امر، ذهن بهجا
 .«نگر قادر به تشخیص آن نباشدخواننده سطحی
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 دعا در قرآن ملزومات

به باور مجتهد شبستری ملزومات دعا در قرآن از 
طرف انسان عبارت است از استغاثه، تضرع، خفُیه، 

 مفاهیمی از»اخلاص، اضطرار و ایمان. به تعبیر او 
 دعاکننده به مربوط تعدادی هست آیات این در که
 انسان به آنچه از. خداست به مربوط تعدادی و

ن قرآ در. است سؤال مفهوم یکی شود،می مربوط
 کار به مختلفی معانی در «دعا»کریم، مشتقات 

 دعا معنای خواندم که هاییآیه در اما اند،شده برده
 پرسش معنای به نه سؤال. است استغاثه و سؤال
 پاسخی انسان که معنا این به بلکه فلسفی، یا علمی
 چگونه» و «بودن چگونه» ،«زیستن چگونه» برای
 کهال آن است سؤ این خلاصه. طلبدمی «مردن
 دادم به تنهایم، کجایی؟ خدا ایگویدمی انسان
 و تنهایی وحشت از ده، نشانم راهی برس،

 است چیزی چنین هم استغاثه. ده نجاتم سرگردانی
 اضطرار روی از طلب نوع یک. است «غوث» مادۀ از

 تضرع دوم مفهوم. است انسان کار سؤال این. است
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وقتی انسان خدا را . اصرار و التماس یعنی است؛
تفاوتی و خواند، با تضرع بخواند نه با بیمی

 است، مربوط انسانخونسردی. مفهوم سوم، که به 
 نهان در یا پنهانی را خواندن این. است خفُیه مفهوم

 دعا. نکند تظاهر خدا خواندن در. دهد انجام خود
 و بخوانند را آن برزن و کوی هر سر که نیست چیزی

 خلوت به بلکه کنند، پخش تلویزیون ازو  بزنند داد
 به که بعدی، مفهوم. دارد احتیاج تمرکز و تنهایی و

 باید خدا خواندن. است اخلاص است، مربوط انسان
ً  یعنی شود؛ انجام اخلاص با  و باشد دعا صرفا

 برای نه یعنی خواندن؛ از بیش چیزی نه خواندن
و را ا خود بلکه خواندن، را خدا حاجتی و چیزی

کردن. مفهوم خواستن و خود او را خواندن و طلب
 اضطرار. است اضطراردیگری که با انسان ارتباط دارد 

 دعا مقام در مضطر. بیچارگی و درماندگی یعنی
ً  و بیندنمی ایچاره خود برای که است کسی  مطلقا

 مربوط انسان به که دیگری مهم نکتۀ. است درمانده
به جواب خدا و  انسان دادنجواب است
ورزیدن او به خداست. رشد انسان براثر این ایمان
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 انسان به مربوط و انسان و خدا میانتعامل دوجانبه 
 به فوق آیات در یادشده مفاهیم از آنچه اما. است
. است انسان به خدا نزدیکی یکی است مربوط خدا
 حبَلِْ  منِ الیَهِ  أقربَُ  نحَنُْ » آمده هم دیگری آیۀ در
 [است ترنزدیک انسان به گردن رگ از خدا]« ورَیدال
که تعبیر بسیار لطیفی است. در آیۀ دیگری  (۱۶: ق)

ِّی لوَلَْا دعُاَؤکُمْ قلُْ ماَ یعَْبأَُ بکِمْ رَ »گفته شده:  اگر ]« ب
 [کندشما خدا را نخوانید، خدا به شما اعتنا نمی

دیگری که باز هم به خدا مفهوم . (۷۷فرقان: )
دادن است. وقتی خدا خوانده مربوط است جواب

 تعبیر آیات، از بعضی در. دهدمیشد، جواب 
 خدا «استجابت» تعبیر دیگر بعضی در و «اجُیبُ »

. هست بیشتری معنای استجابت در. است آمده
 شما به که هستم این دنبال هم (خدا) من یعنی
. کنممی طلب را شما به دادنجواب و دهم جواب
یز از مفاهیم مربوط به خداست. آن ن سوء کشف

 که را تاری و تیره ابرهای و هابیچارگی وها ناامیدی
 و کردنبرطرف شده پیچیده انسان وجود دور به

 .«رساندن کمال و آرامش و روشنایی به را انسان
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به باور شبستری دعا برای زمان احتیاج آدمی نیست، 
بلکه فلسفه دعا و عبادت پیوستگی ارتباط با خداوند 
است. همانطور که به نقل از هدی صابر تا کنون 

چندساحتی با رفیق محتشم گفته شد، رابطه موحد
 و مستمر و گاهیهمه دلانه،صاف یرابطه»یک 

 و شفاف قانه،رفی طبیعتا که ایرابطه استراتژیک؛
 رابطه ابزاری و احتیاجی رابطه. 《است استمراری

یی نیست. به تعبیر وتومن رابطه یک و است آن-من
 قرآن در دعا دربارۀ آنچه با تصور این»شبستری: 

 کردی پیدا احتیاج هروقت اینکه. خواندنمی آمده،
 در چون نیست، قرآن در دعا اصلی معنای کنی، دعا

 را خدا همیشه شده خواسته انسان از متعددی آیات
 یعنی. کندمی پیدا مشکلی که زمانی تنهانه بخواند
از آن جهت که انسان است و تا آن زمان که  انسان

 چهکند باید دعا کند، چه در گرفتاری باشد عمر می
 همیشه شده خواسته انسان از سو، یک از. نباشد
 شده خواسته هم طرف یک از و باشد دعا اهل
 این مجموع اگر. کردم اشاره که کند دعا گونهآن

که  است آن معنایش بگذاریم، هم کنار را مفاهیم
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انسان، از آن نظر که انسان است، اگر به وضعیت 
 دور تضرعوقت از انسانی خود آگاه شود، هیچ

 شود،نمی دور اضطرار و استغاثه سؤال، از. شودنمی
 دور اخلاص و پنهان و خلوت به آوریروی از

 فریضۀ یک که هم، «صلاه» واژۀ معنی در. شودنمی
عا. پس قرآن د یعنی صلاه شده گفته است، دائمی

داند که انسان باید همیشه و کریم دعا را عملی می
 .«بپردازد آن به گفتیمبا همان حالاتی که 

گری را چون غذا خوردن یکی الکسیس کارل نیایش
نیایش کردن، عشق »دانست: از نیازهای اساسی می

ورزیدن و پرستیدن همچون غذا خوردن، یکی از 
نیازهای اساسی است که از عمق فطرت انسان سر 
می زند. پرستیدن، عشق ورزیدن و نیایش کردن روح 
از را همواره در یک حرکت تکاملی برای جذب شدن 

زمین به طرف آن کانون مرموز معنوی عالم می 
کشاند. و بالاخره، نیایش پرواز روح از شب ظلمانی 

«. عقل به طرف ابدیت متعالی عشق، تامین می کند
نویسد : کلر کارلایل به نقل از سورن کیرکگور می
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 نیایش،»: گفتندمی باستان دوران معنوی معلمان»
 که است عنیمبی بنابراین و «است کشیدن نفس
 صورت این غیر در چون» کنیم، دعا باید چرا بپرسی

 من. است طور همین هم دعا مورد در... میریممی
 ببخشم، ایتازه شکل جهان به تنفس با خواهمنمی
تازه گردانم و خودم تازه  اهم جانم راخومی فقط

 .« ..«ا به درگاه خدا هم برای همین استدعشوم..

وتویی عبدالکریم سروش درباره رسیدن به رابطه من
 نکته این واقعا »گوید: با خداوند در نیایش می

 می خودش برای را خدا آدم آیا که است درستی
ن مومنی بیشتر. خواهد می خدا خود برای یا خواهد

 البته که)که وقت حاجت سراغ خداوند می روند 
 ،(ببرد خدا سوی به را ما که است کمندی هم حاجت
 گاهی لذا. خواهند می خودشان برای را خدا واقعا

 غیر ما که اند کرده تاکید و اند گفته را این ما عارفان
 ای جنت و حور“ خواهیم، نمی مقصدی دوست از

ز دوست فقط خود دوست ا ما. “ ارزانی باد تو بر زاهد
را می خواهیم. البته این مقام مرتفعی است. همه 
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که بگوید من تو را برای خاطر کس اینطور نیست 
خودت می خواهم نه برای خاطر چیز دیگری. ما 
آدمیان گرفتار کمند حاجاتیم و همه جا خودمحورانه 
حرکت می کنیم. یعنی جایی می رویم که یک چیزی 
 گیرمان بیاید. خلاصه اش این است.
مهمترین تعلیم ادیان فراتر رفتن از حاجات و بیرون 

دعا نردبانی است برای رسیدن  آمدن از خود است و
خیلی کم می شود کسی کاملا از  به این بام مرتفع.

 سر پشت را ” خود ”خودش بیرون آمده باشد و این 
 ادیان تعلیم مهمترین که حالی در. باشد نهاده

. آدم از خودش (Go beyond yourself)  اینست
بیرون بیاید، برتر و فراتر از خودش برود. اما این را 

ی شود از همگان توقع داشت. چون کار سختی نم
است و به یک معنی می شود گفت تکلیف فوق 
طاقت است. اصل دعا برای این است که آدمی به 
اینجا برسد. درست است که می گوییم این یک 
تکلیف فوق طاقت است و کار فوق العاده دشواری 
است، اما نردبانی است برای رسیدن به همین بام 

ابتدا از حاجات آغاز می کند و به تدریج  مرتفع. آدم
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آنها را پشت سر می گذارد و درمی یابد کسی را که 
می خواند برترین چیزی است که در دنیا به دست 
می آورد. و اگر او را به خاطر یک امر فروتر، یعنی 
رسیدن یعنی رسیدن به حاجات، رها کند به زیان 

 .«کند خودش است. این را آدمی به تدریج درک می

 جاودانگی و فنا توأمانهای به باور شبستری تجربه
 در دید از و کشاندمی اضطراب و اضطرار به را انسان

 رهاساختن برای دائمی کوشش دعا قرآنی اصطلاح
 از و کندمی محدود و کرده احاطه را او هرچه از خود

 بستر تجربۀ وجودی زندان دیوارهای شکستن طریق
 هایاتصال و کند ماندگارتر خود در را جاودانه
 و اضطرار و نگرانی.. »: سازد برقرار آن با تریبادوام
 هاییوضعیت زندگی، در تضرع و استغاثه و سؤال

 همیشه را انسان که هستند انسان زندگی در
ها توجه که آدمی به آننند به شرط آنکمی همراهی

 که است این قضیه شرح. شودها آگاه کند و از آن
 یک در را ما که داریم تجربه گونه دو هاانسان ما

 از رهاشدن و گیریتصمیم که دهندمی قرار دوراهی
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 نظر آن از ها،انسان ما. است مشکلی بسیار کار آن
دگی و فکر زن آزادانه هروقت هستیم، انسان که
شویم، هایمان فارغ میکنیم و از مشغلهمی

کنیم. ما موجوداتی بودن خود را تجربه میگذران
هستیم هر لحظه تهدیدشده به عدم؛ این لحظه 

 ما. نه یا هستیم دانیمنمی دیگر لحظۀ و هستیم
 برعلاوه. هستیم تنها بلکه گذران تنهانه موجوداتی

خودمان نیست. هیچ  اختیار در چیزهیچ ها،این
 این دیگر، طرفتضمینی برای خودمان نداریم. اما از 

 در بودنمحض فقیر و بودنگذران و تنهایی تجربۀ
 ایرودخانه مثل پذیرد،می صورت جاودانه متن یک
 رودخانه بستر اما دارد جریان آن در همیشه آب که

 سال صدها طول در است ممکن. است ثابت
ای عبور کرده عب آب از رودخانهمک متر هامیلیون

 عبور رودخانه ثابت بستر از هاآب اینباشد، اما 
 گذران تنها که کنیممی تجربه هاانسان ما. اندکرده

 گرچه یعنی. جاودانه متنی در اما هستیم، فقیر و
 وجود بستری اینکه مثل اما آیند،می و روندمی همه
آیند، پدر و مادر می یا و روندمی آن در همه که دارد
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. آیندمی و روندمیو برادر و خواهر و آشنایان در آن 
 در پیری و خوردگیسال نوجوانی، جوانی، کودکی،

 چیزهیچ گفت تواننمی. شودمی انجام بستر آن
 را این ما. شودمی محقق مطلق عدم و ماندنمی

 بستری در هاشدن این تمام که کنیممی تجربه
کلُّ » د که جاودانه است. در قرآن آمده گیر می انجام

ِّک ذوُ الجْلََالِ واَلْْکِرَ مَنْ علَیَهْاَ فان  ویَبَقْىَٰ وجَهُْ رَ  « امِ ب
 وجه اما شود،می فانی است زمین در آنچه هر همۀ]

 [ماندمی باقی تو عزت و جلال صاحب پروردگار
ً فکر . (۲۷-۲۶: الرحمان)  من کندمیانسان مثلا

کند ماند و بعد فکر میولی کرۀ زمین می روم،می
 منظومۀ که کندمیرود و بعد فکر زمین هم روزی می

ً  انسان. رودمی هم شمسی  را موجود مرزهای دائما
 چیزهمه به را بودنگذران و رودمی جلو و شکندمی

 عدم» از تواندنمی درنهایت ولی دهد،می سرایت
چیزی است  آن این و باشد داشته تصوری «مطلق

ماند. هرکس در فرصت که در تجربۀ او باقی می
 نوع دو این از کند، مراجعه خود درونخلوتی به 

 از ایعده چرا. شودمی آگاه خودش درون در تجربه
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 تنها خودشان با خواهندنمی وقتهیچ هاانسان
 بودن،گذران به آگاهی که است آن علتش باشند؟

کند و تحمل ها را اذیت میآن فقیربودن و تنهابودن
 گوییممی حال ها برایشان سخت است.این تجربه
 ناشی آنجا از انسان سؤال و نگرانی و ترس اضطرار،

 یک از. دارد هم با را تجربه دو هر این او که شودمی
 دیگر، سوی از و دارد را وجودی هایتجربه آن سو،
ای جاودانگی این. چشدمی را جاودانگی از لذتی

برد، ولی برایش است که گرچه از آن حظی می
ً  و ندارد حاصلی  و تنها را او و رودمی دستش از فورا
 فنا توأمان هایتجربه این. گذاردمی برجای درمانده

 ایجاد نگرانی و اضطرار انسان، درون در جاودانگی، و
 دارد انسان که بنیادینی و مطلق بیچارگی. کندمی

 ً گیرد. ممکن است ا سرچشمه میجهمین از دقیقا
. نداریم اضطراب و اضطرار ما بگویندبسیاری از افراد 

 درست خودمان برای هاییپناهگاه ما چون بله،
 این از وقتی. کنیممی فکری چنین ایمکرده

 ما درون در شودمی معلوم بیاییم، بیرون هاپناهگاه
 .هست خبرهایی چه و دارد وجود چیزهایی چه



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  404 
 

شناسان معتقدند کسانی که شناسان و انسانروان
 پیش در راهکنند سه به این اضطرار آگاهی پیدا می

 نفی فقیربودن، و گذران و تنها نفی: دارند
 و خود اضطراب و اضطرار پذیرفتن جاودانگی،

 نفی را پذیریپایان عده یک. آن با کردنزندگی
سانی ک. کنندمی نفی را جاودانگی عده یک و کنندمی

های کنند به جاودانهپذیری را نفی میکه پایان
ً دروغین پناه می  جاودانه را مال یکیبرند. مثلا

 طریق این از و بردمی پناه آن به و سازدمی
 نبیند را آن تا پوشاندمی را خود تنهایی و بودنگذران

 دیگری علم، دیگری شهرت، یکی. نکند احساس و
ای ی هنر را. هرکس به گونهدیگر و را قدرت و مقام

گزیند و به خود القای ها سُکنا میدر زیر این خیمه
 اشَکال به اشخاص این. کندمی جاودانگیامنیت و 
 نفی را خود بودنگذران و پذیریپایان تجربۀ مختلف

 جاودانگی تجربۀ از را آنچه دیگر ایعده اما. کنندمی
 نمانده باقی هاآن دست در ولی اند،آورده دست به
ً  گویندمی هاآن. کنندمی نفی را آن  جاودانگی اصلا
 هااین. ایمخورده فریب آن دربارۀ ما و نیست کار در
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 غوطه پوچی تجربۀ و یأس در که هستند کسانی
ً  و خورندمی  راکد آب مثل و روندفرومی خود در نهایتا
 میان از هستی یوغ زیر در بالْخره و شوندمی
ً . شما روندمی  که ایدداشته برخورد کسانی با حتما
. کنندمی نفی را چیزهمه که هستند منفی قدرآن
 پشت جاودانگی راز به که هستند هاییبدبین هااین
. اندساخته محروم آن با انس از را خود و اندکرده
 و ناآرام وضعیت همین که اندکسانی سوم دستۀ
اودانگی و ج تجربۀ و بودنگذران میان نوسان

ً  و پذیرندمی را آن از ناشی اضطراب  را خود اصلا
 آرام و آیندمی کنار خود با و یابندمی سان همین

 را هاآن حادثه یک طوفان کهآن شرط به گیرندمی
 .نزند هم بر را هاآن توازن و نسازد متلاطم

 بزرگ ادیان از بعضی که هست هم چهارمی راه اما
 آدمی کهکنند و آن این است می مطرح را آن دنیا

 رهاساختن برای دائمی کوشش طریق از کند سعی
 از و کندمی محدود و کرده احاطه را او هرچه از خود

 قول به) اشوجودی زندان دیوارهای شکستن طریق
 کند ماندگارتر خود در را جاودانه بستر تجربۀ (مولانا
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. همان سازد برقرار آن با تریبادوام هایاتصال و
 اما رسیده، جانش مشام به آن از بوییجاودانگی که 

 دعا قرآن، اصطلاح در. دارد نگاه را آن تواندنمی
 درواقع خدا خواندن. است کوششی و تلاش چنین
 بهترین شده گفته دلیل همین به و است همین
 آخر ثلث در چون است، شب آخر سومیک دعا وقت
 از را انسان که عواملی و است ساکت جاهمه شب

 خوبیبه آدم و نیستند کار در کنندمی غافل تنهایی
 فردانیت و کند احساس را اشتنهایی تواندمی

 و پدر که حالت، این در انسان. کند تجربه را خودش
 درک تواندمی اند،خوابیده همسرش و فرزند و مادر
 وضعیتی، چنین با. است خودش تنهاست، که کند

 از نباید ما. شودمی آغاز سؤالو  استغاثه تضرع،
 مقدمات خودمان باید بلکه کنیم، فرار تنهایی

 فرار اضطرار تجربۀ از نباید. کنیم فراهم را تنهاشدن
 را تجربه این گیریشکل مقدمات باید بلکه کنیم،
 از پرُ شود، استغاثه از پرُ وجود وقتی. کنیم فراهم
، اینجاست شود بیچارگی و درماندگی تجربۀ و سؤال
 این در انسان. شودمی شروع خدا از سؤالکه 
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 که خواهدمی را کسی خواهد،می منجی یک وضعیت
 وضعیت را آن که وضعیت، این اگر. برسد دادش به

 پیدا تحقق درستیبه نامم،می اضطراب و اضطرار
 دادنجواب. شودمی شروع خدا سوی از اجابت کند،
 فهمیم،می قرآن از که چیزی آن براساس خدا،
ً  که شودمی شروع گونهاین  و تنهایی تجربۀ اولا

 کندمی پیدا عمق انسان اضطراب و اضطرار و فردیت
ً  انسان و  دهد،می تن آن به وجود تمام با و کاملا

 پیرامون با وضعیت آن در تدریجبه انسان سپس
 و کندمی خویشاوندی احساس جهان، یعنی خود،

شود و این همان است که می جهان از عضوی
محققان عرفان از آن به تجربۀ اتحاد با هستی تعبیر 

 از جزئی و عضوی را خود شخصاند. وقتی کرده
 دریایی جهان گویی حال این در کند،می تجربه جهان
 این از بخشی یا موجی یا ایقطره هم او که است

 جواب و است همین رهاشدن تنهایی از. دریاست
تر و ین است. هرچه حالت دعا عمیقهم هم خدا

 ترمواج وتر تر و باعظمتتر شود، جهان فراخطولانی
 تجربۀ همان تجربه این و شودمی تجربه رازآمیزتر و
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. است ممکن انسان برای که حد آن در خداست، خود
 خودِ  ظهور همان خدا دادنجواب که است گونهاین
ان..پس دعا انس طاقت حد در. است انسان برای خدا

باید از عمق وجود انسانِ مضطر و تنها برخیزد، آن 
 و تضرع با همراه استغاثه،هم با محتوای سؤال و 

 دعا این اگر که است داده نشان تجربه. اخلاص
 آن استجابت معنای. شودمی مستجاب شود، محقق
 صورتبه) جهان در و آدمی درون در خدا که است

اقت هر انسان به تجربۀ ط حد در (آفاقی و انفسی
 و خداستدادن خدا خود آید. جوابدعاکننده درمی

 که افسوس. است تجربه همین محصول انسان رشد
. است شده مبتذل ما جامعۀ در بلند معناهای این

 از باید را خدا که است ابتذال شرایط چنین در آری،
 نجات بندگانش دست از را او و برد آسمان به زمین
های دردمند را دوا توجه به تعالی او درد انسان تا داد
 .«کند

گوید: ملکیان نیز درباره رویکرد وجودی به دعا می
 در و کنممی تفکیک یکدیگر از را مناجات و دعا من»
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 رجوع خود به مورد دو هر در ما که معتقدم حال عین
 تکیه خویش از خارج نیرویی یا وجود به و کنیممی
رسد در هنگامی که من دعا می نظرم به. کنیمنمی
تر ذهن خود امری را های عمیقکنم، دارم به لایهمی

« دکتر شریعتی»کنم. قطعا کسانی مثل تلقین می
، خانم «گورجایف بندی»یا عالمان بزرگی چون 

به این نوع « اسکادل شی»و خانم « سیمون وی»
اند. در این تلقی فرض بر توجه داشتهدعا و نیایش 

این است که موجودی ورای ما در کار نیست تا چیزی 
از او بخواهیم یا بر او عرضه کنیم. در دعا چیزی 

شود. شود و در مناجات چیزی عرضه میخواسته می
توان گفت ما در هر دو حالت سر خود را خم می
باط تر وجود خود ارتهای عمیقکنیم تا با لایهمی

برقرار کنیم و آنگاه چیزی را بدان تلقین نماییم یا 
تر و های عمیقاینکه از این طریق چیزی را از لایه

پنهانی وجود خود بیرون کشیم. در واقع دعا کردن 
چنان است که گویی شما بر سطح زمینی قرار دارید 
و در پنجاه متری عمق این زمین آب وجود دارد شما 

جستجو کنید و تمام آن  هرچه بر روی این سطح
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سطح را اگر بارها و بارها زیر پا بگذارید، به آب دست 
نخواهید یافت. ولی این جستجویِ محکوم به 

وجود آورد که پس با شکست نباید این تصور را به
این حساب، آب در بالای سرِ  ما قرار دارد بلکه باید 
متوجه زمین و اعماق آن شد و آب را در آنجا جستجو 

د. در مورد انسان باید گفت هرچه عمق این کر 
وری جستجو بیشتر باشد، عمق تفکر و میزان بهره

بیشتر خواهد بود. بعضی دعاها مشحون از احساس 
ی من انسان در دعا با دو گناه است. به عقیده 

شود: یکی اینکه آدمی خویشتنِ  موضوع مواجه می
و دیگر بیند کند و آن را میواقعی خود را عریان می

رسد یا زمینه اینکه از این رهگذر به نوعی تعالی می
آورد؛ یعنی در دعا در همان وجود میی تعالی را به

حال که انسان خود را از نظر روحی و روانی عریان 
رود. انسان در های تعالی نیز بالا میکند از پلهمی

شود. ما مایگی و روزمرگی خارج میاین حال از میان
های گیمایگی و روزمرمعمول در اسارت میانطور به

خواهیم از طریق دعا خود را از خود هستیم. ما می
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این مرحله نجات دهیم یا اینکه حداقل یک پله بالاتر 
 .«تری را تجربه کنیمبرویم و عوامل معنوی

برای نیایش و دعا باید مقدمات را فراهم نمود و 
 ما به»ی: تقوای پیشادینی داشت. به تعبیر شبستر

د. کسی به کنی فراهم را دعا مقدمات شده گفته
ً  السلام،علیهمخدمت یکی از ائمه   امام ظاهرا

 آخر در خواهممی هرچه من گفت و رسید چهارم،
 پاسخ در ایشان. کنمنمی پیدا دعا حال کنم دعا شب

َّدتَکَْ »: فرمودند  تو گناهان یعنی «ذنوبکُ قیَ
 آخر حتی که اندبسته تو وپایدست به زنجیرهایی

خواهی تنها باشی، و می شویمی بلند که هم، شب
 شودنمی این یعنی. شوندنمی باز تو وپایاز دست

 و کند زندگی خواست که هرجور روز طول در آدم که
 این با مکرر من. کند دعا و شود بلند شب آخر بعد

 به شانعلاقه افرادی که شوممی مواجه پرسش
 حال گویندمی و است شده سلب نیایش و عبادت

 عرض همیشهها کنیم. به آنپیدا نمی نیایش و دعا
 کند زندگی خواست که هرجور تواندنمی آدم کنممی
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 شدنی این باشد، داشته حال با دعای و نماز بعد و
 یک در را مسائل این ادیان گذارانبنیان. نیست

 آدم که اندنگفته هاآن. اندکرده مطرح مجموعه
نماز بخواند و  و کند دعا بعد و کند کاری هر تواندمی
 قرآن در اگر. شود او نفسها وسیلۀ تهذیب این

 نماز] «المنُکر وَ  الفحَشْاءِ  عنَ تنَهیٰ  الصلاهَ  إن  » آمده
حرف ، (۴۵: عنکبوت) [داردمی باز منکر و فحشا از

 دعادرستی گفته شده به شرط اینکه مقدمات روانی 
نیم خوامی نماز ما گویندمی. باشد شده فراهم نماز و

ها در ما معنویت ایجاد گیریم، اما اینو روزه می
 در اثری هیچ و بینیمنمی معنویتی هیچکند، ما نمی
 سراغ رویممی بنابراین. ماندنمی برجا ما

ً  که هاییتکنیک  ولی نیست، توحیدی ادیان در مثلا
ً  کند،می ایجاد معنویت  البته. کنیممی مدیتیشن مثلا

ی برای آرامش است و باید از خوب تکنیک مدیتیشن
 مواجهآن استفاده کرد، اما باید با این مسأله هم 

 من. دهندنمی آرامش ما عبادات و دعاها چرا که شد
 تکلیف بیان بیانم کنم،می عرض را مطلب این که

 است تکلیف بگویم خواهمنمی. نیست کسی برای
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 قصد بگیرند، روزه که است تکلیف و بخوانند نماز که
من بیان مطلب دیگری است و آن این است که 

 نماز ستایش، عبادت،) دعا به که ادیان،گذاران بنیان
 در انسان که بوده این حرفشان اند،کرده دعوت (…و

 باشد داشته اخلاقی سالم زندگی یک باید اول درجۀ
 سالم زندگی این در. بخواند نماز و کند دعا گاهآن و

خوب،  جود دارد؛ حلال، حرام،و چیزها خیلی اخلاقی
 گناه از اجتناب عهد،وفای به  بد، ادای امانت،

ً  اصلی گناهان)  مثل دنیا بزرگ ادیان تمام در تقریبا
 امثال و هاانسان به محبت و خدمت ،(هستند هم
 آن خدا و شودمی نماز و دعا وقتی نماز و دعا. هاآن
اخلاقی  و سالم زندگی یک در که کندمی اجابت را

 ما اگر اندکرده تأکید ادیان بزرگان شکل گرفته باشد.
 داشته بالسبک روح یک و اخلاقی و سالم زندگی یک

 وَ  الفحَشْاءِ  عنَ تنَهیٰ  الصلاهَ  إن  » وقتآن باشیم،
 خضوع و خشوع نماز قلبِ . شودمی محقق «المنُکر
 را خشوع و خضوع مقدمات این انسان وقتی است
 انتظاری چهایستد، ند و به نماز میکنمی آماده
 درون در باید انسان باشد؟ داشته نماز از تواندمی
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 واقعی دعای بتواند تا کند زندگی اخلاقی سیستم یک
 .«.…و بگیرد واقعی روزۀ بخواند، واقعی نماز کند،

 قواعد اجابت دعا

باور کدیور با تامل در تعالیم اسلامی پنج قاعده  به
 در مورد چگونگی استجابت دعا قابل استخراج است:

: مؤمن خالصانه حاجت قاعده اول: اخلاص در دعا»
خود را فقط از خدا بخواهد، و احدی را در تقاضای 
خود جز خدا منظور نکرده باشد. خلوص دعا به 

بودن قلب آدمی سازگاری زبان و قلب، و بی شائبه 
است. قلبا خالصانه خدا را بخواند. به ناتوانی و فقر 
ذاتی خود باور داشته باشد. در دعای خود یقین 
داشته باشد که خدا صدایش را می شنود، از دلش 
بهتر از خودش خبر دارد، توان برآوردن حاجت او را 

 دارد، و حاجتش را حتما و یقینا برآورده می کند.

أولا حاجت امری  ع حقیقی حاجت:قاعده دوم: نف
معقول باشد، محال عقلی نباشد، یعنی امکان 

به نفع « حقیقتا»عقلی داشته باشد. ثانیا آن حاجت 
درازمدت آدمی باشد، نه توهما و اینکه موقتا نافع و 
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در درازمدت به ضرر او باشد. فراوان اتفاق افتاده 
ه چیزی را با إصرار خواسته ایم که به ضرر ما بود

است. انتظار نداشته باشیم که خدواند چنین حاجات 
حقیقتا مضر ی را اجابت کند. فراموش نکنیم که ما 
از بسیاری از آنچه به نفعمان یا به ضررمان است 
اطلاع نداریم. خدا نفع و ضرر ما را بهتر از خودمان 
می داند. دانش ما از جهان و خودمان بسیار ناچیز 

 است.
در حاجات  ه استجابت دعاها:قاعده سوم: سه گون

عقلی نافع، زمان استجابت سه گونه است: فوری، با 
که وقت اجابت دعا چه تاخیر در دنیا، در آخرت. این
تر چه زمانی اجابت دعا زمانی است یا به زبان دقیق

بیشترین نفع حقیقی را برای دعا کننده دارد کسی 
تصمیم می گیرد که عالم بر هر چیزی و خیرخواه 
مطلق است. ما با علم اندکمان کجا می توانیم چنین 

 جزئیاتی را تشخیص دهیم.

م: عدم نقض سلسله أسباب و قاعده چهار 
اجابت دعا از سوی خداوند نقض سلسله  :مسببات
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أسباب و مسببات یا سنن الهی نیست. اما این 
سلسله سبب و مسبب منحصر به علل و معلولات 

جابت دعا از مکشوف بر آدمی نیست. چه بسا ا
طریقی خارج از سلسله علل و معلولات عادی 
صورت گیرد. شفای بیماری که علم پزشکی بیماریش 
را لاعلاج تشخیص داده، یا فرزندآوری زن یا مردی 
که پزشکی آنها را نازا اعلام کرده، معنایش نقض 
قوانین حاکم بر بدن انسان نیست. بر همین منوال 

قوانین حاکم بر جهان  در کلیه معجزات سنن الهی و
نقض نشده است، یعنی رعایت دقیق سنن الهی 

اما أسباب و  (سلسله أسباب و مسببات واقعی)
مسبباتی که در زمان وقوع بر دانش بشری مکشوف 
نبوده اند. اگر جهول و عجول نباشیم، دیر یا زود 

 شاهد استجابت دعاهای خود خواهیم بود.

یابی به برخی قاعده پنجم: ضرورت دعا برای دست
دعا برای دستیابی به برخی حاجات ضروری  حاجات:

است، به این معنی که بدون دعا این قبیل حاجات 
شود. به عبارت دیگر در نظام قضا و قدر برآورده نمی
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الهی تحقق این أمور متوقف بر تقاضای آدمی است 
به نحوی که دعا از اجزای سبب وجودی این أمور 

و دسته است. دسته اول: است. أمور عالم بر د
خداوند این أمور را با تقاضای وجودی مخلوقاتش 
محقق می کند و اختیار مخلوق در آن نقشی ندارد. 
دسته دوم: اموری که دعای آگاهانه و با اختیار آدمی 
در آنها نقش دارد. این دسته از حاجات بدون دعای 

 .«مصر انه آدمی محقق نمی شوند

ی عدم استجابت اکثر دعاها کدیور در پاسخ به چرای
خدا در قرآن فرموده است دعا کنید » نویسد:می

اجابت می کنم. کمتر مؤمنی می توان سراغ گرفت 
که برای رفع موانع زندگیش دعا نکرده باشد و از آن 
سو کمتر دعایی را می توان سراغ گرفت که مستجاب 
شده باشد! در حالی که بسیاری از دعاهایی که 

ه از سوز دل و با صمیمیت تمام از خدا مستجاب نشد
خواسته شده است و نمی توان گفت سرسری صورت 
گرفته است. تازه اگر دعا مستجاب شود یعنی اسباب 
متعارف و عادی نقض شده است و قرار شد خدا از 
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سنن الهیش کوتاه نیاید. بنابراین نتیجه این می 
شود دعا فایده ای ندارد و عملا استجابتی درکار 
نیست اما پاسخ اشکال: اولا هر دعایی به مصلحت 
انسان باشد مستجاب می شود قطعا. اما باید باور 
کنیم بسیاری اوقات ما مصالح خفیه احوال خود را 
تشخیص نمی دهیم. حداقل برای خود من شخصا 
مکررا اتفاق افتاده که بعد از مدتی متوجه شده ام 

من بی مصلحتم عدم استجابت برخی دعاها بود و 
توجه بودم و چقدر خدا را شکر کردم که آنچه صلاح 
من بوده محقق کرده نه آنچه من خواسته بودم و 
مطالبه کرده بودم. ثانیا قطعا خدا برخی دعاها را 
مستجاب کرده است. تجربه شخصی هر یک از ما 
گواه است. من شهادت می دهم که این امر برای 

برخی دعاها خودم رخ داده است. ثالثا استجابت 
خرق عادات عادی است اما نقض سنن الهی یا 
اسباب علت و معلول نیست. رابعا استجابت 
بسیاری از دعاها به گونه دیگری است، به جای 
تصرف در واقعیت خارجی خداوند جان دعاکننده را 
به گونه ای تغییر می دهد که او راضی می شود، 
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بالا یعنی گسترش وجودی دادن به او، ظرفیتش را 
سو با رود خروشان هستی نمودن و بردن، او را هم

راضی به رضای خود کردن. مؤمن چنان اعتمادی به 
خدا دارد که می داند اگر استجابت دعا به مصلحتش 
باشد قطعا صورت می گیرد و اگر مستجاب نشود 
قطعا به مصلحت او نبوده است و در هر صورت در 

که به عاشق  دعا چنان حالی به مؤمن دست می دهد
 .«در حال معاشقه با معشوق

 های اجابت دعانشانه

های اجبت سید هادی طباطبایی در تشریح نشانه
 انحاء وی»نویسد: دعا از سوی آرش نراقی می

 و چالش محل اما. کندمی بیان را دعا از مختلفی
 دعا از نحوه این در. داندمی حاجت دعای را بحث
 درخواست خداوند از را ایخواسته انسان که است
 این وی. بردَمی آن از اوضاع تغییر امید و کندمی

 دریافت توانمی چگونه که نهدمی پیش را پرسش
دعا و خواستۀ ما به محل اجابت رسیده است؟..  که

های ایجابی های سلبی، برخی نشانهعلاوه بر نشانه
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توان دریافت دعای ما به اجابت نیز وجود دارد که می
است. نراقی برخی از این امور را برشمرده  رسیده

است. یکی اینکه وقوع امری نامحتمل، به فاصلۀ 
کمی پس از دعا محقق شود. به عنوان نمونه، شفای 
فرزند من بسیار نامحتمل است. اما به دعا شفای 

خواهم و دو امرِ بسیار نامحتمل فرزند را از خدا می
شود. در می گیرد و شفا حاصلدر کنار هم قرار می

توان ادعا کرد که خداوند صدای مرا اینگونه مواقع می
توان ادعا شنیده است. اگر چه در این شرایط نمی

کرد که لزوماً آن دعا بوده که تأثیرگذاشته است؛ اما 
توان ادعای کسی که به اجابت باور داشته را می

مقبول دانست. مورد دیگر جایی است که فردی مکرر 
خواهد. مثلاً اگر فردی یک بار چیزی ی میاز خدا چیز

توان ادعا کرد که دعای را بخواهد و برآورده شود، نمی
او مستجاب شده است. اما اگر در شرایطِ متعدد و 
ِ قابل توجهی از این مورد،  متفاوتی و در شمار
خواستِ او برآورده شود، کاملاً مقبول است که این 

ای انست. در پارهمورد را از مصادیقِ اجابتِ دعا د
موارد هم تحقق دعا از جنس معجزه است. یعنی 
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توانید آن را بر اساس امری نامنتظر است که نمی
توان علل طبیعی تفسیر کنید. در این صورت می

تحقق آن امرِ نامنتظر را فرض بر اجابتِ دعا دانست. 
از خدا خواست  (ع)به عنوان نمونه، وقتی که موسی 

شرِّ فرعون، دریا شکافته شود.  تا برای رهایی از
تواند رخ داده باشد. چنین امری به علل طبیعی نمی

ای بر اجابت دعا دانست. نراقی توان آنرا قرینهمی
توان کند که در هیچکدام از این موارد، نمیتأکید می

با قطعیت گفت که دعای ما بوده که در کار وارد شده 
کند که وان میو امری را محقق کرده است. نراقی عن

توان های ایجابی، میبه مجموعِ این نشانه
ها را نیز افزود. آنجا که ای دیگر از نشانهمجموعه

های کند. نشانههایی را عنوان میمتونِ دینی نشانه
راهنمایی که از زبانِ پیشوایانِ دینی بیان شده است. 
فرضِ دین باوران این است که پیشوایان از الگوهای 

دانند اراده خداوند بر داوند باخبرند. میرفتار خ
دهد. حال اگر شما چیزی از اساس کدام الگو رخ می

خدا خواستید و مطابق بود با آنچه در متونِ دینی 
توانید ادعا کنید که دعای شما به آمده است، می
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اجابت رسیده است. به عنوان مثال، در منابع دینی 
مضطرین را  از جمله قرآن آمده که: خداوند دعای

کند. یعنی اگر از همه جا دل برکنده شوند برآورده می
توان ادعا و از ژرفای اضطرار امری را بخواهند، می

کرد که دعایشان مستجاب شده است. در مثالی 
دیگر، در برخی منابع آمده است که خداوند در دلِ 

افکند. در این حال دعاگویان آرامش و روشنی می
ید و یکباره در دل روشنایی کنوقتی که دعا می

توانید ادعا کنید که به درخواستِ بینید، آنجا میمی
شما پاسخ داده شده است. یا اینکه در منابع دینی 
آمده است که دعای خیرِ ما در حقِ دیگران اجابت 

شود. فرض کنید که شما دوستی دارید و شما از می
خواهید و برآورده خداوند خیری را برای او می

توانید ادعا کنید که دعای شود. در این صورت مییم
شما به اجابت رسیده است.نراقی پس از برشمرده 

رود. ای معرفتی میها، به سروقت معضلهاین نشانه
تواند در ارادۀ خداوند اثر بگذارد؟ اینکه آیا انسان می

آیا پس از دعای ما در ارادۀ خداوند خللی وارد 
کند تصویر این فضا، عنوان میآید؟ نراقی پس از می
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که اگر بخواهیم تصویر قرآنی از دعا را بپذیریم، باید 
به خدایی باور داشته باشیم که یک گفتگوی اصیل و 
واقعی با انسان دارد. در لحظه به درخواستِ من 

دهد. این خدا از جانِ درون و جهانِ واکنش نشان می
ای از پاره پذیرد. خدایی که دربارهبیرونِ من اثر می

کند. رفتارهای مختارانۀ من از پیش علمی پیدا نمی
جوشد را کند تا آنچه از دلِ من میصبر می

تواند با صمیم جانِ صورتبندی کنم. چنین خدایی می
آدمی ارتباط پیدا کند و از رگِ گردن هم به او 

کند که اگر بحث از تر باشد. نراقی عنوان مینزدیک
به خدایی میدان بدهیم که به  دعا جدی است، باید

دهد. خدا در تعاملِ این میدانِ گفتگو فضا می
پذیرد. و گذارد و از ما تأثیر میمستمر بر ما اثر می

توان به جانبِ او دست به این خدایی است که می
 استمراری و وتوییمن رابطه بنابراین. 《دعا برداشت

 استجابت و گرینیایش شروط از یکی خداوند با
 .است

 بنِ اجتماعی نیایش
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گری نیز در الهیات دوبنی باید هر دو جهان در نیایش
شخصی و پیرامونی فرد لحاظ شود. نیایش توام با 

تواند باعث انفعال و تخدیر شود. عملی میبی
در نقد این رویکرد  ۱۳۴۹الله طالقانی در سال آیت

 از هامسلمان چه هر »گوید: در مسجد هدایت می
 وسعت دعا میدان کردند خالی شانه وظایف زیربار
 رمضان مبارک ماه ایام در دعاها همین کرد پیدا

فقیری غنی  نه ولی شودمی تکرار بار هامیلیون
های ما ای پوشیده بلکه پوشیدهشود و نه برهنهمی

دلشان را به یک اقتصاد  اند وتر شدههم عریان
ده و اند که آن هم در دست دیگران افتاخوش کرده

شود و تعداد ز بیشتر میاسارت و بندگی روزبرو
. این چه دعایی است که اجابت گرددها زیاد میآواره
شود باید احساس مسئولیت کنیم و دنبال نمی

وقتی که از خدا عزت و احترام  مسئولت برویم
خواهیم نباید انتظار داشته باشیم که خداوند آن می

باید دید که چه ی ما فرو ریزد را از آسمان برا
خواهیم آن وقت دعا کنیم و در هنگام دعا می

مسائل شخصی را کنار بگذاریم و اجتماعی دعا کنیم 
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ها باید مسائل مهمتری نیز هست که مسلمان
نسبت به جامعه احساس کنند راجع به دعا در 

های گذشته بحث شده و بعضی از سال
هایی نیز در های اسلامی خودمان کتابشخصیت

اند در یکی از این دعاها گفته شده ن باره نوشتهای
ظلم در دنیا پایدار نیست ولی چه بسا شرایطی که 

یچارگی جامعه ها و ضعف و بباعث نابسامانی
ای نداشته باشد و مردم اسلامی شده، و ریشه

استحقاق عذاب نداشته باشند، که در نتیجه شانه 
ین ما خالی کردن از زیر بار مسئولیت است، بنابرا

باید از خداوند بخواهیم که همه در یک صف متحد 
 .«شویم

 دعاهای اندگفته »به تعبیر عبدالکریم سروش: 
که از سر سوز دل و از سر  است دعاهایی مستجاب

اضطرار مطلق است و وقتی است که کارد واقعا به 
؟ برای اینکه در واقع به استخوان رسیده باشد. چرا

باید یک همتی باشد. از اینجا اند از اینطرف ما گفته
باید یک انرژی گذاشته شود. یک نیرویی صرف شود. 
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نه اینکه همینطور بی حال و بی خیال بگوییم خدایا 
این را بده، آن را بده! نه، اینطور نیست. هر جا که 

ای هست، دعا در راهی برای انجام کار و گشودن گره
ه آنجا بی خود است. در روایات چیزهایی هست ک

دلالت بر این می کند که مثلا خداوند دعای چند قوم 
را مستجاب نمی کند. کسی که نشسته زیر یک دیوار 
ویران و می گوید خدایا مرا محفوظ نگهدار. خداوند 
هم می گوید خوب مرد حسابی من به تو پا دادم، 

تر، اینجا و اراده دادم. برو دو قدم آنطرف چشم
نشستی دعا می کنی که چی!؟ یک مورد دیگر هم 

کند که خدایا خواهد و دعا مینمیمردی که زنش را 
مرا از شر این زن نجات بده که مورد خوشایندی 

خوب راه طلاق را برای تو  نیست. خدا می گوید
ام. برای چه نشسته ای و دعا می کنی!؟ فقط گذاشته

کنید بلکه هرجا شما هم به این موارد خاص نگاه ن
ای، رید برای انجام کاری و گشودن گرهیک راهی دا

دعا در آنجا بی خود است. برای اینکه بن بستی وجود 
رسید. بالاخره در ارد و شما در آنجا به اضطرار نمیند

اعماق ذهن شما بالاخره یک راهی هست و لذا آنجا 
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ید، اضطرار مطلق ندارید. شوشما دچار سوز دل نمی
گره  )وانی پشت یک امری گریید. انرژی رون نمیخ

گذارید که این را بخواهید باز کنید. تا از نمی (ای 
شما کوششی نباشد، کششی از آنطرف نخواهد بود. 

گیریم به غایت و به برکت و اگر دعا را سرسری ب
است از یک جهد  رسیم. دعا عبارتاش نمینتیجه

می صورت ای که از طرف آدبلیغ و جانسوزانه
خواهید. اما داند که شما چه میگیرد. خدا میمی

کنم. به دانم روا هم میچون من می نگفته است که
شما گفته است که باید شما در اینجا به میدان بیایید 

 (وجود )و به میدان آمدن هم این است که این وسط 
 .«بسوزانی را خودت

صحیفه  شریعتی نیز با تاکید بر رویکرد امام سجاد در
ً »نویسد: سجادیه در کتاب نیایش می  به دعا اولا

 نظر از معنی بی باشد ای وسیله که نیست آن معنای
. آوریم بدست چیزی ما اینکه برای یعنی خودش،

 ً ی آن نیست که آن را جانشین مسئولیت برا دعا ثانیا
ً در متن  های انسانی و عقلی خودمان بکنیم. ثالثا
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مکتب نیایش و بنیانگذارش، تشیع علوی، که مظهر 
زیباترین روح پرستنده ی  -علیه السلام-امام سجاد 

تاریخ بشر و جامعه و فرهنگ ماست، نیایش مکتبی 
است که تجلیگاه عشق، آگاهی نسبت به جهان و 
ً دعا،  عرصه ی نیازهای بزرگ انسانی است. رابعا
جهاد و مبارزه ی اجتماعی و جمعی در یک وضعیت 

اعی است. امام در صحیفه وقتی، ناهنجار اجتم
صحبت از ذلت، و صحبت از آلودگی و عجز و خواری 
و امثال این حالات دعا کننده است می گوید: انا 

. گاهی هست که چیزی را مثل نجات، فلاح یا [من]
خیر و توفیق به نعمت می خواهد، می گوید: برای 
ما. وقتی که احسان وافر و فضل زیاد می خواهد، 

د: آن ها، مسلمین. خودش را کنار می می گوی
 .«کشد

نامه نویسی معاصر بنگریم، از اگر به سنت نیایش
هایی توان تحت عنوان نمونهشریعتی و چمران می
های های آن علاوه بر سویهنام برد که نیایش

سیاسی نیز -های اجتماعیشخصی و فردی، سویه
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داشته است. شریعتی در سخنرانی زیباترین روح 
که با همین عنوان در  (۱۳۵۱)تنده امام سجاد پرس

 است، شده منتشر (نیایش)با نام  (۸)مجموعه آثار 
 بنابراین.. »: گویدمی تشیع و اسلام در نیایش درباره
ن احساس عاشقانه و عارفانه چنی هم و آدمی نیاز

آدمی، دو نوع دعا را بوجود آورده است، که ما با هر 
دو نوعش آشنا هستیم. اما اسلام، این دو بعُد 
اساسی دعا را حفظ کرده، و بعُد سومی نیز بر آن 

ی دعای اسلامی است و آن عبارتست افزوده که ویژه
از: بعد آگاهی، فکری و یا بخش حکمت به اصطلاح 

اسلام که بر دو بخش دیگر، که ابراز احساس و  خود
عشق و هم چنین ارائه احتیاج و نیاز و فقر نیایشگر 
باشد، افزوده است. به این معنی که یک متن کامل 
ازیک دعای مستند اسلامی، شامل سه بعد است که 

 و – نیاز –سه نیاز را برآورده می کند: یک تجلی فقر 
 که –شقانه است عا و عارفانه احساس تجلی یکی
 آموزش سوم و – است عاشق یک نیاز و راز فقط

 اعتقادی، و فلسفی خودآگاهی ایجاد و علمی فکری،
ً  که اینجاست. است دعا متن در نیایشگر برای  کاملا
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 طرف از جهتش دعا همیشه کند،می فرق دعا جهت
 در اما است، خدا طرف به و معبود طرف به انسان

نیایشگر در حالی که دعا  :است برعکس آگاهی، بعُد
کند، مخاطب در حقیقت خود اوست، برای اینکه می

 اینجا در است حکمت [بعُد به توجه]در این قسمت 
 [خواستن مقام در]. شودنمی خواسته خدا از چیزی

 – کنممی دعا خوانم،می را او من. خداست مخاطب
 احساسات اینجا در همچنین – خوانم می یعنی

ش و محبت و عشق خودم را به پرست و عرفانی
کنم، تا جهت احساس محبوب و معبودم عرضه نمی

از جانب من به طرف خداوند باشد. در این بعد سوم 
که اسمش را بعد آگاهی، یا بعد ایدئولوژی، یا بعد 

گذارم، در حالی که من اعتقادی، یا آموزش فکری می
خوانم، خودم خدا را در شکلی که نامش دعاست می

ب هستم و دعا متن درس است. اینجاست که مخاط
دعا کننده در حقیقت، خود طرف سخن است. این 
بعد سومی است که در دعای اسلامی اضافه 

شود. اما شیعه، به خاطر سرنوشت تاریخی و می
اجتماعی خاصش، که مبارزه با دستگاه حاکم بوده، 
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و هم چنین نداشتن هیچگونه وسیله جهاد، و نیز 
یان و قلم برای بیان دردهای اجتماعی، نداشتن حق ب

شعارهای طبقاتی، اجتماعی، اعتقادی، فکری، 
ها، اصول آلها، ایدهگروهی و ارائه خواست

ها و ترین رنجعقایدش و عرضه کردن اساسی
ترین آرزوهای گروه خودش، بر خودش و اساسی

ترین شکلش، دعای دیگران، فرم دعا را، که در عالی
به عنوان وسیله جهاد و نیز  امام سجاد است

ی ارائه و بیان افکار اجتماعی، رنج ها، دردها، وسیله
اش، و هم چنین سرنوشت خاص شیعه، گذشته

ها، ها، آرزوها، تسلیمها، ارادهها، فاجعهمصیبت
ها، و ها، جلادیها، مظلومیتجنایات، ظلم

هایی مورد استفاده قرار داده است که شهادت
شت تاریخی شیعه را در تاریخ اسلام مجموعاً سرنو

داده است و همه آنها در متن دعای شیعی شکل می
تجلی دارد. در اینجاست که دعا، هم یک نوع حرف 

 در هم و – بوده همیشه چنانکه –زدن است با خدا 
 دعای بنابراین. است ”زدن را هاحرف نوع یک ” شیعه
 چهار در خودش مکتب، ترینکامل صورت به شیعه
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 – آگاهی – عشق –بعُد مشخص می شود: نیاز 
 .«مبارزه

های بنابراین یک نیایش در این سنت علاوه بر سویه
که در  (عشق و عرفان/فقر و نیاز )شخصی و فردی 
گانه ملکیان درباره نیایش آمد، کارکردهای نه

تعهد /حکمت و آگاهی )سیاسی -های اجتماعیسویه
های را نیز به صورت توامان دارد. سویه (و مبارزه
فه سجادیه و توان در صحیسیاسی را می -اجتماعی

دعای )دید. در دعای بیستم  (ع)نیایش امام سجاد 
خدایا بر محمد و »چنین می گوید:  (مکارم الْخلاق

خاندانش درود فرست و مرا بر آن که بر من ستم 
و بر آنکه با من ستیزه جوید  (نیرویی)کند دستی 

و بر کسی که با من دشمنی و عناد  (برهانی)زبانی 
و در برابر آن کس که نسبت ورزد پیروزی عطا کن 

گری و بداندیشی بپردازد راه و تدبیر و به من به حیله
در برابر آن که بر من فشار و آزار رساند نیرو ده و در 

گویی جویی و دشنامجویانی که بر من عیببرابر عیب
کنند قدرت تکذیب و در برابر خطر تهدید دشمنان به 
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 دیگری فرازهای در. «…من امنیت عنایت فرما
 الحرص هیجان من اعوذبک انی الهم»: فرمایندمی
 الباطل ایثار و الکلفه تعاطی و الشهوه والحاح …

:  … ایدینا تحت لمن الولایه وسوء … الحق علی
 فزونی ما حرص اینکه از برممی پناه تو به! خداوندا

های ما پای فشارد و پرستیفسن و هاشهوت و گیرد
زنیم و با وجود حق، باطل را پرستی دست به تجمل

برگزینیم و درباره کسانی که تحت حاکمیت ما 
او نعضد ظالماً او »هستند رفتار بدی داشته باشیم. 

نخذل ملهوفاً: خدایا ما را از کسانی قرار مده که به 
ظالم و ستمکار یاری دهیم و مظلوم و بیچاره را تنها 

ولا تجعل للظالمین ظهیرا: برای « »گزاریم.
 «تمکاران پشتوانه قرار نده.س

های چمران توجه کنید که ای از نیایشحال به نمونه
را همراه  (نیاز، عشق، آگاهی، تعهد)این چهار بعد 

 با یکدیگر درون خود جای داده است:

 مرا آنچنان و کرده رحمت من به آنقدر تو! خدایا.. »
ای که من از وجود خود نایت خود قرار دادهع مورد
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کشم که در مقابلت کنم، خجالت میمیشرم 
دانم که در جواب بایستم و خود را کوچکتر از آن می

کنم این همه بزرگواری و پروردگاری، تو را تشکر می
و تشکر را نیز تقصیری و اهانتی به ساحت مقدست 

 دانم .می

 خدایا! تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم.

 تیمان بسوزم.تو مرا اشک کردی که در چشم ی

تو مرا آه کردی که از سینه بیوه زنان و دردمندان به 
 آسمان صعود کنم.

تو مرا فریاد کردی که کلمه حق را هرچه رساتر برابر 
 جب اران اعلام نمایم.

تو مرا مقیاس سنجش قرار دادی تا مظهر ارزش 
های خدایی باشم تا صدق و اخلاص و عشق و 

 فداکاری را بنمایم.

پود وجود مرا با غم و درد سرشتی، تو مرا به تو تار و 
آتش عشق سوختی. تو مرا در طوفان حوادث 
پرداختی، در کوره درد و غم گداختی، تو مرا در دریای 
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مصیبت و بلا غرق کردی و در کویر فقر و حرمان و 
 تنهایی سوزاندی.

خدایا! تو را شکر می کنم که اشک را آفریدی، که 
ت، آنگاه که در آتش ی حیات انسان اسعصاره

سوزم یا درشدت درد می گدازم یا در شوق زیبایی می
شوم و سروپای وجودم روح و ذوق عرفانی آب می

شود، سوز شود، لطف می شود، عشق میمی
ی وجود به صورت اشک، آب شود و عصارهمی
شود و به عنوان زیباترین محصول حیات که می

ر به غم و وجهی به عشق و ذوق دارد و وجهی دیگ
 چکد.درد بر دامان وجود فرو می

اگر خدای بزرگ از من سندی بطلبد، قلبم را ارائه 
خواهم داد و اگر محصول عمرم را بطلبد، اشک را 

 تقدیم خواهم کرد.

تو مرا درد و غم کردی تا همنشین محرومین و دل 
های گان باشم، تو مرا عشق کردی تا در قلبشکسته

 عشاق بسوزم.
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زهد کردی که هنگام درد و غم و شکست و تو مرا 
فشار و ناراحتی وجود داشته باشم و هنگام پیروزی 
و جشن و تقسیم غنائم دامن خود برگیرم و در کویر 

 تنهایی با خدای خود تنها بمانم.

خدایا! تو را شکر می کنم که غم را آفریدی و بندگان 
مخلص خود را به آتش آن گداختی و مرا از این 

 بزرگ توانگر کردی.نعمت 

سوختم، تو آن چنان خدایا! در غم و درد شخصی می
های زجردیدگان و محرومان و دل در دردها و غم

های شخصی شکستگان غرقم کردی که دردها و غم
 .《…را فراموش کردم

های خود شریعتی که با ادبیات خاص خود و نیایش
 آمیخت:به زیبایی این چهار بعد را در هم می

: خدایا ”اخلاص“ و ”اخلاص“ و ”اخلاص“: دایاخ.. »
 در اختلاف با را، ”انسانیت“ در اختلاف من، روح در
 که آنچنان میامیز، هم با ،”رابطه“ در اختلاف و ”فکر“

 .شناسم باز را، هم از جدا اقنوم سه این نتوانم
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خدایا: مرا بخاطر حسد، کینه و غرض، عملهء آماتور 
 ظلمه مگردان.

خودخواهی را چنان در من بکش، یا چندان خدایا: 
برکش، تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم و از 

 آن در رنج نباشم.

 در تا بخش ”مطلق اطاعت“خدایا: مرا، درایمان، 
 .باشم ”مطلق عصیان“ جهان

خدایا: مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، 
های های ارجمند و حیرتهای بزرگ، غماضطراب

 را به روحم عطا کن. عظیم

خدایا: اندیشه و احساس مرا در سطحی پایین میاور 
بار، و پلید های نکبتهای حقیر و پستیکه زرنگی

 .شوم متوجه را ”اندک هایآدم شبه“

 بیفروز من در آنچنان را ”شک“خدایا: آتش مقدس 
 اند،کرده نقش من در که را هایی”یقین“تا همه 
 لبخند خاکستر، این توده پس از آنگاه و. بسوزد
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 طلوع غبار، از شسته یقینی، صبح هایلب بر مهراور
 .کند

خدایا ! این خردِ خورده بینِ  حسابگرِ  
» پرست را که بر دو شاهبالِ  هجرت از مصلحت
زند ، بندهای بسیار می«باشد»و معراج به « هست 

قرار های بیهای این کاروان شعلهدر زیر گام را
 گذرد، نابود کن.ر من شتابان میشوق، که د

های ارواحِ  ها و دشمنیخدایا! مرا از نکبت دوستی
ی های همههای پر شکوه و دلحقیر ، در پناه روح

ها از گیلگمش تا سارتر و از سید ارتا تا علی و از قرن
 القضات و مهراوه تا رزاس، پاک گردان.لوپی تا عین

م و عشقم به خدایا! مگذار که : ایمانم به اسلا
خاندان پیامبر ، مرا با کسبه دین، با حمله تعصب و 

ام اسیر پسند آواز کند. که آزادیعمله ارتجاع، هم
 دفن ،”امدینی وجهه“ پس در ،”دینم“عوام گردد. که 

 بد“ر آنکه بخاط ،”دانممی حق“ را آنچه که شود،
 .نکنم کتمان ”دانندمی
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 شوند هار هایگرگ خلق تمامی اگر…

 و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد

 ناپذیر من هستیتو مهربان جاودان آسیب

 ای پناهگاه ابدی

 .《ها شوی..پناهیتوانی جانشین همه بیتو می

 به دعا شناسی آسیب در ملکیان که مواردی از یکی»
گوید عدم توجه به خود است. می دهد،می توجه آن

یکی از خطاهای ما این است که چه هنگامی که تنها 
هستیم و چه به هنگامی که در مجلس دعا و نیایشی 

خوانیم. تفاوت کنیم، بلکه دعا میحاضریم، دعا نمی
است میان دعا کردن و دعا خواندن. دعا خواندن، 

ً آن چیزی نیست که خودمان می  خواهیم. درلزوما
دعا خواندن، دعای فرد دیگری را، خواستۀ فرد 

کنیم. آنچه خود بدان دیگری را از خدا طلب می
آوریم. در حالی که دعا کردن راغبیم را بر زبان نمی

کنیم، آنچه خود آن است که آنچه خود حس می
بدان نیازمندیم، آنچه کمبودش را در خود احساس 
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آن بر آییم. به  کنیم را رفع کنیم و در طلبِ بهبودِ می
تعبیرِ ملکیان، دعا امری تقلیدی و تشریفاتی نیست. 

خوانیم، گویی درخواستهایی که فردِ وقتی دعا می
کنیم. در دعا خواندن، دیگری کرده را روخوانی می

رسانیم و از حقیقتِ عملی تشریفاتی را به انجام می
مانیم. ملکیان از این نکته نیز غافل دعا غافل می

که  (ع)ند که وقتی با دعاهای ائمه معصومین مانمی
شویم، بیانگر نیازهای درونی آنهاست آشنا می

شود. به سنخ شناختمان نسبت به آنها نیز بیشتر می
توانیم خود را به روحیِ آنها بیشتر واقف شده و می
کند که هر چقد با آن نزدیکتر گردانیم. او عنوان می
شود که باعث می این انسانهای پاک آشناتر شویم،

بیشتر به آنها تشب ه بیابیم. اما این نباید اسباب 
غفلتِ انسان از دعایِ شخصیِ خود را فراهم کند. به 
تعبیر ملکیان، دعا یعنی عرضۀ نیازهای خود؛ نه 

 مطابق. «اندروخوانی از آنچه که دیگران عرضه کرده
 نویسینامهنیایش سنت از تاسی به و آمد آنچه

های مران و به امید فزونی نیایشچ-شریعتی
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از « رهایی از خداوندیِ خود»چندساحتی، نیایش 
 گردد:سوی نگارنده در پایان این نوشتار تقدیم می

 «رهایی از خداوندیِ خود»

 خداوندا

 ما را از زندان خودخواهی و خودپسندی رهایی بخش

 به ما موهبت دیگرخواهی عطا کن

 تا به جای خود

 هیمبرای همگان بخوا

 برای همگان آرزو کنیم

 و همچون تو

 بر همگان یکسان بباریم و بتابیم

 یاری کن

 یِ خود و خداتا در فاصله

 خلق را از یاد نبریم
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 خداوندا

 ما را از زندان خودبینی و خودستایی رهایی بخش

 تا در میان اقیانوس بزرگ خلایق

 تا در میان مردمان تاریخ دور و نزدیک

 هانهایت کهکشانبیتا در میان 

 خود بودن ”کوچک نهایتبی ایذره“به 

 اعتراف کنیم

 یاری کن

 بینی را،تا خودبزرگ

 خودبرتربینی و خودتواناتربینی را

 از یاد ببریم

 خداوندا

 ما را از زندان خودپرستی و خودمحوری رهایی بخش

 تا خدای دنیای خود نشویم
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 همه چیز و همه کس را

 خود نکنیم قربانی امیال و مطامع

 یاری کن

 تا در دنیای دیگران خداوندی نکنیم

 به سرکشی و بیداد نیفتیم

 و در هر جایگاهی

 با اهرم استبداد، استحمار، استثمار

 خلایق را به استضعاف نکشیم

 خداوندا

 ما را از زندان خودنمایی رهایی بخش

 تا تنها در بند تو باشیم

 ..”تن“نه در بند 

 ایم،در چشم تو چگونه تا در بند آن باشیم که

 نه در بند آنکه در چشم دیگران چگونه..
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 یاری کن

 تا تنها در بند تو باشیم

 ..”من“نه در بند 

 نه همچون اصحاب زر و زور و تزویر

 و قدرت و منزلت، در بند ثروت

 شمارانغنیمتیا همچون دم

 در بند شراب و کباب و رباب

 خداوندا

 بخشما را از زندان خویشتن رهایی 

 به ما شور، شعور، شرف عطا کن

 تا اسیر جهل، ترس، نفع نشویم

 و بندگی بانیانِ جهل و جور و جوع نکنیم

 یاری کن

 میان حقیقت، مصلحت، منفعت
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 پی آواز حقیقت بدویم

 تا حقیقت، خیر، زیبایی را

 بدل به واقعیت، سود، مصرف نکنیم

 خداوندا

 هر چه پلیدیست از خداوندگاری بندگان است

 هر چه پاکیست از خداگونگی آنانو 

 راهی پاکی، پوکی، پلیدی گمراهمان مکندر سه

 یاری کن

 تا از آگاهی، آزادی، آفرینندگی خود پاسداری کنیم

 مانیم باقی ”تبعید در ایخداگونه“و 

 خداوندا

 ها بسیارخداوندان بسیارند و بندگی

 یاری کن

 تا تنها در بند تو باشیم
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 ”خود خداوندی“و از 

 غیر خود و

 …برهیم

 (فایل صوتی نیایش به دکلمه حمیده منصوری)

شریعتی بر این در تشریح این نیایش باید گفت که 
باور بود که در سه حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد 
اصحاب زور، زر و تزویر که در پی تمرکز قدرت، ثروت 

اند، با ابزار تهدید، و معرفت در دستان خویش
تخدیر، تطمیع از جهل، نفع، ترس مردمان تغذیه 

شوند. زور از ترس توسط تهدید، کنند و فربه میمی
طمیع و تزویر از جهل توسط تخدیر زر از نفع توسط ت

کند. آنان با تحمیل جهل، جور،جوع به تغذیه می
مردم، با استبداد، استثمار، استحمارگری، آرمان 
حقیقت، خیر، زیبایی را در مردمان به واقعیت، 

کنند. در چنین شرایطی برای سود، مصرف تبدیل می
دهند، سود به کسانی که به این وضعیت تن می

نشیند. به باور شریعتی در برابر ش میجای ارز 

https://dl.3danet.ir/mp3/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF.mp3
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تثلیث جهل، نفع، ترس، باید تثلیث شور، شعور، 
شرف را نشاند. در برابر جهل، شعور، در برابر ترس، 
شور و در برابر نفع، شرف داشت تا تسلیم وضعیت 
نشد. وضعیتی که در آن زور و زر و تزویر تلاش 

شور، کنند تا داروینسیم اجتماعی ایجاد نموده، می
شعور، شرف را در مردمان بمیرانند، پاکان را به طبقه 
پوکان یا پلیدان منتقل کنند و بر این جنگل آسفالت، 
سلطه خویش را تداوم بخشند. از دید او باید در برابر 
پاسداران جهل و خرافه و دروغ، با ابداع مداوم 
خویشتن از آزادی، آگاهی، آفرینندگی خود دفاع 

خواه و عادلانه قدرت باید آزادی کرد. برای توزیع
خواه بود، برای توزیع عادلانه ثروت، دموکراسی

خواه و برای توزیع عادلانه خواه و برابریعدالت
گرا بود. اینجا خواه و کثرتمعرفت باید پلورالیسم

رسیم. در دوباره به تثلیث عرفان، برابری، آزادی می
پرداخته  دفتر فلسفه اجتماعی بیشتر به این مقوله

 شود.می
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 گفتارپی
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 مروری بر جلد دوم از دفتر الهیات دوبنی

 

ای از الهیات دوبنی پس از احیای دین وارهطرح
اجتماعی دومین جلد از دفتر فلسفه دین مکتب 

باشد. در این کتاب دوبنی یعنی الهیات دوبنی می
شناسی و شناسی، الهیاتطی سه فصل دین

بازبینی مسائل بنیادین در راستای خداشناسی به 
اجتهاد ساختاری پرداخته شد. در فلسفه دین مکتب 
دوبنی، دین یک دین خادم است نه مخدوم یا 

بخش گرا، رهاییکارکرد، الهیات یک الهیات انسانکم
و امیدگرا است نه یک الهیات انقیادبخش یا تخدیری 
و خدا یک رفیق محتشم است نه یک خدای 

یا معشوق منفعل. در ادامه مروری  انگیزخوف
 شود بر آنچه در سه فصل این کتاب آمد.می

 شناسیدین

شناسی الهیات دوبنی نسخه مدل دین (۱
تجربه »شناسی مبتنی بر الگوی دین یافتهتکامل
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و مدلی است که توسط اقبال لاهوری ارائه « دینی
 شد و توسط نواندیشان متاخر بسط داده شد.

 که  (شکن معرفت، تجربه،) دارد ”نرک“دین سه  (۲
 تقسیم (اجتماعی و فردی) ”بن“ دو به آن رکن هر
 متوسط، ، مبتدی) دارد مرتبه سه دینداری. شودمی

 طریقت، شریعت،) کیفیت و ساحت سه و (منتهی
 مرتبه هر مرتبه، آن با متناسب دینداری (حقیقت
 ورزیدین نوع یک مرتبه آن در حاضر دیندار

، (دیشانتجربت اندیش،معرفت اندیش،مصلحت)
پیش گرفته و در ساحت متناسب با آن نوع  در

گانه دین و دو بن هر رکن دینداری در ارکان سه
 کند.ورزی میدین

 
 شناسی الهیات دوبنیمدل دین
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توان داشت. الهیات دوبنی از دین ده انتظار می (۳
گانه انتظار از دین به روایت کدیور به رئوس هشت

 آشنا ـ دوم زندگی؛ به بخشی معنی ـ اول »یعنی 
 ـ سوم مبدء؛ شناخت متعالی، امر با انسان کردن
 و غیب با آشنائی ـ چهارم معاد؛ با انسان کردن آشنا

این معنی که  به اخلاق، ضمانت ـ پنجم ملکوت؛
یابی های اخلاقی توسط عقل آدمی قابل دست گزاره

است و تعبدی نیستند؛ ششم ـ آموزش مناسک و 
عبادات؛ هفتم ـ آموزش شِبه مناسک، در 

ها، و امور جنسی چه آدابی را ها، آشامیدنیخوردنی
 پاره تذکر و مثالها برخی ذکر –رعایت کنیم؟ هشتم 

قبیل حرمت ربا و کم  از اجتماعی حوزه مهم أمور ای
 راس دو و «فروشی، ناپسندی تفرعن، لزوم مشورت

 و انگیزشی پشتوانه نهم راس. نمود اشاره دیگر
 و دهیجهت همچنین و رهایی امر برای بخشیالهام
 و دینی انگیزه) سیاسی-اجتماعی گیریجهت
 ستیزی،ظلم جهت دینی هایاسوه از گیریالهام

ر و استعمارستیزی، فقر و استحما استثمار، استبداد،
گیری ستیزی و جهتمحرومیت، استضعاف
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جویانه و خواهانه، برابریطلبانه، آزادیعدالت
و راس  (گرانه و توانمندسازانهخواهانه، حمایتترقی

بخش و مدنی دین است که دهم کارکرد هویت
بخشی بخشی، انضباط بخشی، انگیزهموجب انسجام

شود. به این ترتیب می و همبستگی اجتماعی
گانه از دین در الهیات دوبنی توان از انتظارات دهمی

 سخن گفت.

الهیات دوبنُی در جنبش اصلاح دینی در طیف  (۴
نخست نوگرایان دینی یعنی نواندیشان دینی تعریف 

های تجدیدنظرطلبان دینی نیز شود اما از آموزهمی
تاکنون گفته کند و البته همانطور که استفاده می

شده است، خود یک رویکرد جدید در نواندیشی 
ای از دینی است، یک سنتز اصلاحی و توسعه

نواندیشان دینی متقدم و متاخر که خود یک رویکرد 
و نحله و یک جزیره جدید در جغرافیای مجمع الجزایر 

 نواندیشی دینی است.

 شناسیالهیات
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باور دارد و  الهیات دوبنی به تجمیع تشبیه و تنزیه (۱
با الهیات سلبی رادیکال و الهیات تشبیهی بدون 

های خداباوری تنزیه ناسازگار است. در مبحث گونه
درخدایی خدایی و همهبا خدای ادیان ابراهیمی، همه

سازگاری دارد و با نگاه انتقادی به وحدت وجود و 
خدایی به توحید وجود به روایت اقبال درهمه

در مبحث تنوع ادیان نیز به  لاهوری باور دارد.
پلورالیسم نجات باورمند است و با انحصارگرایی 

 گرایی نیز سازگاری دارد.دوستانه و شمول

خدای الهیات دوبنی فوق تشخص است. خدای  (۲
تواند تشخص تشخص خدایی است که میفوق

تواند صورت رفیق پذیرد، با جمع تشبیه و پذیرد، می
و با توحید وجود به جای تنزیه دچار تناقض نشود 

وحدت وجود فاعلیت و فردانیت انسانی را حفظ 
اندیش، نماید، از این رو دینداران تجربت

اندیش به فراخور فهم و اندیش و مصلحتمعرفت
توانند در این یابند میداری میمرتبتی که در دین

 چارچوب باورهای الهیاتی خود را سامان بخشند.
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ویکردهای الهیات مدرن نظیر الهیات دوبنی از ر (۳
بخش، امید، الهیات عملی، لیبرال، رهایی

اگزیستانسیالیستی، فمنیستی و الاهیات 
 گویی تاثیر پذیرفته است.وگفت

 
 شناسی الهیات دوبنیمدل الهیات

 خداشناسی

-رابطه انسان و خدا در این الهیات یک رابطه رفیق (۱

بر  رفیق که عاشق و معشوق فاعلانه و مبتنی
صورت اینجا باشد. خدای بیهمکاری طولی است می

پذیرد، خلق، صورت صورت رفیق محتشم می
رفیق و خود، صورت موحدچندساحتی. تصویر هم

مثلث خدا، خلق، تبدیل به خود، رفیق محتشم، 
و خداگونگی  شودرفیق و موحدچندساحتی میهم

 الهی.الهی و خلیلتبدیل به رفیق
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 خدا، خلق، خودصورت تثلیث 

موحد چندساحتی سالکی است که رابطه  (۲
رفیقان وگویی با رفیق محشتم و همتویی گفتومن

 سازد.خود برقرار می

الهیات دوبنی در خداخواهی به روایت شریعتی  (۳
باور دارد. خداخواهی در نگاهِ شریعتی دارای چهار 

ی پیاپی خداباوری، خداشناسی، خداپرستی و مرحله
 ونگی است.خداگ
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پرستش نوعی دلبستگی، شیدایی و مجذوبیت  (۴
پیدا کردن نسبت به یک معشوق است که این 

آورد تا به دلباختگی ما را به خدمت او در می
 مقتضیات عاشقی و پرستش عمل کنیم.

عبادت به معنای هموارسازی وجود با تمرینات و  (۵
های معنوی جهت جاری شدن عشق الهی و رژیم
الهی او در وجود است و متصف شدن به  هایارزش

 صفات الهی.

سپاری پاکبازانه و اهتمام ایمان نوعی خویشتن (۶
مجذوبانه است که گوهر این تجربه عبارتست از 

 تغییر مرکز ثقل هستی از خود به خداوند.

گیریم، ما از سوی یک مبدا مورد خطاب قرار می (۷
یم شوکند و مجذوب آن میتوجه ما را جلب می

، نسبت به آنان اهتمام (تسلیم قلبی و وجودی)
ورزیم و به کنیم، به آن ایمان میمجذوبانه پیدا می

شویم. ایمان ورزیدن، تکرار انتخاب آن مومن می
مبدا خطاب، اعتماد به وی و اهتمام مجذوبانه و 
تغییر مرکز ثقل هستی جهان خود از خود به اوست. 



یدوبن اتیاز اله یاوارهطرح  457 
 

اب و پرستش، دلبستگی به این صاحب خط
گذاری اوست و عمل به مقتضای این خدمت

پرستیم یعنی به آن دلبستگی و عاشقی. خدا را می
کنیم و های مطلق متعالی دلبستگی پیدا میارزش

شویم، پرستنده و ها میشیفته و شیدای این ارزش
شویم و به خدمت منشا ها میپرستشگر این ارزش

وارسازی آییم و عبادت یعنی همها در میاین ارزش
های متعالی در وجود. وجود برای حضور این ارزش
 (تسلیم ذهنی و عملی  )موحد چندساحتی در فکر 

تسلیم خداوند  (تسلیم قلبی و وجودی )و در وجود 
است. او به رفیق محتشم اهتمام مجذوبانه دارد، در 

رفیق، موحدچندساحتی، هم )مثلث خدا، خلق، خود 
کند. او یک رمندانه میورزی شوایمان (رفیق محتشم

انتخابگر دائمی است که ایمانی نوشونده دارد. ایمان 
او نمودی اجتماعی دارد و در ساحت فردی باقی 

ماند. در نوشتار آتی به مفهوم تقوا در جغرافیای نمی
 الهیات دوبنی پرداخته خواهد شد.
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تقوا مطابق آنچه در قرآن آمده لباس جان است،  (۸
هدف سالک در الهیات دوبنی  نوعی پوشش معنوی.

خداگونگی است. اما در مسیر خداگونگی و متصف 
برای  (صفات الهی)های مطلق شدن به ارزش

ها و محرمات و انحراف از نیفتادن در دام رذالت
مسیر و گمراهی، نیاز به یک ترمز است، یک حفاظ، 
یک سپر، یک لباس محافظ جان که مانع از انحراف 

نگی در زندگی فردی و اجتماعی ما از مسیر خداگو
باشد. این تقوا نه شود که این محافظ همان تقوا می

مبتنی بر ترس که مبتنی بر شرم است. جوینده 
از منبع  (موحدچندساحتی)های مطلق ارزش
کند که در شرم می (رفیق محشتم)های مطلق ارزش

مسیر جویندگی خود منحرف شود، گمراه و متصف 
چنین تقوایی نه یک تقوای  ها شود.به ضدارزش

 گریز یا پرهیز که یک تقوای ستیز است.
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 ورزی و تقوامداری در الهیات دوبنیاصناف ایمان

های نیایش در سنت شیعی علاوه بر سویه (۹
که در  (عشق و عرفان/فقر و نیاز )شخصی و فردی 

گانه نیایش از دیدگاه مصطفی ملکیان کارکردهای نه
ثنا، شکر، دعا و بیان تقاضا، اعتراف، حمد و )

جای  (شفاعت، تامل، تمرکز، مراقبه، نظر و مشاهده
حکمت و  )سیاسی -های اجتماعیگیرد، سویهمی

 را نیز به صورت توامان دارد. (تعهد و مبارزه/آگاهی

در جلدهای بعدی از دفتر فلسفه دین مکتب دوبنی، 
شناسی، شناسی، هستیبه مباحث انسان

شناسی و باقی مسائل مربوطه رجامشناسی، فمبدا
 شود.پرداخته می

 

 


